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»بنـده یـک مـاهِ رمضـان در مسـجد امـام حسـنِ مشـهد سـخنرانی مسـتمرِ 
سـی جلسـه ای داشـتم ��� در آن سـخنرانی ها راجـع بـه توحیـد، امامـت، ولایت، 
کـه الآن هـم آن هـا را تأییـد  نبـوّت و سـایر مباحـث اساسـی بحـث شـده اسـت 

می کنـم� این هـا پایه هـای فکـری بـرای ایجـاد یـک نظـام اسـلامی بـود�«1
توضیحـات فـوق از زبـان رهبـر معظـم انقـلاب، پیرامـون مباحـث عمیقـی 
که معظم له در ماه مبارک رمضان سـال 1353 ه� ش )1394 ه� قمری(  اسـت 
ح  کریـم مطـر بـه روشـی نـو، اصـول اساسـی و بنیادیـن اسـلام را مبتنـی بـر قـرآن 
فرموده انـد� ویژگی هـای منحصربه فـرد ایـن مباحـث، عامـل برتـری آن نسـبت 

بـه مـوارد مشـابه می باشـد� 
کـه پیرامـون ایـن مطالـب در سـال 1353 مرقـوم  معظـم لـه در مقدمـه ای 

می فرماینـد: ح  مطـر را  آن  مهـم  خصوصیـت  سـه  داشـته اند، 
ج شـده و ناظر به تکالیف  1� معـارف اسـلامی از تجـرّد و ذهنیّـت محـض خار

عملـی و زندگی اجتماعی می باشـد�
2� ارائـه مسـائل فکـری اسـلامی به صـورت پیوسـته و به عنـوان اجـزای یـک 

۱.  بیانات رهبر معظم انقلاب در ۱۳۸۱/۴/۴.
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کلـی و همه جانبـه از دیـن اسـت و ایدئولـوژی ای  کـه نتیجـه آن، طرحـی  واحـد 
کامـل و بی ابهـام را بـرای بشـریّت بـه ارمغـان مـی آورد�

کامل ترین و موثق ترین  که بر مبنای آن به عنوان  کریم  3� محوریّت قرآن 
سـند، اصـول اسـلامی اسـتنباط و فهـم می گـردد تـا متکی بر سـلیقه ها و نظرهای 

شـخصی نبوده و نتیجه ی تحقیق، به راسـتی »اسـلامی« باشد�
کـه بـر ارزش ایـن اثـر افـزوده اسـت عبارتنـد از: منطقـی  ویژگی هـای دیگـری 
که این مباحث را برای جهانیان قابل استفاده  بودن و دوری از هرگونه تعصب 
می کنـد، نـگاه نـو و بدیـع بـه مفاهیـم دینـی2، انطبـاق مباحـث بـا سـیره سیاسـی 
مبارزاتـی ائمـه علیهم السـلام3، توجـه ویـژه به ضعف ایمان به عنـوان دردِ اصلیِ 
جوامـع بشـری و مسـلمانان، وحدت آفریـن بـودن، آمـوزش شـیوه تدبّـر و تعمّـق 

کریـم، تبییـن مبانـی نظام اسـلامی و��� � در قـرآن 
کیفیـت متفـاوت بـه چـاپ  محتـوای ایـن جلسـات، در دفعـات متعـدد و با
کلّـیِ اندیشـه اسـلامی  ح  کـه آخریـن نسـخه آن تحـت عنـوان »طـر رسـیده اسـت 
کـه شـامل چهـار بخـش می باشـد، توسـط مؤسسـه صهبـا به زیـور طبع  در قـرآن« 

گشـته اسـت� آراسـته 
»اندیشـه ی  کتاب هـای  مجموعـه  شماسـت،  روی  پیـش  کـه  نوشـتاری 
کـه محتـوای جلسـات معظـم لـه را در قالـب 4 مجلّـد، ارائـه  ولایـت« می باشـد 
کـرده اسـت� مـوارد تمایـز و تفـاوت مجموعـه ی کتاب هـای »اندیشـه ی ولایت« 

بـا اثـر مذکـور را می تـوان این گونـه تبییـن نمـود:
-  بـا هـدف کاهـش حجـم و افزایـش جذابیّـت ظاهـری، کتاب فـوق تقطیع 

شـده و هـر بخـش آن در قالـب یـک مجلّد ارائه شـده اسـت� 

2. ر.ک. به بیانات معظم له در ۱۳67/07/۱۳.
۳. ر. ک. به بیانات معظم له در ۱۳7۱/0۴/0۸.
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کنـار حفـظ سـاختار سـخنرانی، هـر مبحـث به صـورت دسـته بندی و  - در 
که متناسـب با  کتاب برخی مباحث  گردیده اسـت� در متنِ  ع بندی ارائه  موضو
که برای مخاطب  شـرایط سـخنرانی ایراد شـده یا توضیحات و زیرنویس هایی 
گرفتـه تـا مـوارد  ضرورتـی نـدارد، حـذف شـده اسـت� البتـه سـعی وافـری صـورت 

کلیـات و جزئیـاتِ مهـم مطلـب خللـی وارد نکنـد� حذفـی، بـه 
-  ابتـدای هـر مبحـث بـا هـدف آمادگـی ذهنـیِ مخاطـب، سـؤالاتی پیرامون 
ح شـده اسـت و موجب توجه و تعمّق بیشـتر مخاطب می گردد� محتوای آن طر
- چکیـده ای از هـر مبحـث، در پایـان آن ارائـه می گردد تـا مخاطب را با روح 

کلّـی مبحـث همراه کند�
که توسـط سـخنران در ابتدای جلسـه اشـاره  - برخی از آیات محوری موضوع 
نگردیده، اما در محتوا بدان پرداخته شـده، به اول هر مبحث افزوده شـده اسـت�
کـردن جمـلات مهـم و محـوری، تمایـز دیگـر ایـن نوشـتار اسـت  -  برجسـته 

کـه مخاطـب را بـه سـهولت بـه محتـوای اصلـی رهنمـون می کنـد�
ع به صـورت  کلـی موضـو - نمـودار درختـی نیـز می توانـد بـه ترسـیم شـمای 

کمـک نمایـد� نظـم یافتـه، بـه همـراه برخـی جزئیـات 
کـه همـان نبـوّت  کتـاب  ع اصلـی  از ورود بـه موضـو - در جلـد سـوم، قبـل 
در قـرآن اسـت، برخـی نـکات و تذکراتـی پیرامـون قـرآن آمـده اسـت� ایـن مـوارد 
پیراسـته  هـدف  بـا  کـه  اسـت  شـده  ح  مطـر بحـث  اثنـای  در  سـخنران  توسـط 
شـدن متـن اصلـی از حواشـی و توجـه بیشـتر بـه ایـن نـکات مهـم، بـه صـورت 
کتـاب منتقـل گردیده اسـت� نکاتی چـون تفاوت  دسـته بندی شـده بـه ابتـدای 
ناصحیـح  و  صحیـح  روش  قصـص،  بیـان  در  قـرآن  روش  تأویـل،  و  تفسـیر 

برداشـت از قـرآن و راه نیـل بـه لطائـف قرآنـی�
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کتـاب، خلاصـه ای از محورهـای اصلیِ مباحث ارائه شـده اسـت  - در پایـان 
کلّیِ کتاب دسـت یافت�  تـا بـا مطالعـه ی آن بتـوان بـا سـهولت به شـمای 

کتاب هـای  مجموعـه  از  جلـد  دو  قـرآن«  در  »توحیـد  و  قـرآن«  در  »ایمـان 
نوشـتار  اسـت�  تدویـن شـده  ایـن  از  پیـش  کـه  باشـد  مـی  »اندیشـه ی ولایـت« 
کـه تحـت عنـوان »نبـوت در قـرآن«  حاضـر، جلـد سـوم از ایـن مجموعـه اسـت 
نبـوت  فلسـفه ی  نبـوت،  بیـان جایـگاه  از  پـس  کتـاب  ایـن  در  ارائـه می گـردد� 
کنـد� در مبحـث بعثـت در نبـوت، بـه تبییـن شـرایط نبـی قبـل و  ح مـی  را مطـر
از  از نبـوت پرداختـه و رسـتاخیز درونـی پیامبـر و تحـوّل اجتماعـی ناشـی  بعـد 
ع مبحـث بعـدی  نبـوت را تبییـن می کنـد� هـدف عالـی و میانـی نبـوت موضـو
می باشـد� سـپس توحیـد، بـه عنوان نخسـتین نغمـه ی دعوت انبیاء ارائه شـده 
ح فرجـام سلسـله ی  گروه هـای معـارض انبیـاء را معرفـی می نمایـد� پـس از طـر و 
نبـوت و سـرانجام هـر یـک از انبیاء، به بررسـی تعهد ایمان بـه نبوت می پردازد�
جهـت آشـنایی بیشـتر بـا ویژگی هـا و محتـوای جلسـات معظـم لـه توصیـه 
کـه به همت  کلّیِ اندیشـه ی اسـلامی در قـرآن کریم«  ح  کتـاب »طـر مـی شـود بـه 

مؤسسـه صهبـا منتشـر شـده اسـت، مراجعـه شـود�
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روش نادرست برداشت از قرآن

گـروه بودنـد� در این  « مردمـان همـه یک امـت و یک  ً
 واحِـدة

ً
ـة

َّ
م

ُ

 أ
ُ

ـاس
ّ

 الن
َ

»کان

ةً  مَّ
ُ
بـاره مفسـرین مفصـلًا باهـم بحـث دارنـد� ��� بعضی می گوینـد »کانَ النّـاسُ أ

کیت اولیـه و آغازیـن دوران هـای ماقبـل تاریـخ،  واحِـدةً« اشـاره اسـت بـه اشـترا
کـه شـاهدی بـر ایـن معنـا وجـود نـدارد، جـز اینکـه اسـم  بنـده عـرض می کنـم 
قـرآن  کـه  امـا حیفمـان می آیـد  زبان هاسـت،  آغازیـن، سـر  و  کیت  اشـترا دوران 
 

ً
ـة

َّ
م

ُ

 أ
ُ

ـاس
ّ

 الن
َ

»کان الا  و  فقـط همیـن،  باشـد،  نداشـته  کلاهـی  نمـد  آن  از  مـا هـم 
کیت آغازیـن و نخسـتین،  کـه انسـان ها بـا اشـترا « اشـاره اش بـه دورانـی  ً

واحِـدة

کـه حیوانـات لخـت و عـور  کنـم  بـه قـول آقایـان زندگـی می کردنـد، مثـل عـرض 
گلهـوار و در بیابان هـا و می رفتنـد و قهرمانـی می کردنـد و بـا پنجـه سـنگ را  و 
را،  گاهـی هـم همدیگـر  را می گرفتنـد، می خوردنـد و  می تراشـیدند و حیوانـات 
ـةً واحِـدةً«، نـه، نـه! مـا  مَّ

ُ
کـه »کانَ النّـاسُ أ او را، مـا مشـارٌالیه بدانیـم در ایـن آیـه 

کـه بـه قرآنمان یک چیـزی از جای دیگر بچسـبانیم، نه؛  هرگـز سـعی نمی کنیـم 
کـه از قرآنمـان می فهمیـم، آن مـا را بـس اسـت� مـا آن را بفهمیم، خیلی  همانـی 
کـه از حرف هـای دیگـران و فرهنگ های  کردیـم، احتیاجـی نـدارد قـرآن مـا  هنـر 
کنیـم، نـه؛ قـرآن  دیگـران یـک حاشـیه ای، ذیلـی، بـه آن بدهیـم و سـرافرازش 

ایـن سـرافرازی را نمی خواهـد، بـه هـر صـورت�1

تفاوت تفسیر و تأویل آیات

حـی« هسـت، مثـل صـدی نـودِ 
ُ

آن چـه روایـت در ذیـل سـورۀ شـریفۀ »وَالضّ
روایـاتِ ذیـل آیـات قـرآن، تفسـیر ظاهـر لفـظ نیسـت، ظاهر لفظ معنـای خودش 

۱ .  کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، صص ۳۱7-۳۱۸.
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کـه[ تأویـل اسـت، اضافه کردن یـک نکته بر نکات این  را می دهـد� ��� آن]چـه 
آیـه اسـت، واِلا خـود آیـه روشـن اسـت� امـام علیـه الصـلاة والسـلام نمی خواهنـد 
کننـد، بلکـه ظاهـر آیـه بـه جـای خـود  لفـظِ ظاهـر آیـه را بـر خـلاف ظاهـر حمـل 
کـه مـن و شـما در  را  کننـد� آن چـه  محفـوظ، می خواهنـد یـک چیـزی اضافـه 
نـگاه معمولـی بـه آیـه نمی فهمیـم، امـام علیـه السـلام آن چیـز را هـم بـه مـا یـاد 

می دهـد؛ ایـن اسـمش تأویـل اسـت�2 

روش قرآن در نقل داستان پیامبران

حِیـمِ * طسـم«� ایـن رمـز اول سـوره، البتـه از جملـۀ 
 الرَّ

ِ
ـن

َ
م

ْ
ح

ـهِ الرَّ
َّ
ـمِ الل »بِسْ

کـه در زمینـۀ بعضـی از آیـات قـرآن ممکـن  کم اهمیّتـی اسـت  بحث هـای خیلـی 
گفتنـد�  کـه مفسّـرین  کـه چیسـت ایـن رمزهـا، آن جـوری  ح بشـود؛  اسـت مطـر
بِینِ« این اسـت آیه هـای کتاب 

ُ
م

ْ
ابِ ال

َ
كِت

ْ
 ال

ُ
ـات

َ
 آی

َ
ـك

ْ
کاری بـه کارش نداریـم� »تِل

ِ « بر تـو می خوانیم 
ّ

ـق
َ

ح
ْ
 بِال

َ
وْن

َ
ع ـى وَفِرْ

َ
وس

ُ
بَإِ م

َّ
 مِن ن

َ
یْـك

َ
ل

َ
ـوا ع

ُ
ل

ْ
ت

َ
روشـن و روشـنگر، » ن

بخشـی از داسـتان مهم موسـی و فرعون را، بخشـی از آن ماجرای مهم بناسـت 
که ماجرای پیغمبری را  که در هر قسـمتی  بیان بشـود� روش قرآن بر این اسـت 
نقـل می کنـد، از هـر بُعـدی که به داسـتان نگاه می کند، یـک منظور خاصی دارد 
کـه یک قسـمت مخصوصی از این داسـتان را  و بـه تناسـب همـان منظـور اسـت 
کوتاهـی را ذکـر  کـردن� این جـا یـک قسـمت خیلـی  انتخـاب می کنـد بـرای نقـل 
کـه یـک منظـور خاصـی دارد و آن، مسـئلۀ غلبـۀ حـق  می کنـد، بـرای ایـن اسـت 

بـر باطل اسـت�3

2 .  همان، ص ۳۳2.
۳ .  همان، ص ۳6۴.
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کریم عدم تصریح مسائل روشن و عقلانی در قرآن 

چـرا بایـد دعـوت پیغمبـر حتمـاً پیـش بـرود و معاندانـش سـرکوب بشـوند، 
« ما آسـمان  َ

ما لاعِبین
ُ

ه
َ
ین

َ
 وَ ما ب

َ
رض

َ
ـماءَ وَ الا

ا السَّ
َ
قن

َ
ل

َ
چرا؟ علت این اسـت: »وَ ما خ

دنـا أن 
َ

ـو أر
َ
را و زمیـن را و آنچـه در میانـه آن هاسـت، بـه بیهـوده نیافریدیـم� »ل

کار بیهـوده  اى  گـر می  خواسـتیم  « ا َ
ا فاعِلیـن

ّ
ن

ُ
ا إن ك

ّ
ن

ُ
د

َ
 مِـن ل

ُ
ذناه

َ
خ

َّ
ات

َ
 ل

ً
هـوا

َ
 ل

َ
خِـذ

َّ
ت

َ
ن

می  کردیـم،  را  کار  ایـن  خـود  پیـش  از  می  دادیـم؛  انجـام  البتـه  دهیـم،  انجـام 
بیهـوده  کار  عالـم  پـروردگار  نمی  کنیـم�  هرگـز  امـا  بودیـم،  کار  ایـن  کننـده  گـر  ا
نمی  کنـد، برطبـق باطـل عمـل نمی  کنـد، بـه پوچـی عمـل نمی  کنـد� یعنـی چـه؟ 
گـر آفریدیـم، برطبـق  یعنـی ایـن آسـمان و زمیـن را و آنچـه در میـان آن هاسـت، ا
یـک منظـورى آفریدیـم، بـراى رسـیدن به یک هـدف و یک مقصـدى آفریدیم� 
حـق یعنـی خـط سـیرِ ایـن آسـمان و زمیـن و هـر آنچـه در ایـن آسـمان و زمیـن 
کـه آسـمان و زمیـن و موجوداتـش را  اسـت بـه آن هـدف، یعنـی حـق� آن راهـی 
کـه بـراى آن آفریـده شـده  اند می  رسـاند، آن  بـه آن سـرمنزل و مقصـود و هدفـی 
که انسـان ها را به آن سـرمنزل برسـاند، آن  خط سِـیر، حق اسـت� هر وسـیله  اى 
وسـیله حـق اسـت� این هـا دیگـر در آیـه قـرآن تصریـح نمی  شـود� مفـاد آیـه ایـن 
اسـت؛ یعنـی بـا تدبـر در آیـه، خیلـی روشـن اسـت؛ و بنـاى قـرآن بـر ایـن اسـت که 
کـه فهمیـده می  شـود و روشـن اسـت و عقـل انسـان ها  غالبـاً خیلـی از چیزهایـی 

می  رسـد، آن هـا را دیگـر تصریـح نمی  کنـد�4

۴ .  همان، ص۴7۳.
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انس با قرآن، لازمه درک لطائف آن

زیبـاى  و  جالـب  نـکات  ایـن  تـا  قـرآن  بـا  بگیـرد  انـس  انسـان  اسـت  لازم 
کـه ملتفـت نمی  شـوند ایـن لطافت  هـا و  کسـانی  قـرآن را درسـت بفهمـد� غالبـاً 
گر انسـان انس پیدا  ریزه  کاری  هـا و ظرافت  هـاى قـرآن را، بـا قـرآن انس ندارند� ا
کنـد بـا قـرآن، لحن کلام قرآن به گوشـش آشـنا می  شـود، می  فهمـد قرآن چگونه 

دارد حـرف می  زنـد�5 

5 .  همان، صص ۴7۳-۴7۴.
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سؤالات:

کشـورهای لائیک و سـکولار  گر عقل آدمی ناقص و محدود اسـت پس  1. ا
چگونه به پیشـرفت و توسـعه دست یافته اند؟

کفایت عقل را اثبات نمود؟ چگونه؟ 2. آیا می توان محدودیّت و عدم 
گر این گونه نیسـت،  3. آیا عقل و دین نسـبت به یکدیگر متضاد هسـتند؟ ا

کـه می فرمایـد: »دینِ خدا با عقل درک نمی شـود«؟ چـرا در حدیـث داریـم 
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سوره جمعه

جایگاه نبوت

گـر  نبـوت یکـی از اصـول همـه ادیـان اسـت، ا کـه  ��� می داننـد بـرادران 
گفـت� اینکـه عـرض  گفـت اصلـی از اصـول دیـن، بلکـه بالاتـر بایـد  بشـود بـه آن 
کـه اصـل  گفـت اصلـی از اصـول دیـن، نـه بـه ایـن معناسـت  گـر بشـود  کردیـم ا
بـدون  دیـن  اصـلًا  اصـل،  از  تـر  بالا بلکـه  نـه؛  بکنـد،  انـکار  کسـی  را  بودنـش 
اعتقـاد بـه نبـوت معنایـی نـدارد. دیـن یعنـی آن برنامـه ای ، آن مسـلکی، 
کـه بـه وسـیله پیـام آوری از طـرف خدای متعال رسـیده؛  آن مکتبـی، آیینـی 
پـس پیـام آور و از سـوی خـدا آمـدن، ایـن جـزو عناصـر ذاتـی دیـن اسـت، اصـلًا 
کـه مـا بـه عنـوان  قـوام دیـن بـه ایـن اسـت� بنابرایـن در زمینـه نبـوت، جـا دارد 

کنیـم� کنیـم و صحبـت  یکـی از مسـائل مهـم و اصولـی دیـن بحـث 
کـه این هـا رایـج و  البتـه در زمینـه نبـوت، یـک سلسـله بحث هایـی هسـت 
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کـه دربـاره نبـوت نوشـته شـده باشـد، برداریـد  کتابـی را  متـداول اسـت� شـما هـر 
کـه  بحث هایـی  آن  از  مـا  و  دیـد  خواهیـد  آن  در  را  بحث هـا  ایـن  کنیـد،  نـگاه 
فقـط،  را  دانـه اش  یـک  می شـود،  ح  مطـر معمـولًا  نبـوت  دربـاره  کتاب هـا،  در 
مباحثمـان  سلسـله  ایـن  در  مخصوصـی،  سـلیقه  یـک  بـا  هـم  آن  را،  یکـی اش 
ع  موضـو کـه  ماسـت  امـروز  بحـث  همیـن  آن  و  کردیـم  ح  مطـر نبـوت  دربـاره 
کـه در زمینـه نبـوت، دربـاره نبـوت، در  تـلاوت امـروز اسـت� و الا بقیـه مباحثـی 
کلامـی انجـام می گیـرد، بـه نظـر مـا مسائلیسـت  کتـب  ع  پیرامـون نبـوت، در نـو
گرچـه در جـای خـود حرف هـای درسـتی، بلکـه حرف هـای لازمی اسـت، اما  کـه ا
کـه بنـده هـم ناچـار باشـم در  حـرف درسـت بـودن، لزومـاً بـه ایـن معنـا نیسـت 
ح  ایـن زمـان، در ایـن شـرایط، بـا ایـن نیازهـا، آن حـرف درسـت را این جـا مطـر
کلمـه اش بـه  کنـم� خیلـی از حرف هـای عالـم درسـت اسـت -از این جـا تـا چنـد 
عنـوان یـک آمـوزش عمومیسـت نسـبت بـه همه کارهـای فکـری و تحقیقیمان 
کـدام لازم اسـت؟ در  کنـم- مـا بایـد ببینیـم در میـان درسـت ها،  کـه عـرض مـی 
کـدام فوریسـت؟ در میان  کـدام لازم تـر اسـت؟ در میـان لازم ترهـا،  میـان لازم هـا، 
کـه فراغـت پیـدا  کـدام فوتـی و حیاتیسـت؟ اول آن را بگیریـم، از آن  فوری هـا، 
کردیـم، بحث هـای بعـد، و بـه همیـن ترتیـب، ایـن قـدر پیـش برویـم، تـا بعـد 
لزومـش،  امـا  هسـت،  درسـت  گرچـه  ا کـه  بحث هایـی  بـه  کار،  آخـر  در  برسـیم 

�  ��� نمی شـود�  احسـاس  اندازه هـا  آن  ضرورتـش، 
��� جامعـه مـا هنـوز مفهـوم نبـوت و معنـای بعثـت و هدف از بعثـت و انجام 
کـه  و فرجـام بعثـت و راه بعثـت و شـعار نبـوت، این هـا را نمی دانـد؛ نمـی دانـد 
بـه ایـن وضـع دچـار اسـت، مسـلمان هـدف بعثـت محمـدی را نمی دانـد که این 
گـر هـدف بعثـت پیغمبرش را می دانسـت، دنبـال آن هدف  گونـه اسـت کارش، ا
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می رفـت� مـا هنـوز در مسـائل اولـی، مسـائل مقدماتـی، مسـائل اصولـی در زمینه 
کـه  گیریـم، بپردازیـم بـه مسـائل فرعـی و درجـه چهـار و پنـج؟ لذاسـت  نبـوت 
کتاب هـا انجـام  کـه معمـولًا متکلمیـن در  مـا در بحـث نبوتمـان، از بحث هایـی 

ح نمی کنیـم� ��� � کدامـش را مطـر داده انـد و انجـام می دهنـد، هیـچ 

فلسفه نبوت

کـه مـا دربـاره نبـوت بحـث می کنیـم، فلسـفه نبـوت اسـت�  اولیـن مطلبـی 
بـه هدایـت  کمـر  از سـوی پـروردگار  کسـی  بایـد  بایـد پیامبـری باشـد؟ چـرا  چـرا 
اندیشـه  و  بشـری  دانـش  مگـر  نمی توانـد؟  انسـان  خـود  مگـر  ببنـدد؟  انسـان 
کافـی نیسـت؟ پیغمبـر چـرا؟ پیـام آوری میـان غیـب و شـهود چـرا؟ ایـن  انسـانی 
گر ندانسـتیم فلسـفه نبـوت را، بقیه  کـه بایسـتی مـا بدانیـم� ا یـک مسئله ایسـت 
کـه دربـاره نبـوت هسـت، یـک سلسـله بحث هـای تقریبـاً پادرهـوا  بحث هایـی 
فلسـفه   ���  �  ��� چـه؟  بـرای  نبـوت  کـه  بدانیـم  اول  بایـد  پـس  بـود�  خواهـد 
کـه حـواس انسـان، غرائـز انسـان و  کلمـه ایـن اسـت  نبـوت، ��� )در( یـک 

� ��� کمنـد.  خـرد انسـان، بـرای راهبـری و دسـتگیری انسـان 

کفایت حواس و غرائز عدم 

 یـک سلسـله موجـودات بـا حواسشـان ممکـن اسـت اداره بشـوند� بعضـی 
کـه این هـا فقـط از حـواس  از حیوانـات را شـاید بـه ایـن صـورت سـراغ داریـم، 
ع حیوانـات و بیشترشـان از غرائز  خودشـان مایـه می گیرنـد؛ حـواس ظاهـری� نـو
مـدد می گیرنـد بـرای هدایـت شـدن، یعنـی زنبور عسـل غریـزه اش بـه او می گوید 
گل خوشـبو، و از عطـر آن و از جوهـر آن بمـک، بعـد  گل بنشـین، روی  بـرو روی 
کنـدو، خانه هـا را بـه آن صـورت شش گوشـه و مسـدّس بسـاز، و  بـرو در خانـه و 
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ج بشـوید، و ملک هـای و اعوانـی و  آن جـا بـا ترتیباتـی وارد خانـه بشـوید و خـار
پاسـبانانی و خلاصـه یـک تمـدن زنبـوری داشـته بـاش� 

حیـوان  هیـچ  کار  در  و  عسـل  زنبـور  کار  در  پیشـرفت،  ترقـی،  تکامـل،   ���
که هسـت وحی فطرت و وحی غرائز و راهنمایی  دیگری موجود نیسـت� آنچه 
راه  می دهـد،  حرکـت  می کشـاند،  را  او  کـه  اوسـت  خلقـت  و  آفرینـش  کیفیـت 
کار خـودش را  می نمایانـد، موانـع را بـه او نشـان می دهـد تـا اینکـه ایـن می توانـد 

انجـام بدهـد، جـز غریـزه چیـز دیگـری نیسـت�
انسـان هـم از غریـزه اسـتفاده می کنـد، امـا کم� اولی که شـما بـه دنیا آمدید، 
حکـم شـما بلانسـبت، حکـم یکـی از همیـن حیوانـات بـود� بـا غریـزه، بـا کشـش 
کـه توانسـتید مخـزن غـذای خـود را در سـینه مادرتـان  فطـرت و طبیعـت بـود 
کنیـد و وقتـی او را در دهانتـان گذاشـتند، بمکیـد� کسـی به شـما یـاد نداده  پیـدا 
بـود مکیـدن را، یـک جایـی دسـتور عملـی و سـمعی و بصریـاش را یـاد نگرفتـه 
آمدیـد،  بـالا  کودکـی  مرحلـه  از  شـما  کـه  هرچـه  بـود�  شـما  غریـزه  ایـن  بودیـد، 
کـه نامـش غریـزه اسـت، ضعیـف  تدریجـاً ایـن ابـزار، ایـن عینـک، ایـن سـلاح 
کـم فایـده شـد؛ چیـزی پـر اثرتـر، قوی تـر، نیرومندتـر، بـه نـام  شـد، بی اثـر شـد، 
گرفت و شـما شـدید خردمند� شـما دیگر حالا با  عقل و خرد انسـان، جای آن را 
کـه بـه شـما می گویـد آقا، بـرو در دکانت  کار نمی کنیـد، ایـن غریـزه نیسـت  غریـزه 
کـن یـا در فـلان سـاعت ببنـد یـا مشـتری را ایـن جـور جـواب بـده یـا درس  را بـاز 
را ایـن جـور بخـوان، یـا تدریـس را آن جـور بکـن، این هـا غریـزه نیسـت، این هـا 
گرفتید و راه  کـه شـما از فکـر و از دانـش اسـتفاده کردیـد و فرا آموزش هایـی اسـت 

کردیـد� زندگیتـان را پیـدا 
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کفایت عقل عدم 

کـه شـما را هدایـت  کفایـت می کنـد  امـا آیـا ایـن خـرد، ایـن اندیشـه انسـانی، 
کنـد و بـه سـرمنزل سـعادت برسـاند؟ عقـل بشـر بـرای هدایـت او بسـنده هسـت؟ 
گـر بـدون غـرض  ا گـر تعصـب نـورزد،  ا کنـد،  گـر فکـر  ا بـاز باشـد،  گـر  ا خـود خـرد 
رأی  خـودش  کـه  دادگاهـی  مثـل  نـه؛  گفـت  خواهـد  کنـد،  قضـاوت  بخواهـد 
مـن  می دهـد  رأی  خـودش  کـه  دادگاهـی  بدهـد،  خـودش  صلاحیـت  عـدم  بـه 
انسـانی،  بیغـرض  سـالم  خـرد  بکنـم�  قضـاوت  مـورد  ایـن  در  نـدارم  صلاحیـت 
کنـم�  را مسـتقلًا هدایـت  انسـانیت  نـدارم  کـه مـن صلاحیـت  قضـاوت می کنـد 
کـه عقـل بشـر  دلیـل می خواهیـد؟ دو جـور دلیـل داریـم� یـک دلیـل آن اسـت 
انسـان ها  نیازهـای  کـه  حالـی  در  نیسـت،  بی نهایـت  اسـت،  محـدود 
بی نهایـت اسـت. از کجـا می توانـد همـه نیازهـا را یک خرد بفهمـد، تا اینکه در 
کنـد، فراهم بیاورد یـا قانون  کـه جـای ایـن نیازهـا را پـر  مقابـل آن نیازهـا، آنچـه 
را بکنـد، او ضعیفتـر اسـت، ناتوانتـر  کار  ایـن  بگـذارد؟ نمی توانـد عقـل انسـان 
اسـت، نارسـاتر اسـت از اینکـه بتوانـد همـه دردهـا را بشناسـد و درمان مناسـب را 

بـرای همـه آن هـا فراهـم بیـاورد�
کنید بـه واقعیت های تاریخـی و علمی،  کـه نـگاه  دلیـل دیگـر ایـن اسـت 
ببینیـد آیـا خردهـا توانسـتند؟ آیـا عقل هایـی مثـل عقـل ارسـطو و افلاطـون 
کـه  آنـی  از  بعـد  افلاطـون متفکـر،  اداره بکننـد؟  را  و سـقراط توانسـتند بشـر 
می نشـیند فکـر می کنـد، مشـورت می کنـد، مطالعـه می کنـد، تحقیـق می کنـد، 
ذهـن  درد  بـه  فقـط  مدینه فاضلـه  ایـن  کـه  می کنـد  ترسـیم  مدینه فاضلـه ای 
و داخـل صنـدوق خانـه خـود جنـاب افلاطـون می خـورد؛ بـه دلیـل اینکـه یـک 
مدینه فاضلـه  امـروز  شـما  و  نشـد�  عملـی  مدینه فاضلـه  ایـن  عالـم،  در  لحظـه 
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کنیـد، بـا ترتیبـات دنیـای زمان، بـه نظرتان چیـز غیر قابل  کـه نـگاه  افلاطـون را 
قبـول و مسـخره ای می آیـد�

هـم  مقابـل  در  چطـور  کـه  را  فلسـفی  و  را  عقلـی  مکتب هـای  ببینیـد  شـما 
فراتـر  نقطـه ای  و  مبـدأ  یـک  بـه  تـا  انسـانیت  کـه  ببینیـد  می کننـد�  صف آرایـی 
بـه هدایـت و  راه  انسـان متصـل نباشـد، نمی توانـد  از خـرد  بالاتـر و عمیق تـر  و 

برسـاند� سـعادت 

رابطه دین و عقل

تـر، یـک هدایتـی قوی تـر  نبـوت معنایـش ایـن اسـت: یـک نیرویـی بالا
و عمیق تـر از هدایـت حسـی، از هدایـت غریـزه، از هدایـت عقـل لازم دارد 
رقابـت  شـما  حـس  بـا  می آیـد  می کنـد؟  کار  چـه  می آیـد  هدایـت  ایـن  انسـان. 
می کنـد؟ می آیـد بـا غریـزه شـما مخالفـت می کنـد؟ می آیـد سـر عقـل را بـه سـنگ 
کنـد، تـا عقـل را پـرورش بدهـد، تـا  می زنـد؟ ابـداً� او می آیـد تـا عقـل را راهنمایـی 

ک بیـرون بیـاورد� عقـل دفـن شـده را از زیـر خروارهـا خـا
گفتم، امیرالمؤمنین  امیرالمؤمنین ما صلوات الله و سـلامه علیه، اشـتباهی 
بشـریت -منحصـرش نکنیـم بـه خودمـان امیرالمؤمنیـن را- او معلـم بشـریت 
اسـت، امیرالمؤمنیـن بـزرگ بشـریت می گویـد پیغمبـران را خـدا فرسـتاد، بنابـر 
کننـد انسـان ها را تـا بـه میثـاق  کـه در نهـج البلاغـه اسـت، تـا اینکـه وادار  آنچـه 
پیمـان فطـرت خـود پایبنـد بماننـد و نعمت هـای فراموش شـده را بـه یادشـان 
درک هـا،  عقل هـا،  خردهـا،  العُقـولِ«،  دَفائِـنَ  لَهُـم  یُثیـروا  »و  بعـد  بیاورنـد، 
کـه بـه وسـیله فرعون هـا و نمرودهـا و بزرگ هـا و  شـعورهای جامعه هـای بشـری 
قدرتمندهـا دفـن شـده بـود، پیغمبـران می آینـد تـا اینکـه ایـن دفینه هـا را بیرون 
کـه  را برشـورند� فرعـون دوسـت نمـی دارد  ایـن عقل هـای دفن شـده  بیاورنـد، 
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گـر  کـه انسـان ها بفهمنـد؛ چـون ا مـردم دارای عقـل باشـند، دوسـت نمـی دارد 
را در بحث هـای  ایـن  کـه  بفهمنـد، او وجـودش باطـل و افسـانه خواهـد شـد، 

بعـدی نبـوت بـه تشـریح خواهیـم دیـد ان شـاءالله� ��� �
کـه دارنـد، بـه جنـگ عقـل نمی رونـد� آنـی  پـس پیغمبرهـا بـا نیـروی وحیـی 
کـه خیـال می کنـد دیـن بـا عقـل منافات دارد، یـا دین را نمی شناسـد یا عقل 
کرده  که عقل را آزموده و تجربه  که دارای عقل اسـت، کسـی  ندارد، و الا کسـی 
اسـت و دیـن را هـم می شناسـد، خـوب می دانـد که دیـن هیچ منافاتـی با دانش 
که دین بگوید،  بشـر و با عقل بشـر نمی تواند داشـته باشـد اصلًا؛ و ندارد� آنچه 
کـه بـه نـام دفـاع  عقل هـای صحیـح می فهمنـد و می پسـندند� آن مـردم نادانـی 
گاهـی می گوینـد آقـا، دیـن را نبایـد وجهـش را بخواهـی، نبایـد در دیـن  از دیـن، 
ل طلـب بکنـی، نبایـد فلسـفه در بـاب دیـن بخواهـی، خیـال می کننـد  اسـتدلا
گفتـن- از قـدر دیـن می کاهـد؛ بایـد  کـه ایـن حـرف -فلسـفه خواسـتن، فلسـفه 
کـه ایـن جـور نیسـت؛ ایـن جـور نیسـت� دیـن صحیـح وقتـی در مقابـل  بداننـد 
کامـل عرضـه بشـود، هیـچ بـا همدیگـر منافـات و تعارضـی ندارنـد� امـروز  عقـل 
عقل هـای بـزرگ انسـانیت، توحیـد دیـن را، نبـوت دیـن را، نمـاز دیـن را، روزه 

دیـن را، زکات دیـن را، احـکام فرعـی دیـن را می فهمنـد�
وقتی عقل انسـان و تجربه دانش بشـر الکل را می شناسـد، مضرات الکل را 
می دانـد، ضربـه و لطمـه آن را بـر روی جسـم، بر روی اعصـاب، بر روی روحیه و 
بـر روی وضـع عمومـی اجتمـاع می فهمـد، چـرا مـن نتوانـم و جرأت نکنـم که آیه 
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ح نکنم؟ چـرا اسـتناد نکنم به  1 ، چـرا آیه قـرآن را مطـر
»
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کـه از عمـل شـیطان  کـه دانـش بشـر در ایـن زمینـه فهمیـده؟ چـرا نگویـم  آنچـه 

۱  سوره مبارکه مائده، آیه ۹0 2
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اسـت؛ یعنی شـیطان ها هسـتند که این را به شـما می دهند و شـیطان ها هستند 
کـه از عرق خـوری آن عرق خـور بدبخـت اسـتفاده می برنـد، چـرا ایـن را نگوییم؟
الِله  »دیـن  فرمـوده  الله وسـلامه علیه  سـجادصلوات  امـام  شـنیدید  کـه  آنـی 
بـا عقـل  را  الهـی  آییـن  بِالعُقـولِ«، معنایـش چیـز دیگـر اسـت؛ یعنـی  لا یُصـابُ 
گـر شـما روایتـی  کـرد؟ یعنـی ا کشـف  کـرد� یعنـی چـه نمی شـود  کشـف  نمی شـود 
کـه  کـه نمـاز ظهـر چهـار رکعـت اسـت، بـا عقـل نمی توانـی بفهمـی  نداشـته باشـی 
گـر خـود قـرآن  نمـاز ظهـر چهـار رکعـت اسـت، حـرف بسـیار درسـتی هـم هسـت� ا
 ،2

رِ«
ْ

ج
َ

ف
ْ
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َ
آن رْ

ُ
 وَ ق

ِ
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َّ
ـقِ الل سَ

َ
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َ
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ْ
ـم

َّ
وكِ الش

ُ
ل

ُ
 لِد

َ
اه

َ
ل

َّ
قِمِ الص

َ

کـه وقت نماز »أ نگویـد 
اندیشـه و خـرد معمولـی نمی توانـی  راه عقـل و  از  تـو  را نگویـد،  ایـن  گـر  ا قـرآن 
کـی اسـت وقـت نمـاز، ایـن را بایـد قـرآن بگویـد، ایـن را بایـد حدیـث  کـه  بفهمـی 
بگویـد، ایـن را بایـد وحـی بـه مـا بگویـد� منظـور امـام سـجاد ایـن اسـت، ظاهـر 
کـه »دیـن الِله لا یُصـابُ بِالعُقـولِ«� معنایـش ایـن  فرمایـش هـم همیـن اسـت 
کـه مـا احـکام دیـن ومعـارف دیـن را بـا بینـش عقـل و بـا عینـک عقـل  نیسـت 
کـه یـک عـده نـادان بـه نـام دفـاع از دیـن،  و خـرد انسـانی نمی توانیـم ببینیـم، 
بـا جـوش، بـا حـرارت، داد می کشـند آقـا، بـرای دیـن فلسـفه بیـان نکنیـد� چـرا 
نکنیـم؟ چـرا بیـان نکنیـم؟ البتـه همیشـه می گوییـم، تکـرار می کنیـم، اعتـراف 
کـه آنچـه مـا می فهمیـم، یک هـزارم از معـارف عمیـق دیـن نیسـت،  می کنیـم 
کـه  کـه مـا می توانیـم تطبیـق کنیـم و توضیـح بدهیـم، خیلـی کمتـر از آنچـه  آنـی 
در واقعیـت ممکـن اسـت انجـام بگیـرد و وجـود داشـته باشـد هسـت، در ایـن 
کلمـه نفـر بعـدی می گویـد،  کلمـه مـن می گویـم، یـک  تردیـدی نیسـت� امـا یـک 
کـه حسـاب  کلمـه نفـر بعـد از او می گویـد� در خـط طولـی تاریـخ بشـر، وقتـی  یـک 
بشـریت،  انسـانیت،  می بینیـد  سـال،  پانصـد  سـال،  دویسـت  از  بعـد  می کنیـد، 

2  سوره مبارکه اسرا، آیه 7۸
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کـه ایـن  بـه عمـق دیـن بسـیار مؤمن تـر، معترف تـر، مذعن تـر اسـت از روزگاری 
فکرهـا و ایـن اندیشـه ها و ایـن تطبیق هـا برایـش پیـش نیامـده بـود�

کـه می آیـد، بـرای کوبیـدن عقـل نمی آیـد، بـرای نسـخ کردن  بنابرایـن دیـن 
بـرای چـه؟  از زندگـی نمی آیـد، پـس دیـن می آیـد  رانـدن عقـل  بیـرون  و  عقـل 
بـرای هدایـت عقـل، بـرای دسـتگیری عقـل� عقـل هسـت، امـا وقتـی هـوس در 
کنـد� عقـل هسـت، ولـی وقتـی طمـع  کنـارش باشـد، نمی توانـد درسـت قضـاوت 
کنـارش  در  غـرض  وقتـی  ببینـد�  درسـت  نمی توانـد  باشـد،  پهلویـش  بـه  پهلـو 
اسـت، نمی توانـد درسـت بفهمـد� دیـن می آیـد هوس ها را، هواهـا را، طمع ها را، 
کامـل را تقویـت می کنـد،  ترس هـا را، غرض هـا را، از عقـل می گیـرد، عقـل سـالم 
کنید به اسـلام،  کـه مراجعـه مـی  تأییـد می کنـد تـا او خـوب بفهمـد� و شـما وقتـی 
می بینیـد اول تـا آخـر اسـلام، پـر اسـت از جلوه هـای عقـل� در قـرآن چقـدر داریـم 
«، چقدر داریم؛ بـرای اینکه بفهمید، 
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ذ ِـى  ف  

َّ
»إن داریـم  چقـدر  بدانیـد،  اینکـه  بـرای 

تَیـنِ« دو حجـت  عقل دارهـا� در روایـات چقـدر داریـم »إنَّ لله عَلَـی النّـاسِ حُجَّ
خـدا بـر مـردم دارد؛ یکـی پیغمبـر و یکـی عقـل� بـاز هـم عقـل، دربـاره عقل بیش 

از ایـن دیگـر حـرف نمی زنیـم� 
انسـان  کـه  شـد  ایـن  حـرف  خلاصـه  کـه  باشـد  یادتـان  کلمـه  ایـن  اجمـالًا 
بـدون هدایـت وحـی، بـدون اینکـه وحـی بـه سـراغ او بیایـد و بـه دادش برسـد، 
نمی توانـد خـودش را بـه سـرمنزل سـعادت برسـاند؛ و وقتـی وحـی آمـد، عقـل را 
کـه  همچنانـی  نمی کنـد،  سـرکوب  را  غریـزه  کـه  همچنانـی  نمی کنـد،  سـرکوب 
حـواس ظاهـره را از بیـن نمی بـرد، نـه؛ می آیـد حـواس ظاهـره را، غرائـز انسـانی 
و بشـری را، نیـروی خـرد و اندیشـه آدمـی را تقویـت می کنـد، تهذیـب می کنـد، 
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تزکیـه می کنـد، دسـتگیری می کنـد، بـه او می آمـوزد� ایـن وظیفـه وحـی اسـت؛ 
بنابرایـن فلسـفه نبـوت ایـن اسـت�

چـون ایـن جـور اسـت، چون مـا ناقصیم، چون دانش و بینش بشـری برای 
کنـد�  کافـی نیسـت، بایـد دسـتی از غیـب بـرون آیـد و مـا را هدایـت  هدایتمـان 
جـای بیـرون آمـدن دسـتی از غیـب این جاسـت، نـه آن جایی که بنـده وقتی که 
گرسـنه مانـدم، دنبـال یـک لقمـه نـان نـروم، منتظـر باشـم تـا دسـتی از  یـک ذره 
گرفتـم، به  گناهـی قـرار  کـه وقتـی در مقابـل یـک  غیـب برآیـد؛ نـه مـال آن جایـی 
کنم و منتظر بمانم تا دسـتی از غیب برایم برون  تأسـف و حسـرت و اندوه بس 
کـه تکلیـف الهـی ام را انجـام ندهـم، امـر بـه معـروف نکنـم،  آیـد؛ نـه آن جایـی 
نهـی از منکـر نکنـم، راه خـدا را نپیمایـم، منتظـر باشـم تـا دسـتی از غیـب بـرون 
گـر دسـتی از غیب برون  کـه ا آیـد و کاری بکنـد� ��� ایـن جـور آدم هـا بایـد بداننـد 
کـه ایـن وجودهـای ضایـع و باطـل را  آمـد، اول تـوی مغـز خـود این هـا می کوبـد 
کردن هسـت،  کاری  کند� دسـتی از غیب برون آمدن و  بیندازد دور، سَقطشـان 
کـه دسـتی از  گفتـم، لازم اسـت بـرای هدایـت انسـان  کـه مـن  امـا این جاسـت 
غیـب بیایـد و آن دسـت نبیسـت، دسـت نبـوت اسـت، آن مهـارت رسـالت اسـت 
کردیـم،  کـه عـرض  کـه می آیـد انسـان ها را هدایـت می کنـد، بـا همـان صورتـی 

نیـروی عقـل را در آن هـا برانگیـزد� ����
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تبیین قرآنی فلسفه نبوت

 
َ

ان
َ
که در این زمینه هست، آیات بسیار پرمغز و پرمعناییست� ��� � »ک آیاتی 

3 مردمان همه یک امت و یک گروه بودند� در این باره مفسرین 
»

ً
ه

َ
 وَاحِد

ً
ه

َّ
م

ُ

 أ
ُ

اس
َّ

الن

اشاره  واحِدهً«  هً  مَّ
ُ
أ النّاسُ  »کانَ  می گویند  بعضی   ��� دارند�  بحث  باهم  مفصلًا 

کیت اولیه و آغازین دوران های ماقبل تاریخ، بنده عرض می کنم  است به اشترا
کیت و آغازین، سر  که شاهدی بر این معنا وجود ندارد، جز اینکه اسم دوران اشترا
زبان هاست، اما حیفمان می آید که قرآن ما هم از آن نمد کلاهی نداشته باشد� ��� 
کرد، دو جور معنایش در پرتوی  هً واحِدهً« را چند جور می شود معنا  مَّ

ُ
»کانَ النّاسُ أ

که حالا مراجعه می کنید و ملاحظه می کنید، یک معنا به نظر من  از قرآن هست 
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ان
َ
کردم� »ک که در این ترجمه اشاره  که غیر از آن دو معناست  می رسد 

«، یعنی انسان ها و مردمان همه به یک حالت برابر و همسان بودند، 
ً

ه
َ

وَاحِد

ازلحاظ نیازها و از لحاظ مایه ها. همه انسان ها دارای یک سنخ نیاز بودند و همه 
انسان ها دارای یک اندازه مایه، و واقعیت اجتماعی همیشه همین جور است� همه 
انسان ها عقل دارند، فکر دارند، هوش دارند، حس ششم دارند، حواس ظاهره 
گرسنگی دارند، تشنگی دارند، هوس  دارند، حواس باطنه دارند� همه انسان ها 
جنسی دارند، خانه می خواهند، لباسی می خواهند و از این قبیل� نیازها همه برابر؛ 
تقریباً از یک سنخ، و مایه ها مشابه� یک انسانی در یک تربیت بهتری تربیت شده 

باشد، مایه اش شکوفا شده باشد، مطلب دیگری است� ��� �
نیازهای  با  بودند،  واحده  امت  معمولی،  و  طبیعی  طور  به  انسان ها  پس 
 

ُ
ه
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َ
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َ
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َ
کردیم� »ف که در ترجمه این را قید  همسان، با مایه های برابر و مشابه 

4 در میان این انسان های برابر، خدای متعال پیامبران را برانگیخت، در 
»

َ
ین بِیِّ

َّ
الن

۳  سوره مبارکه بقره، آیه 2۱۳
۴  سوره مبارکه بقره ، آیه 2۱۳
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این همسطح ها یک انسان را پروردگار عالم، بالاتر، قوی تر، عمیق تر، پرشورتر، 
« مژده رسانان، »وَ  َ

رِین ِ
ّ

ش
َ
ب

ُ
که چه بکند؟ »م کرد و او را برانگیخت،  و پرمایه تر سراغ 

« و بیم دهندگان� مژده چه می دهند پیغمبران؟ مژده بهشت می دهند،  َ
ذِرِین

ْ
ن

ُ
م

مژده سعادت دنیا می دهند، مژده مدینه فاضله می دهند، مژده استقرار امنیت و 
صلح و رفاه می دهند، مژده از بین رفتن فقر و نومیدی و ترس و ناامنی و جهالت 
می دهند، مژده رسانانند، و بالاخره مژده تشکیل حکومت فاضل و مدینه صالح به 
انسان ها می دهند و بعد از آن مژده رفتن به بهشت و اتصال به رضوان پروردگار 
هم  جهنم  آتش  از  می ترسانند،  بیم دهندگان؛  و  می دهند�  مژده  می دهند، 
می ترسانند، از باریکی پل صراط هم می ترسانند، از بدبختی دنیا هم می ترسانند، 
از تسلط عفریت جهل و فقر هم می ترسانند، از سقوط در دره و سراشیب فساد 
هم می ترسانند، از نابود شدن مایه های انسانی هم می ترسانند، بیم رسانانند، 

بیم دهندگانند�
ِ «، همه اش 

ّ
ق

َ
ح

ْ
ابَ بِال

َ
كِت

ْ
مُ ال

ُ
ه

َ
ع

َ
 م

َ
ل

َ
ز

ْ
ن

َ

 وَ أ
َ

ذِرِین
ْ
ن

ُ
 وَ م

َ
رِین ِ

ّ
ش

َ
ب

ُ
 م

َ
ین بِیِّ

َّ
 الن

ُ
ه

َّ
 الل

َ
ث

َ
بَع

َ
»ف

هم این نیست که بگویند مردم بترسید، مردم مژده باد شما را� چه داری همراهت؟ 
کتابی از سوی پروردگار� نازل فرمود با آنان کتابی به حق، برطبق حق� حق را معنا 
کردم چند بار� ��� اجمالًا آنچه که مطابق با فطرت عالم است، آنچه که با روند 
طبیعی عالم همراه است، آن حق است. آنچه که با فطرت انسان و سرشت جهان 
تطبیق می کند، آن را می گویند حق� کتاب پیغمبرها هم حق است، انسان را در راه 
طبیعی اش، در مسیر فطری اش، در بستر معمولی و روند تکاملی اش پیش می راند، 
ابَ 

َ
كِت

ْ
مُ ال

ُ
ه

َ
ع

َ
 م

َ
ل

َ
ز

ْ
ن

َ

جلو می برد، کمک می کند، کتاب پیغمبرها حق را با خود دارد� »أ
مَ«؛ یعنی تا کتاب 

ُ
وا فِیهِ « تا آن کتاب، »لِیَحك

ُ
ف

َ
ل

َ
ت

ْ
ا اخ

َ
اسِ فِیم

َّ
 الن

َ
ن

ْ
ی

َ
مَ ب

ُ
ك

ْ
ِ لِیَح

ّ
ق

َ
ح

ْ
بِال

حکم کند میان مردم، در آن چیزهایی که درباره آن اختلاف می ورزند با یکدیگر�
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بالاخـره مـردم دور از اختـلاف نمی شـوند، اختلافـات در میـان انسـان ها یـک 
سـنت اسـت و بودنـش لازم اسـت ��� بـرای خاطـر اینکـه اختـلاف موجب تکامل 
کنـد، حکومـت  کنـد، قضـاوت  تـا میـان مـردم حکـم  کتـاب می آیـد  اسـت� ��� 
می فهمیـم  چـه  این جـا  ورزیده انـد�  اختـلاف  آن  در  کـه  چیزهایـی  دربـاره  کنـد 
کـه انبیـاء بـه وجـود می آورنـد، حکومـت فـرد نبی،  کـه حکومتـی  مـا؟ می فهمیـم 
اسـت،  قانـون  حکومـت  بلکـه  نیسـت؛  اسـتبداد  حکومـت  شـخص،  حکومـت 
کم  کتـاب اسـت، نبـی وقتـی مـی آید، جامعه ای درسـت می کنـد که حا حکومـت 

کتـاب اسـت؛ یعنـی قانـون� در آن جامعـه، در معنـا و در واقـع، همـان 
 فِیهِ« دربـاره این کتاب 

َ
ف

َ
ل

َ
ت

ْ
ـا اخ

َ
وا فِیهِ«، »وَ م

ُ
ف

َ
ل

َ
ت

ْ
ا اخ

َ
ـاسِ فِیم

َّ
 الن

َ
ن

ْ
ی

َ
ـمَ ب

ُ
ك

ْ
»لِیَح

کـه  « مگـر آن کسـانی  ُ
ـوه

ُ
وت

ُ

 أ
َ

ذِیـن

َّ
ا ال

َّ
اختلافـی بـه وجـود نیامـد، اختلافـی نکردنـد، »إل

کتاب به آن ها داده شـده بود، آن کسـانی که همین کتاب آسـمانی برای آن ها آمد، 
خـود آن هـا دربـاره کتـاب آسـمانی اختـلاف کردنـد� ایـن به ما چـه را نشـان می دهد؟ 
نشـان می دهـد وجـود تحریـف را در ادیـان آسـمانی، در میـان گفته هـای پیامبـران� 
پیامبـران وقتـی آمدنـد، کتـاب را، قانـون را، مکتـب را آوردند؛ بعد همان کسـانی که 
ایـن کتـاب و قانـون و مکتـب بـه آن هـا داده شـده بـود، دربـاره اش اختـلاف کردنـد� 
اختـلاف کردنـد، یعنـی چـه؟ یعنـی یـک تیـپ راسـت گفتنـد، یک تیـپ خـلاف واقع 
گفتند؛ پس بنابراین هسـتند کسـانی که پیروان یک دینی هسـتند و سـخن دین را 

می زننـد، امـا خـلاف واقـع می گوینـد، اشـاره بـه وجـود نسـخ و تحریـف در ادیـان�
ـمْ « از روی دشـمنی و طغیـان بـا 

ُ
ه

َ
ن

ْ
ی

َ
یًـا ب

ْ
غ

َ
 ب

ُ
ـات

َ
ن ِ

ّ
بَی

ْ
ـمُ ال

ُ
ه

ْ
اءَت

َ
ـا ج

َ
ـدِ م

ْ
ع

َ
 ب

ْ
»مِـن

که  نِهِ« آن کسـانی 
ْ

ذ ِ بِإِ
ّ

ـق
َ

ح
ْ
 ال

َ
وا فِیهِ مِن

ُ
ف

َ
ل

َ
ت

ْ
ـا اخ

َ
وا لِم

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذِین

َّ
 ال

ُ
ـه

َّ
ى الل

َ
ـد

َ
ه

َ
یکدیگـر، »ف

مؤمننـد، گرویـده بـه دیـن حقنـد، خدا آن ها را هدایت کرد به پاسـخ آنچه که در 
اطٍ 

َ
ى  صِر

َ
ـاءُ إِل

َ
ش

َ
 ی

ْ
ن

َ
دی م

ْ
ه

َ
 ی

ُ
ـه

َّ
کـرده بودنـد، بـه اذن و رخصتـش، »وَ الل آن اختـلاف 
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قِیمٍ« و خـدا هدایـت می کنـد هرکـه را بخواهـد بـه راه راسـت� ��� �
َ

ـت سْ
ُ

م

کـه قـرآن دستشـان هسـت، جـزء بیسـت و هشـتم را  کسـانی   سـوره جمعـه را 
اوَاتِ 

َ
م

ِى السَّ ا ف
َ

هِ م
َّ
 لِل

ُ
ح ـبِّ سَ

ُ
حیمِ  * ی

 الرَّ
ِ

من
ْ

ح
هِ الرَّ

َّ
ـمِ الل بیاورند، قبل از سـوره تبارك، »بِسْ

و 
ُ

 ذ
ُ

ـه
َّ
كِیـمِ« سـوره جمعـه اسـت تـا »وَ الل

َ
ح

ْ
زِیـزِ ال

َ
ع

ْ
وسِ ال

ُّ
ـد

ُ
ق

ْ
لِـكِ ال

َ
م

ْ
ضِ ال

ْ
ر

َ
أ

ْ
ِـى ال ـا ف

َ
وَ م

ظِیـمِ«�5 ��� � پـس مـا تا حالا چه فهمیدیم؟ فهمیدیم فلسـفه نبـوت را و 
َ

ع
ْ
 ال

ِ
ـل

ْ
ض

َ
ف

ْ
ال

گر این نباشـد، دین  اینکه این یک اصلیسـت در همه ادیان، بلکه اصل مادر، که ا
معنـی و مفهـوم درسـتی نمی توانـد داشـته باشـد؛ چـون دیـن آن چیـزی اسـت کـه از 

طـرف پـروردگار می آیـد، بـه وسـیله پیـام آوری، پیام آورنـده وحیـی�

دهم: رن ��ش س�ی ه م�ج را �ج
گاهی گدن �ن

نبوّت و ارسال انبیاء از عناصر ذاتی در شرایع الهی است. زندگی 
کم اثر شدن آن، عقلانیّت و  انسان با غریزه آغاز می شود و در ادامه با 

خِرَد جایگزین آن می شود. انسان پس از مدّتی به محدودیّت حواس 
ظاهری، غرائز نهانی و برتر از آن، دانش و معرفت بشر برای هدایت به 

مسیر حق و سعادت پی می برد. عاجز ماندن شخصیت های علمی 
بزرگ و مکاتب سیاسی اجتماعی در هدایت بشر، این محدودیّت را 

که راهبر  بیش از پیش نشان می دهد. لذا آدمی به هدایتی فراتر از خِرَد 
و دستگیر و نیروبخش خِرَد باشد، نیاز دارد و این »هدایت وحی« است؛ 

که آفریننده   آدمی و بینای نقیصه ها و نیازها و  وحی از سوی خداوندی 
دردها و درمان های اوست. این است فلسفه  نبوت.

سخنران به علت اینکه در جلسات دیگر به تفسیر این سوره پرداخته است و همچنین به علت خستگی، از   5
تفسیر مجدد آن در این جلسه خودداری می کند.  
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سؤالات:

کریم از نبوت، تعبیر به بعثت می کند؟  1. چرا قرآن 
ت برگزیده شـدن ایشـان 

ّ
2. مهم تریـن تمایـز پیامبـران بـا عامـه  مـردم و عل

برای پیامبری چیسـت؟
3. پیامبـران قبـل از نبـوت چـه وضعـی داشـتند؟ آیـا بـه دنبـال نهضـت و 

بودنـد؟ قیـام 
گمراه بود؟ چرا در آیه شـریفه »وَ وَجَدَکَ  4. آیا پیامبر اسـلام قبل از نبوت 

گمراه معرفی می نماید؟ هَـدَى« خداوند ایشـان را 
َ

 ف
ً ّ
ضَـالا
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سوره نجم

کـه پیغمبـر و نبـی، در حینـی که بار  ع صحبـت امـروز مـا در ایـن اسـت  موضـو
کـه پیـام خـدا را دریافـت  رسـالت و نبـوّت بـر دوشـش قـرار می گیـرد، بعـد از آنـی 
کیفیّتـی، در خـودِ او و در جهـان پیرامونـش بـه وجـود  می کنـد، چـه حالتـی، چـه 
کیفیّـات و چگونگـیِ درونـیِ خـودِ پیغمبـر چندان  کـه بـا  می آیـد� البتـه پیداسـت 
ح می کنیـم، بـرای خاطـر ایـن  گـر چنانچـه آن را در این جـا مطـر کاری نداریـم؛ ا
کلمـۀ معمولـیِ رایـج در قـرآن و در  کـه یـک اسـتفادۀ لطیـفِ دقیقـی از یـک  اسـت 
کـه ضمنـاً یـک بُعـدی از ابعـادِ مسـئلۀ نبـوّت را  عـرفِ متشـرّعه در نظـر هسـت، 

بـرای مـا روشـن می کنـد� 
اسـت،  پیغمبـری  آمـدن  از  صحبـت  وقتـی  غالبـاً  قـرآن،  در  کـه  دانیـد  مـی 
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کردیـم  « ، مـا مبعـوث 
ً

ـهٍ رَسـولا مَّ
ُ
کُلِّ أ صحبـت از بعثـت اوسـت؛ »لَقَـد بَعَثنـا فـی 

کردیـم، بعثـت؛ ایـن بعثـت  موسـی را، ابراهیـم را، پیغمبـران دیگـر را مبعـوث 
یعنـی چـه؟ و رابطـۀ بعثـت و نبـوّت چیسـت ؟ ��� در نبـوّت یـک بعثتـی وجـود 
گـر در پیغمبـری، بعثتـی هسـت،  دارد� بعثـت یعنـی چـه؟ چیسـت ایـن بعثـت؟ ا
کـدام اسـت و از این قبیل� ایـن بعثـت مربـوط بـه کیسـت و چیسـت و فایده اش 

 معنای بعثت

بعثـت بـه معنـای برانگیختگـی اسـت. برانگیختگـی یعنـی چـه؟ یعنـی 
کـه سـالیانی در  تحـرّک، حرکـت بعـد از رخـوت و سسـتی و رکـود. مـرده ای 
بـا قـدرت پـروردگار،  ک شـده، وقتـی  گورسـتانی خوابیـده و اجـزای بـدن او خـا
روز  ـثِ« 

ْ
بَع

ْ
ال ـوْمُ 

َ
ی ـذا 

َ
»ه شـد�  برانگیختـه  می گوینـد  برمی خیـزد،  قیامـت  در 

می گوییـد  شـدید،  بلنـد  و  شـدید  بیـدار  کـه  خـواب  از   ��� اسـت�  برانگیختگـی 
ج شـدید  کـه خـار برانگیختـه شـد� از سسـتی و تنبلـی و بی حالـی و رخـوت وقتـی 
و مشـغول حرکـت شـدید، می گوینـد برانگیختـه شـد؛ ایـن معنـای برانگیختگـی 

اسـت؛ بعـث یعنـی ایـن� 
روز  البعـث«،  »یـوم  می گوینـد  می دانیـد،  کـه  همان طـور  را  قیامـت  روز 
برانگیختگـی، یـا بـه تعبیـر دیگـر، روز رسـتاخیز� رسـتاخیز؛ آن روزِ برخاسـتن، آن 
کـه انسـان ها  روزِ از سسـتی و بی حالـی بـرون آمـدن، آن روزِ حرکـت، آن روزی 
کـه سرنوشـت نهایـی آن هـا  گـور بیـرون می آینـد تـا لحظـه ای  کـه از  از لحظـه ای 
را  ایـن  هسـتند؛  حرکـت  در  سراسـیمگی،  در  تـلاش،  در  دائمـاً  می شـود،  معیّـن 

البعـث، رسـتاخیز؛ در نبـوّت یـک چنیـن حالتـی وجـود دارد�  می گوینـد یـوم 
حقیقت نبوت )تحول درونی و تحول اجتماعی(

می خواهـم بینـش شـما نسـبت بـه نبـوّت اساسـاً یـک بینـش نویـی بشـود� 
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نبـوّت را بعضـی این جـور خیـال می کننـد؛ مثـل اینکـه واعظـی مثلًا، وارد شـهری 
می شـود تـا بـرای مـردم آن شـهر یـک قـدری مطالبـی از دیـن یـا غیرِدیـن بیـان 
گویـی در میـان مردمـی بلنـد می شـود، می ایسـتد  کنیـم مسـئله  بکنـد؛ یـا فـرض 
تـا چنـد تـا مسـئله فرعـی بـه آن ها بگویـد؛ یا یک سـخنرانی، یـک ناطقی، فرض 
کـه یـک خرده هـای  کنیـد یـک میتینگ بِدِهـی در یـک اجتماعـی وارد می شـود 
وهـوی راه بینـدازد و میتینـگ بدهـد؛ پیغمبـر را معمـولًا ایـن جـور آدمـی فـرض 
در  پایینـی،  سـربه  زیـرِ  سـربه  نجیـبِ  روحانـیِ  عالـمِ  آدمِ  یـک  مثـل  می کننـد؛ 
گاهی قـدر او را می داننـد، مردمان  میـان یـک عـدّه مـردم� منتهـا ایـن مردم هـم 
این هـا  نمی داننـد،  را  او  قـدر  گاهـی  مؤمـن؛  می گوینـد  این هـا  بـه  خوبی انـد، 
کردیـم پیغمبـر یـک چنین  کافـر، و مشـرک بـه آن هـا می گوینـد، خیـال  می شـوند 

چیـزی اسـت�
و  تحـوّل  دو  بگویـم  بایـد  هسـت،  دگرگونـی  و  تحـوّل  یـک  پیغمبـری،  در 
دگرگونـی� اول در وجـودِ خـودِ پیغمبـر: بعثـت، رسـتاخیز، انقـلاب، تحـوّل، 
اول در درون و ذاتِ خـودِ پیغمبـر، در باطـنِ خـودِ نبـی بـه وجـود می آیـد� اول 
کـه  ج می شـود، بعـد از آنـی  او عـوض می شـود، اول او از حـال رکـود و رخـوت خـار
کـه رسـتاخیزی در درون  در روح او، در باطـن او قیامتـی بـر پـا شـد، بعـد از آنـی 
کـه همـۀ مایه هـای بسـیار سرشـارِ  ذات نبـی و روان او بـه وجـود آمـد، بعـد از آنـی 
کـه در هـر  ودیعـه نهـادۀ از طـرف خـدا، در نبـی بیـدار شـد، مثـل سرچشـمه ای 
کـه تـا قبـل  لحظـه ای میلیاردهـا جریـان آب از او اسـتخراج می شـود و می ریـزد - 
از ایـن لحظـه، همـۀ ایـن آب هـا در باطـن او مخفـی یـا پنهـان بـود - بعـد از آنـی 
کـه خـودِ او تحـت تأثیـر تحـوّل وحی  کـه خلاصـه خـودِ نبـی مسـلمان شـد، وقتـی 
گرفـت؛ بعـد همیـن سرچشـمه، همیـن تحـوّل، همیـن شـور، همیـن  الهـی قـرار 
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کـه روح نبـی و باطن  انقـلاب، همیـن رسـتاخیز، از ایـن چشـمۀ فیّـاضِ جوشـان، 
نبـی اسـت، می ریـزد بـه اجتمـاع، منتقـل می شـود بـه متـن جامعـۀ بشـری � بعـد 
کـه در او تحـوّل بـه وجـود آمـد، در جامعـه تحـوّل بـه وجـود می آیـد� بعـد  از آنـی 
کـه در باطـن او رسـتاخیز عظیمـی بـه پـا شـد، رسـتاخیز عظیم تـری در  از آنـی 
کـه در دل او انقـلاب بـه وجـود آمـد، بـه  متـن جامعـه برپـا می شـود. بعـد از آنـی 
دسـت او، در جامعـه انقـلاب بـه وجـود می آیـد و بعثـت بـه معنـای واقعـی تحقّق 
کـه هسـت، شـور و تحـوّل و  کـه در نبـوّت هرچـه  پیـدا می کنـد� پـس می بینیـد 

دگرگونـی و بعـث و انبعـاث اسـت� 

خصوصیات نبی پیش از نبوت

زندگـیِ  زمینـۀ  نکتـه در  اسـت؟ دو  بـه چـه وضعـی  نبـوّت  از  قبـل  پیغمبـر، 
کـه می گویـم  هـر نبـی، قبـل از نبـوّت، بـه طـور متضـاد وجـود دارد� البتـه اینـی 
متضـاد، نـه بـه معنـای اینکـه یـک تضـاد واقعـی هسـت؛ بـه نظـر ممکـن اسـت 

بیایـد�  متضـاد 

1- برخورداری از درونمایه های قوی

قـوی  بسـیار  مایه هـای  از  امّـا  نشـده،  مبعـوث  چـه  گـر  ا نبـی،  اینکـه  یکـی 
و عمیـق انسـانی برخـوردار اسـت؛ بیـش از بقیـۀ مـردم� اسـتعداد فهمیـدن او، 
اسـتعداد حرکـت در او، اسـتعداد انفجـار در او، قابـل مقایسـۀ بـا مـردم دیگـر و 
انسـان های دیگـر نیسـت� اسـتعداد بندگـیِ خـدا در او، آمادگـی بـرای بنـدۀ خـدا 
کـه بـرای انسـان های دیگـر متصـوّر نیسـت� همـه  بـودن، بـه انـدازه ای اسـت 
ج می کنـد و بـه اوج  ک بـودن خـار کـه یـک انسـان را از حضیـض خـا مایه هایـی 
 « یعنـی بنـدۀ واقعـی خـدا و تخلّـق بـه اخـلاق خـدا 

َ
ـون

ُ
اجِع

َ
یْـهِ ر

َ
ـا إِل

َّ
إِن ـهِ وَ

َّ
ـا لِل

َّ
» إن
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از دیگـران اسـت�  نبـی بیـش  ایـن مایه هـا، در  می رسـاند، همـۀ 
حـالا چـرا بیـش از دیگـران اسـت؟ آیـا خـدا ظلمـی در این جـا، تبعیضـی در 
یـک  آن،  پاسـخ  در  کـه  اسـت  دیگـری  حـرف  یـک  آن  نـداده؟  انجـام  این جـا 
کـه بگوییـم  جـوابِ خلاصـۀ کوتاهـی می توانیـم داشـته باشـیم، بـه ایـن صـورت 
درشـت تر  سـنگین تر،  اسـتخوانی  نبـوت،  مسـئولیّت  بـار  تحمّـل  بـرای  بالاخـره 
بـار  نیسـت�  یک شاهی سـنّار  کار  رسـالت  بـار  بـوده�  لازم  نیرومندتـر  مایـه ای  و 
نبـوّت و پیـام خـدا را بـه مـردم رسـاندن و جامعـه ای را از جاهلـی بـه توحیـدی 
کار بسـیار باعظمـت و بسـیار بـار سـنگینی اسـت و بالاخره لازم  کـردن، ایـن  بـدل 
اسـت یـک عـدّه ای ایـن بـار را متحمّـل بشـوند� چـه کسـی متحمّل خواهد شـد؟ 
کـه بر حسـب شـرایط و خصوصیّـات محیطی،  انسـان های معمولـی؟ یـا انسـانی 
خانوادگـی، آب وهوایـی، فامیلـی، دارای اسـتعدادها و امـکان بیشـتری اسـت و 
چـون خـدا می بینـد امکانـات بیشـتر را در ایـن موجـود، کمکـش می کنـد، فیـض 
بـه او می دهـد، لطـف بـه او می کنـد، آنچـه وسـیلۀ پـرورش هسـت، در اختیـار 
او می گـذارد، تـا اینکـه ایـن دوصـد مَـن بـار، بـر روی صـد مَـن اسـتخوان  نبـی 
گـر رسـول الله ایـن بـار  کار، بالاخـره ا بایسـتد� او را یـک آدمـی می کنـد آمـادۀ ایـن 
کار من و شـما نبود  سـنگین را برنمی داشـت، این بار سـنگین بر زمین می ماند، 
افلاطـون  و  کار سـقراط  برداشـتنش؛  نبـود  لومومبـا  و  گانـدی  کارِ  برداشـتنش، 
و ارسـطو نبـود� ��� نبـی بـا یـک چنیـن مایه هایـی در میـان مـردم اسـت� ایـن 
کـه در نبـی وجـود  کـه مایه هایـی  کـه خلاصـۀ نکتـۀ اول ایـن شـد؛  یـک نکتـه، 
دارد، در پیغمبـر، از مایه هـای مـردم معمولـی سرشـارتر، غنی تـر، عمیق تـر، قابل 

اسـت� اسـتفاده تر 
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2- سیر در مسیر زندگی معمول جامعه 

کـه نبـی، قبـل از بعثـت و قبـل از پیامبـری، در جریـان  نکتـه دوم ایـن اسـت 
معمولـیِ زندگـی، بـا مـردم رفیـق و شـریک اسـت، در یـک جریـان دارنـد حرکـت 
کنـم ایـن جامعـه  کار  کـه مـن چـه  کـردن نیسـت  می کننـد� از اول مشـغول فکـر 
کنـم، ممکـن اسـت ناراضـی باشـد و البتـه ناراضـی اسـت� یـک انسـان  را منقلـب 
از وضـع  از وضـع اختـلاف طبقاتـی زمـان خـود،  ناراضـی اسـت  البتـه  باهـوش، 
جهـل زمـان خـود، از فقـر زمـان خـود، از سـتم زمـان خـود، از نادانـی زمـان خـود 
و بـا تعبیـر اسـلامیِ خلاصـه، از جاهلیّـت زمـان خـود، البتـه ناراضـی اسـت؛ امـا 
ایـن نارضایـی در حـدّ یـک نارضایی اسـت فقـط؛ در حدّ ایجاد یـک تحوّل، یک 

انقـلاب، ایجـاد یـک راهـی ضـدّ راه معمولـی اجتماعـی نیسـت� 
شـما موسـی بن عمران را می بینیـد، علیه الصـلاۀ و السـلام، در خانـۀ فرعـون 
پلـو  قبـل،  ریـش سـفیدهای چنـد سـال  از  یکـی  قـول  بـه  زندگـی می کنـد؛  دارد 
از  عِـرقِ  روی  بـازار،  در  می کنـد،  هـم  آقازادگـی  می خـورد،  را  فرعـون  چلوهـای 
کـه بـه ایـدۀ او ایمـان آوردنـد، یـک نفـر را هم  نـژادِ بنـی اسـرائیل بـودن و کسـانی 
کـه مبعـوث بـه نبـوّت و رسـالت می شـود، در حیـن برگشـتن از  می کُشـد، بعدهـا 
کـه از پیـش شـعیب و مَدیَـن برمی گـردد،  پیـش شـعیب و از مَدیَـن - بعـد از آنـی 
آن جـا مبعـوث بـه رسـالت می شـود - راجـع بـه آن آدم کُشـی آن روزش می گویـد 
گمـراه بـودم یعنـی چـه؟ یعنـی نیافته  یـنَ « گمـراه بـودم مـن.  الِّ نَـا مِـنَ الضَّ

َ
» وَأ

کـه درسـت بـر ضـدّ راه معمولـی جامعـۀ فرعونـیِ آن روزگار  بـودم ایـن راهـی را 
بلکـه  نـه خیـر؛  اسـت،  گنـاه  کُشـتن  را  فرعونـی  آحـاد  از  یکـی  اینکـه  نـه  بـوده، 
کـه بـا یـک  کشـتم، یـک آدمـی نبـودم  کـه مـن او را  می خواهـد بگویـد آن روزی 
صی، یـک جهت گیـریِ صحیـحِ انقلابـی را تعقیـب بکنـم. آدمـی 

ّ
ایـدۀ مشـخ
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تـلاش  دیگـر،  راه روهـای  میـان  بـودم  راه رویـی  دیگـر؛  آدم هـای  میـان  بـودم 
حرکت هـای  کنـار  در  می کـردم،  حرکـت  دیگـر؛  تلاش هـای  قاطـیِ  می کـردم، 
دیگـر� امـروز عـوض شـده راه مـن، امـروز تخطئـه می کنـم آن حرکـت عمومـی و 
کـه رسـتاخیزی در جامعـه  مسـیر جمعـی جامعـه را؛ یعنـی امـروز شـدم یـک آدمـی 

کِـی؟ بعـد از بعثـت� برپـا می کنـد� 
ى« مطلب 

َ
ح

ُّ
کرم خودِ ما، صلّی الله علیه وآله وسـلّم، آیۀ سـورۀ »وَالض یا پیغمبر ا

ـى« سـوگند بـه روشـنایی چاشـت گاه� ضُحـی 
َ
ح

ُّ
را خـوب روشـن می کنـد� ��� � »وَالض

یعنی پیش از ظهر� ببینید، خودِ این قسـم خوردن معنی دار اسـت، خودِ این قسـم 
خـوردن بـه آن وقـت، ایـن معنـی دار اسـت� شـاید اشـاره ای در آن باشـد، و پیداسـت 
که چون سـخن دربارۀ بعثت و رسـالت پیغمبر اسـت؛ لذا این ضحی اشـاره به آن 
نوری است که بر اثر بعثت پیامبر اسلام و نبوّت اسلام، همه آفاقِ عالم را فرا 
ى« و قسم به شب، آن گاه که بپوشاند تاریکی اش 

َ
ج ا سَ

َ
 إِذ

ِ
یْل

َّ
ى *وَالل

َ
ح

ّ
ُ

گرفت. » وَالض
کـه وحـی آغـاز شـده  ـى «� گویـا بعـد از آنـی 

َ
ل

َ
ـا ق

َ
 وَم

َ
ـک

ُّ
ب

َ
 ر

َ
ـک

َ
ع

َّ
ـا وَد

َ
همـۀ آفـاق را، » م

که آن برانگیختگی  گذشـت، وحی قطع شـد� پیغمبر بعد از آنی  که  بود، مدتی 
در او بـه وجـود آمـده، آن شـور و هیجـان در او پدیـد آمـده، با پیـام آورِ وحیِ خدا ، 
کـه وحـی قطـع شـد؛ به شـدت غمگین  گهـان می بینـد  جبرائیـل، اُنـس بسـته: نا
کشـیده دوران فَتـرَت ؟ اسـمش را می گوینـد دوران فتـرت�  بـوده� چقـدر طـول 

گفته انـد� گفته انـد، تـا دو، سـه سـال هـم  گفته انـد، بیشـتر هـم  چهـل روز 
پیغمبـر  بـه  کـه  اسـت  بشـارت آمیزی  سـورۀ  اولیـن  ـى« 

َ
ح

ُّ
»وَالض سـوره  بعـد 

ـى « پـروردگارت تـو را 
َ
ل

َ
ـا ق

َ
 وَم

َ
ـک

ُّ
ب

َ
 ر

َ
ـک

َ
ع

َّ
ـا وَد

َ
کـرم خطـاب می کنـد، می گویـد: » م ا

ـى «  ، خشـم نگرفـت بـر تـو 
َ
ل

َ
ـا ق

َ
رهـا نکـرد، طـرد نکـرد و بـر تـو خشـم نگرفـت، » وَم

ـى « آخـرت، آینـده، بـرای تـو بهتـر اسـت از آغـاز، از 
َ
ول

ُ
 الأ

َ
 مِـن

َ
ـک

َّ
 ل

ٌ
ـر

ْ
ی

َ
 خ

ُ
ه

َ
آخِـر

ْ
ل

َ
» وَل

کارَت اسـت� آغـاز  از  بهتـر  کارَت  گذشـته؛ فرجـام 
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ى« و خواهد داد پروردگارت بـه تو، آن قدر که 
َ

ض
ْ

ر
َ
ت

َ
 ف

َ
ـک

ُّ
ب

َ
 ر

َ
طِیک

ْ
ع

ُ
 ی

َ
ـوْف سَ

َ
»وَل

کـه شـفاعت اسـت مـراد؛ درسـت  خشـنود بشـوی� البتـه روایـت در ذیلـش هسـت 
هـم هسـت، شـفاعت یکـی از چیزهایـی اسـت کـه بـه پیغمبر خـدا داده شـده و آن 
کـه خشـنود می شـود؛ امـا در همیـن دنیـا هـم بـه پیامبـر اسـلام  قـدر داده می شـود 
آن قـدر داده شـد، تـا خشـنود شـد؛ هدایـت انسـان ها، تشـکیل مدینـۀ فاضله، قهر 
و غلبـه بـر دشـمن های خونیـن و سرسـخت ، فتـح بـلاد، روی غلطـک انداختـن 
سـیرِ تکاملیِ جامعۀ اسـلامی، این ها همه نعمت های خدا بود به پیغمبر اسـلام� 
کـه پنـاه داد؟  ـآوَى« آیـا خـدا تـو را یتیمـی نیافـت 

َ
ـا ف

ً
تِیم

َ
 ی

َ
ك

ْ
جِـد

َ
ـمْ ی

َ
ل

َ

بـاری، »أ
کـه  خـدای متعـال تـو را یـک یتیمـی یافتـه، بی کـس، بی پنـاه، پناهـت داده� پـدر 
نداشـتی، قبـل از ولادتـت پـدرت از دنیـا رفتـه بـود، مادرت هم کـه به فاصلۀ کمی 
از دنیـا رفـت، پدربزرگـت هـم کـه بعد از چند سـالِ کوتاهی از دنیـا رفت، تو ماندی 
و تـو، تنهـا، زیـرِ کفالـتِ عمویـت ابوطالـب؛ و تـویِ یتیـم را کـه از آغـاز یتیـم بودی، 
همـه لحظـه پناهـت دادیـم، در آغـوش مهـر و محبـت خـود، تـو را نـگاه داشـتیم  
ای پیغمبـر مـا� ایـن امیـد دارد می دهـد، می خواهـد بگویـد پنـاه خـدا همیشـه بـا 
که بار رسالتی به این سنگینی روی دوش  کودکی هم بوده، حالا هم  توست، از 
کـه خـدا تـو را وا  تـو و روی دسـت توسـت؛ مَتـرس، واهمـه مکـن، مبـادا بپنـداری 

گذاشـته اسـت، ابـداً؛ خـدا تـو را وا نخواهـد گذاشـت، وقتـی آن روز تـو را پنـاه داد�
ى« و تـو را گمگشـته یافت و هدایـت کـرد� این جا چندتا 

َ
ـد

َ
ه

َ
ا ف

ًّ
ـال

َ
 ض

َ
ك

َ
ـد

َ
»وَوَج

روایـت هسـت کـه البتـه بعضـی از ایـن روایت هـا ضعیف هم هسـت، و چند تا هم 
ً فَهَدَى«  ّ

که قاطیِ روایت ها شـده� می گوید »وَوَجَدَکَ ضَالا اقوالِ مفسّـرین اسـت 
گمگشـتگیِ فکـری و روحـی  کـرد؛ نـه مـراد  گمگشـته یافـت و هدایـت  خـدا تـو را 
اسـت، بلکـه مـراد ایـن اسـت کـه یـک وقتی پیغمبـر، در بچگـی، درکوه هـای مکه 
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گـم شـده بـود، بعـد خـدا هدایت کـرد پدربزرگش را، و توانسـت او را پیـدا کند؛ یا در 
یـک ماجـرای دیگـری گـم شـده بـود، فـلان زن آمـد، او را پیـدا کـرد؛ یـا تـو گمشـده 
کسـی تـو را نمی شـناخت، خـدا مـردم  بـودی در اهـل مکـه، در میـان مـردم مکـه، 
کرده انـد� ایـن معانـی را مـا منکـر  کـرد؛ بـه ایـن معانـی حمـل  مکـه را ه تـو هدایـت 
نمی شـویم، درسـت دقّت کنید، منظور حرف را دریابید� این معانی ممکن اسـت 
گـر واقعـاً روایـت صحیحـی برطبـق هریـک از این معانی بیایـد، البته قابل  باشـد، ا
قبـول اسـت و مـی شـود قبـول کـرد� امـا بـا وجـود این کـه ما هریـک از ایـن معانی را 
طبـق روایـت صحیـح قبـول می کنیـم؛ معنـای ظاهر آیه غیـر از این اسـت� و قبول 
روایتـی کـه ایـن معنـا را بـه مـا می دهـد، منافـات نـدارد بـا قبـول معنای ظاهـر آیه� 
ظاهـر آیـه یـک چیـز دیگـر اسـت؛ ظاهـر آیـه، صـاف و صریـح، فارسـی، دارد 
گمـراه بـودی؟ یعنـی  کردیـم؛ یعنـی چـه  گمـراه بـودی، تـو را هدایـت  می گویـد تـو 
گنـه کار بـودی؟  بت پرسـت بـودی؟ ابـداً؛ یعنـی آدم منحرفـی بـودی؟ ابـداً؛ یعنـی 
ابـداً؛ پـس چـه؟ یعنـی ایـن صراط مسـتقیمی که با بعثـت و نبوّت به تـو ارائه داده 
شده، در اختیار تو نبود� غیر از این است مگر؟ آن معارف، آن قوانین، آن افکار، 
که با آمدن وحی بر پیغمبر، برای قلب مقدّس او روشـن و آشـکار شـد،  آن ایده ها 
مگـر قبـل از نبـوّت و قبـل از بعثـت، بـرای آن بزرگـوار وجـود داشـت؟ مسـلماً نـه� 
گمگشـته بـودی یعنـی ایـن، و ایـن معنـای ظاهـر آیـه اسـت، و هیـچ اشـکال ندارد 
کـه ظاهـرش ایـن اسـت-  از لحـاظ معنـای تأویلـی، حمـل  کـه مـا آیـۀ شـریفه را- 
کوه هـای اطـراف  گـم شـدن در  گمگشـته بـودن در میـان مـردم مکـه،  کنیـم بـر 
مکه، گم شـدن در راه چراندن فلان گوسـفندها مثلًا؛ همان طوری که در بعضی 

کردیـد؟! از روایـات و نقل هـا هسـت� توجـه 
مسـتمند  را  تـو   » ا  

ً
ائِـل

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
»وَوَج خُـب، 
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ح ایـن سـوره در  کـرد� منظـور از ایـن آیـه و طـر عیال منـدی یافـت و تـو را بی نیـاز 
کـرم، همچنانـی که مفـاد ظاهر آیه  ایـن نوشـته چـه بـوده؟ ایـن بـوده کـه پیغمبر ا
هست، گمگشته بود، در میان مردم معمولی حرکت می کرد، در میان جامعه راه 
گرچـه از این که آقازاده های  گرچـه از وضع ناراحت بود، ا می رفـت و سـیر می کـرد، ا
کننـد، رنـج می بـرد و  کنیـز فـلان آدم تهیدسـت را بگیرنـد، بـه زور تصـرف  قریـش، 
گرچـه لحظـه ای حتـی به  حِلـف الفضـول را درسـت می کـرد؛ پیمـان جوانمـردان� ا
گرچه لحظه ای  خـدا شـرک نیـاورد و در مقابـل ایـن بت ها تعظیم و تواضع نکرد، ا
بـا قلدرهـا و زورمندهـا نسـاخت و مثـل یـک انسـان جوانمـرد در آن جامعـه زندگـی 
کـرد، در مسـیر معمولـیِ زندگـیِ آن  کـرد؛ امـا بـا همـۀ ایـن اوضـاع، آن چـه پیغمبـر 

جامعـه بـود؛ در مسـیر معمولـیِ زندگـیِ آن جامعـه� ��� �

کریم رستاخیز درونی نبی در قرآن 

پیغمبـر، در مسـیرِ معمولـیِ جریـانِ زندگـیِ جمعـی آن جامعـه زندگـی می کنـد، 
گهـان وحـی الهـی می رسـد� یـک تحـوّل عمیـق در وجـودِ او و در باطـنِ او پدیـد  نا
کـه حتی در  می آیـد؛ آن قـدر ایـن تحـوّل عجیـب اسـت، آن قـدر شـدید اسـت 
جسم پیغمبر هم اثر می گذارد، در اعصاب پیغمبر هم اثر می گذارد. پیغمبر 
کـرم وقتـی در کـوه نـور، اولین شـعلۀ وحـی به جانش خورد، آتـش گرفت؛ دید که  ا
کـه چیـزی نمی خوانـد، »وَ مـا اَقـراَ«  « بخـوان، پیغمبـر 

ْ

أ پیـام آور خـدا می گویـد »إقـرَ
چـه بخوانـم؟ یـا نمی خوانـم، نمی توانـم بخوانـم - یعنی ما، مای نافیه باشـد، یا 
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ـمْ« آتـش بـه جـان پیغمبـر می زنـد، تحوّلـی به وجـود مـی آورد؛ این انسـان 
َ
ل

ْ
ع

َ
ـمْ ی

َ
ل

گهـان، یـک انقلابـی در او بـه وجـود  متفکّـر، انسـانِ درسـت برو، انسـان آمـاده را نا
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آدم قبلـی نیسـت� محمـد، محمـدِ یـک  مـی آورد؛ یـک رسـتاخیزی� اصـلًا آدم، 
لحظه قبل نبود؛ انسـانِ یک سـاعت قبل نبود؛ یک چیزِ دیگری بود اصلًا، یک 
عنصـر دیگـری ، یـک جوهـر دیگـری� اول، بعثـت در وجـود او، انقـلاب و تحـوّل 
در باطـن او بـه وجـود آمـد و بعـد همیـن انقـلاب منشـأ شـد کـه بتوانـد دنیایـی را به 
کنـد و  گـر خـودش عـوض نمی شـد، نمی توانسـت دنیـا را عـوض  تحـوّل بکشـد� ا
ایـن درسـی اسـت بـرای پیـروان پیغمبـر، تا بدانند که تا خودشـان عوض نشـوند، 

نمی تواننـد دنیـا را عـوض کننـد� بداننـد که 
که شود هستی بخش کِی تواند  ذاتِ نایافته از هستی بخش                 

 « بخوان به نام 
َ

ق
َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
 ال

َ
ك ِ

ّ
ب

َ
ـمِ ر  بِاسْ

ْ

أ رَ
ْ
حیمِ  * إق

  الرَّ
ِ

من
ْ

ح
هِ الرَّ

َّ
��� � » بِسـمِ الل

پـروردگارت، آن کـه آفریـد� ببینیـد، یـک سلسـلۀ منظمـی را شـروع می کنـد؛ اولیـن 
کـه قبـل از بعثـت هـم  کـه بـرای یـک انسـان خداپرسـت مثـل پیغمبـر مـا،  چیـزی 
خداپرسـت بـوده، مشـرک نبـوده؛ اولیـن چیزی که برای یک انسـان خداپرسـت، 
موجـب توجـه او بـه خـدا می تواند شـد، دل او را به خدا جذب می کند، سـاده ترین 
کـه آفریـد�  موضـوع اسـت، موضـوع آفرینـش اسـت� بخـوان بـه نـام پـروردگارت 

آفرینـش بـرای اوسـت، تمـام ایـن مظاهرِ عظیـمِ خلقت از آنِ اوسـت� 
کـه ایـن مطلـب در ذهـن جـا می گیـرد، یـک پلـه مـی رود بالاتـر، یـک  وقتـی 
ـقٍ« انسـان را 

َ
ل

َ
 ع

ْ
 مِـن

َ
سَـان

ْ
ن

ِ
لإ

ْ
ا  

َ
ـق

َ
ل

َ
چیـزی بالاتـر از آفرینـش را ثابـت می کنـد� »خ

آفریـد، آن هـم انسـان را از علـق آفریـد� تفـاوت میـان انسـان و موجـودات دیگـر 
 � چقـدر اسـت؟ ��� 

��� خلاصـه، نیـروی فکـر و نیـروی اختیـار و نیـروی اراده و نیـروی ابتـکار در 
انسـان، این هـا چیزهایی هسـتند که انسـان را ممتـاز کرده اند از بقیـۀ موجودات� 
اصـلًا یـک چیـز دیگـری اسـت انسـان در مقابـل آن هـا� البتـه دانشـمندان مـادی 
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هـم کـم و بیـش در ایـن اواخـر رسـیدند بـه این جـا، کـه می گوینـد انسـان یـک نوعِ 
گرچه آن ها تفاوتی قائل نیستند، اما یک نوعِ شگفت آوری  شگفت آوری است� ا
اسـت� و تمام این امتیازاتی که در انسـان هسـت، بر اثر فَیَضان روح خدا اسـت در 

وحِى« � 
ُ

 ر
ْ

 فِیـهِ مِـن
ُ

ـت
ْ

خ
َ

ف
َ
او؛ تجلّـی روح خـدا در انسـان؛ کـه »وَ ن

گهـان پیغمبـر را متوجـه می کنـد بـه یـک چیـزی بالاتـر از آفرینـش  بـاری، نا
خشـک و خالـی؛ آفرینـش انسـان، آفرینـش عقـل، آفرینـش نیـروی فهـم و درک، 
ـقٍ « از خـون بسـته و منعقـد، از کجـا تـا بـه کجاسـت؟ »مـا 

َ
ل

َ
 ع

ْ
آن هـم از چـه؟ » مِـن

که جان ندارد، نیروی حرکت  رْبابِ«؛ چگونه می شود یک چیزی 
َ
رابُ وَرَبّ الأ

ّ
للتُ

نـدارد، نیـروی فهـم نـدارد، تبدیـل بشـود بـه انیشـتین!  تبدیـل بشـود بـه یـک 
انسـان بـزرگ، تبدیـل بشـود بـه سـقراط، بـه یـک متفکّـر، بـه یـک فیلسـوف، بـه 
یـک پیامبـر، چطـور می شـود ایـن؟ جز این اسـت که صُنـع قویِ پروردگار اسـت در 
قٍ«، پیغمبر مـا را در آغاز وحـی، متوجه به این نکتۀ 

َ
ل

َ
 ع

ْ
 مِن

َ
سـان

ْ
ن لإِ

ْ
 ا

َ
ـق

َ
ل

َ
عالـم؟ »خ

بسـیار مهمـش کردنـد� ببینید، می خواهد تحـوّل در او به وجـود بیاید، می خواهد 
یـک کفشـی از فـولاد بـه پایـش کننـد، عصایـی از فولاد به دسـتش بدهند تـا برود، 
آن قـدر کـه دیگـر خسـتگی برایـش مفهومی نداشـته باشـد� از اول می سـازندش با 
قٍ « آفرید انسـان را از علق، یعنی خون بسـتۀ 

َ
ل

َ
 ع

ْ
 مِن

َ
سـان

ْ
ن

ِ
لإ

ْ
 ا

َ
ـق

َ
ل

َ
ایـن کلمـات� » خ

منعقد�
ـرَمُ «، از ایـن هـم 

ْ
ك

َ
لأ

ْ
 ا

َ
ـك

ُّ
ب

َ
»اِقـرَأ« بخـوان، از ایـن هـم بالاتـر اسـت خـدا، »وَ ر

رَمُ «، بخـوان و پروردگار 
ْ

ك
َ
لأ

ْ
 ا

َ
ك

ُّ
ب

َ
 وَ ر

ْ

رَأ
ْ
بزرگوارتـر و کریم تـر و بخشـنده تر اسـت، »إق

مِ« آن که آموخت به وسـیلۀ قلم� مسـئلۀ 
َ
ل

َ
ق

ْ
ـمَ بِال

َّ
ل

َ
ـذی ع

َّ
تـو بزرگوارتریـن اسـت، »ال

ح می کنـد بـرای پیغمبـر� و ایـن را شـما می دانیـد  آمـوزش را در انسـان، بـاز مطـر
کـه  گـر نوشـتن نمی بـود، بـاز بشـر ترقّـی نمی کـرد� آن چـه  گـر قلـم نمی بـود، ا کـه ا
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پیشـرفت یک نسـل را برای نسـل دیگر می گذارد، تا آن نسـل دیگر، مانند پلکانی 
کنـد، پایـش را بگـذارد روی تجربـۀ نسـل قبـل و خـود یـک تجربـۀ  از او اسـتفاده 

دیگـری درسـت بکنـد، آن نیسـت چیـزی جـز قلـم� ��� �
کـه  را  چیزهایـی  آدمـی،  بـه  آموخـت  ـمْ«، 

َ
ل

ْ
ع

َ
ی ـمْ 

َ
ل مـا   

َ
سـان

ْ
ن لإِ

ْ
ا ـمَ 

َّ
ل

َ
»ع  ���

انسـان  پـس  خـب،  انسـان�  دربـارۀ  خداسـت  نعمت هـای  این هـا  نمی دانسـت� 
کنـد ایـن نعمت هـا را� وقتـی خـدا بـه انسـان آموختـه، وقتـی خـدا راه را  بایـد شـکر 
بـه انسـان نشـان داده، قلـم را بـه انسـان داده، انسـان را خردمنـد کـرده و آمـوزش 
داده، پـس انسـان بایسـتی بـرود بـه طـرف قلـۀ اوج، پـس بایـد انسـان یک لحظه 
انحطـاط نداشـته باشـد� انسـان بایـد دیگـر برگشـت و بدبختـی نداشـته باشـد، آیا 
کَاَنّـه در مقابـل یـک چنیـن توهمـی  ایـن جـور اسـت؟ آیـه بعـدی جـواب می دهـد، 
گـر خـدا بشـریّت را ایـن جـور می آفرینـد و تربیـت می کنـد و قلـم  کـه ا قـرار می گیـرد 
گر این جور اسـت،  ج می دهد؛ ا می دهـد و لطـف می کنـد و دربـارۀ او کرامـت بـه خـر
گمراهـی و فسـاد و ضلالـت و ایـن چیزهـا نداشـته  پـس بشـر بایسـتی بدبختـی و 

باشـد، آیـا ایـن جـور شـده؟ 
کـه می پنـداری تـو و حـرف می زنـی� بشـریّت وضعـش  ا«، نـه چنیـن اسـت 

َّ
ل

َ
»ک

ى « طغیان بشر، سرکشی ها 
َ
ن

ْ
غ

َ
 اسْت

ُ
آه

َ
 ر

ْ
ن

َ

ی * أ
َ
غ

ْ
یَط

َ
 ل

َ
سَـان

ْ
ن

ِ
لإ

ْ
 ا

َّ
چگونه اسـت؟ نه؛ » إِن

انسـان های عاجـز و طاغوت هـا در مقابـل رحمان هـا، صـف  گردن کشـی های  و 
کـه  کـرد� ایـن طغیان هـا نگذاشـت  کردنشـان، این هـا بشـریت را بدبخـت  آرایـی 
بشـر بـه هدایـت برسـد� ایـن طغیان ها و گردن کشـی ها و سرکشـی ها نگذاشـت که 
که خدا می خواسـت  کثر اسـتفاده را بکند و آن چنان  بشـر از مایه های ربویی حدا
تربیـت بیابـد، پـرورش پیدا کند، بشـود آن چنان که خدا بـرای او اراده کرده بود� 
طغیانگرها نگذاشـتند� وقتی خودشـان را بی نیاز دیدند، طغیان کردند، سرکشـی 
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ج شـدند� ببینیـد، بـاز دارد پیغمبـر سـاخته می شـود�  کردنـد، از راه خدایـی خـار
توجـه بـه لطـف خـدا، توجـه بـه بزرگـواریِ خـدا، توجـه بـه آموختـن خـدا، توجه به 
اینکـه خـدا آفریـدگار اسـت، توجـه بـه اینکـه خـدا آموزنـده اسـت، توجـه بـه اینکـه 
کـه بایـد برسـد، نرسـیده  کـرم اسـت و توجـه بـه اینکـه انسـانیّت بـه آن جـا  خـدا ا

ا« نرسـیده و توجـه بـه اینکـه تقصیـر طغیان گـران اسـت�

َّ
ل

َ
اسـت؛ بـه مفهـوم »ک

ثـروت،  اسـتغناء، غنـاء، جمـعِ  اسـت�  احسـاس بی نیـازی  اثـر  بـر  و طغیـان   
انباشـتن گنج هـا و ثروت هـا، گردن هـا را برمی افـرازد، و وقتـی گردن هـا برافراشـته 
شـد، وقتـی قدرت هـای غیـر خدایـی بـه وجـود آمد و شـکل گرفت، آن وقت اسـت 
که بشـریت دیگر به آن سـرمنزل نمی رسـد� ببینید، این ها الهام های خداسـت در 
کرد�  که پیغمبر خدا را آتش زد، مشـتعل  آغاز بعث، این ها همان شـعله ای اسـت 
کـه  کـه فـرض می کنیـد� تصـوّر می کنیـد و انتظـار داریـد  ا«، نـه چنـان اسـت 

ّ
ل

َ
»ک

ـی« آدمـی 
َ
غ

ْ
یَط

َ
 ل

َ
ـان سَ

ْ
ن لإِ

ْ
 ا

َّ
بشـریّت بـه حـال سـامان یافتگی رسـیده باشـد؟ نـه! »إِن

ى« که خود را بی نیاز ببیند� 
َ
ن

ْ
غ

َ
ـت  اسْ

ُ
آه

َ
 ر

ْ
ن

َ

گردن کشـی می کند، »أ بی گمان طغیان و 
ـی«؛ آیـا ایـن طغیان گـران عاقبـت موفـق خواهند شـد؟ نـه! باز 

َ
ع

ْ
ج

ُ
 الرّ

َ
ـك ِ

ّ
ب

َ
ـى  ر

َ
 إِل

َّ
»إِن

کار بـه سـود خـدا و  بازگشـت بـه پـروردگار توسـت؛ عاقبـت بـرای خداسـت، پایـان 
کرده، بالاخره بشـریّت  که پروردگار عالم معیّن  جبهۀ خدایی اسـت� همان راهی 
ی«. 

َ
ع

ْ
ج

 الرُّ
َ

ـك ِ
ّ
ب

َ
ى  ر

َ
 إِل

َّ
در همـان راه بـه سـرمنزل خواهـد رسـید، تردیـدی نیسـت، »إِن

و بعـد مطالـب دیگـری در ایـن سـورۀ شـریفه هسـت� بـاری، ببینیـد ایـن مطالـب 
متضمّـن چـه حقایقـی، در پیغمبـر مـا، انقـلاب و تحـوّل را بـه وجـود مـی آورد و 

کـه در متـن جامعـه منعکـس می شـود� همیـن تحـوّل اسـت 
وَى«  سـوگند به اختـر، آن وقت 

َ
ا ه

َ
مِ إِذ

ْ
ج

َّ
حِیـمِ * وَالن

 الرَّ
ِ

ـن
َ
م

ْ
ح

ـهِ الرَّ
َّ
ـمِ الل

ْ
... » بِس

وَى« گمراه نگشـته دوسـت و رفیقتان و به 
َ

ا غ
َ
مْ وَم

ُ
 صَاحِبُك

َ
لّ

َ
ا ض

َ
کـه فـرود آیـد� »م
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باطـل نگراییـده اسـت� مربـوط بـه مسـئلۀ معراج اسـت، آن چنانی که در بسـیاری 
کـه اشـاره می کنـد بـه تحـوّل درونـیِ پیغمبـر و حالـت  گرچـه  از تفاسـیر هسـت� ا
جْـمِ«، ایـن اسـت کـه پیغمبـر آن چـه که  گیرندگـیِ وحـی، امـا مناسـبت سـورۀ »وَالنَّ
از ماجراهـای سـفر شـبانه، سـفر معراجـی بیـان می کـرد، این هـا گـوش نمی کردنـد؛ 
وَى« از روی هوس سـخن 

َ
ه

ْ
 ال

ِ
ن

َ
 ع

ُ
طِق

ْ
ن

َ
ـا ی

َ
آیـه در ایـن مقـام دارد حـرف می زنـد� »وَم

ـى« نیسـت مگـر وحیی از جانـب پروردگار رسـیده�
َ
وح

ُ
ـىٌ ی

ْ
ا وَح

َّ
ـوَ إِل

ُ
 ه

ْ
نمی گویـد، »إِن

ـوَى«، آموختـه اسـت بـه او آن فزون نیـرو، آن دارای قـدرت 
ُ

ق
ْ
 ال

ُ
ـدِید

َ
 ش

ُ
ـه

َ
م

َّ
ل

َ
»ع

هٍ« آن فرزانۀ خردمند، بله، 
و مِرَّ

ُ
وَى« یعنی بسـی نیرومند� »ذ

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
ـدِید

َ
زیاد� ��� »ش

هٍ« بـه معنـای فرزانگـی و خردمنـدی و حکمـت، کـه مفسـرین گفته انـد اشـاره  »مِـرَّ
اسـت بـه جبرئیـل؛ کـه آن چـه او نقـل می کنـد، از قـول جبرئیـل نقل می کنـد و خدا 
وَى« ایـن وحی الهـی به او 

َ
ـت اسْ

َ
بـه وسـیلۀ جبرئیـل بـه او ایـن چیزهـا را آموختـه� »ف

وَى«.
َ
ـت اسْ

َ
شـده اسـت و او بر سـر پای خود راسـت ایسـتاده اسـت، »ف

ى«، یعنی برترین ، اُفق 
َ
ل

ْ
ع

َ
ى« و او در اُفق برتر و بالاتر است� »ا

َ
ل

ْ
ع

َ
أ

ْ
قِ ال

ُ
ف

ُ
أ

ْ
وَ بِال

ُ
»وَه

هـم کـه معلـوم اسـت� در یـک اُفـق برتـری قـرار دارد پیغمبـر� ��� شـاید بشـود ایـن 
ى« یعنی در سـطح بالاتری قرار داشـت پیغمبر 

َ
ل

ْ
ع

َ
أ

ْ
قِ ال

ُ
ف

ُ
أ

ْ
وَ بِال

ُ
جـوری معنـا کـرد؛ »وَه

کـه توانسـت پیغمبـر بشـود� همانـی که عـرض کردیم، بـا مایه های سرشـارتری از 
ا « 
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ن

َ
 د

َ
ـمّ

ُ
معمـول، پیغمبـر در میـان مـردم معمولـی زندگـی می کـرد قبـل از نبوّت� » ث

ى « پس نزدیک تر شـد� بنا بر اینکه منظور پیغمبر باشـد؛ 
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یعنـی پیغمبـر نزدیـک شـد به خـدا و نزدیک تر، بـر اثر عبادت ها، بـر اثر ریاضت ها، 
بـر اثـر تفکرهـا و تدبّرهـا و بـر اثـر لطف هایـی که خـدا به طور اختصاصی بـه او کرده 
گرفتـن وحـی می شـد� بعضـی  بـود، روحـش بـه خـدا نزدیـک و نزدیک تـر و آمـادۀ 
ى « ، و بر او 
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ل
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د
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ـا « یعنـی جبرئیـل بـه پیغمبـر نزدیـک شـد و » ت
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آویخـت؛ یعنـی خـودش را رسـاند بـه پیغمبـر تـا اینکـه وحـی را به او برسـاند� به هر 
حـال فرقـی نمی کنـد؛ امـا معنـای اول بـه نظرِ ما نزدیک تـر و ظاهرتر اسـت� ��� �

ى«، پیغمبر به خدا نزدیک شد و شد، پس به فاصلۀ 
َ
ن

ْ
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وْ أ
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ْ

ی وْسَ
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ابَ ق
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 ق
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دو کمـان رسـید یـا از آن کمتـر� نگوییـد کـه دو کمـان یعنـی چـه، چـه خصوصیّتـی 
دارد؟ بـه قـدر دو تـا کمـان، هـر کمانـی را یـک متـر فـرض کـن، به فاصلـه دو متریِ 
کرم؟ نـه، این ها تعبیرات  خـدا، خـدا کجـا بـود که به دو متری اش رسـید پیغمبـر ا
کمـان  کنایـی اسـت، اسـتعاری اسـت؛ بـه او نزدیـک شـد، نـه از لحـاظ مـکان، دو 
یعنـی خیلـی نزدیـک شـد، خیلـی نزدیـک شـد، بـه آن انـدازه ای بـه خـدا نزدیـک 
شـد روح مقـدّس پیغمبـر، آن قـدر نزدیـک شـد کـه دیگـر از او نزدیک تـر برای هیچ 

انسـانی متصوّر نیسـت؛ نزدیـکِ نزدیک�
ى«، 
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پـس وحـی فرسـتاد خـدا بـه بنـده اش آنچـه وحـی فرسـتاد� »م

کـه مشـاهداتِ  کـه دیـده اسـت� آن چـه  ى« دروغ نگفتـه اسـت دل، آن چـه را 

َ

أ
َ

ر

ندیـده�  اشـتباهی  دیـده،  نگفتـه، درسـت  دروغ  پیغمبـر  بـه  اسـت،  پیغمبـر  دلِ 
ـرَى« آیـا بـا او جـدل می کنیـد در آن چـه دیـده اسـت؟ 

َ
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ُ
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کـه راهِ نبـی عـوض  ��� بـاری، پـس از ایـن انگیـزش درونـی و باطنـی اسـت 
می شـود و تلاشـش رنـگ دیگـری می گیـرد و بـا جِـدّ و جهـادی مـداوم، می کوشـد� 
می کوشـد چه بشـود؟ تا در جامعه و در متنِ زندگیِ انسـان ها رسـتاخیزی و تحوّلی 
کـه در خـودش تحوّلـی بـه وجـود آمـد، سـعی می کنـد در  از بنیـاد پدیـد آورد� بعـد 
جامعـه تحـوّل ایجـاد کنـد، و ایـن همـان مسـئولیتِ رسـالت اسـت و پیغمبـر برای 

کار اسـت�  ایـن 
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هاردهم: ��ش حچ ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

نبوت، یک برانگیختگی )بعثت( است؛ یعنی حرکت و رستاخیز بعد از 
سکون. با نبوت ابتدا در درون و باطن پیامبر جنبش و رستاخیزی حاصل 

می شود و سپس موجب انقلابی در اجتماع می گردد. 
استعداد ومایه  پیامبران بیش از دیگر انسان ها است و آنان را برای 
مقام پیامبری شایسته می کند تا بتوانند بارِ سنگین نبوت را به دوش 

بکشند اما این استعداد تا پیش از نبوت بالفعل نشده و جریان زندگی 
نبی، عادی و معمولی است.





دهم:  رن ا�ن ��ش �چ م�ج
و�ت �ج �تماعی �ن رن احج �ی احن رس�ت

معه 1353/07/12   �ب

ارک 1394 ا�ن الم�ب دهم رم�ن  ه�ن
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سؤالات:

1. نظر برخی مستشرقین مبنی بر اینکه پیامبر اسلام با مطالعه، تفکّر و تدبّر 
بـه ضـرورت انقـلاب اجتماعی رسـید، چه اثرات و تبعاتی به دنبـال دارد؟

2. آیا می توان پیامبران را انسان هایی حکیم و فرزانه و دانشمندی توصیف 
که به تعلیم و تربیت افراد می پرداختند؟  نمود 

3. چه لزومی دارد که پیامبران به دنبال انقلاب در جامعه ای باشند که مردم 
در پی تغییر در آن نیستند؟ 

4. ملاک تشخیص حق از باطل چیست؟ 
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سوره قصص

کـه در ذیـلِ ایـن آیـات و با اسـتمداد از این آیات و آیات سـورۀ صف،  مطلبـی 
که بحث بکنیم، ��� رسـتاخیز اجتماعی نبوّت )اسـت(� البته  در نظر ما هسـت 
ح بدهیـم رسـتاخیز اجتماعـی نبـوّت چـه چیـزی اسـت�  کـه شـر کار مـا ایـن اسـت 
گفتیـم  کـه  گذشـته شـنیدید  یـک مقـدار از مقدّمـات ایـن صحبـت را در روزهـای 
بعثـت، برانگیختگـی، بـه وجـود آمـدن شـور و تـلاش و انگیزشـی در باطـن نبـی، 
کـه برگزیـدۀ خداسـت  بـا آغـاز وحـی آغـاز می شـود در دل پیغمبـر، ایـن بنـده ای 
کـه دارد، بـرای رسـالتی،  و خـدا او را بـا توجّـه بـه مایه هـای عمیـق و سرشـاری 
کـرده اسـت� بعـد از آنـی  مسـئولیتی، تعهّـدی بدیـن عظمـت و سـنگینی، معیّـن 
او و در باطـن  گرفـت، در روح  انجـام  بنـده ای  بـه یـک چنیـن  الهـی  کـه وحـی 
ایجـاد  نبـی  انقلابـی در روح خـود  بـه وجـود می آیـد،  انگیزشـی  و  او، جوششـی 
می شـود� در زندگـی معمولـی او، در آمـد و شـدِ او، در جهت گیـری اجتماعـیِ او، 
خلاصـه در سراسـر وجـود او، یـک رسـتاخیزی بـه پـا می شـود، یـک انقلابـی بـه 

وجـود می آیـد� آدمِ بعـد از وحـی، آن آدمِ دیـروزی یـا دو سـاعت قبلـی نیسـت�
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ایـن  از  اسـلام،  پیامبـر  بـه  بی اعتقـاد  نویسـندگان  از  بعضـی  کـه  اینـی 
امـا بعضی شـان  باشـند،  بـی غـرض  کـه بعضی شـان شـاید هـم  مستشـرقین - 
کـه پیغمبـر در  مسـلّم مغـرض هسـتند - در زمینـۀ زندگـی پیغمبـر می نویسـند 
طـول عمـرِ قبـل از بعثتـش مطالعـه می کـرد، تفکّـر می کـرد، تدبّـر می کـرد، و 
کـرد؛ ایـن حـرف بـا  کـه ایجـاد  کـه او را رسـانید بـه انقلابـی  ایـن تفکّـرات بـود 
ایـن وضـعِ ظاهـرش، غلـط و دروغ اسـت، مگـر منظورشـان حـرف دیگـری 

باشـد.
 پیغمبـر بـر اثـر تفکّـرات و تدبّـرات، به انقلاب و دعوت اسـلامی نرسـید� اصلًا 
کـه ایـن دعـوت، ایـن وحـی، ایـن برانگیختگـی در او بـه وجـود  او بعـد از آنـی 
کـرد� و نـه  آمـد، موجـود دیگـری شـد، انسـانِ دیگـری شـد، وضـع دیگـری پیـدا 
برداشـته  را  و بچـه اش  کـه زن  در حالـی  پیغمبرهـا� موسـی  پیغمبـر، همـۀ  آن 
و دارد می آیـد طـرف یـک مسـافرت معمولـی، در وسـط بیابـان، در آن لحظـۀ 
حسـاس، وقتـی وحـی الهـی بـر او نازل می شـود، موسـی دیگر همه چیـز از یادش 
کـه رسـالت را احسـاس می کنـد، انسـانی اسـت غیـر از  مـی رود� موسـی آن وقتـی 
انسـانِ یـک لحظـۀ قبـل، در او یک شـور دیگـر، یک جوش دیگـر، یک انگیزش 
کـه اعتقـاد بـه نبـوّت و  کسـی ایـن حـرف را می زنـد  دیگـر بـه وجـود می آیـد� آن 
بعثـت و وحـی و ارتبـاط بـه عالـم غیـب، در مـورد پیغمبـران نـدارد� حرفـی اسـت 
کم اطـلاع و  کـه مستشـرق بی اعتقـاد یـا مغـرض می نویسـد و می زنـد، نویسـندۀ 
گفتـه اش آن را تکـرار  کتابـش، در نوشـته اش، در  بی تحقیـق غیرمغـرض هـم در 

می کنـد� 
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انقلاب و رستاخیز اجتماعی پیامبران

بـه هـر صـورت، بعثـت پـس بـه معنـای یـک انگیـزش، یـک انقـلاب، یـک 
کنیـد، در  کـه مایلیـد ردیـف  تحـوّل، یـک دگرگونـی، یـک رسـتاخیز، هـر تعبیـری 
کـه ایـن انقـلاب در او به وجـود  وجـود نبـی و پیامبـرِ برگزیـده اسـت� بعـد از آنـی 
انجـام  انقـلاب در محیـط خارجـی  کـه همیـن  اسـت  آن  نوبـت  آن وقـت  آمـد، 
کـه در روح نبـی ایجـاد شـد، بایـد بـه یـک شـکلی بـا یـک  بگیـرد� همـان تحوّلـی 
وضـع خاصـی، در متـنِ واقعیّـتِ اجتماع انجام بگیرد و این همان مطلبی اسـت 

گذاشـتیم رسـتاخیزِ اجتماعـیِ نبـوّت� ��� � کـه مـا اسـم آن را 

معنای انقلاب

کـه در فرهنگ هـای نـو و جدیـد دارا  کلمـۀ انقـلاب بـا مفهومـی  امـروز در دنیـا 
کلمـه روشـن و بامعنایـی  کلمـۀ مفهومـی اسـت، یـک  کلمـه، یـک  هسـت ایـن 
کلمـۀ انقـلاب، یعنی یـک تحوّل  کـه منظـور از  اسـت� البتـه خیلـی روشـن اسـت 
کلمـۀ انقـلاب،  و یـک دگرگونـیِ عمیـقِ بنیـادی از ریشـه در یـک اجتمـاع. در 
کلمـۀ انقـلاب، بـه طور حتـم و لزوم،  بـه طـور حتـم و لـزوم، زدوخـورد نیسـت، در 
کشـتار نیسـت، به طور حتم و لزوم، دعوا و درگیری نیسـت؛ ممکن  خونریزی و 
کلمۀ انقلاب  اسـت دعـوا پیـش بیایـد، ممکن اسـت درگیری به وجود بیاید، امـا 

حامـل معنـای دعـوا و درگیری نیسـت�
کوچـک و  گـر بخواهیـم در یـک مثـال خیلـی  انقـلاب معنایـش ایـن اسـت، ا
کـه ایـن  کنیـم؛ فـرض بفرماییـد  سـاده و محسـوس بـرای شـما بـرادران تشـریح 
مسـجد وضعـش، سـاختمانش، دیوارهایـش، عمارتـش بـه یـک شـکل خاصـی 
کردنـد، برطبـق یـک  اسـت� پایه هـای این جـا را و شـالوده ها و پی هایـی درسـت 
کـه شـرقاً بـه فـلان حـد، غربـاً بـه فـلان حـد؛  بنـای مسـتطیل فـرض بفرماییـد 
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چیزهـا  ایـن  بـابِ  داخلـی؛  تقسـیم بندی های  بـدون   ، مسـجد  شبسـتان  بـابِ 
گـر بنـا  کردنـد آن شـالوده ریزی پی ریـزی زیـر ایـن دیوارهـا و پایه هـا را� ا درسـت 
بـود این جـا بـه جـای سـالن مسـجد و شبسـتان مسـجد، فـرض بفرماییـد یـک 
عمـارت مسـکونی بشـود، حتمـاً شـالودۀ ایـن بنـا جـور دیگـری ریختـه می شـد، 
داخـل  در  این جـا،  بـود  قـرار  گـر  ا می شـد�  برداشـته  دیگـری  جـور  بنـا  پی هـای 
ایـن شبسـتان، تقسـیماتی انجـام بگیـرد، پنج تـا، ده تـا، بیسـت تـا اتـاق در آن 
دربیایـد، بـه عنـوان مسـافرخانه مثـلًا، لابـد بنا بود که شـالوده و پی ریزی این جا 
کار آمـاده شـده، چون بـه منظور یک  جـور دیگـری بشـود� الان چـون بـرای ایـن 
اجتمـاعِ یکسـره سـاخته شـده، پی ریـزی و شـالوده و شـفته ریزی و دیـوار و پایـه 

بـه یـک شـکل خاصـی اسـت� 
شـالوده ها، قسـمت های  زیربناهـا،  پایه هـا،  یعنـی  یعنـی چـه؟  انقـلاب   ���
بـه  کننـد  تبدیـل  را  عمـارت  ایـن  اساسـیِ  بنیان هـای  و  پیکره هـا،  اصلـی، 
پیکره هایـی دیگـر، بـه بنیان هایـی دیگـر، بـه دیوارهایـی دیگـر، بـه بدنه هایـی 

� ��� اسـت�  انقـلاب  اسـمش  ایـن  اندام هایـی دیگـر؛  بـه  دیگـر، 

هدف انبیاء از انقلاب و رستاخیز اجتماعی

کـه  اسـت  اجتمـاع  سـاختمانِ  یـک  داریـم�  اجتمـاع  سـاختمانِ  دوجـور   ���
کثریتشـان بَـرده و اسـیرند در مقابـل انسـان های دیگـر؛  مردمـان، همه شـان یـا ا
آزادنـد  کـه مردمـان، همه شـان  بنـای اجتماعـی داریـم  ع سـاختمان و  نـو یـک 
حسـاب  وقتـی  اول،  قِسـم  در  کـه  همان طـوری  دیگـر�  قدرت هـای  اسـارت  از 
بـه سـود همـان طبقـۀ بالاسـت، حکومـت در اختیـار همـان  اقتصـاد  می کنیـد، 
طبقـۀ  آن  بـه  مخصـوص  جامعـه،  اساسـیِ  مزایـای  و  حقـوق  بالاسـت،  طبقـۀ 
بالاسـت، یـا هـر کسـی بـه آن هـا نزدیک باشـد؛ همچنیـن در این اجتمـاع دومی، 
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و تحمیـل  زور نمی گویـد  کسـی  بـر  کسـی  کـه  اجتماعـی  بـدون طبقـه،  اجتمـاع 
نمی کنـد و تحکّـم نمی کنـد، در ایـن اجتمـاع، اقتصـاد همگانـی اسـت، حکومـت 
بـه معنـای زمامـداری، همگانـی اسـت، در اختیـار همـه اسـت� حقـوق اساسـی، 
همگانـی اسـت، بـرای همـه اسـت، خلاصـه، هـر چـه خـوب اسـت، بـرای همـه 
گـر ناراحتـی پیـش بیایـد، همه  اسـت، هرچـه بـد اسـت، مربـوط بـه همـه اسـت� ا
گـر خیـری پیـش می آیـد، همـه در آن شـریکند، و بهشـت اسـت  در آن شـریکند، ا
آن ظلـم  در  کـه  یـک جـور جامعـۀ طبقاتـی  ایـن دو جـور جامعـه؛   �   ��� دنیـا� 
هسـت، جُـور هسـت، اختـلاف طبقاتی هسـت، اسـتثمار هسـت، تحکّم هسـت، 
قلـدری هسـت، تبعیـض هسـت؛ و یـک جور جامعۀ بدون طبقـه که در آن عدل 

هسـت، انسـانیّت هسـت، آزادی هسـت ��� � 
کـه  کـه در آن تبعیـض هسـت، آن هـا اجتماعاتـی سـت  ع اول  اجتماعـات نـو
کاسـرۀ عالَـم و جبّـاران تاریـخ، آن اجتماعـات را بـه وجـود می آوردند�  قَیاصِـره و اَ
ع دوم، اجتماعـات آبـاد و آزاد و بی تبعیـض و انسـانی، همـان  و اجتماعـات نـو
کـه انبیـای عظـام الهـی در طـول تاریـخ بـه وجـود می آوردنـد�  اجتماعاتـی اسـت 

� ���
کـه انبیاء  غالبـاً تصـوّر از انبیـاء، تصـوّر دیگـری اسـت� مـردم خیـال می کنند 
کـه ظهـور می کننـد، مثل یـک آدمِ حکیمِ فرزانۀ دانشـمندِ  در یـک جامعـه ای 
یـک  جامعـه،  در  می آیـد  اسـت،  معلومـات  از  کوهـی  یـک  کـه  بزرگـواری، 
گـروه از  گـروه  گوشـه ای می نشـیند تـا مـردم بیاینـد  خانـه ای می گیـرد، یـک 

کننـد. ��� � خرمـن فیـض او و دانـش او اسـتفاده 
مبعـوث  اجتماعـی  یـک  در  کـه  وقتـی  نبـی  نیسـت؛  جوری هـا  ایـن  نبـی 
کـردم، در باطن  که تشـریح  می شـود، یعنـی برانگیختـه می شـود و همان طوری 
او و در روح او رسـتاخیزی بـه وجـود می آیـد، ایـن دیگـر وقتـی آمـد در جامعـه، 
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قـرار  و  آرام  کـه  اسـت  آدمـی  یـک  نمی شناسـد،  پـا  از  سـر  کـه  اسـت  آدمـی  یـک 
کـه تبدیـل شـده بـه یـک شـعلۀ جَوّالـۀ سـوزانی، در  نـدارد، یـک انسـانی اسـت 
کـه می آیـد، یـک نگاهـی بـه وضـع اجتماع می کنـد، می بیند، هـان! این  اجتمـاع 
سـاختمان، سـاختمان غلطـی اسـت، ایـن عمارت بد بنا شـده، غلـط پایه گذاری 
شـده، دیوارهای آن و پی های آن و شـفته های آن نادرسـت و برخلافِ اسـلوبِ 
کـه ایـن بایـد عـوض بشـود،  گرفتـه؛ می فهمـد  معمـاری فطـرتِ انسـان انجـام 
کـه ایـن عمـارت بایـد تبدیـل شـود بـه یـک عمـارت نیکـو� یعنـی چـه؟  می فهمـد 
کـه در  کـه ایـن جامعـه، ایـن جامعـۀ طبقاتـی، ایـن جامعـه ای  یعنـی می فهمـد 
آن تبعیض هسـت، ظلم هسـت، نابسـامانی هسـت، نامردمی هسـت، بایسـتی 

عـوض بشـود و تبدیـل بشـود بـه یـک جامعـۀ توحیـدی� 
کردیـم،  گفتیـم� اشـاره  کـدام اسـت آقـا؟ در بحـث توحیـد  جامعـۀ توحیـدی 
توحید، نفی طبقات اسـت� توحید الهی به معنای قدرت و حکومت خداسـت؛ 
مقـرّرات،  قانـون، سـنّت،  کـه همـه چیـز،  اسـت  ایـن  معنـای  بـه  الهـی  توحیـد 
آداب، فرهنـگ، بایـد از سـوی خـدا الهـام داده بشـود� توحیـد الهـی یعنـی اینکـه 
کسـی دیگـری نباشـند؛ بنـدگان،  همـه مـردم بنـدگان خـدا باشـند و بـس، بنـدۀ 
کـه نبـی وارد اجتمـاع می شـود، با این  آزادِ از بندگـیِ دیگـر بنـدگان باشـند� وقتـی 
کـه آن جامعـۀ طبقاتـی  ایـده، بـا ایـن هـدف، بـا ایـن فکـر وارد اجتمـاع می شـود 
کنـد، درهـم بریـزد و یـک جامعـۀ توحیـدیِ بی طبقـۀ  کنـد، ویـران  را دگرگـون 
بی تبعیـضِ بی ظلـمِ تحـت حکومـتِ پـروردگار عالـم بـه وجود بیـاورد؛ نبی برای 

کار می آیـد� ایـن 
بـرای  می آیـد  نمی گویـم  کـردن،  دگرگـون  بـرای  اجتمـاع  در  می آیـد   ���  
نمی گویـم  هرگـز؛  کشـتار،  و  کشـت  بـرای  می آیـد  نمی گویـم  ابـداً؛  خونریـزی، 
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می آیـد بـرای این کـه مـردم را بـه جان هم بیندازد، هیچ وقت؛ این جور نیسـت� 
کلمـۀ تحـوّل، در  کلمـۀ دگرگونـی،  کلمـۀ انقـلاب،  کـردم،  کـه عـرض  همان طـور 
آن جـاری شـدن خـون از دمـاغ یـک نفر هم نیسـت� ممکن اسـت احیاناً در همۀ 
کارهـای معمولـی زندگـی، یـک خونریـزی بـه وجـود بیایـد، ممکـن هـم هسـت 
نیایـد� مگـر جنـگ بین الملـل اول بـرای چـه بـه وجـود آمـد؟ ��� یـک سـوءِ قصدِ 
کوچـک ممکـن اسـت یـک دنیـا را بـه آتـش بکشـد� البتـه در یـک انقـلاب هـم 
انقـلاب  کلمـۀ  نباشـد، در  باشـد، ممکـن هـم هسـت  ممکـن اسـت خون ریـزی 

کشـتار، دودسـتگی، ریختـنِ بـه جـان هـم نیسـت�  خون ریـزی، 
گفت؛ یعنی  گر پیغمبر وقتی وارد اجتماع شد، وقتی سخن انقلابی خود را  ا
این قدر در  را  بنی اسرائیل  نباید  و  بنشینی  نباید آن جا  تو  که  گفت  به فرعون 
را  این  که  وقتی  بسازی؛  اجتماعی  مختلف  طبقات  نباید  و  بدهی  قرار  فشار 
را  شما  فرمایش  حاضرم،  من  چَشم،  به  گفت  فرعون  گر  ا گفت،  فرعون  به 
می شنوم، از آن جا می آیم پایین؛ بعد پیغمبر بنا می کند با دست صنّاعِ قدرتمند 
خود اجتماع را ساختن، هیچ آبی هم از آب تکان نمی خورد� علت این که زد و 
که خدا در قرآن می گوید:  خورد و درگیری در انقلاب های انبیاء پیش می آید؛ 
«  ای بسا پیامبرانی که خداپرستانِ بسیاری  ٌ
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که  در رکاب آن ها جنگیدند؛ یا جهاد در اسلام تشریع می شود؛ علت این است 
که لبۀ تیزِ انقلاب به طرف اوست و امتیازات از او  آن طبقۀ مرفّه، آن طبقه ای 
گر واقعاً  گر او آدم بشود، ا  ا

ّ
گرفته می شود، او حاضر نیست به این انقلاب� وإلا

گر مثل بسیاری از بزرگانِ سیاسی و اقتصادی و مالیِ تاریخ،  حقیقت را بفهمد، ا
که یکهو تحت یک تحوّل زیبا و نیکو در روحشان، تبدیل شدند به یک انسان 
که درمقابل پیامبران و دعوت پیامبران قرار می گرفتند،  کسانی  معمولی، همۀ 
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گر تسلیم می شدند، از آن اوج پایین می آمدند، پیغمبر هیچ مجبور نمی شد  ا
کشتار و زدوخورد و این چیزها بزند� که دست به 

کـه می آیـد داخـل یـک اجتماعـی، بـرای ایـن تحـوّل می آیـد�  پـس پیغمبـر 
»اَلنّـاسُ   ��� بکنـد؟  چـه کار  یعنـی  کنـد�  ایجـاد  دگرگونـی  تـا  می آیـد  پیغمبـر 
سُواسـیونَ«، برابرننـد انسـان ها، »کَأسْـنانِ الْمُشْـطِ« مثـل دندانه های شـانه� این 
کُـمْ مِـن آدَمَ وَ آدَمُ مِـنْ تُـرابٍ « انسـان ها همـه فرزنـدان 

ّ
کُلُ نـدای پیغمبـر اسـت: » 

آدمنـد� ��� �
کـرده، بـا ایـن داعیـه ظهـور  کـه پیغمبـری ظهـور  در تمـام جامعه هایـی 
کرده؛ یعنی آمده تا جامعه را از شـکلی غلط، از شـکلی ناموزون، از شـکلی 
کند به شـکلی موزون، به شـکلی زیبا،  تـوأم بـا ظلـم و جُـور و سـتم، تبدیـل 
کـه در هـر  بـه شـکلی عادلانـه؛ ... رسـتاخیز نبـوّت ایـن اسـت. هـر نبـی ای 
کـرده، ایـن را بدانیـد� بـه  کـرده، سـرِ ایـن ظهـور  اجتماعـی مبعـوث شـده و ظهـور 
کـه آمـده باشـد تـا بـرای مـردم، یـک مقـدار  کلـی، هیـچ پیغمبـری نبـوده  طـور 

مسـائل فرعـی و جزئـیِ زندگـی را بیـان بکنـد.
کـه پیغمبـرانِ اولوالعـزم می نامیـم و بـه ایـن عنـوان  البتـه پیغمبـران بـزرگ 
پیغمبـران  و  بودنـد،  الهـی  انقلابـات  این هـا قطب هـای  را می شناسـیم،  آن هـا 
کار  دیگـر، بعضـی می آمدنـد دنبالـۀ انقلاب آن هـا را می گرفتند، بعضـی می آمدند 
کار آن هـا را بـه ثمـر می رسـاندند،  آن هـا را تکمیـل می کردنـد، بعضـی می آمدنـد 
کـه بعـد از انقلاب هـای بـه ثمـر رسـیدۀ آن هـا بـه  بعضـی می آمدنـد رجعت هایـی 
وجـود می آمـده، برگرداننـد، بـاز یـک انقـلاب نوینـی بـه وجـود بیاورنـد؛ همـان 
کار  کـه اوصیـایِ پیغمبـر مـا، بعـد از رحلـت پیغمبـر مـا انجـام می دادنـد؛  کاری 
کارِ  کار علمـای امـت اسـلام و  کار ائمـۀ دیگـر،  کار امـام حسـین،  امیرالمؤمنیـن، 

بالاخـره صاحب الزمـان، ولی عصـر )صلـوات الله و سـلامه علیـه( ��� �
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ضرورت انقلاب و رستاخیز اجتماعی پیامبران

کـه در زمینـۀ ایـن رسـتاخیز لازم اسـت توجه داشـته باشـند؛   مطلـب دیگـری 
کـه نظـامِ جاهلی برقرار باشـد؟ این  ��� سـؤال می کنیـم مـا، آقـا چـه اشـکالی دارد 
کـه می آید، ایـن قدر زجر می کشـد،  نظـامِ عادلانـه برقـرار نشـود؟ ایـن پیغمبـری 
کنـد به وضع زیبا و  خـودش را بـه آب و آتـش می زنـد تـا ایـن وضع غلط را تبدیل 
کار را نکند؟ چه مانعی دارد که بگذارد به همان  کـه این  نیکـو، چـه مانعـی دارد 
کـدام حقّی در  شـکل بمانـد؟ چـرا آن وضـع بـد اسـت ؟ چـرا آن وضـع غلط اسـت؟ 
 لِمَـن غَلَـب«، هـر 

ّ
کـه شـما آن را مقیـاس می گیریـد، »اَلحَـقُ این جـا وجـود دارد 

گوارایـش: آنـی که  کـه قـدرت بـه دسـت آورد، نـوش جانـش،  کـه غالـب شـد، هـر 
توسـری خـور اسـت، بـه دَرَک، می خواسـت نشـود، می خواسـت نباشـد، حـالا که 
هسـت، بگـذار هرجـوری تُرک تـازی می کننـد بکننـد، پیغمبـر چـرا خـودش را بـه 

آب و آتـش می زنـد؟ چـرا؟ 
��� علتـش ایـن اسـت؛ پیغمبـر بی جـا حرکت نمی کند، پیغمبـر بی جهت خود 
را بـه آب و آتـش نمی زنـد؛ آن چـه کـه او می بینـد از وضـعِ موجودِ زمـان خود، وضع 
باطـل و بـر خـلاف فطـرت انسـانی و جهانـی اسـت؛ آن چـه کـه او می خواهـد انجام 

بدهـد، وضـع حـق، یعنی برطبق فطرت جهانی و انسـانی اسـت� 
برخـورد  بسـیار  قـرآن  سراسـر  در  شـما  کـه  کلمـه ای  دو  ایـن  باطـل؛  و  حـق 
کـه از آن هـا نـام برده شـده؛ صف آرایی میان حـق و باطل،  می کنیـد بـه مـواردی 
در ده ها آیۀ قرآن مجسّم و مشخص شده� یعنی چه حق و باطل؟ یک مطلبی 
کـه توضیح حق و باطل اسـت� ��� انسـان یـک خصوصیّاتی  این جـا ذکـر کردیـم 
دارد، یـک امکاناتـی دارد، یـک نیازهایـی دارد، یـک موجـودی اسـت خلاصـه 
کـه بـا یـک مقـدار خصوصیّـات و امکانـاتِ خـاص خودش بـه وجود آمـده� این را 
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این جا داشـته باشـید� این جهانی هم که انسـان در آن زندگی می کند، باز با یک 
شـرایطی، با یک خصوصیّاتی، دارای حرکتی و به سـوی جهتی سـاختمان شده� 
ایـن عالمـی کـه شـما نـگاه می کنیـد ��� در نظـر یـک خداپرسـتِ خداشـناس، یـک 
وحـدت لایتجـزّا اسـت� تمـام ایـن عالـم یـک چیـز اسـت، اجـزای این عالـم اجزای 
یـک پیکرنـد� همچنانـی کـه یـک پیکـر، حرکـت مشـابهی در میان تمـام اجزایش 

هسـت، در ایـن عالـم هـم همین جور اسـت� 
اراده و  ��� همـۀ موجـوداتِ دیگـرِ غیرِانسـانی، چـون شـعور ندارنـد، چـون 
اختیـار ندارنـد، خـواه و ناخـواه دارنـد در این مسـیر، در این حرکت عمومی پیش 
کـه می توانـد لـج  کـه دارای اختیـار اسـت، انسـان اسـت  می رونـد، انسـان اسـت 
کنار بکشـد و به عکـس حرکت کند�  کنـد و از ایـن قافلـۀ اشـیایِ عالـم خـودش را 
کـج می کنـد، بـه عکـس برمی گـردد، چـپ و راسـت  گاهـی خـودش راهـش را   ���
گاهـی هـم دسـت موجـودات بی زبـان دیگر را می کِشـد، دنبـال خودش  مـی رود� 

می بـرد� ��� �
دارد،  اراده  دارد،  اختیـار  هسـت:  خصوصیـت  ایـن  دارای  انسـان  چـون 
اسـت  لازم  لـذا  اسـت،  جـور  ایـن  چـون  بکنـد؛  عـوض  را  خـودش  راه  می توانـد 
او  بـه  بشـود،  مشـخص  او  بـرای  سِـیری  خـط  بشـود،  معیّـن  او  بـرای  قانونـی 
کاروان راه  کنـی تـا دنبـال ایـن  بگوینـد آقـا شـما از ایـن خـطِ سِـیر بایـد حرکـت 
گـر از ایـن خـط سـیر تجاوز کردید، از این نقشـه ای که برای شـما  افتـاده باشـی� ا
کاروان بیـرون رفتیـد� یعنـی  کـه از مسـیر ایـن  ج شـدید، بدانیـد  می کشـیم خـار
کـه مطابـق خـط  چـه؟ یعنـی قانـون بـرای ایـن انسـان لازم اسـت� ایـن قانونـی 
سـیر حرکـت دسـته جمعـی موجـودات عالـم انجام می گیـرد، این قانون اسـمش 
که منطبق  گفتیـد؟ حـق� حق یعنی این، حق یعنـی آن قانونی  گـر  چیسـت؟ ا
اسـت بـا سرشـت عالـم، و چـون بـا سرشـت عالـم و جهـان منطبـق اسـت، 
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منطبـق اسـت بـا سرشـت انسـان نیـز؛ چـون انسـان هـم یکـی از اجـزای ایـن 
عالـم اسـت دیگـر، چـون انسـان هـم جزئـی اسـت از اجـزای ایـن پیکـرۀ عظیـم؛ 
کـه ایـن قانـون منطبـق اسـت بـا فطـرت انسـان و  چـون ایـن جـور اسـت، چـون 

جهـان، پـس بـه خیـر و صـلاح او هـم تمـام می شـود� 
باطل چیست؟ باطل آن خط مشیی، آن قانونی، آن راه و رسمی است 
کـه برخـلاف فطـرت جهـان و سرشـت انسـان وضـع و جعـل و انجـام شـده 
کـه می خواهنـد  کـه قلدرهـا و شـیطان ها و آن هایـی  آنـی اسـت  باشـد. باطـل 
از ایـن مسـیر منحـرف بشـوند، آن هـا درسـت می کننـد� پیغمبـران همیشـه حـق 
کـه فرعـون درسـت می کنـد،  را می آورنـد تـا باطـل از میـان بـرود� آن جامعـه ای 
مـردم را بـه چنـد طبقـه تقسـیم می کنـد، بـر یـک طبقـه از آن هـا فشـار مـی آورد، یا 
یـک طبقـه را مرفّـه نگـه مـی دارد و بر دیگران سـتم می کنـد، آن وضع و آن نظام 
و آن مقرّرات و آن شـکل اجتماعی، شـکل باطل اسـت� پیغمبرها می آیند تا آن 
شـکل باطـل را وارونـه کننـد� می آینـد تا آن را متلاشـی کننـد، از بین ببرند، جای 
آن را بـه حـق بدهنـد� پـس اینکـه پیغمبـر خـود را بـه آب و آتـش می زنـد، بـرای 
کـه او می گویـد و او می خواهـد�  خاطـر حـق اسـت؛ چـون حـق آن چیـزی اسـت 
کـه خـودش را ایـن قـدر ناراحـت و در معـرض رنـج قـرار  بـرای خاطـر حـق اسـت 
کـه پیغمبران  کـردن حـق به جای باطل اسـت  می دهـد� بـرای خاطـر جایگزیـن 
لحظـه ای تـلاش را بـر زمیـن نمی گذارنـد، فرامـوش نمی کننـد، یک لحظـه بیکار 
کـردن حـق بـه جـای باطـل  مسـئلۀ جایگزیـن  نمی شـوند و آرام نمی گیرنـد� 

کار پیامبـران اسـت.  اسـت، ایـن تفسـیر و تحلیـل 
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خلاصه گیـری می کنیـم حـرف را؛ پیغمبرهـا نظـام جاهلـی را - بـرای اینکـه 
غیرانسـانی  را،  بـودن  اسـتثمارگرانه  را،  بـودن  ظالمانـه  را،  بـودن  طبقاتـی 
کلمـۀ  کلمـه،  کنیـم، بهتریـن  بـودن را، و از ایـن قبیـل نقـاط منفـی را مشـخص 
غیرانسـانی  غیرفطـریِ  غیرعادلانـۀ  نظـامِ  یعنـی  جاهلیّـت،  اسـت؛  جاهلـی 
الهـی، بـه قـوارۀ اجتماعـیِ توحیـدی؛  کننـد بـه نظـام  را - می خواهنـد تبدیـل 
نـه  باشـد،  خـدا  حکومـت  قلمـرو  جامعـه  اینکـه  بـه  کننـد  تبدیـل  می خواهنـد 
قلمـرو حکومـت هوس هـا و هوی هـا، ایـن حاصـل کار پیغمبرهاسـت� پیغمبرهـا 
کننـد بـه نظـام اجتماعـی صحیـح،  می آینـد تـا نظـامِ اجتماعـیِ غلـط را تبدیـل 
شـعار توحیدشـان هـم بـه همیـن خاطـر اسـت، مبارزاتشـان بـا طواغیـت هـم بـه 
همیـن جهـت اسـت� مبـارزات طواغیـت بـا آن هـا هـم بـه همیـن جهـت اسـت� 

� ���

تبیین قرآنی انقلاب اجتماعی نبی

کـه تـلاوت بشـود، همیـن وضـع را  گرفتـم  کـه از سـورۀ قصـص در نظـر  آیاتـی 
تشـریح می کنـد؛ وضـعِ جاهلـیِ حکومـت فرعونـی و جامعـۀ فرعونـی را، و وضعـی 
کنـد� ضمـن اینکـه  کـه موسـی می خواسـت بـه جـای آن وضـعِ فرعونـی برقـرار  را 
ایـن دو وضـع در مقابـل هـم مشـخص می شـوند، نویـدی هـم داده می شـود بـه 
کـه  کـه دنبـال وضـع موسـوی حرکـت می کننـد� نویـد داده می شـود  کسـانی  آن 
کـه موسـویان عالـم، یعنـی توحیدیانِ  بالاخـره ارادۀ پـروردگار بـر ایـن قـرار گرفتـه 
عالـم و الهیـانِ عالـم، موفـق و پیـروز بشـوند� علتش هم روشـن اسـت؛ ��� چون 

مطابـق بـا فطـرت و سرشـت جهـان و انسـان اسـت� ��� �
حِیـمِ * طسـم«� ایـن رمـز اول سـوره، البتـه از جملـۀ 

 الرَّ
ِ

ـن
َ
م

ْ
ح

ـهِ الرَّ
َّ
»بِسْـمِ الل

کـه در زمینـۀ بعضـی از آیـات قـرآن ممکـن  کم اهمیّتـی اسـت  بحث هـای خیلـی 
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گفتنـد�  کـه مفسّـرین  کـه چیسـت ایـن رمزهـا، آن جـوری  ح بشـود؛  اسـت مطـر
بِینِ« این اسـت آیه هـای کتاب 

ُ
م

ْ
ابِ ال

َ
كِت

ْ
 ال

ُ
ـات

َ
 آی

َ
ـك

ْ
کاری بـه کارش نداریـم� »تِل

« بـر تـو می خوانیم  ِ
ّ

ق
َ

ح
ْ
 بِال

َ
ـوْن

َ
ع ـى وَفِرْ

َ
وس

ُ
بَإِ م

َّ
 مِن ن

َ
یْـك

َ
ل

َ
 ع

ْ
ـوا

ُ
ل

ْ
ت

َ
روشـن و روشـنگر، »ن

بخشـی از داسـتان مهم موسـی و فرعون را، بخشـی از آن ماجرای مهم بناسـت 
بیـان بشـود� ��� �

 » ِ
ّ

ـق
َ

ح
ْ
بخشـی از داسـتان مهـم موسـی و فرعـون را بـر تـو فـرو می خوانیـم »بِال

« بـه  َ
ـون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ـوْمٍ ی

َ
برطبـق حـق، برطبـق حقیقـت، دور از افسـانه و اسـطوره، »لِق

کـه بـر تـو بیـان می کنیـم و می خوانیـم،  کـه ایمـان می آورنـد� اینـی  سـود مردمـی 
کـه به تـو گرویده اند، به شـدت  بی فایـده و کم اثـر نیسـت، بلکـه بـرای مؤمنینـی 
کـه ایـن داسـتان را بـا ایـن بینـش،  مؤثـر و مفیـد و سـودمند اسـت� آن هـا وقتـی 
شـنیدند و سـنّت الهـی را در ایـن زمینـه فهمیدنـد، راهشـان را مشـخص و معیـن 
ضِ«، فرعـون در 

ْ
ر

َ
أ

ْ
ِـى ال ا ف

َ
ـل

َ
 ع

َ
ـوْن

َ
ع  فِرْ

َّ
کـه »إِن می کننـد� خلاصـۀ مطلـب ایـن اسـت 

گرفـت، یعنـی چـه علـو  کـرد بـرای خـود، عُلُـوّ  زمیـن برتـری جُسـت، بزرگـی طلـب 
گرفت؟ در این سـطح برابرِ انسـان ها، یکهو بلند شـد، نشسـت روی آن طاقچه، 
گرفـت� همـه برابـر بودنـد، همه هم سـطح بودند، او  خـودش را بالاتـر از دیگـران 

برتـری گرفـت بـر دیگـر بنـدگان�
ضِ« در روی زمیـن برتـری و بزرگـی بـه خـود بسـت و بـرای 

ْ
ر

َ
أ

ْ
ـى ال

ِ
ا ف

َ
ـل

َ
 ع

َ
ـوْن

َ
 فِرْع

َّ
»إِن

ا« خـودش را در درجـۀ بـالا گذاشـت، مـردمِ زمیـن را 
ً

ـا شِـیَع
َ

ه
َ
ل

ْ
ه

َ

ـلَ أ
َ

ع
َ

خـود برگزیـد، »وَج
هـم تقسـیم بندی کـرد، طبقه بنـدی کـرد، گـروه گروه کـرد� یـک عـده را نزدیک تر به 
خودش؛ طبقه هامان و طبقاتی و مشابه او، یک طبقه پایین تر، یک طبقه پایین تر، 
 

ً
ه

َ
ائِف

َ
 ط

ُ
عِف

ْ
ض

َ
ت سْ

َ
طبقاتی درست کرد در جامعۀ فرعونیِ خود و در روی زمین خدا� »ی

مْ« علاوه براینکه طبقاتی و دارای گروه هاى مختلف کرد جامعه را، به خصوص 
ُ

ه
ْ

ن ِ
ّ

م
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« مسـتضعف می سـاخت گروهـی  ُ
عِف

ْ
ض

َ
ـت سْ

َ
روی یـک طبقـه فشـار را بیشـتر کـرد، »یَ

« یـک معـادل فارسـی به نظـرم رسـید: ���  ُ
عِف

ْ
ض

َ
ـت سْ

َ
از آن هـا را� بنـده این جـا بـرای »ی

یک طبقه را مورد ستم و در پنجۀ ضعف و ناتوانی گرفت؛ استضعاف� استضعاف را 
نمی شود گفت مظلوم ساختن، ��� � در پنجۀ ضعف نگه داشت این ها را، در میان 
جامعه امکانات را از این ها گرفت، قدرت ها را از این ها گرفت، این ها را ضعیف کرد 
مْ«، عده اى از مردم جامعه را و یک 

ُ
ه

ْ
ن ِ

ّ
 م

ً
ه

َ
ائِف

َ
 ط

ُ
عِف

ْ
ض

َ
ت سْ

َ
و در ضعف نگه داشت� »ی

طبقۀ از این ها را به شدت در پنجۀ ضعف و ناتوانی نگه داشت، انداختشان به کام 
« ضعیف شمرد این ها را، خوار گرفت این ها را،  ُ

عِف
ْ

ض
َ
ت سْ

َ
ضعف، به کام ناتوانی، »ی

بـه تعبیـرات گوناگـون؛ حاصلـش ایـن اسـت کـه این هـا را در جامعـه از همـۀ امکانات 
مْ« در ضعف 

ُ
ه

ْ
ن ِ

ّ
 م

ً
ه

َ
ائِف

َ
 ط

ُ
عِف

ْ
ض

َ
ت سْ

َ
رشد و ترقّی محروم کرد، از همۀ امکانات� ��� � »ی

و ناتوانی و به شـدت تحت فشـار گرفت گروهی از آن ها را�
ـمْ« جوان هـای آن ها را می کشـت� 

ُ
اءَه

َ
ن

ْ
ب

َ

 أ
ُ

ح ِ
ّ
ب

َ
ذ

ُ
کـه »ی و فشـارش هـم ایـن بـود 

کـه در میان این ها  نمی گذاشـت نسـل جـوان این هـا رو بیاینـد، احسـاس می کرد 
کـه بتوانـد ایـن حرکـت و  کسـی  کـه آن  حرکتـی و هیجانـی هسـت و می دانسـت 
هیجـان را بـه آخـر برسـاند، نسـل جوان اسـت� و چـون در آن دوران و در شـرایطِ 
اجتماعـی آن روزگار، زن هـا در ایـن مسـائل و مسـائل اجتماعـی شـاید دخالتـی 
نداشـتند و بـار روی دوش پسـرها بـوده، بـه ایـن دلیـل فشـار بیشـتر روی پسـرها 
ج می دانید، در نقل ها و روایاتی که در این باره رسـیده،  بـود� البتـه ایـن را از خـار
کـه در میـان همیـن جوان هـا، موسـایی  کـه می دانسـت  شـنیدیم و خبـر داریـم 
کـه عاقبـت، جهـان را بـر او دگرگـون و  بناسـت پدیـد بیایـد و آن موسـی اسـت 
کـه ظاهـر روایات  کـرد� یـا بـه خصوصیّـت می دانسـت، آن چنـان  منقلـب خواهـد 
کـه کاهنـی گفتـه بـود: فرزنـدی بـه ایـن خصوصیـات بـه دنیا خواهـد آمد  اسـت، 
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کـه نامـش موسـی اسـت� یـا بـه خصوصیّـات نمی دانسـت، آدم روشـن بینی بود، 
کـه در جامعـۀ  ایـن نسـل جوانـی  کـه بالاخـره در میـان  می فهمیـد، می فهمیـد 
فرعونـی، میـان بنی اسـرائیل هسـتند، بـا شـور و ایـده و خـروش فـراوان؛ عاقبـت 
کاری میانشـان پیـدا  این هـا یـک موسـایی، یـک انسـان بزرگـی، یـک مـرد فـدا

خواهـد شـد و از ایـن می ترسـید؛ لـذا جوان هـا را می کشـت�
اینکـه  بـرای  یـا  نگـه می داشـت؛  زنـده  را  زنانشـان  و  مْ« 

ُ
ـاءَه ى نِسَ

ِ
ی

ْ
ح

َ
ـت سْ

َ
»وَی

کنـد این هـا را، یـا بـرای اینکـه نسلشـان را بـه فحشـا بکشـاند، یـا بـرای  فاسـد 
اینکـه آن سـلامتِ نَسَبشـان را از بیـن ببـرد؛ یعنـی دخترهای بنی اسـرائیل ظاهراً 
کـه جوانـی نباشـد، دخترهـا  بـا پسـرهای آن هـا ازدواج نمی کردنـد، می خواسـت 
باشـند تـا نسـل قاطـی بشـود و بنی اسـرائیل هضـم بشـوند در جامعـۀ فرعونـی، 
در جامعـۀ مصـر هضـم بشـوند، حـل بشـوند، از بیـن برونـد� چـون همیـن طـوری 
کـه یـک وقتـی در آیـات اول سـورۀ بقـره بـه یـک مناسـبت گفتـم، چهارصد سـال 
کـرده  بنی اسـرائیل در میـانِ آن جامعـۀ نابسـامانِ نامـوزونِ فرعونـی اسـتقامت 

بودنـد و ایده هـای شـریف خودشـان را نگـه داشـته بودنـد� 
گـروه؛ از طرفـی فرعـون یـک چنیـن  خـب، ایـن جبهـه بنـدی میـان ایـن دو 
« همانـا و به یقین  َ

سِـدِین
ْ

ف
ُ

م
ْ
 ال

َ
 مِن

َ
ان

َ
 ك

ُ
ـه

َّ
وضعـی دارد کـه در آخـر آیـه می گویـد: »إِن

او از مفسـدان و فسـاد انگیزان بود� فسـادِ در فطرت ایجاد می کرد، فسـادِ در جامعه 
کـه در آن آیـۀ دیگـر در سـورۀ بقـره:  ایجـاد می کـرد، فسـادِ در جهـان ایجـاد می کـرد، 
 

ُّ
حِب

ُ
ا ی

َ
 ل

ُ
ـه

َّ
ـلَ وَالل سْ

َّ
 وَالن

َ
ث ـرْ

َ
 الح

َ
لِـك

ْ
ه

ُ
ـا وَی

َ
 فِیه

َ
ضِ لِیُفسِـد

ْ
ر

َ
ِـى الأ ی ف

َ
ـع ـى سَ

َّ
وَل

َ
ا ت

َ
إِذ » وَ

کـه در زمیـن فسـاد ایجـاد می کننـد،  «� خاصیّـت امثـال فرعـون ایـن اسـت 
َ

سَـاد
َ

الف

تباهـی بـار می آورنـد، از بـار آمـدن و بـه ثمـر رسـیدنِ ذخیره هـای معنـویِ ایـن عالم، 
گـر چنانچه به ثمر می رسـانند، به صورت  بـه انـواع و اقسـام جلوگیـری می کننـد، یا ا

غلـط و نادرسـتی بـه ثمـر می رسـانند، و فرعـون هـم از ایـن قبیـل بـود� 
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حالا در مقابل، حق چه؟ ارادۀ خدا بر چه و سنّت الهی بر کدام جهت قرار گرفته 
 

َّ
ن

ُ
م

َّ
ن ن

َ

 أ
ُ

رِید
ُ
ُ « و می خواهیم ما، یعنی سنّت و اردۀ تکوینیِ ماست، » وَن

رِید
ُ
است؟ » وَن

ضِ «؛ نمی گویـد »وَ اَرَدنَا«، آن وقت دربارۀ بنی اسـرائیل  ْ
ر

َ
أ

ْ
ِى ال وا ف

ُ
عِف

ْ
ض

ُ
ـت  اسْ

َ
ذِین

َّ
ـى ال

َ
ل

َ
ع

کردیـم، نـه، بـرای همیشـه اسـت، همیشـۀ تاریـخ، خواسـته ایم مـا و  ایـن اراده را 
می خواهیم که منّت گذاریم بر همان مستضعفان، بر همان طبقه ای که در پنجۀ 
قهر و اسیر چنگال ضعف و ناتوانی بوده اند، بر سر آن ها می خواهیم منّت بگذاریم 
 

َّ
ن

ُ
م

َّ
ن ن

َ

 أ
ُ

رِید
ُ
و آن ها را از آن پستی نجات بدهیم، از استضعاف خارجشان کنیم� » وَن

مْ 
ُ

ه
َ
ل

َ
ع

ْ
ج

َ
ضِ « بر مسـتضعفین زمین منّـت گذاریـم، »وَن

ْ
ر

َ
أ

ْ
ِـى ال وا ف

ُ
عِف

ْ
ض

ُ
ـت  اسْ

َ
ذِین

َّ
ـى ال

َ
ل

َ
ع

«، آن هـا را از دنبالـه رَویِ اجتمـاع، از تابـع بـودن، بـه پیشـروی و زمامـداری و 
ً

ـه
َّ

ئِم

َ

أ

متبوع بودن برسـانیم، مسـتضعفین زمین را، مسـلّط کنیم بر عالَم، بر قدرتمندان 
« و آنان را وارثان و میراث بَرانِ خیرات زمین قرار بدهیم؛  َ

وَارِثِین
ْ
ـمُ ال

ُ
ه

َ
ل

َ
ع

ْ
ج

َ
زورگـو� »وَن

ایـن هم ارادۀ ماسـت�
 

َ
ـرِی

ُ
ضِ« آنـان را در زمیـن متمکّـن و مسـتقر سـازیم، »وَن

ْ
ر

َ
أ

ْ
ِـى ال ـمْ ف

ُ
ه

َ
 ل

َ
ـن ِ

ّ
ك

َ
م

ُ
»وَن

ا« و نشان بدهیم به فرعون، به هامان� این ها نمایشگر 
َ

م
ُ

ه
َ

ود
ُ

ن
ُ

 وَج
َ

ان
َ

ام
َ

 وَه
َ

وْن
َ

فِرْع

گرچـه مربـوط بـه طبقـۀ عالیـه اسـت، امـا چـون شـخص  یـک طبقه انـد، فرعـون ا
کـه هامـان هـم تحـت  برجسـتۀ طبقـۀ عالیـه اسـت، مَثَـل طبقـۀ ممتـازه ای اسـت 
اختیـار اوسـت، تحـت اسـتثمار اوسـت� و هامـان، سـمبل و نمایشـگر یـک طبقـۀ 
دیگـری اسـت، طبقـه ای کـه همـۀ امکانات و نیروهایشـان را در خدمـت فرعون به 
کار می برنـد، همانـی کـه در تعبیـرات قرآنـی گویـا از آن هـا بـه مـلأ تعبیـر می شـود، کـه 
ا« و سپاهیانشان، 

َ
م

ُ
ه

َ
ود

ُ
ن

ُ
راجع به ملأ در آینده صحبت خواهیم کرد إنشاءالله� »وَج

آن کسانی که در راه آن ها تلاش می کنند، بدون اینکه از آن ها خیری ببینند، ولی 
بـه هـر حـال در خدمـت آن ها هسـتند�
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 »
َ

ون
ُ

ر
َ

ـذ
ْ

ح
َ
ـوا ی

ُ
ان

َ
ـا ك

َّ
ـم« از ایـن مسـتضعفین، »م

ُ
ه

ْ
نشـان بدهیـم بـه آن هـا، »مِن

کـه فرعـون از آن می ترسـید، آن را بـر سـرش  آنچـه از آن پرهیـز داشـتند� همانـی 
گریـز و پرهیـز داشـت، آن را بـر سـرش بیاوریـم؛  کـه هامـان از آن  بیاوریـم؛ همانـی 
یعنـی ایـن قدرت هـا را از آن ها بگیریم، بدهیم دسـت مسـتضعفین، بدهیم دسـت 
کـه البتـه همیشـه مسـتمندان در هـر  خاک نشـینان، بدهیـم دسـت مسـتمندان� 

کثریّـت آن جامعـه را تشـکیل می دهنـد� ایـن هـم ارادۀ پـروردگار�  جامعـه ای ا
 

ْ
ن

َ

أ ـى 
َ

وس
ُ

م مِّ 

ُ

أ ـى 
َ
إِل ـا 

َ
یْن

َ
وْح

َ

»وَأ دیگـری  مسـائل  بـه  می شـود  وارد  البتـه  بعـد 
کـه از  کـه نشـان می دهـد قـدرت پـروردگار را� در آن آیـۀ دیگـری هـم  ضِعِیـهِ«، 

ْ
ر

َ

أ

اسـت  ایـن  مسـئله  آن جـا،  در  آقایـان؛  شـما  بـرای  کردیـم  انتخـاب  صـف  سـورۀ 
کـه البتـه بـه جنبـۀ  کـه اشـاره می شـود بـاز بـه غلبـۀ نظـام الهـی بـر نظـام جاهلـی، 
کـه در  کار داریـم  کاری نداریـم� بـه ایـن جنبـه  غلبـه اش مـا در ایـن بحـثِ امـروز 
مقابـل نظـام جاهلـیِ موجـود، وقتی نبـی می آید، یک نظام الهـی و توحیدیِ حق 
ارائـه می دهـد و کوشـش می کنـد در تمکیـنِ آن نظـام و در اسـتقرارِ آن نظـامِ حـق� 

دهم: رن ا�ن ��ش �چ ه م�ج را �ج
گاهی گدن �ن

بعثت منجر به دو انقلاب می گردد. ابتدا برانگیختگی، شور   و رستاخیز در 
باطن نبی و سپس تحوّل و رستاخیز اجتماعی. این تغییر اجتماعی محدود به 

ظواهر جامعه نیست، بلکه جامعه را از اساس و بنیان متحوّل می کند. 
از آن جا که انسان مختار است لذا ضروری است تا با مقرراتی مطابق با 
فطرت و تکامل بخش )حق( اداره شود. نبی به دنبال دگرگونی بنیادی در 

جامعه  جاهلی و باطل و تبدیل آن به نظام اجتماعی صحیح  و حق می باشد.





دهم:  رن ا�ن ��ش سش م�ج
و�ت �ج هد�ن های �ن

ه 1353/07/13  �ب
�ن �ش

ارک 1394 ا�ن الم�ب دݣݣݣݣݣݣݣهمݠݠݠݠݠ رم�ن  هحب
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سؤالات:

1- مهم تریـن ابـزاری کـه انبیـاء بـرای تحقـق اهـداف خـود از آن بهـره می گیرند، 
چیست؟ 

2- انبیاء کدام روش را به عنوان بهترین و مؤثرترین روش تربیتی برگزیدند؟
3- بزرگ ترین معجزه  انبیاء چیست؟ 

گـر تهذیـب و تزکیـه را هـدف اصلـی پیامبـران بدانیـم، آیـا در ایـن صـورت  4- ا
کـرد؟ گوشه نشـینی سـوق پیـدا نخواهنـد  افـراد جامعـه بـه سـوی رکـود و 
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سوره اعراف

اهداف انبیاء

کـه نبـی، آن برانگیختـۀ  رشـتۀ صحبـت در زمینـۀ نبـوّت بـه این جـا رسـید 
کـه وارد اجتمـاع می شـود، رسـتاخیزی در اجتمـاع هـم، ماننـد  خدایـی، وقتـی 
ایجـاد  تحوّلـی  و  تغییـر  هـم  جامعـه  متـن  در  مـی آورد�  وجـود  بـه  خـود  باطـنِ 
کـه مقصـود و منظـورِ از  می کنـد� مـا می خواهیـم ایـن مطلـب را امـروز بفهمیـم 
ایـن ایجـاد تحـوّل و بـه طـور کلی از همـۀ فعّالیت های پیغمبران الهی چیسـت؟ 
کـه دانسـتن آن از جهاتـی بـرای مـا مفیـد، بلکـه لازم  ایـن یـک مسـئله ای اسـت 
چـه  و  مقصـودی  چـه  دنبـال  می کنـد؟  تعقیـب  را  هدفـی  چـه  پیغمبـر  اسـت� 

مـی دَوَد؟  مطلوبـی 
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1- هدف عالی )تزکیه وتکامل انسان(

هـدف اوّلـی پیغمبـر، هـدف اصلـی پیغمبـر یـک چیـز اسـت، در نیمـه راه آن 
کـه در میـان این  ح می شـود  هـدف، هدف هـای دیگـری هـم بـرای پیغمبـر مطـر
هدف هـای دیگـر، یکـی از همـه مهم تـر و بـرای پیغمبـر جاذبه دارتـر اسـت� امـا 
هـدف اصلـی و اوّلـی پیغمبـران الهـی... : پیغمبـران بـه ایـن جهـان می آیند 
بـه  انسـان  برسـانند.  مقـدّرش  تکامـلِ  و  تعالـی  سـرمنزل  بـه  را  انسـان  تـا 
کـه دارای اسـتعدادها، دارای قوّه هـا و انرژی هـای فـراوان  عنـوان یـک موجـود 
هسـت، می توانـد چیـزی بالاتـر، برتـر، عزیزتـر و شـریف تر از آنچـه هسـت بشـود� 
اساسـاً انسـان از اول ولادت، از آغـاز تکویـن دنیایـیِ خـود، دائمـاً در حـالِ 
کـردن اسـت� در  کـردن و تکامـل پیـدا  کامـل شـدن اسـت،دائماً در حـال ترقّـی 
وضع جسـم و پیکر ظاهری انسـان، این مطلب را به خوبی مشـاهده می کنید� 
بعدهـا  و  نبـوده  کـه  چیزهایـی  اسـت�  شـدن  کامـل  حـالِ  در  انسـان  دائمـاً   ���
می شـود؛ نیرومنـد نبـود، بعـد نیرومنـد می شـود: دارای عقـل نبـود، بعـد دارای 

عقـل می شـود؛ دارای تجربـه نبـود، بعـد آن را دارا می شـود و از ایـن قبیـل� 
��� در معنویّـات و روحیّـات و فضایـل انسـانی هـم مطلـب عینـاً بـه همیـن 
قـرار اسـت� یـک دنیـا اسـتعداد در انسـان نهفتـه اسـت، انسـان را می شـود بـه 
کـه ایـن معـدن را وقتـی  کـرد  یـک معـدن بسـیار قـوی و عمیـق و سرشـار تشـبیه 
کنیـد، در آن بسـیاری از چیزهـا می بینیـد، تـا اسـتخراج نکردیـد، یـک  اسـتخراج 
موجـودی اسـت، یـک زمینـی اسـت خشـک و بی حاصـل و بـدون هیـچ جلـوۀ 

زیبـای زندگـی� 
کـه شـما می بینـی، ایـن موجـود نتراشـیده، نخراشـیده ای  ��� ایـن انسـانی 
کـه در بـازار، در خیابـان می بینـی، ایـن بچـۀ کوچکـی که حـرف نمی توانـد بزند، 
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یـک ذرّه لطافـت، جـز بـرای پـدر و مـادرش، بـرای کسـی دیگر نـدارد، همینی که 
شـما نـگاه می کنیـد، ایـن یـک معـدن غنـی و سرشـار اسـت؛ در او مایه هـا از لطف 
هسـت، در او جلوه هـا از زیبایـی هسـت و این هـا اسـتعدادهای انسـان اسـت؛ 

گفتند: کـه بـه زبـان شـاعرانۀ قدیمـی  همانـی 
غ دیدی، تو زِ پای بند شهوت              به در  آی تا ببینی، طیران آدمیت طیران مر

عارفانـه  و  غیرشـعری  و  شـعری  گـون  گونا زبان هـای  بـه  بـاز  کـه  همانـی 
گفتنـد  گفتنـد و درسـت اسـت و صحیـح اسـت�  و دیگرهـا، بـرای مـا، از قدیـم 
را  انسـان  می بـرد،  بالاتـر  ملـک  و  فرشـته  از  را  انسـان  انسـانی،  جلوه هـای  کـه 
و  رسـیده  ظهـور  بـه  اسـتعدادهای  زیبایی هـا،  خوبی هـا،  از  فیّاضـی  سرچشـمۀ 
نیروهـای جالـب و جـاذب می کنـد؛ یعنـی می کنـد انسـان کامل، انسـان درسـت، 
کـه انسـان ها  انسـان تکامـل یافتـه و متعالـی� هـدف واقعـی انبیـاء ایـن اسـت 
کـه در تعبیـرات قرآنـی این جـا نوشـتیم، بـه نـام  را ایـن جـوری بکنـد، همانـی 
ک کنند، از  تزکیـه و تعلیـم از او نـام بـرده شـده اسـت� انسـان ها را از صفـات بد پـا
کننـد، از نمودارهـای زندگـی ددمنشـانۀ حیوانی آن ها را نجات  هوسـرانی ها دور 

گفـت:  بدهنـد� 
گِران گرگ برخیزی از این خواب  ای دریده پوستین یوسُفان                              
ک کننـد� ��� ابـوذر چـه کسـی بـود؟ ابوذر  ��� � انبیـاء می آینـد تـا انسـان ها را پـا
جـز یـک مـرد خشـنِ بیابانگـردِ بی اعتنـا بـه انسـانیّتِ بی خبـر از انسـانیّت، چیـز 
دیگـری بـود مگـر؟ ��� پیغمبـر همیـن موجـود را، همیـن سـنگ سـیاه را، همیـن 
صخـرۀ نتراشـیده، نخراشـیده ای را، کـه اسـمش ابـی ذر اسـت، ایـن را مـی آورد زیر 
کـه هیـچ فضیلتـی از فضایـل  سـابِ وحـی و دعـوت، از او یـک انسـانی می سـازد، 
انسانی نیست که در او نشانی از آن نباشد؛ معجزۀ بزرگ پیغمبر این است� ��� � 
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کـه تشـکیل یـک نظـام مرّفـه، یـک نظـام آزاد و آبـاد، چیـز  ��� درسـت اسـت 
مرفّـهِ  آزادِ  آبـادِ  نظـام  یـک  حـالا  ببینـم،  می خواهـم  امـا  اسـت،  جالبـی  بسـیار 
همـراه بـا برابـری و عدالـت اجتماعـی و نبـودن طبقـه تشـکیل شـد، انسـان ها 
بعـدش؟  کـه چـه؟  زندگـی شـدند،  عالـیِ جالـب، مشـغول  نـویِ  آن جامعـۀ  در 
بـه  رسـیدن  دوران  از  بعـد  انسـانیّت،  انسـان،  بـرای  مـادی،  مکتب هـای 
گرفته انـد؟ هـدف انسـانیّت چیسـت؟  جامعـۀ ایـده آل، چـه هدفـی در نظـر 
کاری بکننـد، ازخودگذشـتگی بکننـد، تـلاش بکننـد، مجاهـدت  انسـان ها فـدا
آبـاد درسـت  کننـد، حـالا خانـۀ  ایـن جهـان درسـت  از  آبـادی  کـه خانـۀ  بکننـد 
نیمـه راه  در  همـه  پایشـان  مـادی  مکتب هـای   ��� چـه؟  بعـدش  کردیـم، 

همـه.  اسـت،  شکسـته 
عالـی،  هـدفِ  اسـت�  ایـن  از  بعـد  هـدف  نـه،  می گوینـد  الهـی  مکاتـب   ���
اسـت�  بنـی آدم  شـدن  انسـان  عالـی،  هـدف  اسـت؛  انسـان  شـدن  پیراسـته 
کـه روی دو تـا پا راه  بنـی آدم غیـر انسـان اسـت، بنـی آدم همیـن موجودی اسـت 
مـی رود، بـا ایـن همـه داعیـه، ایـن بنـی آدم اسـت، امـا انسـان شـدن یعنـی همـۀ 
ایـن فضایـل و سرچشـمه های اسـتعداد در وجـودِ او بـه جریـان بیفتـد� می گویـی 
قـدرت  قـدر  بـه  اسـت،  نامحـدود  انسـان  نـدارد،  بَعـد  می گوییـم  چـه؟  بعـدش 
که انسـان  « وقتـی  َ

ون
ُ

اجِع
َ

یْـهِ ر
َ
ـا إِل

َّ
إِن ـهِ وَ

َّ
ـا لِل

َّ
خـدا نامحـدود اسـت، بَعـد نـدارد� »إِن

در رونـد تکامـل افتـاد، دیگـر آخِـر نـدارد؛ ایـن اسـت ایـدۀ خداپرسـتان و فکـر 
دائمـاً پیشـرفت  موحّدیـن عالَـم و ادیـان عالَـم� همین طـور پیشـرفت اسـت، 
ج اسـت، دائمـاً تکامـل و تعالـی اسـت، آخِـر و نهایـت نـدارد  اسـت، دائمـاً او

و انبیـاء بـرای ایـن می آینـد.
از  جهالت هـا،  از  پسـتی ها،  از  بدی هـا،  از  را  انسـان ها  تـا  می آینـد  انبیـاء 
کننـد،  رذیلت هـای اخلاقـی ، از پوشـیده مانـدن اسـتعدادهای درونـی خـلاص 
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اوّلـی  هـدف  ایـن  بسـازند:  متعالـی  و  کامـل  انسـانِ  را  آن هـا  بدهنـد،  نجـات 
انبیاسـت؛ لـذا در قـرآن چندجـا آمـده، که البتـه بنده آیاتش را این جـا ذکر نکردم 
« خدا 
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َ
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َ
میـان آنـان پیامبـری از خودشـان، »ی

ـمُ« و بیامـوزد 
ُ

ه
ُ

م
ّ
لِ

َ
ع

ُ
کنـد آنـان را، پـاك، پیراسـته، »وَی بـر آنـان فـرو بخوانـد و تزکیـه 

کـردن، بـه فضیلت هـا انسـان را  بـه آنـان� پیراسـتن، آراسـتن، از رذیلت هـا پـاك 
کـه پیغمبـر مـا می فرمایـد:  لـذا می بینیـد  انبیاسـت�  ایـن هـدف  آرایـش دادن، 
قِ«، مبعـوث شـدم تـا مـکارم اخـلاق را، اخـلاقِ زیبـا 

َ
خْـلا

َ ْ
ـمَ مَـکَارِمَ الأ تَمِّ

ُ
»بُعِثْـتُ لِأ

کنـم، ایـن حـرف اول�  را، اخـلاقِ خـوب را تمـام 

2- هدف میانی )تشکیل جامعه توحیدی(

کـه زیـاد زده  امـا حـرف مهم تـر، حـرفِ دوم اسـت� حـرف اول، حرفـی اسـت 
می شـود، بعضی هـا هـم خیلـی دوسـت می دارنـد ایـن حـرف تکـرار بشـود؛ بـرای 
بـود، فقـط تهذیـب و تزکیـه بـود،  گـر مسـئله، مسـئلۀ پیراسـتن  ا خاطـر این کـه 
کجـا برویـم،  کردیـم، مـا فهمیدیـم  یـک نفـر هـم می گویـد آقـا، مـا راهـش را پیـدا 
کنـار و جنـگ هفتـاد و دو ملـت همـه را عـذر بِنِـه؛  غوغـای اجتمـاع را بگـذار بـه 
گوشـۀ صومعـه، مشـغول رهبانیّـت، آن جـا مشـغول تهذیـب و تزکیـۀ  می رویـم 
توانسـتیم،  گـر  ا می دهیـم�  نجـات  را  خودمـان  خودمـان،  و  می شـویم  نفـس 
گـوش او هـم سـخنی می گوییـم و از خـود  کسـی آمـد، قابلیّتـش را داشـت، درِ 

آدم�  را هـم می کنیـم  او  بی خـودش می کنیـم، 
ایـن حـرف، بـه همیـن جهـت که می توانـد بهانه ای باشـد از بـرای تنبلی ها، 
نارسـایی ها، جـان عزیزی هـا، عافیّـت طلبی هـا، سـهل گرایی ها، چـون می تواند 
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از ایـن  بهانـه ای بـرای ایـن صفت هـا باشـد، خیلـی تکـرار می شـود؛ هـم مـردم 
کـه  کسـانی  خوششـان می آیـد، هـم رهبـران از ایـن حـرف خوششـان می آیـد� آن 
ایـن سـخن خوششـان  از  بـر دوش آن هاسـت،  ارشـاد و تعلیـم  مسـئولیت های 
کاری اسـت بی اشـکال،  کاری اسـت بی دردسـر،  کـردنِ مـردم  می آیـد� تهذیـب 
یـک  نـدارد،  انسـان لطمـه ای و صدمـه ای  گوسـفند  و  گاو  بـه  کـه  اسـت  کاری 
گوششـان زمزمـۀ عاشـقانه بنـوازد، این هـا را از  کنـد، درِ  عـدّه ای را انسـان جمـع 
کنـد، تهذیـب کند، تزکیه کند� برای مردم هم آسـان اسـت؛ یعنی  خـود بی خـود 

کـه نیسـت�  بـه نظـر آسـان می آیـد، البتـه آسـان 
لـذا تـا این جـای حـرف معـروف اسـت؛ از این جـای حـرف بـه آن طـرف، غیـر 
از  چیسـت  نمی شـود،  گفتـه  طـرف  آن  بـه  حـرف  این جـای  از  اسـت،  معـروف 
این جـای حـرف بـه آن طـرف؟ ایـن اسـت سـؤال: انبیـاء بـرای پیراسـتن و آراسـتن 
مـردم،  پیـش  آمدنـد  آیـا  کردنـد؟  کار  چـه  کردنـد؟  اسـتفاده  راهـی  چـه  از  مـردم 
گرفتنـد، تنهـا بردنـد در خلـوتِ  گرفتنـد، دسـت افـراد را  گـوش افـراد را  دانه دانـه 
را تعلیـم و تربیـت  کردنـد آن هـا  بنـا  خانـه و صندوق خانـه و مدرسـه و مکتـب، 
دادن؟ آیـا انبیـاء مثـل زاهـدان و عارفـان عالَـم نشسـتند در خانقـاهِ خودشـان تـا 
مـردم بیاینـد، حـال معنـوی آن ها را ببینند و بـا آن ها هم عقیده و همراه و همگام 
بشـوند؟ آیـا انبیـاء مثـل فلاسـفۀ عالـم مدرسـه بـاز کردنـد، تابلـو زدنـد، دعـوت هـم 
کردنـد؛ هـر کـه می خواهـد از مـا حـرف یـاد بگیـرد، بیایـد این جـا پیشِ ما حـرف یاد 
بگیـرد، ایـن جـوری بودنـد؟ یـا نـه، انبیـاء معتقـد به تربیـت فردی نیسـتند، انبیاء 
گر کسـی خیـال کند که  معتقـد بـه دانه دانه انسان سـازی نیسـتند، ��� خطاسـت ا
گرد پـای منبـرش می نشسـتند؛  امـام صـادق می نشسـت روی منبـر، چهارهـزار شـا

کـه بعضـی از افـراد بی توجـه، ایـن جـوری تعبیـر می کننـد� ��� �  همچنانـی 
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نـه امـام جعفـر صـادق، نـه جـدش پیغمبـر اسـلام و نـه همـۀ انبیـای عالـم، 
روششـان ایـن روش هـا نبوده؛ مدرسـه بازی و موعظه کاری و تربیـت فردی، کار 
انبیـاء نیسـت. انبیـاء فقـط یـک پاسـخ دارنـد بـه ایـن سـؤال، کـه چگونـه می تـوان 
صحیـحِ  الگوهـایِ  طبـق  بـر  را  انسـان ها  می تـوان  چگونـه  سـاخت؟  را  انسـان ها 
الهـی تربیـت کـرد؟ یـک جـواب دارنـد، آن جـواب ایـن اسـت، انبیـاء می گوینـد برای 
سـاختن انسـان بایـد محیـطِ متناسـب، محیـط سـالم، محیطـی کـه بتوانـد او را در 
خود بپروراند، تربیت کرد و بس� انبیاء می گویند دانه دانه نمی شـود قالب گرفت، 
گـر بخواهیـم مـا یکی یکـی آدم هـا را  کارخانـه بایـد درسـت کـرد� انبیـاء می گوینـد ا
درسـت کنیم، شـب می شـود و عمر می گذرد؛ جامعه لازم است، نظامی لازم 
است، باید در منگنۀ یک نظام، انسان ها به شکل دلخواه ساخته بشوند و 

بـس، فقـط همیـن اسـت و بـس� 
��� آیـا عاقلانـه نیسـت که انسـان به جـای اینکه به یک دانه یـک دانه درخت 
گر  گـر بتوانـد، محیـط مناسـب درسـت کنـد؟ ا خرمـا، در محیـط نامناسـب بپـردازد، ا

بتوانـد، یـک محیطـی درسـت کند کـه این محیط خـودش خرمـا را بپروراند� 
که برای سـاختن محیطِ متناسـب،  البته روشـن اسـت، زحمتی و خون دلی 
که برای یک  انسـان بایسـتی متحمّل بشـود، به مراتب بیشـتر اسـت از زحمتی 
دانـه نخـل خرمـا، یـک دانـه اصلـۀ خرمـا، انسـان متحمّـل می شـود� آن زحمـت 
کن�  کن، بازده اش را حساب  خیلی بیشتر از این است، اما فایده اش را حساب 
این جـا شـما زحمـت می کشـی روی یـک فـرد، یـک دانـه آدم درسـت می کنـی، 
میلیون هـا  می کنـی،  درسـت  نظـام  یـک  می کنـی،  درسـت  جامعـه  یـک  آن جـا 

کارشـان ایـن بـود�  انسـان، نسـل ها بشـر می سـازی، انبیـاء 
از  ایسـتادیم،  رویـش  کـه  اسـت  حرف هایـی  از  گفتـم،  کـه  مطلبـی  ایـن 
کـه بایـد پیـروان نبوّت ها  کـه رویـش اصـرار داریـم و معتقدیـم  حرف هایـی اسـت 
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کنیـد، بـه  کـه بایـد روی آن تدبّـر  ایـن حـرف را بفهمنـد� ایـن مسـئله ای اسـت 
انبیـاء  تاریـخ  بـه  کنیـد،  مراجعـه  قـرآن  آیـات  بـه  نشـوید،  رد  رویـش  از  آسـانی 
کنیـد، دقـت  کـه در بـاب نبوّت هـا هسـت، مراجعـه  کنیـد، بـه روایتـی  مراجعـه 
کنیـد؛ مطلـب خیلـی مهـم  نـه زود رد  کنیـد،  نـه زود قبـول  کنیـد،  کنیـد، تدبّـر 
را  ایـن  نمی تواننـد  عـده ای  یـک  درمی آیـد�  همین جـا  اشـکال ها  همـۀ  اسـت� 
کنند، خیال  کـه انبیـاء می خواسـتند محیط متناسـب و مسـاعد درسـت  بفهمنـد 
کـه دانه دانه  می کننـد انبیـاء دانه دانـه آدم می خواسـتند درسـت کننـد، در حالـی 

کـردن از شـأن انبیـاء بـه دور اسـت�  آدم درسـت 
که انبیاء پاسخشـان به این سـؤال  کـه مـا از قـرآن می فهمیم این اسـت  آنـی 
کـه چگونـه می شـود انسـان ها را سـاخت؟ یعنـی پیراسـت و آراسـت، پاسخشـان 
محیـط  توحیـدی،  جامعـۀ  الهـی،  جامعـۀ  بایـد  کـه  اسـت  ایـن  سـؤال  ایـن  بـه 
نـه  نـه یکـی اش،  ایـن محیـطِ متناسـب،  انسـان در  تـا  کـرد،  متناسـب درسـت 
گروه گروهش سـاخته بشـوند به خـودیِ خود، با  ده تایـش، نـه هزارتایـش بلکه 

حـرارت طبیعـیِ نـور نیّـر معـارف اسـلامی� 
ـا«؛ در 

ً
وَاج

ْ
ف

َ

ـهِ أ
َّ
 الل

ِ
ِـى دِیـن  ف

َ
ـون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
 ی

َ
ـاس

َّ
 الن

َ
ـت

ْ
ی

َ

أ
َ

 * وَر
ُ

ـح
ْ
ت

َ
ف

ْ
ـهِ وَال

َّ
 الل

ُ
ـر

ْ
ص

َ
ـاءَ ن

َ
ا ج

َ
»إِذ

محیـطِ جاهلـی مکـه، پیغمبـر وقتـی می خواهـد آدم درسـت بکند، مجبور اسـت 
نظامـی،  آن چنـان  ایجـاد  بـرای  از  اینکـه  بـرای خاطـر  کنـد،  یکی یکـی درسـت 
یـک عـدّه خـواص لازمنـد، یـک عـدّه سـنگِ زاویـه و زیربنـا لازمنـد، این هـا قبـلًا 
کلـیِ انبیـاء� پیغمبـر  دانه دانـه درسـت می شـوند؛ ایـن منافـات نـدارد بـا نقشـۀ 
بـرای اینکـه سـنگ های زاویـۀ جامعـۀ مدنـی را درسـت بکنـد و بتراشـد، مجبـور 
اسـت در مکـه آدم سـازیِ فـردی بکنـد؛ یـک دانـه ابـوذر؛ یـک عبـدالله مسـعود، 
یکـی دیگـر، یکـی دیگـر و از این قبیل، صد نفر، دویسـت نفر فوقش آدم درسـت 
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می کنـد� این هـا می شـوند سـنگ های بنـا از بـرای تشـکیل جامعـۀ مدنـیِ آینـده، 
یعنـی جامعـۀ توحیـدی و اسـلامی، پیغمبـر آن جـا آن جـوری یک دانـه یک دانـه 

آدم درسـت می کنـد، بـا چـه زحمتـی، بـا چـه رنجـی، بـا چـه خون دلـی!
پدرهـا مانـع می شـوند پسـرها چیـز بفهمنـد، پسـرها دل بـه دنیـا می بندنـد، 
گرایـش  کـه یـک مقـداری  نمی آینـد دنبـال پیغمبـر حـرف یـاد بگیرنـد، هـر کسـی 
کارهـا همـه انجـام  پیـدا می کنـد، رنج هـا و زحمت هـا و خـون دل هاسـت� ایـن 
اسـلامی در  و  الهـی  آن جامعـۀ  بـه مدینـه می رسـد؛  نوبـت  امـا وقتـی  می گیـرد، 
کـم بـه احـکام  مدینـه تشـکیل می شـود، پیغمبـر در رأس آن جامعـه اسـت و حا
حـرف  جـوری  ایـن  متعـال  خـدای  وقـت  آن  آن جـا،  خداسـت�  فرمان هـای  و 
« چـون بـه یـاری و پیـروزی خـدا برسـد و فتـح  ُ
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بیایـد، »وَر
فـوج بـه دیـن خـدا داخـل می شـوند� ایـن حاصـل مطلـب در زمینـه هدف هـای 

انبیاسـت� 
��� خلاصـه مطلـب ایـن اسـت: انبیـاء دو هـدف دارنـد، دو هـدف مهـم؛ 
یکـی هـدف اساسـی اسـت، سـاختن انسـان، پیراسـتن انسـان از بدی هـا، 
آراسـتن انسـان بـه نیکی هـا و فضیلت هـا و خوبی هـا؛ خلاصـه انسـان را انسـان 
کـه در نیمـه راه  کـه انبیـاء دارنـد،  کـردن؛ ایـن هـدف بـالا، امـا هـدف دیگـری 
ایـن هـدف قـرار دارد، ایـن اسـت؛ تشـکیل جامعۀ توحیدی، تشـکیل نظام 
کـه با قوانین و مقـررات الهی  الهـی، تشـکیل حکومـت خدا، تشـکیل تشـکیلاتی 
کنـد که انبیـای بزرگ  گـر کسـی خیـال  اداره بشـود، ایـن هـدف همـۀ انبیاسـت� ا
الهی این هدف را نداشـتند، بایسـتی بیشـتر در قرآن، در حال حدیث ، در تاریخ 

کند�  مطالعـه 
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تبیین قرآنی اهداف انبیاء

1- تشکیل جامعه توحیدی

کردیـم، از سـورۀ حدیـد اسـت� بنـده آیـه  کـه عـرض  ��� آیـه اول همـان طـور 
ا« بـه 

َ
ن

َ
ـل سُ

ُ
ا ر

َ
ن

ْ
ـل سَ

ْ
ر

َ

 أ
ْ

ـد
َ

ق
َ
را فقـط ترجمـه می کنـم و مختصـر توضیحـی می دهـم� »ل

اتِ« همراه با دلایل روشـن و روشـنگر� 
َ
ن ِ

ّ
بَی

ْ
یقین فرسـتادیم پیامبران خود را، »بِال

نیسـت  چیـزی  اسـت،  روشـن  حجت هـای  انبیـاء،  حجت هـای  انبیـاء،  حـرف 
می فهمنـد�  همـه  را  انبیـاء  حـرف  می فهمنـد،  نفهمـد؛  متفکّـر  و  عاقـل  آدم  کـه 
کتـاب چیسـت؟  کتـاب را�  «، و فـرو فرسـتادیم بـا انبیـاء  ـابَ

َ
كِت

ْ
ـمُ ال

ُ
ه

َ
ع

َ
ـا م

َ
ن

ْ
ل

َ
نز

َ

»وَأ

کـه اصـلِ دیـن از  گفتیـم، کتـاب یعنـی مجموعـۀ معـارف و مقرراتـی  مکـرراً 
کتـاب  ایـن  دینـی،  معـارف  و  دینـی  آموزش هـای  می شـود،  تشـکیل  آن هـا 
کتـاب را می توانیـم بـا یـک تعبیری، با  اسـت؛ خلاصـه، جامـعِ ایدئولـوژیِ دیـن، 
کـه امـروز در عـرف مکاتـب جدیـد  مختصـر مسـامحه ای، تطبیـق کنیـم بـا آنچـه 
کـه  بـه آن می گوینـد ایدئولـوژی، یعنـی اصـول و معـارف سـازنده، اصـول فکـری 

در زمینه هـای عملـی، اثـر محسـوس دارد و سـازنده اسـت�
هـم  میـزان  آن هـا  بـا   » َ

ان
َ

مِیـز
ْ
»وَال یـک�  ایـن  را،  کتـاب  فرسـتادیم  آن هـا  بـا 

کـه آمـد، یـک  فرسـتادیم� میـزان یعنـی تـرازو، یعنـی چـه؟ یعنـی هـر پیغمبـری 
ایجـاد  دسـتگاه  یعنـی  میـزان  نـه�  کوچـک؟  یـا  بـزرگ  بـود،  بغلـش  زیـر  تـرازو 
تعـادل و تـوازن اجتماعـی، میـزان معنایـش ایـن اسـت� میزان یعنی وسـیله ای 
بـا او می تـوان تعـادل و تـوازن اجتماعـی بـه وجـود آورد. این جـا ضمنـاً  کـه 
کـه در رآس  بـود  قـرار  گـر پیغمبـر  ا اسـت؛  اجتمـاع  بـه  نظـر  کـه  معلـوم می شـود 
یـک جامعـه ای قـرار نگیـرد و جامعـه ای را تشـکیل ندهـد، میـزان می خواسـت 
کنـد می خواسـت چـه  کـه بتوانـد تعـادل و تـوازن اجتماعـی برقـرار  چـه کار؟ آنچـه 
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تـوازن  و  تعـادل  می توانـد  آن  کـه  فرسـتاده اند  پیغمبـر  بـا  وسـیله ای  یـک  کار؟ 
کنـد، چیسـت آن وسـیله؟ دسـتگاه های قضایـی الهـی، ایـن  اجتماعـی ایجـاد 
یکـی اسـت، مقـرّرات قضایـی، این یکی اسـت، اجرا کنندۀ قانـون، ضامنِ اجرا، 
کنـد� مقرّراتـی وجـود دارد و ضامـن اجـرا و  میـزان می توانـد بـا ایـن هـم تطبیـق 
شـاهد اجـرای مقرّراتـی� همانـی که امروز در عرف کشـورهای دموکراسـی، به آن 
کشـورهایی  کـه عبـارت اسـت از دولـت بـه اصطـلاح، در  می گوینـد قـوۀ مجریـه 
کننده ای، قوۀ  که دولتی هسـت و مجلسـی هسـت و قانونگذاری هسـت و اجرا 
کـه اشـراف دارد و نظـارت دارد بـر اجـرای مقـرّرات در  مجریـه آن چیـزی اسـت 

جامعـه؛ قـوۀ مجریـه ممکـن اسـت میـزان ایـن باشـد� 
کـه وارد شـده، دیـدم  کـردم در ذیـل ایـن آیـه بـه احادیثـی  و بنـده مراجعـه 
کـه »المیـزانُ الِامـام« و دیـدم درسـت  کردنـد، می فرمایـد  کـه میـزان را معنـا  یکـی 
کامـلًا، تطبیـق می کنـد، الهـام می گیریـم مـا از ایـن حدیـث� میـزان امـام  اسـت 
کند، اوسـت  که در جامعه، باید حق را از باطل جدا  کسـی اسـت  اسـت، امام آن 
کـه بایـد تعـادل و تـوازن اجتماعـی را  کنـد، اوسـت  کـه بایـد صف هـا را مشـخص 

کـم جامعـه اسـت� ��� �  کنـد، چـرا؟ چـون حا برقـرار 
کار کند پیغمبر؟ اصلًا خودِ  کارهـا را کردیم؟ کتاب می خواسـت چه  چـرا ایـن 
کار؟ کتاب می خواسـت چه  پیغمبـر لازم بـود بـرای چـه؟ میـزان می خواسـت چه 
 بِالقِسْـطِ« تـا انسـان ها زندگـی عادلانه 

ُ
اس

َّ
ـومَ الن

ُ
کار؟ علّتـش ایـن اسـت: ... »لِیَق

کننـد� ��� ایـن یـک معنـا، یـک معنـای دیگـر ایـن اسـت: تـا انسـان ها قائم  بـر پـا 
کـردم دو جـور  کننـد بـر اسـاس برابـری� عـرض  بشـوند بـر اسـاس قسـط، زندگـی 
گـر دقـت بشـود، ایـن دو جـور معنـا باهـم تفـاوت دارد از لحـاظ  کـه ا معناسـت، 
 اینکـه مفـاد هـر دو معنـا یکـی اسـت� ایـن را خواسـتم 

ّ
تجزیـه، ترکیـب عربـی، إلا
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کسـی ایـرادی، اشـکالی بـه  کانَ یَکون هایـش  کـه در بعضـی از  توضیـح بدهـم 
نظـرش نیاید�

کـه انسـان ها در  ـطِ«، حاصـل معنایـش ایـن اسـت  قِسْ
ْ
 بِال

ُ
ـاس

َّ
ـومَ الن

ُ
»لِیَق

یـک محیـط عادلانـه زندگـی بکننـد، در یـک جامعـه و نظـام عادلانـه زندگـی 
کننـد، پیغمبـر بـرای ایـن آمده اصلًا� پـس پیغمبر آمده برای چه؟ برای تشـکیل 
کنـد، آمـده تـا جامعـه  نظـام و محیـط عادلانـه� آمـده تـا دنیـا را عادلانـه درسـت 
البتـه در  و  آمـده پیغمبـر،  ایـن  بـرای  بیـاورد، اصـلًا  بـه وجـود  و نظـام عادلانـه 
کـه انسـان ها فرصـت پیـدا می کنند به تکامـل و تعالی  نظـام عادلانـه اسـت 

ـطِ«. قِسْ
ْ
 بِال

ُ
اس

َّ
ومَ الن

ُ
برسـند؛ »لِیَق

فرسـتادیم�  هـم  را  آهـن   » َ
دِیـد

َ
ح

ْ
ال ـا 

َ
ن

ْ
ل

َ
ز

ْ
ن

َ

»وَأ کـه  می فرمایـد  دنبالـش  بعـد 
کـردن؛  موعظـه  صِـرف  بـه  زدن،  حـرف  صِـرف  بـه  آوردیـم؛  هـم  آهـن  بلـه! 
کافـی اسـت؟ بـه فـرض  مـردم بیاییـد نظـام عادلانـه درسـت بکنیـد، بـه همیـن 
گرگ هـا و دزدهـا و درّنده هـا مگـر  کردنـد، شـیطان ها و  نظـام عادلانـه درسـت 
می گذارنـد ایـن نظـامِ عادلانـه باقـی بمانـد؟ آهـن را هم لذا فرسـتادیم، برای چه 
کـه  فرسـتادیم؟ بـرای این کـه از ارزش هـای اصیـل بـه وسـیلۀ آهـن دفـاع بشـود� 
کـه آیـه را وقتـی معنـا می کنـد  کتـب حدیـث، می بینیـم  کردیـم بـه  بـاز مراجعـه 
ـلاح«  «، می گوید: »السِّ َ

دِیـد
َ

ح
ْ
ا ال

َ
ن

ْ
ل

َ
ز

ْ
ن

َ

کـه می رسـد » وَأ امـام علیه السـلام، بـه این جـا 
کـه از آهـن اسـت� خـدای متعـال درکنار دعـوت نبوّت  ؛ شمشـیر، نیـزه، اسـلحه، 
کـه بـرای پیغمبرهـا فـرض می شـود،  کنـار موعظه گـری  از سـلاح یـاد می کنـد� در 
کنـار ایـدۀ تشـکیل نظـام توحیـدی و الهـی، از اسـلحه و قوۀ قهریـه یاد می کند  در 
امـام علیـه  بـه قـول  را، و  « و فرسـتادیم آهـن 

َ
دِیـد

َ
ح

ْ
ـا ال

َ
ن

ْ
ل

َ
ز

ْ
ن

َ

»وَأ پـروردگار عالـم، 
« کـه در آن اسـت آسـیب و صلابتـی 

ٌ
ـدِید

َ
 ش

ٌ
س

ْ

ـأ
َ
السـلام اسـلحه و سـلاح را� »فِیـهِ ب

بـرای  دارد  فایـده  خیلـی  مـردم�  بـرای  سـودهایی  و  ـاسِ« 
َّ

لِلن  
ُ

افِـع
َ

ن
َ

»وَم سـخت، 
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یْـبِ«، وتـا معلـوم شـود، خـدا بداند� 
َ

غ
ْ
 بِال

ُ
ه

َ
ـل سُ

ُ
 وَر

ُ
ه

ُ
ر نصُ

َ
ـن ی

َ
 م

ُ
ـه

َّ
ـمَ الل

َ
ل

ْ
مـردم، »وَلِیَع

کـه می دانـد - معنایش این اسـت که مشـخص بشـود،  تعبیـر خـدا بدانـد - خـدا 
که  کسـانی  یْبِ« آن 

َ
غ

ْ
 بِال

ُ
ه

َ
ـل سُ

ُ
 وَر

ُ
ه

ُ
ر صُ

ْ
ن

َ
ن ی

َ
ج معیّن بشـود، »م معلوم بشـود، در خار

یـاری می کننـد خـدا را و پیامبرانـش را بـه غیـب، بـا ایمـان بـه غیـب، بـا داشـتن 
کـه ندیدنـد، بعضی هـا پیغمبر را هـم ندیدند؛  ایمـان بـه غیـب، یـا ندیـد؛: خـدا را 
«، همانا خـدا نیرومند 

ٌ
زِیـز

َ
 ع

ٌّ
وِی

َ
 ق

َ
ـه

َّ
 الل

َّ
کننـد� »إِن ایمـان بـه او بیاورنـد و او را یـاری 

اسـت�  و شکسـت ناپذیر 
کـه  اینـی  اسـت�  معنـی دار  خیلـی  آیـات  دنباله هـای  ایـن  ببینیـد،  ضمنـاً 
 

َ
ـه

َّ
 الل

َّ
«، »إِن

ٌ
زِیـز

َ
 ع

ٌّ
ـوِی

َ
 ق

َ
ـه

َّ
 الل

َّ
لِیـمٌ«، »إِن

َ
 ع

ٌ
ـمِیع  سَ

َ
ـه

َّ
 الل

َّ
می بینیـد آخـر هـر آیـه ای »إِن

کـه آخـر یـک بیـت شـعری،  حِیـمٌ«؛ این هـا همیـن طـور تصادفـی نیسـت 
َّ

 ر
ٌ

ـور
ُ

ف
َ

غ

کنـد، آن جـا بچسـباند، ایـن جـوری نیسـت�  یـک قافیـه ای بالاخـره انسـان پیـدا 
هـر جملـه ای از ایـن جمـلات کـه در آخـر آیه ای آمده، با تناسـبِ مضمون آیه، یک 
کردید؟ بنابراین در این آیۀ شـریفه  معنایی و یک نکته ای را حامل اسـت، توجه 
« خیال نکنیـد که پیغمبرهـا آمدند 

ٌّ
ـوِی

َ
 ق

َ
ـه

َّ
 الل

َّ
هـم، مطلـب هـم همیـن اسـت� » إِن

و نمی تواننـد ایـن جامعـه ای را کـه ترسـیم کردیـم، به وجود بیاورنـد و اقامۀ مردم 
بـه قسـط بکننـد، نـه، خـدا کـه فرسـتندۀ آن هاسـت، قوی اسـت� نترسـی از اینکه 
«، خدا شکسـت ناپذیر 

ٌ
زِیز

َ
بـا پیغمبـران خـدا مبـارزه و معارضه می کننـد، بکنند، »ع

کـه در معنـای  اسـت� عزیـز را بنـده اخیـراً بـه شکسـت ناپذیر معنـا می کنـم� آنچـه 
که غلبه  کسی  عزیز در لغت آمده،» اَلغالِبُ الّذی لا یُغلَب«، است� عزیز یعنی آن 
پیـدا می کنـد، امـا کسـی بـر او غلبـه پیدا نمی کند� تعبیر فارسـی که بـرای این پیدا 
کردیـم مـا، کلمـۀ شکسـت ناپذیر اسـت کـه هم زیباسـت، هـم خلاصه اسـت� خدا 

نیرومنـد اسـت و شکسـت ناپذیر ، ایـن یـک آیـه� 
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2- تزکیه و تکامل انسان

کـه بـا خـدا دارنـد  و امـا آیـۀ سـورۀ اعـراف؛ ��� سـخن از مؤمـن یـا مؤمنینـی اسـت 
حـرف می زننـد، چـه می گوینـد؟ حـالا دقـت بکنیـد، آیـه را گـوش بکنید تا برسـیم به 
ذِهِ 

َ
ِـى ه ـا« بنویس بـرای ما پـروردگارا، » ف

َ
ن

َ
 ل

ْ
ـب

ُ
ت

ْ
جاهـای مـورد نظـر می گوینـد: »وَ اك

« ما  َ
یْك

َ
ا إِل

َ
ن

ْ
د

ُ
ا ه

َّ
هِ «، دراین دنیا و در آن جهـان نیکـی را، »إِن آخِـرَ

ْ
ِى ال  وَ ف

ً
ه

َ
ـن سَ

َ
یَـا ح

ْ
ن

ّ
ُ

الد

ـاءُ« 
َ

ش

َ

 أ
ْ

ن
َ

 بِهِ م
ُ

صِیب

ُ

ى أ
ِ
اب

َ
ذ

َ
« خدا در پاسخشـان فرمود، »ع

َ
ال

َ
راه یافتیم به سـوی تو� »ق

عذابـم را می رسـانم بـه هـر کـه بخواهـم و اراده کنم� البتـه ارادۀ خدا گتـره ای و اَلکی 
هم نیست، یکی را دلش بخواهد عذاب کند، یکی را نخواهد عذاب کند، نه، ارادۀ 
پروردگار هم تابع معیارها و ملاک هایی است که خودش قرار داده� آدمِ بد و بدکاره 
اءُ« آسیب می رسانم؛ نه 
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کردیـم؛ چـون در معنـای اُمّـی اختـلاف اسـت� بعضـی  را همـان صـورت اُمّی ترجمـه 
می گوینـد اُمّـی یعنـی بی سـواد؛ بعضـی می گوینـد اُمّی یعنـی عـوام، تـوده ای، آنی که 
مربـوط بـه تـودۀ مردم اسـت، نسـبت بـه مادر فقـط دارد، تحت تأثیر فرهنگ هـا قرار 
نگرفته؛ بعضی می گویند اُمّی یعنی اهل اُمّ القری، مربوط به اُمّ القُری است، یعنی 
مکـه؛ چـون ایـن اختلافـات بـود، بنـده نخواسـتم تحقیقـی در این زمینـه ارائـه داده 
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اختیار همه اسـت� هرچه که برای انسـان بد اسـت، در احتیار هیچ کس نیسـت� 
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گـران دیکتاتوری هـا و  گـران نظام هـای پلیـدِ غیرانسـانی، بـار  سـنت های غلـط، بـار 
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غـل و رنجیـری مگـر بـوده؟ آیـا وقتـی پیغمبـر مبعـوث شـد، به پـای همۀ مـردم مکه، 
هرکـدام یـک زنجیـر بسـته شـده بـود؟ بـه گردنشـان یـک غـل گذاشـته بودنـد؟ همـه 
زندانـی بودنـد؟ خـب معلـوم اسـت کـه غل و زنجیر آهنی نبـود� غل و زنجیـر بود، چه 
غـل و زنجیـری؟ خـودت فکـر کـن و پیـدا کـن� چـه غـل و زنجیـری بـود بـر دسـت و پـا 
و گـردن ایـن مـردم؟ غل هـا و زنجیرهـای اسـارت ها، غـل و زنجیـر زورشـنوی ها، 
غل و زنجیر سنّت ها و مقرّرات و تحکّمات بشری ؛ پیغمبر می آید این ها را باز 
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کننـد،   « او را بـزرگ بدارنـد و ارجمنـد، » وَنَصَـرُوهُ « او را یـاری 
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ُ

ر
َّ

ـز
َ

ایـن پیامبـر، » وَع
 «، نـور و فـروغ روشـنگری کـه بـا او نـازل شـده، یعنـی 
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ف
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م
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ایـن قـرآن، آن را پیـروی کننـد، دنبالـه روی بکننـد، »أ
پیروزمنـدان، آناننـد برخـورداران از فـلاح و بـه هـدف و مقصـد رسـیدگان�

دهم: رن ا�ن ��ش سش ه م�ج را �ج
گاهی گدن �ن

هدفِ اصلی انبیاء، تکامل وتعالی انسان است، انبیاء برای تربیت و 
سازندگی انسان که به تزکیه و تعلیم تعبیر شده است ،مبعوث شدند که 

هدف غایی از آفرینش می باشد. برای تحقق این هدف باید محیطی سالم 
و مساعد و متناسب با ساختمانِ روحی و جسمی انسان فراهم شود، این 
محیط همان جامعه  عادلانه  توحیدی است که هدف میانی انبیاء، محقق 

نمودن و فراهم آوردن این جامعه است.



دهم:  ��ش ه�ن م�ج
مه های  عن �ی�ن �ن س�ت �ن�ن

دعو�ت
ه، 1353/07/14  �ب

�ن �یک�ش

ارک 1394 ا�ن الم�ب دهم رم�ن ورن  �ن
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سؤالات:

1- بـرای تربیـت انسـان ها، آمـوزش تدریجی مؤثرتر اسـت یـا تبیین صریح 
اصـول از ابتدای تعلیم؟

2- نقطه  آغاز حرکت تکاملی موحّدان چیست؟
تبییـن  در  بـا صراحـت  و دفـع حداقلـی«  کثـری  آیـا اصـل »جـذب حدا  -3

نیسـت؟ تضـاد  در  اصـول  اولیـه  
کـه در نقطـه  شـروعِ فعالیت هـای تربیتـی، آن هـا را  4- مهم تریـن آسـیبی 

چیسـت؟ می کنـد،  تهدیـد 
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سوره اعراف

توحید، سرآغاز دعوت انبیاء

کـه اولیـن نغمـه دعـوت  منظـور مـا از بحـث امـروز، بیـان ایـن مطلـب اسـت 
انبیاء چه بوده اسـت؟ در سـایه بحث هاى چند روز گذشـته، براى آن کسـانی که 
کـه انبیـاء در ایـن  کـرده باشـند و دقـت ایـن مطلـب بـراى مـا روشـن شـد  توجـه 
کار خـود را چگونـه ادامـه  عالـم چـه  کاره هسـتند، بـراى چـه منظـورى آمده  انـد، 

می  دهنـد، مقصـود خـود را ازچـه راهـی تأمیـن می  کننـد� 
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آن  بـراى  کـه  کارى  آن  و  می  آینـد  کارى  چـه  بـراى  انبیـاء  اینکـه  اولًا،   ���
کـه براى آن می  آینـد، چگونه تأمینش  کارى  می  آینـد، فایـده  اش چیسـت، و آن 

گذشـته�  کـه  بـوده  می  کننـد� این هـا بحث هایـی 
کـه انبیای عظام الهـی می  خواهند انجام  کارى  بحـث امـروز ایـن اسـت؛ آن 
بدهنـد؛ یعنـی ایجـاد حکومـت و جامعـه و نظـام توحیـدى و برانداختـن نظـام 
کارهـا را ـ   جاهلـی و شـرك  آمیز و ایجـاد رسـتاخیز عظیمـی در متـن اجتمـاع، ایـن 
کجا شـروع می  کنند؟ مسـئله نقطه  که هدف  هاى انبیاء علیهم السـلام اسـت ـ از 

شـروع، مسـئله بسـیار مهمی سـت� ��� �
گـر چنانچـه نقطـه شـروع درسـت و به  جـا انتخـاب شـد، امیـدوارى بـراى به  ا
گـر نقطـه  ح و ایـن برنامـه زیـاد اسـت؛ امـا ا کار و ایـن طـر نتیجـه رسـیدن ایـن 
کار سـامان  شـروع بـد انتخـاب شـد، نـه  اینکـه آن بـار بـه منـزل نمی  رسـد و آن 
نمی  گیـرد، نـه؛ ممکـن اسـت بگیـرد، ممکـن اسـت آن بـار بـه منـزل برسـد، اما به 
کـه تـا  دشـوارى خواهـد رسـید� نقطـه شـروع از این جهـت بسـیار مهـم اسـت 
کارى سـت  حـدود زیـادى، بـا درصـد زیادى، متکفـل و متضمن موفقیت آن 

کـه از ایـن نقطـه قـرار اسـت شـروع بشـود. 
کـه مـا نقطـه  کار این هـا ایجـاب می  کنـد  کار انبیـاء، اولًا، ارزشـیابی  در مـورد 
کار انبیاء براى  کاملی در زمینه  شـروع آن ها را بدانیم� براى اینکه یک معرفت 
کـه این ها  مـا بـه دسـت بیایـد، چقـدر خوب اسـت که این مسـئله را هـم بدانیم؛ 
گـر دیدیـم  کجـا شـروع می  کردنـد� عـلاوه برایـن، بـراى مـا آموزنـده اسـت� مـا ا از 
کرده انـد، ایـن بـراى  کـه انبیـاء بـه سـبك خاصـی و شـیوه معینـی همگـی عمـل 
مـا می  توانـد یـک درسـی باشـد، بـه حکـم آنکـه پیـرو انبیـاء و دنبالـه  رو مکاتـب 
کـه مـا ایـن مسـئله را  و راه آن هـا هسـتیم� از چندیـن نظـر بنابرایـن مفیـد اسـت 

کنیـم� تعقیـب 
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انبیـای عظـام الهـی ��� نقطـه شـروع کارشـان عبـارت بـود از بیـان لُـبّ و مغز و 
اسـاس و روح مکتبشـان� انبیاء در شـروع انقلاب و رسـتاخیز اجتماعی و عقیدتی، 
کـه یـک مـدت زمانـی مـردم  بـا مـردم مجاملـه نکردنـد هرگـز� چنیـن نبـوده اسـت 
کننـد بـا یـک حرف  هـاى دیگـرى، بـا یـک شـعارهاى دیگـرى، و بعـد  را سـرگردان 
کردنـد، بعـد آن شـعار اصلـی را در میـان  از آنی کـه یـک مقـدارى موفقیـت پیـدا 
بگذارنـد، نـه؛ از اول بـا صداقـت و بـا درسـتی و راسـتی، آن هـدف واقعـی و نهایـی 

کردنـد، و آن چـه بـود؟ آن هـدف، عبـارت بـود از توحیـد�  خـود را بیـان 
همه چیـزِ  توحیـد  کردیـم،  تشـریح  گذشـته  روزهـاى  در  کـه  همان  طـوری 
تکامـل  مایـه  هـم  خـدا  معرفـت  و  توحیـد  اسـت�  علیهم  السـلام  انبیـاء  مکتـب 
و تعالـی روح انسـان اسـت، که ایـن هـدف عالـی و نهایـی انبیـاء اسـت، و هـم 
ح توحیـد به معنـاى ایجـاد یـک محیـط الهـی، یـک جامعـه و نظـام الهـی،  طـر
یـک  اسـتثمار،  بـدون  نظـام  یـک  بی  طبقـه،  نظـام  یـک  عادلانـه،  نظـام  یـک 
همـان  ایـن  و  نظامی سـت  یک چنیـن  تشـکیل  به معنـاى  ظلـم،  بـدون  نظـام 
کـه دیـروز می  گفتیـم بـراى پـرورش موجـود انسـانی، لازم  محیـط متناسبی سـت 

ضرورى سـت�  و 
توحیـد همه چیـز مکتـب انبیـاء اسـت. هـم تأمین  کننـده هـدف نهایـی 
و غایـی انبیـاء، اعتقـاد بـه توحیـد و وجـود خـدا و وحدانیـت خداسـت، و 
بـراى  می  داننـد،  لازم  انسان  سـازى  بـراى  کـه  را  محیطـی  آن  اینکـه  هـم 
گویاتریـن شـعار اسـت؛  کارخانـه آدم سـازى؛ توحیـد بهتریـن و  پیاده  کـردن 
فقـط  خـدا  آن،  در  کـه  جامعـه  اى  یعنـی  توحیـدی  جامعـه  اینکـه  خاطـر  بـراى 
هیـچ  نمی  کنـد�  خدایـی  آن  در  خـدا  غیـر  هیچ  کـس  می  کنـد�  خدایـی  و  آقایـی 
موجـودى در جامعـه توحیـدى، تحمیـل و تکلیف و قانون  گـذارى براى دیگران 
نـدارد� هیـچ موجـود دیگـرى در جامعـه توحیـدى، مـردم را بـه اطاعـت خـود فـرا 
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کـه نماینـده خداسـت�  نمی  خوانـد، حتـی پیغمبـر؛ حتـی پیغمبـر 
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بـه مـردم  تـو  آیـا  6 خـداى متعـال بـه عیسـی خطـاب می  فرسـتد؛ 
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بداننـد؟  معبـود  و  خـدا  را  مـادرت  و  را  تـو  کـه  داده  اى  یـاد  آموختـه  اى،  چنیـن 
 « منزهـی تـو پـروردگارا، مـن هرگـز چنیـن آمـوزش غلطـی، آموزش 
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کـه حق نیسـت و  بـدى نمی  دهـم، هرگـز� مـن پنـاه می  بـرم بـه تـو از اینکـه آنچـه 
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سِـى « تـا آخـر آیه� 
ْ

ف
َ
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کـه البتـه مناسـب  تر از ایـن اسـت، اینکه  آیـه دیگـرى در ایـن زمینـه هسـت 
ا لِـى«� مضمون 

ً
ـوا عِبَاد

ُ
ون

ُ
کـه »ك کـه مـردم را بگویـد  هیـچ پیغمبـرى حـق نـدارد 

ا لِـى « 
ً

ـوا عِبَـاد
ُ
ون

ُ
کنیـد، »ك کشـف  الآیات پیـدا  گـر بخواهیـد در  آیـه ایـن اسـت، ا

هیـچ  کنیـد�  پیـدا  کشـف  الآیات  در  جملـه  ایـن  از  می  توانیـد  هسـت؛  آیـه  در 
مـن  برده  هـاى  و  بنده  هـا  مـردم شـما  بگویـد:  مـردم  بـه  نـدارد  پیغمبـرى حـق 
بـرده  بـه مـردم، مـردم  کـه پیغمبـر صریحـاً نمی  گویـد  البتـه پیداسـت  باشـید� 
که حق نـدارد هیـچ پیغمبرى، حتی  مـن و غـلام مـن باشـید؛ منظـور این اسـت 
کنـد؛ یعنـی آنی کـه فقـط  مـردم را بـه فرمـان خـود، بـدون قیدوشـرط، دعـوت 
خـدا  برگزیـده  بنـده  وقتـی  بـود،  این جـورى  پیغمبـر  وقتی کـه  خداسـت�  حـق 
حـق نـدارد در قلمـرو حکومـت و ملـك خدایـی تصرفـی بکنـد، وقتی کـه پیـام  آور 
از خـدا  بـا قطع نظـر  اطاعـت خـود،  بـه  را  مـردم  نمی  توانـد  پـروردگارى،  وحـیِ 
زورگویـانِ  سیاسـی،  قدرت  هـاى  اسـت�  معلـوم  دیگـران  تکلیـف  فرابخوانـد، 
کـه در طـول زمانـه عمـر بشـرى، در ایـن مـدت ممتـدِ دراز، بـر  تاریـخ، قلدرانـی 
مـردم تحمیـل داشـتند، تکلیـف داشـتند، بـار بـر دوش مـردم داشـتند، این هـا 

 ـسوره مبارکه مائده، آیه ۱۱6  6
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همـه برخـلاف توحیـد، عملـی انجـام دادنـد، توحیـد این همـه را نفـی می  کنـد؛ 
ایـن معنـاى توحیـد اسـت� ��� �

کـه حساسـیت و درك مـردم زمـان پیغمبـران و  اهمیـت مسـئله این جاسـت 
عـدم وجـود ایـن درك در مـردم زمان  هـاى بعـد، مثـل مـن و شـما، ایـن معلـول 
و  دوستانشـان  شـدند،  وارد  کـه  اوّلـی  قـدم  از  آمدنـد،  تـا  پیغمبرهـا  چیسـت؟ 
دشمنانشـان مشـخص شـدند� ��� از اول آن کسـانی که بایـد پیغمبـر را بکوبنـد، 
کـه بایـد بکوبند، بر کسـی پوشـیده نماند� همچنانی که هر کسـی از آن  فهمیدنـد 
کـه بایـد بپذیرند، درکش، شـعورش، فهمش، توفیقش بیشـتر بود، او  طبقـه  اى 
کـه پیغمبر چه می  گویـد و به چه فرامی  خواند�  هـم از اول و هرچـه زودتـر فهمیـد 
کـه پیغمبـر حرفـش چیسـت در ایـن دنیـا، چـه  گـروه فهمیدنـد  ��� هـر دو 
کـه بنـده و جناب  عالـی هنـوز درسـت نفهمیدیـم� ���  می  خواهـد بگویـد� حرفـی 
کنیـم،  کـه مـا بایـد این جـا بایسـتیم، بـا شـما حـرف بزنیـم تـا ثابـت  ایـن مطلبـی 
آن  شـهرىِ  یـا  بیابانـی  عـرب  کـه  مطلبی سـت  کنیـم؛  روشـن  کنیـم،  ل  اسـتدلا

روزگارِ بعثـت پیغمبـر، در اولیـن جملـه قضیـه را می  فهمیـد� 
که روح توحید عبارت اسـت از  کنیم، بگوییم  امروز ما باید با شـما صحبت 
نفی هرگونه قدرتی جز قدرت پروردگار� ابولهب همین مطلب را همان اولِ اول 
فهمیـد� ولیدبن مغیـره مخزومـی، آقـاى قریـش، ابوجهـل، آقـاى دیگـرِ قریـش و 
همچنیـن امـی ابن فـلان و دیگـران و دیگـران، آقایـان قریـش، اول، این مطلب 
الله، اینی کـه می  گویـد خدایـی، 

ّ
را فهمیدنـد� فهمیدنـد اینی کـه می  گویـد لااِلـه  اِلا

معبـودى جـز الله نیسـت، فقـط بـه یک مسـئله اعتقـادى دعـوت نمی  کند، بلکه 
بـه یـک مسـئله اجتماعی نیـز دعوت می  کنـد� ��� �
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و  کفـر  سـردمداران  قریـش،  کفـار  مخالفـت  علـت  کـه  می  کنیـد  خیـال  شـما 
کـه مقـام خـود و موقعیـت اجتماعـی خود  ضلالـت بـا پیغمبـر، جـز همیـن مطلـب 
را در خطـر می  دیدنـد، چیـز دیگـرى بـوده؟ آیـا بـراى بت  هـا دلشـان می  سـوخت؟ 
این  قـدر این هـا مؤمـن بودنـد؟ مـا ندیدیـم در طبقـات بـالاى اجتماعـی، در هیـچ 
بـراى  بـراى دیـن،  کار  فـدا واقعـیِ دلسـوزِ  باشـند مؤمـنِ  اینکـه مردمـی  زمانـی، 
گفته، بی  خود  مقدسـات، هـر دینـی و هر مقدسـاتی، هرکسـی هم در طول زمـان 
کاخ آقایـی  کـه دروغ می گویـد� ��� می  دیدنـد توحیـد  گفتـه، تجربـه نشـان داده 
کـرد� می  دیدنـد نفـی اِلاهـان، نفـی خدایـان؛  و ریاسـت آن هـا را ویـران خواهـد 
یعنـی ایجـاد جامعـه توحیـدى و ایجـاد جامعـه توحیـدى، به معنـاى حکومـت 

انحصـارى خـدا و اطاعـت انحصـارى از خـدا� 
کـه هیـچ خدایـی جـز خـدا  کـه می  شـود، می  گویـد  ��� پیغمبـر وارد اجتمـاع 
کلمـه را می  گوید، بنـا می  کنند  کلمـه اسـت، تـا ایـن  کلمـه او، ایـن  نیسـت، اولیـن 
کـردن، او را نابود کردن  کـردن، مخالفـت کردن، ضدیت  مقابـل آن صف  آرایـی 

کار منجـر می  شـد� حتـی؛ در مـواردى بـه نابـودى او هـم 
کارشـان اعلام توحید اسـت،  اولین نغمه دعوت انبیاء و نقطه شـروع 
اعـلام حـرف آخـر؛ حـرف آخـر را اول می  زننـد� مکاتـب و احـزاب سیاسـی در دنیـا، 
کـه مدت  ها مـردم را  کـه بـا خـدا و دیـن ارتباطـی ندارنـد؛ حرفـی ندارنـد  آن هایـی 
دنبـال نخودسـیاه بگرداننـد، مدت  هـا سرشـان را بـا شـعارهاى پـوچ و توخالـی 
کـه مطلـوب و منظـور از اول این هـا نبـوده�  کننـد، ��� بعـد آخـرش ببینیـم  گـرم 
��� انبیـاء نـه، راسـت و حسـینی و صـاف، مطلـب را از اول بیـان می  کننـد� از اول 

بـه مـردم می  گوینـد منظـور مـا چیسـت� 
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علت تبیین اولیه هدف توسط انبیاء

مـردم  اول  انبیـاء  کـه  دارد  عیـب  چـه  آقـا؟  چیسـت  گفتـن  این  جـور  فایـده 
بزننـد،  پـوچ  حرف  هـاى  مدتـی  بدواننـد،  سـر  را  مـردم  مدتـی  بدهنـد؟  دَوَل  را 
کـه می  خواهیـم، در  کننـد  بـه مـردم وانمـود  کـه نمی  خواهنـد،  را  مدتـی آنچـه 
کـه دین با  آخـر، هدفشـان را تأمیـن کننـد؛ چـه مانعـی دارد؟ مانعـش ایـن اسـت 
گاه باشـد،  کورکورانه و ناآ گر  گاهـی و بصیـرت همـراه اسـت. ایمان دینـی ا آ
که وارد  که بـه او می  گرود، هرکسـی  فایـده نـدارد. دیـن می  خواهـد هرکسـی 
کجـا مـی  رود و دنبـال چـه  کـه بـه  منطقـه و محیـط او می  شـود، از اول بدانـد 
کارى مـی  رود� آن عـربِ بیابانـیِ بی  اطـلاع ازهمه جـا هـم، وقتـی می  آیـد پیـش 
پیغمبـر مسـلمان می  شـود، از آن سـاعت اول می  دانـد چـه می  خواهـد، دنبـال 
کـه  اسـت  همیـن  بـراى  می  خواهـد؛  چـه  می  فهمـد  نیسـت،  مطلـق  مجهـول 
کـه تـابِ آن همه رنج  آن  جـور تحمـل می  کنـد و صبـر می  کنـد� بـراى همیـن اسـت 
را مـی  آورد، چـون می  دانـد چـه  کار می  کنـد� و همیشـه در  و شـکنجه و سـختی 
گـر  مبـارزات و مصادمـات و سـتیزه  ها، در تمـام طـول تاریـخ و همـه جـاى عالـم، ا
گـر  کـه چـه می  خواهـد، ا گـر ندانـد  گاه نباشـد، ا کـه اقـدام می  کنـد، آ آن شـخصی 
ندانـد دارد دنبـال چـه مقصـودى و چـه معشـوقی مـی  دود، در آن لحظـات اول 

خسـته خواهـد شـد و ایـن خیلـی امـر طبیعی سـت� ��� �
علـت آنکـه ادیـان، از اول سـخن آخـر را بیـان می  کننـد و می  گوینـد، دلیـل 
همیـن  نمی  کننـد،  پرده  پوشـی  آمدیـم،  چـه  بـراى  مـا  می  گوینـد  اول  از  اینکـه 
گاهـی،  گرویـده و وابسـته بـه دیـن، از روى آ کـه افـرادِ  اسـت؛ بـراى ایـن اسـت 
گـرم بکننـد، وارد دیـن  شـوند�  از روى بصیـرت، بـدون اینکـه سـر خودشـان را 
امـروز در دنیـاى دیـن معمـول اسـت� در دنیـاى  آنی کـه  درسـت نقطـه مقابـل 
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گاهـی جرم اسـت، جرم� آدم متدیـن و آدم ضد دین، عجیب  دیـن، بصیـرت و آ
گـروه، هـم متدیـن، هـم ضـد دیـن، در بعضـی از مسـائل  کـه ایـن دو  ایـن اسـت 
کانّـه  دینـی بـه نتیجـه واحـدى می  رسـند� آدم متدیـن و آدم ضـد دینـی، هـر دو 
گـوش را بسـتن،  کـه دیـن یعنـی نفهمیـدن، دیـن یعنـی چشـم و  باورشـان آمـده 
کـه اصـول دیـن  اصـلًا فکـر نکـردن� بـه ظاهـر می  گوییـم و می  گوینـد متدینیـن، 
کسـی نکنـد، امـا جـرأت  کسـی تقلیـد از  استدلالی سـت، در اصـول دیـن بایسـتی 
گوشـه از اصـول دیـن، یـک ذره از تقلیـد  دارى تقلیـد نکـن، جـرأت دارى در یـک 
بیـا این طرف  تـر، ببیـن چگونـه فـوراً ضربه فنـی خواهـی شـد� باورمان آمـده همه 
گاهـی و بـدون درك و چشم بسـته و  کـه دیـن یعنـی بـدون بصیـرت و بـدون آ
کـه در فـروع دیـن  متعبّدانـه در یـک راهـی رفتـن� چـون شـنیدیم و می  دانیـم 
کـرد و متخصـص را شـناخت و دنبالـش رفـت، خیـال  ع  بایـد بـه متخصـص رجـو
کـه دیـن همه جایـش همین  جـور اسـت، درحالی کـه درسـت بـه عکـس  کردیـم 
فـرق  این هـا  بـا همدیگـر  بـه عکـس اسـت، صدوهشـتاد درجـه  اسـت، درسـت 

دارد� 
گاهـی و بصیـرت اسـت� بـه هیچ کـس نمی  گوینـد حـالا شـما  دیـن اساسـاً بـا آ
عجالتـاً قبـول بکـن، بعـد خواهـی رفـت، تحقیـق خواهی کـرد، ابـداً؛ در عالم دین 
گـر هـم بـه فـرض قبول بکنـی، تا وقتـی دلت قبـول نکرده  ایـن حرف  هـا نیسـت� ا
گر هم تو دین را قبول کردى،  گاهی نبوده، واقعاً قبول نکردى� ا است و از روى آ
گاهـی نباشـد� بـراى اینکـه  دیـن تـو را قبـول نکـرده، تـا وقتـی از روى بصیـرت و آ
گاهـی، قیمـت قائـل اسـت، بـراى بصیـرت ارزش قائـل اسـت، بـراى  دیـن بـراى آ
انسـانِ بابصیـرت، مقـام برتر و بالاتر قائل اسـت� بـراى اینکه می  خواهد همگان، 
گاهانـه توجـه داشـته باشـند� بـراى این منظورهاسـت که  از آغـازِ توجـه بـه خـدا، آ
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انبیـاء از اول منظـور خودشـان را و هـدف آخرشـان را بیـان می  کننـد� 
اسـتنتاج  و  اسـتنباط  آن  از  می  توانیـم  زمینـه  ایـن  در  کـه  دیگـرى  مطلـب 
کـه نتیجه  گیرى می  کنیـم در این  بکنیـم و نتیجـه بگیریـم، ایـن اسـت� آنچـه را 
کـه  کـردم،  کـه الآن عـرض  بحـث، دو، سـه مـورد اسـت؛ یکـی  اش همیـن بـود 
گاه را قبـول نمی  کنـد�  گاهـی و بصیـرت را اصـل می  دانـد و مسـلمانِ نـاآ دیـن آ

لزوم شروع تبلیغ دین با توحید

کـه پیـروان انبیـاء، آن کسـانی که خـود را وارث نبوت  هـا  نکتـه دوم ایـن اسـت 
می  داننـد، نه فقـط علمـا، البتـه علمـا وارثـان انبیائنـد، امـا همـه الهیـون عالـم بـه 
یک معنا وارثان انبیاء محسـوب می  شـوند، هرکسـی که در راه توحید مشـی بکند 
و توحیـد را به عنـوان یـک قطعنامـه  اى قبـول بکنـد، این آدم پیـرو ابراهیم و پیرو 
موسی و پیرو عیسی و پیرو همه پیغمبران عزیز و بزرگوار دیگر خداست؛ پیروان 
کنند، بهتر،  انبیاء از چه راهی می  خواهند وارد بشـوند؟ از کجا می  خواهند شـروع 

و قاطع  تـر و نتیجه  بخش  تـر از آن نقطـه  اى کـه انبیـاء از آن جـا شـروع کردنـد؟ 
ح  مطـر را  توحیـد  اول  می  شـود،  دیـن  صحبـت  وقتی کـه  امـروز  چـرا  مـا 
کـه بایـد واقعـاً بشـود، مگـر غیـر از ایـن  نمی  کنیـم؟ چـرا؟ ایـن یـک سؤالی سـت 
توحیـد  از  سـخن  چنـدش  صـدى  مـی  رود،  دیـن  از  سـخن  کـه  آن جـا  اسـت؟ 
بـراى متدین  کـردن مـردم خـود، جامعـه خـود، دنیـاى خـود،  مـی  رود؟ مـا چـرا 
مـردم  می  خواهیـم  مـا  نمی  کنیـم؟  شـروع  کردنـد،  شـروع  انبیـاء  ازآن جایی کـه 
کـه انبیـاء وارد شـدند،  دنیـا را بـه دیـن اسـلام معتقـد کنیـم؛ از راهـی غیـر از راهـی 
ح  کـه انبیـاء مطـر کنیـم، همـان توحیـدى  ح  وارد می  شـویم؛ بایـد توحیـد را مطـر
را  رسـتاخیز  آن  بین  المللـی،  سـطح  در  جهانـی،  افـق  در  نتوانیـم  گـر  ا کردنـد� 
کـه البتـه بـه ایـن آسـانی  ها هـم نمی  توانیم؛ لااقـل می  توانیم  به وجـود بیاوریـم، 
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کـه هـدف و مقصـد  در سـطح بین  المللـی و در افـق جهانـی، بـه مـردم بگوییـم 
کـه می  توانیـم بگوییـم� چـرا  را  ایـن  انبیـاء، ایجـاد آن چنـان رستاخیزى سـت؛ 

نمی  کنیـم؟  ح  مطـر را  ایـن 
عملًا؛  و  فکراً  کنند،  شروع  توحید  از  آنکه  به جاى  دینی  گویندگان  چرا 
می  پردازند به مسائل فرعی و درجه دو و سه؟ این خیلی مسئله قابل توجه و 
کند در اینکه نکیر و منکر  قابل اهمیتی ست� ��� حاضر است ساعت  ها بحث 
و  دانستنش  که  ��� مسئله  اى  به چه صورت می  آیند؟  قبر می  آیند،  در  وقتی 
در  ندارد  تأثیر  هیچ  آدم،  بودن  مسلمان  در  ندارد  تأثیر  ذره  یک  ندانستنش 
این مسئله  به  اما هرگز حاضر نیستند   ��� انجامِ تعهدات اسلامی ما،  و  عمل 
که توحید، اصلِ توحید براى شکل جامعه، براى نظام اجتماعی،  بیندیشند 
که این  پیشنهادش چیست؛ آیا پیشنهادى دارد یا ندارد؟ حرف ما این است 

کارها باید در درجه اول قرار بگیرد� 
از  انبیاء،  از نقطه شروع دعوت  انبیاء و  کار  از  که ما می  گیریم  درسی 
که باید ما هم نقطه شروعمان را همان نقطه شروع  جمله یکی   این است 
گر رستاخیز انبیاء را نتوانیم انجام بدهیم، لااقل می  توانیم  انبیاء قرار بدهیم. ا
این  راهشان  است،  این  انبیاء  هدف  است،  این  انبیاء  رستاخیز  که  بگوییم 
که می  توانیم بکنیم� درباره پیغمبر آخرالزمان  کار را  است، تشریح بکنیم، این 
گر بحث بشود، ترجیح داده می  شود به مسائل درجه چهار و پنجِ در زندگی  ا
کرم اصلًا براى چه آمده بود؟ پیشنهادش درباره  آن بزرگوار ��� اما اینکه نبی ا

ح نیست، همین است�  که اصلًا مطر شکل اجتماع چه بود؟ ��� آنچه 
که دنیاى اسلام طاقت تأخیر در این مسائل را داشته  امروز روزى نیست 
باشد� امروز آن وقتِ زیاد را ما نداریم، امروز آن فرصت را نداریم، امروز بیمارِ ما 
محتضر است، محتضر، ساعتش دیر است� امروز باید هرچه را که لازم تر است، 
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گر چنانچه این نصیحت را از ما قبول  جلوتر بیندازیم� ��� سخن آخر اینکه ا
کردیم، بَدَت نیاید؛ این هم یک مطلب دیگر�  نمی  کنی، اقلًا از اینکه نصیحت 

که از نصیحت شنیدن بدش نیاید�  کسی ست  بهترینِ مردم آن 

تبیین قرآنی سرآغاز دعوت انبیاء

که بر این معنا از  بنابراین نقطه شروع دعوت انبیاء توحید است� شاهدی 
قرآن برایتان ذکر کردیم، دیگر چون نمی  خواهم تفصیل بدهم، یکی سوره نحل 
7 و همانا برانگیختیم 
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گرد  که می  آیند، هنوز از  بگزینید از طاغوت؛ این حرفِ اول پیغمبرهاست� اوّلی 
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راه نیاسوده، حرفش این است: »أ
مقابل  شاخ،  به  شاخ  که  آنی ست  طاغوت  خداست.  رقیب  طاغوت 
گاهی این طاغوت خودِ تویی؛  که هست.  خدا و فرمان خدا می  ایستد، هر 
گاهی طاغوت همان دل هرزه  دَراى  تی بَینَ جَنبَیک«، 

َ
كَ نَفسُكَ الّ عدَى عَدُوِّ

َ
»أ

توست� گاهی طاغوت همان هوس روز و شب توست� گاهی آقایی  طلبیِ یک آدم 
ج از  گاهی هم قدرت  هاى خار طاغوت اوست، تکبر یک انسان طاغوت اوست� 
وجود انسانند� قدرت  هایی که همین  طور دایره  وار وسیع می  شود، وسیع می  شود 
گفتند خدا، نه طاغوت� اول  و بالا می  رود� به  هرحال پیغمبرها وقتی که آمدند، 
کنید خدا را و اجتناب  کنید و عبودیت  که عبادت  گفتند این بوده  که  جمله  اى 

کنید، دورى کنید، بی  اعتنایی کنید به طاغوت� 
یْهِ 

َ
ل

َ
 ع

ْ
ت

َّ
ق

َ
 ح

ْ
ن

َ
مْ م

ُ
ه

ْ
« بعضی  شان را خدا هدایت کرد، »وَ مِن ُ

ه
َّ
ى الل

َ
د

َ
 ه

ْ
ن

َ
مْ م

ُ
ه

ْ
مِن

َ
»ف
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گرفت�  گمراهی بر آنان قرار  که ضلالت و  کسانی بودند  « بعضی  شان 
ُ

ـه
َ
ال

َ
ل

َّ
الض

 » 
َ

بِین ِ
ّ

ذ
َ

ك
ُ

م
ْ
 ال

ُ
اقِبَـه

َ
 ع

َ
ان

َ
 ك

َ
یْف

َ
وا ك رُ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
ضِ « در زمین سیر کنید، »ف

ْ
ر

َ
أ

ْ
ِى ال وا ف

ُ
سِیر

َ
»ف

گرفته بود و پیغمبر را تکذیب  ببینید عاقبت آن کسانی که ضلالت بر آنان قرار 
کردند و هدایت او را نپذیرفتند چگونه شد� ببینید تمدن  هاى برافتاده را ��� 

که از آن جز نامی در ستون تاریخ باقی نماند� ��� � 
که بر روال دین  اما به طور کلی تا آخر دنیا این است؛ هر جامعه  اى، هر امتی 
حرکت نکند و بر طبق دین حرکت نکند، نابود خواهد شد� نه اینکه آدم هایش 
همه خواهند مرد، نه؛ نابود شدن امت، به معناى نابود شدن تشکیلات ملی 
می  شوند،  دیگر  ملت  هاى  جزو  می  شوند،  هضم  می  شوند،  جذب  آن هاست� 
«� این 

َ
بِین ِ

ّ
ذ

َ
ك

ُ
م

ْ
 ال

ُ
اقِبَـه

َ
 ع

َ
ان

َ
 ك

َ
یْف

َ
وا ك رُ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
ملیّتشان اصلًا از بین می  رود� ��� »ف

در سوره نحل بود، حالا سوره اعراف� 
ا« در 

ً
ول سُ

َ
ـه ر

َّ
م

ُ

أ  
ِ

لّ
ُ

ِى  ك ا ف
َ
ن

ْ
ث

َ
ع

َ
 ب

ْ
د

َ
ق

َ
»وَ ل کلی می گوید:  به  طور  در سوره نحل، 

همه امت  ها پیغمبر فرستادیم، اما در سوره اعراف، دانه  دانه پیغمبرها را ذکر 
8 نوح را 

وْمِهِ«
َ
ى  ق

َ
ا إِل

ً
وح

ُ
ا ن

َ
ن

ْ
ل

َ
س

ْ
ر

َ

 أ
ْ

د
َ

ق
َ
می  کند� اول از نوح شروع می  کند، می  فرماید: »ل

«، ببینید اولین حرفش این 
َ

ه
َّ
وا الل

ُ
بُد

ْ
وْمِ اع

َ
ا ق

َ
 ی

َ
ال

َ
ق

َ
به سوى قومش فرستادیم، »ف

هٍ 
َ
إِل  

ْ
ن ِ

ّ
م م

ُ
ك

َ
ا ل

َ
»م را،  کنید خدا  « عبودیت 

َ
ه

َّ
وا الل

ُ
بُد

ْ
ع

ُ
»ا گفت اى قوم من!  است، 

ابَ 
َ

ذ
َ

مْ ع
ُ

یْك
َ
ل

َ
 ع

ُ
اف

َ
خ

َ

ِى أ

ّ
 « شما را معبودى جز او نیست؛ معبود حقیقی یعنی� »إِن

ُ
ه

ُ
ر

ْ
ی

َ
غ

ظِیمٍ« من می  ترسم بر شما از عذاب روزى بزرگ� بعد قومش به او جواب 
َ

وْمٍ ع
َ
ی

دادند، گفتند که قبول نمی  کنیم و چه و چه و چه و ماجراى توفان؛ این هایش 
محل بحث ما نبود، تا باز می  رسد نوبت به عاد�

9 فرستادیم به سوى قوم عاد، برادرشان 
ا«

ً
ود

ُ
مْ ه

ُ
اه

َ
خ

َ

ادٍ أ
َ

ى  ع
َ
»وَ إِل می  فرماید: 

 ـسوره مبارکه اعراف، آیه 5۹  ۸
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است  عاد  قوم  این  درباره   ،10
» 

َ
ارِهِین

َ
ف ا 

ً
یُوت

ُ
ب جِبالِ 

ْ
ال  

َ
 مِن

َ
ون

ُ
حِت

ْ
ن

َ
ت »وَ   ��� را�  هود 

ظاهراً، که این ها در میان کوه  ها خانه می  ساختند، بعید نمی  داند آدم که برای 
کردند و ترسیم  که بعضی از دانشمندان مادى ذکر  آن اواخر عهد حجرى باشد 
کردند� غرض، برای خیلی قدیمند� پیغمبرى داشتند این ها به نام هود، آن 
 » 

ُ
ه

ُ
ر

ْ
ی

َ
هٍ غ

َ
 إِل

ْ
مْ مِن

ُ
ك

َ
ا ل

َ
 م

َ
ه

َّ
وا الل

ُ
بُد

ْ
وْمِ اع

َ
ا ق

َ
 ی

َ
ال

َ
 هم باز به این ها همین را می  گفت، »ق

گفت اى مردم، خدا را بپرستید و عبودیت کنید که شما را جز او خدایی نیست� 
ضمناً ببینید با این بیان چقدر غلط و باطل می  شود فرضیه آن کسانی که 
کلی دین، بر اثر وضع طبیعی انسان ها و از روى  می  گویند توحید و به  طور 
رسید.  توحید  به  تدریجاً  دین  و  آمد  به وجود  انسان ها  نادانی  و  جهالت 
می  گویند اول اقوام مشرك بودند، بعضی از این جامعه  شناس  هایی که از بر حرف 
می  زنند� ��� بدون مطالعه یک قسمت مهمی از تاریخ، راجع به مسائل پدیده  هاى 

دین و مذهب و این چیزها حرف می  زنند� ��� �
« آیا اى قوم من، پروا نمی  کنید؟ توحید را به این ها  َ

ون
ُ

ق
َّ
ت

َ
ا ت

َ
ل

َ
 ف

َ
به  هرحال، »ا

کره قومش را با  گفتگو و مذا می  خواست بقبولاند و بفهماند� حالا این جا، من 
از روى قرآن می  خوانم و ترجمه مختصرى می  کنم�  کردم�  حضرت هود ذکر 
کافر بودند،  که از قوم او  وْمِهِ« آن ملأ و برجستگانی 

َ
 ق

ْ
رُوا مِن

َ
ف

َ
 ك

َ
ذِین

َّ
 ال

ُ
أ

َ
ل

َ
م

ْ
 ال

َ
ال

َ
»ق

ـهٍ« ما تو را در سفاهت و نابخردى 
َ
اه

َ
ى  سَف

ِ
 ف

َ
اك

َ
ر

َ
ن

َ
ا ل

َّ
»اِن به او این جور می  گفتند: 

 « و ما تو را از دروغ گویان می  پنداریم� ��� �
َ

اذِبِین
َ
ك

ْ
 ال

َ
 مِن

َ
ك

ُّ
ن

ُ
ظ

َ
ن

َ
ا ل

َّ
میبینیم، »وَ إِن

« در من نابخردى نیست، »وَ  ٌ
ه

َ
اه

َ
ف

َ
ى  س

ِ
 ب

َ
س

ْ
ی

َ
وْمِ « گفت اى قوم من، »ل

َ
ا ق

َ
 ی

َ
ال

َ
»ق

« بلکه من پیامبرى از پروردگار جهانیانم� درمقابل  َ
مِین

َ
ال

َ
ع

ْ
بِّ ال

َّ
 مِن ر

ٌ
سُول

َ
ى ر ِ

ّ
كِن

َ
ل

مْ 
ُ

ك
ُ

غ ِ
ّ
ل

َ
ب

ُ

»أ کرد�  تکرار  را  خود  حق  سخن  آن ها،  ناشایست  سخن  آن ها،  اتهام 
 

ٌ
اصِح

َ
ن مْ 

ُ
ك

َ
ل ا 

َ
ن

َ

أ »وَ  را،  پروردگارم  پیام  هاى  شما  به  می  رسانم  که  ى « 
ِ

ّ
ب

َ
ر اتِ 

َ
رِسَال

 ـسوره مبارکه شعرا، آیه ۱۴۹ : و هنرمندانه )براى خود( از کوه ها خانه هایى می تراشید.  ۱0
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 « من براى شما خیرخواهی امانت  دارم� خیر شما را می  خواهم، رشد شما را 
ٌ

مِین

َ

أ

می  خواهم، پیشرفت شما را می  خواهم که شما را به خدا و توحید دعوت می  کنم� 
مْ « آیا در شگفت شدید 

ُ
ك

َ
ذِر

ْ
مْ لِیُن

ُ
ك

ْ
 مِن

ٍ
ل

ُ
ج

َ
ى  ر

َ
ل

َ
مْ ع

ُ
ك ِ

ّ
ب

َّ
رٌ مِن ر

ْ
مْ ذِك

ُ
اءَك

َ
 ج

ْ
ن

َ

مْ أ
ُ
جِبْت

َ
وَ ع

َ
»ا

از  به  وسیله مردى  آمد،  به سوى شما  پروردگارتان  ازطرف  یادآورى  اى  اینکه  از 
خود شما، تا شما را بترساند؟ یعنی از اینکه یک انسانی از انسان هاى معمولی، 
کسوت شما، در همین لباس شما، به مقام نبوت و پیامبرى برسد،  در همین 
وا«، آن وقت این ها را به یک مسئله تاریخی توجه  رُ

ُ
ك

ْ
»وَ اذ تعجب می  کنید؟ 

وحٍ « به یاد آورید که خدا شما 
ُ
وْمِ ن

َ
دِ ق

ْ
ع

َ
 ب

ْ
اءَ مِن

َ
ف

َ
ل

ُ
مْ خ

ُ
ك

َ
ل

َ
ع

َ
 ج

ْ
وا إِذ رُ

ُ
ك

ْ
می  دهد؛ »وَ اذ

 » ً
ه

َ
ط

ْ
ص

َ
قِ ب

ْ
ل

َ
خ

ْ
ِى ال مْ ف

ُ
ك

َ
اد

َ
گنه کار، »وَ ز را جانشینان ساخت پس از قوم نوح، آن قوم 

وا  رُ
ُ

ك
ْ

اذ
َ
شما را در آفرینش، در خلقت و در اندام، نیرو و قدرت بیشترى داد� »ف

« شاید به موفقیت و  َ
ون

ُ
لِح

ْ
ف

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
ل

َ
ع

َ
هِ« به یاد آورید نعمت هاى خدا را، »ل

َّ
اءَ الل

َ
ءَال

پیروزى و رستگارى برسید�
که عبادت انحصارى خدا  ا«، ببینید، دشمن هم فوراً می  فهمد 

َ
ن

َ
ت

ْ
جِئ

َ

 أ
ْ
وا

ُ
ال

َ
»ق

« آیا تو آمده  اى نزد ما تا ما فقط خدا را  ُ
ه

َ
د

ْ
 وَح

َ
ه

َّ
 الل

َ
بُد

ْ
ع

َ
ا لِن

َ
ن

َ
ت

ْ
جِئ

َ

 أ
ْ
وا

ُ
ال

َ
یعنی چه� » ق

پدران  که  را  آنچه  و  ا« 
َ
ن

ُ
اؤ

َ
آب  

ُ
بُد

ْ
ع

َ
ی  

َ
ان

َ
ا ك

َ
م  

َ
ر

َ
ذ

َ
ن »وَ  کنیم؟  عبودیت  و  بپرستیم 

بی  جان  بت  هاى  از  بگذاریم؟  کنارى  را  آن ها  می  کرده  اند،  آن  عبودیت  ما 
را وعده و وعید  که بدان ما  ا« آنچه 

َ
ن

ُ
عِد

َ
ا ت

َ
ا بِم

َ
تِن

ْ

أ
َ
»ف و بت  هاى جاندار هر دو� 

گر راست می  گویی� « ا َ
ادِقِین

َّ
 الص

َ
 مِن

َ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
می  دهی، آن را براى ما بیاور؛ »اِن

« گفت بی  گمان بر شما قرار گرفته  ٌ
ب

َ
ض

َ
سٌ وَ غ

ْ
مْ رِج

ُ
ك ِ

ّ
ب

َّ
مْ مِن ر

ُ
یْك

َ
ل

َ
 ع

َ
ع

َ
 وَق

ْ
د

َ
 ق

َ
ال

َ
»ق

است پلیدى و خشم� پلیدى و خشم، پلیدى در وجود خودتان و خشمی از ناحیه 
مجادله  من  با  آیا  نِى « 

َ
ون

ُ
ادِل

َ
ج

ُ
ت  

َ

»أ هستید�  بدبخت  فراگرفت؛  را  شما  پروردگارتان 
مْ « درباره نام  هاى پوچ و بی  مغزى که 

ُ
ك

ُ
اؤ

َ
م وَ آب

ُ
ت

ْ
ن

َ

ا أ
َ
وه

ُ
م

ُ
یْت

َّ
اءٍ سَم

َ
سْم

َ

ى  أ
ِ
می  کنید؟ »ف
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خود شما و پدرانتان نام بر آن ها گذاشتید، آن نام  ها را جعل و وضع کردید، براى خاطر 
این موجودى که خودتان این موجود را درست کردید و به او قدرت بخشیدید، براى 
انٍ« که خدا درباره آن هیچ 

َ
ط

ْ
ل  سُ

ْ
ا مِن

َ
 بِه

ُ
ه

َّ
 الل

َ
ل

َّ
ز

َ
ا ن

َ
خاطر او با من مجادله می  کنید؟ »م

سلطانی، یعنی هیچ قدرتی، نازل نکرده است، یا هیچ حجتی، ��� حجت یعنی دلیل 
و برهان� و سلطان، هم به معناى قدرت می  آید، هم به معناى حجت، یعنی دلیل 
و برهان؛ این جا هر دو معنا می  تواند باشد� یکی این معنا که بگوییم خداى متعال 
هیچ حجتی و دلیلی بر درستی و راستی و استوارى این خدایان تو و خداوندگاران تو، 
براى تو نفرستاده� حرف دیگر اینکه بگوییم نه، خدا هیچ قدرتی به آن ها نداده، و 
این موجودات زبونِ عاجز ناتوان را که هیچ قدرتی خدا به آن ها نداده است در کنار 
 « منتظر باشید، من نیز با شما از 

َ
ظِرین

َ
ت

ْ
ن

ُ
 الم

َ
ن ِ

ّ
م م

ُ
ك

َ
ع

َ
ى م

ّ

ِ وا إِن
ظِرُ

َ
ت

ْ
ان

َ
خدا می  گذارید� »ف

منتظرانم� این ها را گفت، بعد عذاب پروردگار نازل شد�

دهم: ��ش ه�ن ه م�ج را �ج
گاهی گدن �ن

که اساسی ترین  در دعوت انبیاء نخستین شعار، نغمه  توحید است 
ح و عنصر اصلی مکتب آنان می باشد. توحید و برنامه   نقطه و رو

که مسیر اصلی برای تکامل و سعادت انسان  توحیدی علاوه بر این 
که تحقق جامعه  توحیدی است  است، لازمه  این تکامل و هدایت را 
آسان تر و هموارتر می کند. انبیاء هدف و مسیر را صادقانه و واضح در 
گاهانه  ابتدای دعوت خویش بیان می کنند و دعوت آنان با بیداری آ
و روشن بینانه آغاز می شود. لذا از همان ابتدا معارضین و دشمنان 

کامل  مشخص و معین می شوند. ایمان مؤمنان نیز از آغاز با بصیرت 
بوده بنابراین از انحراف های مکتبی ایشان جلوگیری می شود. 





دهم:  ��ش ه�ج م�ج
گ�وه های معار�ن

ه، 1353/07/15  �ب
�ن دو�ش

ارک 1394 اݠݠݠ�ن الم�ب م رم�ن �ٮݑ ٮݠب�ی
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سؤالات:

گروه هـای مذهبـی ماننـد راهبـان بـا دعـوت انبیـاء  1- چـرا حتـی برخـی علمـا و 
می کردنـد؟ مخالفـت 

2- چـه راهـکاری بـرای ممانعت از فریب خوردنِ انسـان از تبلیغـات دروغین و 
خـوش ظاهر، مؤثر اسـت؟

3- کار جبهه ای و تشکیلاتی معارضان انبیاء چگونه است؟
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حِیمِ
 الرَّ

ِ
من

ْ
ح

هِ الرَّ
َّ
مِ الل بِسْ

ضٍ 
ْ

ع
َ
ى ب

َ
مْ إِل

ُ
ه

ُ
ض

ْ
ع

َ
وحِى ب

ُ
 ی

ِ
ّ

جِن
ْ
سِ وَال

ْ
ن إِ

ْ
 ال

َ
یَاطِین

َ
ا ش

ً
وّ

ُ
د

َ
ىٍّ ع

ِ
ب

َ
لِّ ن

ُ
ا لِك

َ
ن

ْ
ل

َ
ع

َ
 ج

َ
لِك

َ
ذ

َ
وَك

 
ُ

ه
َ

ئِد
ْ
ف

َ

یْهِ أ
َ
ی إِل

َ
غ

ْ
ص

َ
 )١١٢( وَلِت

َ
ون

ُ
ر

َ
ت

ْ
ف

َ
ا ی

َ
مْ وَم

ُ
ه

ْ
ر

َ
ذ

َ
  ف

ُ
وه

ُ
ل

َ
ع

َ
ا ف

َ
 م

َ
ك

ُّ
ب

َ
اءَ ر

َ
وْ ش

َ
ا  وَل

ً
ور رُ

ُ
وْلِ غ

َ
ق

ْ
 ال

َ
ف رُ

ْ
خ

ُ
ز

)١١٣( 
َ

ون
ُ
رِف

َ
ت

ْ
ق

ُّ
م م

ُ
ا ه

َ
وا م

ُ
رِف

َ
ت

ْ
 وَلِیَق

ُ
وْه

َ
ض

ْ
ر

َ
هِ وَلِی آخِرَ

ْ
 بِال

َ
ون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ا ی

َ
 ل

َ
ذِین

َّ
ال

سوره انعام

 
ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
ون

ُ
ار

َ
 وَ ق

َ
ان

َ
ام

َ
 وَ ه

َ
وْن

َ
ع ى  فِرْ

َ
بِینٍ )23( إِل

ُّ
انٍ م

َ
ط

ْ
ل ا وَ سُ

َ
اتِن

َ
وسىَ  بِآی

ُ
ا م

َ
ن

ْ
ل سَ

ْ
ر

َ

 أ
ْ

د
َ

ق
َ
وَ ل

 وَ 
ُ

ه
َ

ع
َ

 م
ْ
وا

ُ
ن

َ
 ءَام

َ
ذِین

َّ
اءَ ال

َ
ن

ْ
ب

َ

 أ
ْ
وا

ُ
ل

ُ
ت

ْ
 اق

ْ
وا

ُ
ال

َ
ا ق

َ
دِن

ْ
 عِن

ْ
ِ مِن

ّ
ق

َ
ح

ْ
م بِال

ُ
اءَه

َ
ا ج

َّ
م

َ
ل

َ
)24(ف ابٌ

َّ
ذ

َ
احِرٌ ك سَ

الٍ)25(
َ
ل

َ
ِى ض ا ف

َّ
 إِل

َ
افِرِین

َ
ك

ْ
 ال

ُ
یْد

َ
ا ك

َ
مْ  وَ م

ُ
اءَه  نِسَ

ْ
یُوا

ْ
ح

َ
ت اسْ

سوره غافر

 
ْ
وا

ُ
ال

َ
)34( وَ ق

َ
ون افِرُ

َ
مْ بِهِ ك

ُ
ت

ْ
سِل

ْ
ر

ُ

ا أ
َ

ا بِم
َّ
ا إِن

َ
وه

ُ
ف

َ
تر

ُ
 م

َ
ال

َ
ا ق

َّ
ذِیرٍ إِل

َّ
ن ن ِ

ّ
هٍ م

َ
ی رْ

َ
ِى ق ا ف

َ
ن

ْ
ل سَ

ْ
ر

َ

ا أ
َ

وَ م

)35(
َ

بِین
َّ

ذ
َ

ع
ُ

 بِم
ُ

ن
ْ

ح
َ
ا ن

َ
ا وَ م

ً
اد

َ
وْل

َ

ا وَ أ
ً
وَال

ْ
م

َ

 أ
ُ

ر
َ

ث
ْ

ك

َ

 أ
ُ

ن
ْ

ح
َ
ن

 سوره سبأ

اسِ 
َّ

الن  
َ

وَال
ْ

م

َ

أ  
َ

ون
ُ
ل

ُ
ك

ْ

یَأ
َ
ل بَانِ 

ْ
ه

الرُّ وَ  بَارِ 
ْ

ح
َ
أ

ْ
ال  

َ
ن ِ

ّ
م ا 

ً
ثِیر

َ
 ك

َّ
إِن  

ْ
وا

ُ
ن

َ
ءَام  

َ
ذِین

َّ
ال ا 

َ
ه

ُّ
ی

َ

أ ا 
َ
ی

ِى  ا ف
َ

ه
َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
ا ی

َ
 وَ ل

َ
ه

َّ
فِض

ْ
 وَ ال

َ
ب

َ
ه

َّ
 الذ

َ
ون

ُ
نِز

ْ
ك

َ
 ی

َ
ذِین

َّ
هِ  وَ ال

َّ
 الل

ِ
بِیل  سَ

ْ
ن

َ
 ع

َ
ون

ُّ
د

ُ
ص

َ
 وَ ی

ِ
بَاطِل

ْ
بِال

لِیمٍ)34(

َ

ابٍ أ
َ

ذ
َ

مْ بِع
ُ

ه
ْ

ر ِ
ّ

ش
َ
ب

َ
هِ ف

َّ
 الل

ِ
بِیل سَ

سوره توبه

جامعه ایده آل اسلامی

کـه از اصول  کـه نبـوت یـک رسـتاخیز اجتماعی ا سـت، و گفتیم  گفتیـم 
ایـن رسـتاخیز، یکـی عبـارت اسـت از نفـی طبقـات اجتماعـی؛ به این معنی 
کـه طبقـات ضعفـا و بـردگان و مسـتمندان و محرومـان از سـویی، و طبقـه 
کـه  محیطـی  در  دیگـر،  سـوى  از  برخـورداران  و  زورگویـان  و  قدرتمنـدان 

سـاخته و پرداختـه نبـوت پیغمبـر خداسـت، وجـود نـدارد� 
همان طورى کـه از اسـلام مـا اطـلاع داریـم و البتـه همـه ادیـان آسـمانی 



116

�ت ه ولا�ی د�ی�ش موعه ا�ن م�ج

�ن 
آ

را و�ت در�ت �ج �ن

کـه  صورتـی  نشـده؛  تصـوّر  اسـلام،  در  فرض نشـده  همین جورند، اساسـاً 
نتوانـد  بـودن،  به خاطـر بی قـدرت  بـودن،  به خاطـر ضعیـف  نفـرى،  یـک 
را بگیـرد� یک چنیـن فرضـی، جـزو فرض هـاى وجـود  حـق مشـروع خـود 
حکومـت اسـلامی و تشـکیلات توحیـدى و الهـی نیسـت� لـذا می فرماید که 
گـر در  ـهُ غَیـرَ مُتَعتَـعٍ«؛ یعنـی ا

َ
عیـفِ حَقّ

َ
 لایُؤخَـذُ فیهـا الضّ

ٌ
سَ اُمّــۀ

َ
»لَـن تُقَـدّ

یـک اجتماعـی دیدیـد انسـانی ضعیـف اسـت، یعنـی در رأس یـک قدرتـی، 
یـک پُسـتی از پسـت هاى سیاسـی و اجتماعـی نیسـت، یک چنیـن آدمـی، 
یـک انسـان معمولـی، ایـن نمی توانـد حـق خـود را بـدون لکنـت خـوردن 
و  رسـتگار  اجتمـاع  کـه  بدانیـد  را  اجتماعـی  یک چنیـن  بگیـرد؛  زبانـش 
گرفـت،  گـر چنانچـه ضعیـف حقـش را  موفـق و پیروزمنـد نیسـت� یعنـی ا
گرفـت،  گرفـت، رفـت آن جـا ایسـتاد، یـک مقـدارى زبانـش  بـا لکنـت زبـان 
یـک مقـدارى صورتـش قرمـز شـد؛ این هـم بـه درد نمی خـورد� آیـا یـک نفـر 
کـه در خانـه خـود، یـک فرزنـد این خانه اسـت، یک بچـه این خانه  آدمـی 
اسـت، بـراى گرفتـن غذاى خود که حقی سـت براى خـودش فرض کرده، 
مـی رود طـرف آشـپزخانه و طـرف غـذا و معـدن و منبـع غـذا، هیچ احسـاس 
شـرمی، احسـاس حقارتـی، احسـاس سَـرِبار بودنـی می کنـد؟ مسـلّم نه� ��� 
کـه اسـلام می خواهـد و ماننـد اسـلام اسـت  ��� ایـن جامعـه اى  اسـت 
قلـدرى  نباشـد،  زور  آن  در  کـه  جامعـه اى  عالـم�  توحیـدىِ  ادیـان  همـه 
طبقـات  مسـتمندى هاى  و  محرومیت هـا  کنـار  در  ثـروت  جمـع  نباشـد، 
مسـتمند نباشـد� امیرالمؤمنیـنِ همیـن مکتـب و همیـن دیـن می فرمایـد: 
ـع« من هیچ جا ثروتی   وَ فی جانِبِها حَقٌّ مُضَیَّ

ّ
کـه »مـا رَاَیـتُ ثِـروَۀً مَوفـورَۀً اِلا
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کنـار آن حـقِ ضایع شـده اى را دیدم� ��� � را انباشـته ندیـدم، مگـر آنکـه در 
کـه پیغمبـر می خواهـد آن جامعـه را بـا  ��� خصوصیـات آن جامعـه اى 
دسـت قدرتمنـد خـود و بـا آمـوزش و الهـام وحـی خـدا بسـازد� ایـن جامعـه، 
وجـود  گاهـی،  آ و  علـم  وجـود  اصلـی اش،  خطـوط  بزرگـش،  خصوصیـات 
عـدل و دادگـرى، طبقـه واحـد، نفـی طبقـات اجتماعـی، نفـی اسـتثمار، نفـی 
جمـع ثـروت، نفـی اسـتبداد و حکومـت مطلقـه، نفـی طرفـدارى از باطـل و 
الـزام و اجبـار طـرف دارى از حـق و حقیقـت اسـت، این هـا مشـخصات ایـن 

جامعـه اسـت�

گروه های معارض انبیاء

کـه بـه بحـث امـروز مـن ارتبـاط  نقطـه اصلـی حـرف مـن این جاسـت 
گـر پیغمبـرى در یـک جامعـه جاهلـی بیایـد، حـرف خودش  پیـدا می کنـد� ا
کـه می خواهـد چگونـه  را هـم بزنـد، هـدف خـودش را هـم بگویـد و بگویـد 
را  اجتماعـی  نظـام  می خواهـد  بگویـد  بسـازد،  دنیایـی  و  جامعـه اى 
گـر ایـن حـرف را پیغمبـر بزنـد،  چـه کسـانی بـا او  چه جـورى ترتیـب بدهـد، ا

کـرد؟  در ایـن اجتمـاع جاهلـی مبـارزه خواهنـد 
کند� خیلی روشـن  گفتـم پیغمبـر چه جـور جامعه اى می خواهد درسـت 

کـه چـه کسـانی با پیغمبـر معارضه و مبـارزه خواهند کرد� اسـت 

1-  سودجویان از اختلاف طبقاتی

کـه از  کسـانی هسـتند  کـه بـا پیغمبـر مبـارزه بکننـد، آن  کسـانی   اولیـن 
اختـلاف طبقاتـی زنده انـد� زنـده هسـتند بـراى خاطر اینکـه می توانند یک 
عـده مـردم را بدوشـند، می تواننـد از نیروهـاى یـک عـده انسـان بی گنـاه، 
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گـر بنـا شـد آن هـا با آن انسـان ها در یـک ردیف،  بـه ناحـق اسـتفاده کننـد� ا
کننـد؟ بعـد از ایـن  کسـی اسـتفاده  در یـک طبقـه قـرار بگیرنـد، پـس از چـه 

کسـی را بدوشـند؟ این هـا مخالـف می شـوند� چـه 

2-  ثروت اندوزان

بـا  و  نبـی  ایـن  بـا دعـوت  بـود  کـه مخالـف خواهنـد  کسـانی  از   دیگـر 
اقامـه چنیـن جامعـه و نظامـی، آن ثروت اندوزاننـد، آن مال جمع کناننـد� 
کیسـه آن، از لاىِ دسـتمال  کیسـه ایـن، از  کـه مایلنـد پـول را از  آن هایـی 
گـذر  سـرِ  کم دخـلِ  بقـال  فـلان  دخـل  تـهِ  از  محـروم،  پیـرزن  فـلان  بسـته 
بریزنـد�  خودشـان  بی نهایـتِ  و  بـزرگ  کیسـه هاى  در  و  بیـرون  بکشـند 
آن کسـانی که مایلنـد بـا تأسـیس مؤسسـات رباخـوارى، بـا ایجـاد سیسـتم 
کـه وجـود دارد و همـه  کاسـبی هایی  گرفتـن ربـحِ پـول، همـه  رباخـوارى و 
تجارت هـا و همـه فعالیت هـاى اقتصادى را، در نتیجه به سـود خودشـان 
بکننـد� مگـر این جـور نیسـت؟ جناب عالـی شـغلتان چیسـت آقا؟ شـما یک 
گفتـی صـدى  گـر  کاسـبی می کنیـد، ا کاسـبی هسـتید در ایـن بـازار؛ هرچـه 
چنـدش بـرای تـو، صـدى چنـدش بـرای بانـك فـلان و بهمـان و بهمـدان 
کـردى، ببیـن چقـدر بهـره می دهـی،  اسـت؛ ببیـن چقـدر از اعتبـار اسـتفاده 

کسـی دارى مـی دوى�  پـس ببیـن بـراى چـه 
وقتی که سیسـتم، سیسـتم رباخوارانه بود، وقتی بنا شـد در یک جامعه 
همه ربا بدهند و گروهی ربا بگیرند و بخورند، پس بنابراین کاسبی ها همه 
گـر بنـا شـد در یک چنیـن جامعـه اى ـ  بـه سـود مؤسسـات رباخـوارى اسـت� ا
کـه ثـروت و ثروت انـدوزى شـغل شـریف مشـروع یـک عـده انسـان اسـت کـه 
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می خورنـد و آقایـی می فروشـند ـ یـک پیغمبـرى بیاید، یـک مصلحی بیاید، 
کـه ایـن بـا آن پیغمبـر  کـه آقـا ثروت انـدوزى ممنـوع؛ خُـب پیداسـت  بگویـد 
مخالفـت خواهـد کـرد؛ خیلـی طبیعـی اسـت� پـس این هـم یـک گـروه� یـک 

گـروه ثروت اندوزاننـد کـه بـا ایـن نبی مبـارزه خواهنـد کرد� 

3- حکام مستبد

رسـالت  و  نبـوى  دعـوت  ایـن  بـا  کـه  مسـتبدند  حـکام  گـروه  یـک 
الله« وارد یـک 

ّ
کـرد؛ بـراى خاطـر اینکـه تـا »لااِلـه الا الهـی مبـارزه خواهنـد 

کـه فرعـون از آن  جامعـه اى شـد، به صـورت واقعـی، معنایـش ایـن اسـت 
جامعـه برخاسـت، بیـرون رفـت؛ یـا رفت، یـا یکی از آحاد عادى مردم شـد� 
الله« به صـورت 

ّ
گـر بنـا شـد »لااِلـه الا الله« ایـن اسـت دیگـر� ا

ّ
معنـی »لااِلـه الا

کـه بـر اسـاس  واقعـیِ خـود منشـأ سـازندگی جامعـه بشـود، آن جامعـه اى 
الله« تشـکیل می شـود، در رأس مخروطـش خداسـت نـه فرعـون� 

ّ
»لااِلـه الا

خـدا قـرار دارد نـه فرعـون و هامـان، نـه نمـرود، نـه شـدّاد، نـه معاویه؛ پس 
کـه فرعـون و نمرود و دیگـر قدرت هاى مسـتبد تاریخ،  خیلـی روشـن اسـت 
بـا دعـوت انبیـاء دایـر بـر تشـکیل این چنیـن جامعـه اى، به شـدت مبـارزه 

کننـد� این هـم یـک طبقـه از مبارزیـن و معارضیـن نبوت هـا�

4-  سردمداران فکری

یـک طبقـه دیگـر هـم احبـار و رهباننـد، آن کسـانی که بـا مغزهـاى مردم 
مـردم  بـه  کـه  آموزشـی  خاطـر  بـراى  بایـد  آن کسـانی که  دارنـد�  کار  و  سـر 
گر این آموزش،  می دهنـد، موقعیـت اجتماعـی خودشـان را حفظ کنند، و ا
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گاه گرانـه،  یـک آمـوزش صحیـح، یـک آمـوزش زندگی سـاز، یـک آمـوزش آ
آن  معنـوى،  ریاسـت  آن  آقایـی،  آن  بقـای  باشـد،  روشـنگر  آمـوزش  یـک 
برخورداری هـاى مـادى و حیثیتـی، بـراى ایـن طبقـه هـم امـکان نخواهد 
کـه مـردم را در  داشـت؛ لـذا سـعی می کننـد طبقـه احبـار و رهبـانِ تاریـخ، 
گاهـی نگـه دارنـد� عیسـی بن مریم مبـارزه اش بـا احبـار و رهبـان بـود،  ناآ
کـه در زمـان خـودش نرسـیده بـود�  قبـل از آنی کـه بـه امپراتـور روم برسـد؛ 
آن کسـانی که نمی خواسـتند دعوت عیسـوى و مسـیحی در جامعه یهودىِ 
منحـطِ آن زمـان پـا بگیرد،  چه کسـانی بودند؟ احبـار یهود بودند، عالمان 

یهـود؛ بااینکـه عیسـی را خـوب می شـناختند� 
نبـوى،  نهضـت  نبودنـد  مایـل  آن کسـانی که  اسـلام،  ظهـور  زمـان  در 
کسـانی  نهضـت محمـدى و بعثـت اسـلامی پـا بگیـرد و ریشـه بگیـرد،  چـه 
گـر پیغمبـر می آمـد، آن تعلیماتِ درسـت می آمد، آن  بودنـد؟ آن کسـانی که ا
لِ لذت بخـش و تشـنگی برطرف کنِ اسـلام می آمـد، ذهن هـا را سرشـار  زلا
برمی داشـت،  را  جهالت هـا  و  ابهام هـا  می کـرد،  بـاز  را  چشـم ها  می کـرد، 
کـه  دیگـر بـراى آن هـا مجـال آقایـی و زندگـی نبـود� معلـوم اسـت، آن جـا 
رونقـی  و  رنگـی  م، 

ّ
سـلا عبـدالله  و  کعب الَاحبـار  بافته هـاى  باشـد،  اسـلام 

نـدارد� پیداسـت آن وقتی کـه خورشـید حقیقـت بتابـد بـر محوطـه مغزهـا 
و افـکار انسـان ها، دیگـر خرافـات و تاریکی هایشـان به خودى خـود زایـل 
می شـوند و از بیـن می رونـد؛ لـذا این هـا تـا نبـی می آیـد؛ جامعه نبـوى که بر 
گاهی  اسـت، براسـاس اطلاع و دانش و روشـن بینی و آزادفکرى و  اسـاس آ
روشن فکرى سـت، جامعـه الهـی و توحیدى، تا نغمه این چنین جامعه اى 



گروه های معار�ض

121

کـه احسـاس خطـر می کننـد، احبـار و  سـاز می شـود، جـزو اولیـن گروه هایـی 
گاهـی مـردم بـه  گاهـیِ مـردم بـه زیانشـان اسـت، آ کـه آ رهباننـد؛ آن هایـی 
زیـان خودشـان و بـه زیـان قدرت هـاى مؤتلفشـان اسـت� هـم خودشـان 
گرچـه قدرت هاى  کـه با آن هـا مؤتلفند، ا ضـرر می بیننـد، هـم قدرت هایـی 
این هـا  آن هـا هـم ضـرر می بیننـد؛  قـدرت سیاسـی اند،  نیسـتند،  مذهبـی 

هـم احسـاس خطـر می کننـد� 
و  جامعـه  یـک  در  می شـود  ح  مطـر تـازه اى  فکـر  یـک  وقتی کـه    ���
گاهـی بیشـتر  کـه مسـیر افـکار انسـان ها به سـوى درك و شـعور و آ بناسـت 
کـه  حرکـت بکنـد، طبیعـت مطلـب ایـن اسـت، طبیعـت انسـان ایـن اسـت 
انسـان ها از پیـر و جـوان، دنبـال ایـن جریـان فکـرى جدیـد بایـد راه بیفتند 
کـه براى  و راه می افتنـد� حـرف تـازه را انسـان ها بیشـتر می خواهنـد؛ آنچـه 
به عـلاوه  می کننـد؛  قبـول  بیشـتر  را  آن  هسـت،  قبول تـر  قابـل  ذهنشـان 
و  تحریف هـا  اسـت،  کـذب  خرافـات  فروغـی�  نبـوَد  را  کـذب  چـراغ  کـه 
گـر چنانچـه یـک بیـان روشـنی و یک  کـذب اسـت� ا تبدیل هـاى مذهبـی، 
ذهـن اسـتدلالی اى ایـن خرافات را، پوچـی اَش را، موهوم بودنش را ثابت 

کنـد، مـردم بـه آسـانی قبـول می کننـد� 
کـه باوجـود  امـا همیـن طبقـه احبـار و رهبـان بوده انـد در طـول تاریـخ 
باوجـود  انبیـاء بگرونـد�  بـه  انبیـاء، نگذاشـتند مـردم  بیـان  بـودن  روشـن 
اینکـه انبیـاء بـا سـلطان مبیـن، با حجت آشـکار آمدند، همه جا نـور با خود 
همـراه داشـتند، همه جـا انسـان ها را روشـن کردنـد، هیچ وقـت مغلق گویی 
نکردنـد، هیچ وقت اصطلاحات فیلسـوف مآبانه به مـردم تحویل ندادند، 
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فلسـفه بافی نکردنـد بـراى مـردم، صـاف و راسـت و صریـح حـرف زدنـد بـا 
مـردم؛ با وجـود ایـن، مـردم بایـد خیلـی زود قبـول می کردنـد، بایـد خیلـی 
زود مـردم درك می کردنـد صحـت و اِتقـان سـخن پیغمبـران خـدا را� علـت 
ج داده می شـد، و  کـه این قـدر عنـاد و تعصـب و لجاجـت بـه خـر چیسـت 
کَهَنِـه و  دعـوت انبیـاء بـه زودى و آسـانی پذیرفتـه نمی شـد؟ چـرا؟ همیـن 
کـه قـرآن از آن هـا بـه نـام احبـار و رهبـان  احبـار و رهبـان و همـان طبقـه اى 
پایبنـدىِ  بـه  را می خواندنـد  مـردم  مانـع می شـدند�  این هـا  یـاد می کنـد، 
بـه سـنت هاى فکـرى غلـط و پندارهـاى خرافـی موروثـی�  هرچـه بیشـتر 
این هـا هـم از آمـدن پیغمبـر وحشـت می کردنـد، چون می دانسـتند پیغمبر 
کـه در آن  گـر آن جامعـه به وجـود آمـد،  گـر نبـی مبعـوث شـد، ا گـر آمـد، ا ا
گاهی هسـت، در آن جامعه نور هسـت، در آن جامعه رشـد فکرى  جامعه آ
م، آن جـا دیگر میدانی  هسـت، در آن جامعـه همـه مـردم یـا عالِمند یـا متعلِّ
کـه  مردمانـی  و  بی جهـت  عزیـزان  و  از خود راضی هـا  و  بی  سـوادها  بـراى 
گاهـی و خرافـت بماننـد  بـراى این هـا دیگـر جایـی  مایلنـد انسـان ها در ناآ
کـه این هـا هـم با شـدتِ هرچـه تمام تر با  نیسـت در آن جامعـه� ایـن اسـت 
کردنـد� ��� � انبیـاء، بـا دعوت هـاى الهـی، بـا بعثت هـاى تاریخـی،  مبـارزه 

گروه های معارض انبیاء تبیین قرآنی 

و  معیـن  شـما  بـراى  ذهنـی  تحلیـل  بـا  مـا  کـه  چهار طبقـه اى  ایـن 
کـه مراجعـه  کردیـم، اتفاقـاً در قـرآن اسمشـان هسـت� بـه قـرآن  مشـخص 

بینیـد� مـی  کنیـد  مـی 
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1-  مَلأ )سودجویان اختلاف طبقاتی(

که در طبقه سـران و رؤسـا و خوانین و سـردمداران  منتها اسـم افرادى 
قـرآن  در  هسـتند،  پُسـت ها  ایـن  در  کـه  کسـانی  نظام هـا،  و  قدرت هـا 
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َ
به عنـوان مـلأ از آن هـا یـاد شـده و بـه آن هـا اشـاره شـده� »ق

ئـونَ 
َ
یَمل پـر می کننـد؛  را  کـه چشـم ها  وْمِـهِ« 11، مـلأ، آن مردمـی 

َ
 ق

ْ
وا مِـن ـرُ

َ
ف

َ
ك

کـه وقتـی راه می رونـد،  العَیـن، آن انسـان هاى بـا جـاه و جـلال، آن هایـی 
زرق و برقشـان، کورشـو، دورشوی شـان، هـر انسـانی را درمقابلشـان خاضـع 
کوچـك می کنـد� مـلأ، آن چشـم پرکن ها، یک طبقـه از معارضیـن انبیـاء  و 
کسـی؟ در نظـام جاهلـی فرعونـی، مثـل هامـان� »وَ  این هاینـد� مثـل چـه 
کارچاق کـن و قلیان چاق کـن آقـاى  12؛ 

ـا«
ً

ح
ْ

ر ِ لِـى  صَ
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َ
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کارسـازى و  کارچاق کنـی، بـه قیمـت ایـن  فرعـون اسـت و بـه قیمـت ایـن 
نوکـرى بـراى فرعـون، آقـاى تمـام غیـر فرعونی هاسـت، غیرفرعون ها� ��� 
یـا در نظـام جاهلـیِ معاویه، مثلًا مغیرۀبن شـعبه اسـت، زیادبن ابیه اسـت، 

این هـا همـان ملأنـد� ��� �

2- مترفین )ثروت اندوزان(

هسـتند،  تُـرَف  بـه  مبتـلا  آن کسـانی که  مترفیـن،  بـه  اشـراف  طبقـه  از   
و  جنایت هـا  و  بدبختی هـا  منشـأ  کـه  زیـادى  ثروت هـاى  اشـرافی گرى، 
همیـن  کـرد،  خواهیـم  تـلاوت   ��� کـه  آیـه اى  تُـرَف�  حق کُشی هاسـت؛ 
مطلـب را می گویـد؛ می گویـد در هـر اُمّتـی وقتـی مـا پیغمبرى را فرسـتادیم، 

 ـسوره مبارکه اعراف، آیه 66 : سران قومش که کافر بودند، گفتند.  ۱۱
 ـسوره مبارکه مؤمن، آیه ۳6 : »و فرعون گفت اى هامان، براى من کاخی بلند بساز«  ۱2
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کردنـد؛ اولیـن  کـه مخالفـت  کسـانی بودنـد  مُترفینـش، اشـرافش، اولیـن 
کـه نغمـه مخالفـت را سـاز کردنـد؛ این هم یک طبقـه دیگر�  کسـانی بودنـد 

3- احبار و رهبان )سردمداران فکری(

آن طبقـه سـردمداران فکـرى را بـه نـام احبـار و رهبـان، بـه همیـن نـام 
کـه آیـه اش را الآن   ،13

بَـانِ«
ْ
ه

بَـارِ وَ الرُّ
ْ

ح
َ
أ

ْ
 ال

َ
 مِـن

ً
ثِیـرا

َ
 ك

َّ
قـرآن یـاد می کنـد، »اِن

معنـا می کنیـم برایتـان� 

4- طاغوت )حکام مستبد(

ـ این جایـش  مـن  گمـانِ  بـه  را  اسـتبدادى  قدرت هـاى  طبقـه  آن  و 
بـا تعبیـر طاغـوت از آن هـا یـاد  گمـانِ مـن  را احتمالـی دارم می گویـم ـ بـه 
کلمـه عام اسـت؛ همان طورى کـه دیروز  کـه طاغـوت یـک  گر چـه  می کنـد� ا
گفتـم، طاغـوت یعنـی آن قـدرت طغیانگـر در مقابـل خـدا؛ ممکـن  پریـروز 
که این حدیث را هم خواندم »اَعدَى  اسـت نفس خود تو طاغوت باشـد، 
تی بَینَ جَنبَیکَ«؛ همان جانِ تو، همان نفس تو، همان 

َ
كَ نَفسُكَ الّ عَدُوِّ

هـوی و هـوس تـو، همـان فرزنـد تو، همـان زن تو، همان دوسـت محبوب 
تـو، ممکـن اسـت طاغـوت تـو باشـد، ممکـن هـم هسـت قدرت هـاى بزرگ 
کـه می بینیـم در  باشـند� طاغـوت بنابرایـن معنـاى عامـی دارد؛ امـا از آن جا
قـرآن طاغـوت را همه جـا مقابـل الله و داراى شـغل ها و شـأن هاى بسـیار 
کـه طاغـوت بالاتریـنِ مقام هـاى یـک  مهمـی قلمـداد می کنـد، می فهمیـم 
ـهِ وَ 
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 الل
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نظـام جاهلی سـت� یک جـا می گویـد: »ال

 ـسوره مبارکه توبه، آیه ۳۴  ۱۳
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کافـر در راه  14، مؤمـن در راه خـدا، 
ـوتِ «
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طاغـوت  ـ طاغـوت در مقابـل خدا سـت ـ پیـکار و مبـارزه می کنـد� یـک جایِ 
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کار  رفتـه؛  کلمـه طاغـوت بـه  گمـان می کنـم  قـرآن، در حـدود هشـت مـورد 
کلمه طاغـوتِ به کار رفته، سـبك تعبیرات این جورى  در هفـت جـاى قـرآن 
کـه وقتـی انسـان نـگاه می کنـد، به نظر می رسـد که مـراد از طاغوت،  اسـت 

همـان قدرت هـاى اسـتبدادى فوقانـیِ در رأس باشـد� 
بـارى، ایـن چهارطبقـه معارضیـن انبیاینـد؛ نه فقـط در زمـان موسـی، 
نه فقـط در زمـان پیغمبـر، نه فقـط در زمـان ابراهیـم، در همـه زمان هـاى 
بـه  نغمـه دعوتـی  و  داعیـه  آمـد، هرجـا  پدیـد  تاریـخ� هرجـا سـخن حقـی 
پیـروى از انبیـای خـدا و کتاب هاى آسـمانی به وجـود آمد، این چهارطبقه 
صـف بسـتند؛ یـا همزمـان، یـا یکـی پـس از دیگـرى� ایـن قاعده کلی سـت� 
کـه آیـات را  و این جـا نکتـه آموزنـده ایـن آیـات کریمـه اسـت� اجـازه بدهیـد 

بخوانـم، وقتمـان دارد تمـام می شـود� 
 ،16

ـا«
َ

ن
ْ
ل

َ
ع

َ
 ج

َ
لِـك

َ
ذ

َ
»وَ ك کـه  اولًا در آیـه اول، در قسـمت اول می فرمایـد 

تـو�  مثـل  یعنـی  این چنیـن؟  چـه  یعنـی  این چنیـن�  یعنـی   » َ
لِـك

َ
ذ

َ
»ك

ـا 
َ

ن
ْ
ل

َ
ع

َ
»ج همچنانی کـه در مـورد خـودت، اى پیغمبـر می بینـی، همچنیـن 

ا« دشـمنی، مخاصمـی، 
ً

وّ
ُ

ـد
َ

»ع قـرار دادیـم،  پیامبـرى  بـراى هـر  ـىٍّ « 
ِ
ب

َ
لِّ ن

ُ
لِـك
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انـس و جـن  ایـن دشـمن ها، شـیطان هاى  کـه   » 
ِ
ّ

جِـن
ْ
ـسِ وَ ال

ْ
ن إِ

ْ
 ال

َ
ـیَاطِین

َ
»ش

هسـتند� معنـاى شـیطان را گفتـم، این هـم مؤیدش اسـت� شـیطان یعنی 
ج از وجـود انسـانند� یـک نوعـش همیـن  کـه خـار قدرت هـاى شـرآفرینی 
آن  نکـرده�  سـجده  ابوالبشـر،  آدم  آدم علیه السـلام،  بـه  کـه  ابلیسی سـت 
شـیطان هاى  بدنامـی  اسـت،  عالـم  شـیطان هاى  بدنام تریـن  شـیطان، 
کـه هـر شـیطانی،  دیگـر هـم پـاى اوسـت بیچـاره� هـر فسـادى، هـر غلطـی 
اعـم از انسـی و جنّـی در عالـم می کنـد، مـردم بدنامـی اش را، لعنتـش را، 
ایـن  از  بعضـی  در حالی کـه  او می داننـد،  از  و  ابلیـس می نویسـند  آن  پـاى 

شـیطانند� آن  اسـتاد  شـیطان ها 
ـضٍ « این شـیطان هایی 

ْ
ع

َ
ى  ب

َ
م إِل

ُ
ه

ُ
ض

ْ
ع

َ
وحِى  ب

ُ
 ی

ِ
ّ

جِـن
ْ
سِ وَ ال

ْ
ن إِ

ْ
 ال

َ
ـیَاطِین

َ
ا ش

ً
وّ

ُ
ـد

َ
»ع

کـه دشـمنان پیغمبر هسـتند، بعضی شـان بـه بعض دیگر الهـام می دهند، 
یـاد می دهنـد� گاهـی طبقـه احبـار و رهبـان بـه طبقـه مـلأ درس می دهـد، 
بـه  مُترفیـن  گاهـی  می دهـد،  درس  رُهبـان  و  احبـار  بـه  مـلأ  طبقـه  گاهـی 
الهـام  طاغـوت  از  سـه  طبقـه  هـر  غالبـاً  و  می دهنـد  آمـوزش  طبقـه  دو  هـر 
ـضٍ« بعضـی از ایـن دشـمن ها بـه بعضـی 

ْ
ع

َ
ـى  ب

َ
ـمْ إِل

ُ
ه

ُ
ض

ْ
ع

َ
وحِـى  ب

ُ
»ی می گیرنـد. 

ـوْلِ« بـا سـخنان زیبـا و آراسـته 
َ

ق
ْ
 ال

َ
ف ـرُ

ْ
خ

ُ
دیگـر الهـام و آمـوزش می دهنـد، »ز

و خوش ظاهـر، بـا سـخنان خوش ظاهـر� بنـده ایـن سـخنان خوش ظاهـر 
را در یـک فصلـی از فصل هـای مربـوط بـه نبـوّت در آینـده عـرض خواهـم 
 ،17

ـى «
َ

وس
ُ

م ـلْ 
ُ

ت
ْ
ق

َ

أ ونـِى  
ُ

ر
َ

»ذ کـه  می گویـد  فرعـون  خوش ظاهـر،  این قـدر  کـرد� 
 

ْ
ن

َ

 أ
ُ

ـاف
َ

خ

َ

ـِى أ
ّ
بگذاریـد بکشـم مـن ایـن موسـی را، خُـب چـرا؟ چـرا بکشـی؟ »إِن

کنـد� ایـن  ـمْ «، می گویـد می ترسـم موسـی دیـن شـما را خـراب 
ُ

ك
َ
 دِین

َ
ل ِ

ّ
بَـد

ُ
ی
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را  مـردم  دیـن  بیایـد  موسـی  کـه  می ترسـد  فرعـون  اسـت�  فرعـون  حـرف 
ـوْلِ« سـخنان 

َ
 الق

َ
ف ـرُ

ْ
خ

ُ
کنـد� یک چنیـن سـخنان خوش ظاهـری، »ز خـراب 

ا« از روی ایجـاد غـرور و جهالـت، مردمـان را و یکدیگـر 
ً

ور ـرُ
ُ

خوش ظاهـر، »غ
مغـرور می کننـد�  را 

گـر خدا می خواسـت و اراده می کرد، این ها این   « ا
ُ

وه
ُ
ل

َ
ع

َ
ا ف

َ
 م

َ
ك

ُّ
ب

َ
ـاءَ ر

َ
ـو ش

َ
»وَ ل

گر خدا می خواسـت، تمام این  کار را نمی کردنـد، امکانـات پیـدا نمی کردند� ا
کسـتر کند و بر باد بدهد، می توانسـت؛  طبقـات معـارض را در یک لحظـه خا
امـا خـب، سـنت الهـی بـر ایـن نیسـت، قانـون خـدا بـر ایـن نیسـت� قانـون 
کـه آن هـا دشمنی هایشـان را بکننـد تـا مؤمـن از غیـر مؤمـن  الهـی ایـن اسـت 
کـه  آدم هایـی  تـا  باشـد  ناهمـوار  یک خُـرده ای  جـاده  بشـود�  بازشـناخته 
رانشـان، ساقشـان، قـوی  اسـت، می توانند بدونـد، می توانند برونـد، این ها 
شـناخته بشـوند، روشن بشـوند� در جاده اِسفالته، که همه می توانند بروند 
گـر خـدای تـو می خواسـت،  « ا ُ

ـوه
ُ
ل

َ
ع

َ
ـا ف

َ
 م

َ
ـك

ُّ
ب

َ
ـاءَ ر

َ
ـوْ ش

َ
ایـن چنـد قـدم راه را� »وَ ل

پـروردگار تـو اراده می کـرد، این هـا نمی توانسـتند ایـن دشـمنی ها را بکننـد، 
امـا خـدای متعـال هرگـز برخلاف سـنتی که خود قـرار داده در عالـم، اراده ای 
افتـرا  کـه  آنچـه  هـر  بـا  کـن  رهایشـان   »  

َ
ون

ُ
ـر

َ
ت

ْ
ف

َ
ی ـا 

َ
م وَ  ـمْ 

ُ
ه

ْ
ر

َ
ذ

َ
»ف نمی فرمایـد� 

می بندنـد و دروغ می گوینـد� یعنـی چـه رهایشـان کـن؟ یعنـی بـه گفته هـای 
آن هـا غمگیـن و دلگیـر مشـو، سسـت مشـو، راهـت را از دسـت مـده� 

18، نتیجه این سـخن ها آن 
هِ«

َ
آخِر

ْ
 بِال

َ
ـون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ا ی

َ
 ل

َ
ذِین

َّ
 ال

َ
ه

َ
ئِـد

ْ
ف

َ

یْـهِ أ
َ
ـی  إِل

َ
غ

ْ
ص

َ
»وَ لِت

است، این سخن های خوش ظاهر و فریب و غرورآمیز، نتیجه اش این است 
کـه دل هایـی کـه بـه آخـرت ایمـان ندارند، تحـت تأثیر این تبلیغـات دروغینِ 
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می شـود،  انبیـاء  دعـوت  علیـه  کـه  تبلیغاتـی  آن  بگیرنـد�  قـرار  خوش ظاهـر 
تبلیغاتی که علیه سـخن حق و نغمه راسـتین توحید می شـود، این تبلیغات 
دروغیـن، ایـن تبلیغـات فریبنـده و خوش ظاهـر، دل هایی را فریـب می دهد، 
 

َ
ذِین

َّ
 ال

َ
ه

َ
ئِـد

ْ
ف

َ

یْهِ أ
َ
ی  إِل

َ
غ

ْ
ص

َ
بـه خـود جـذب می کنـد، امـا دل هـای چـه کسـی را؟ » وَ لِت

هِ « دل هـای آن کسـانی  که بـه آخـرت ایمـان و بـاوری ندارنـد؛  آخِـرَ
ْ
 بِال

َ
ـون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ا ی

َ
ل

لـذا آنیکـه بـه آخـرت ایمـان دارد، بـه ایـن زودى اسـیر و فریب خـورده تبلیغات 
هِ « تـا گـوش  آخِـرَ

ْ
 بِال

َ
ـون

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ا ی

َ
 ل

َ
ذِیـن

َّ
 ال

َ
ه

َ
ئِـد

ْ
ف

َ

یْـهِ أ
َ
ـی  إِل

َ
غ

ْ
ص

َ
دروغیـن نمی شـود� »وَ لِت

 » ُ
وْه

َ
ض

ْ
ر

َ
فـرا دهـد بـدان، دل هاى آن کسـانی که ایمان به آخـرت نمی آورنـد، »وَ لِی

 « و 
َ

ون
ُ
رِف

َ
ت

ْ
ق

ُّ
ـم م

ُ
ا ه

َ
ـوا م

ُ
رِف

َ
ت

ْ
و تـا ایـن دل هـا از ایـن سـخن ها خشـنود بشـود، »وَ لِیَق

تـا انجـام بدهنـد، مرتکـب شـوند، آنچـه را کـه مرتکـب می شـوند� ببینیـد، در 
کرده که دشمنانی دارند همه پیغمبرها، دشمنان جن  این آیه اجمالًا اشاره 
و انـس، آشـکار و پنهـان، و ایـن دشـمن ها بـه یکدیگـر الهـام می دهنـد، درس 

می دهنـد، همدیگـر را یـاد می دهنـد� ��� � 
بـا  همـراه  را  موسـی  فرسـتادیم  همانـا   19

ـا«
َ
اتِن

َ
بِآی ـى  

َ
وس

ُ
م ا 

َ
ن

ْ
ـل

َ
س

ْ
ر

َ

أ  
ْ

ـد
َ

ق
َ
ل »وَ 

بِیـنٍ « با حجتـی یا با قدرتی آشـکار� 
ُّ
انٍ م

َ
ط

ْ
ـل

ُ
آیت هایمـان، نشـانه هایمان، »وَ س

آن قـدرت آشـکار یـا حجـت آشـکار، دلیـل آشـکار چـه بـود؟ منطـق قـوى او، 
هـر  ایـن مسـائلی که  بـا  او�  بیضـای  یـد  او،  او، عصـاى دسـت  سـخن حـق 
انسـان معمولـی و غیـر معمولی بایسـتی دیگـر حـرف او را قبول کند، موسـی را 
فرستادیم� به طرف  چه کسانی فرستادیم؟ به جنگ  چه کسانی فرستادیم؟ 
گـر  طـرف موسـی چـه کسـی بـود در ایـن جامعـه؟ یـک قـدرى آیـات را بـا تدبـر ا
بخوانیم، ببینید به چه واضحی در می آید مطلب؛ مسـائل اجتماعیِ با این 
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اهمیّـت، در محکمـات آیـات، در ظواهـر آیـات، به این روشـنی� به جنگ چه 
 «، به سـوى فرعون� دیگر چه کسـی؟ 

َ
ـوْن

َ
ع ى  فِرْ

َ
کسـی ؟ به سـوى چـه کسـی؟ »إِل

 «، به سـوى هامـان، وزیـر فرعـون، از رؤسـاى مملکـت فرعـون، از 
َ

ـان
َ

ام
َ

»وَ ه

«، قارون کیسـت؟ 
َ

ون
ُ

ار
َ
اشـراف چشـم پرکن، همـان مـلأ� دیگر چـه کسـی ؟ »وَ ق

کـه  قـارون یـک ثروتمنـد اسـت، قـارون یـک پـول دار اسـت، قـارون رئیـس 
نیسـت، قـارون سـلطان جامعـه که نبـود، فرعون که نبـود، اصلًا قـارون برای 
بعـد هـم بـود، امـا درعین حـال می گویـد به سـوى او نیـز فرسـتادیم، بـه جنگ 
او فرسـتادیم� یعنـی بـراى موسـی، فرعـون و قـارون یکی انـد، همچنانی که با 
فرعون می جنگد، همچنانی که با هامان می جنگد، با قارون هم می جنگد� 
کـه بااینکـه فرعـون در رأس حکومـت اسـت،  ��� عجیـب ایـن اسـت 
قـارون  دیگرى سـت؛  طبقـه  اوسـت،  کنـار  در  هامـان  اسـت؛  طبقـه  یـک  
طبقـه  اسـت،  گنجـور  اسـت،  ثروتمنـد  نـدارد،  ارتبـاط  اصـلًا  آن هـا  بـه 
دیگرى سـت؛ با اینکـه سـه  طبقـه هسـتند، جوابشـان یـک جـواب اسـت، 
حـرف  یـک  می گیرنـد،  موضـع  یـک  موسىعلیه السـلام  در مقابـل  سـه  هـر 
 « گفتنـد جادوگـرى دروغ گو و 

ٌ
اب

َّ
ـذ

َ
 ك

ٌ
ـاحِر

َ
وا س

ُ
ال

َ
ق

َ
می زننـد، چـه می گوینـد؟ »ف

ا« وقتـی حقیقت را از سـوى 
َ
دِن

ْ
 عِن

ْ
ِ مِـن

ّ
ق

َ
ح

ْ
ـمْ بِال

ُ
اءَه

َ
ـا ج

َّ
م

َ
ل

َ
دروغ پـرداز اسـت� »ف

کت  گفتنـد؟ آیـا سـا کـرد و آورد، چـه  مـا بـه ایـن معارضـان، موسـی بیـان 
بـنِ نهـال وجودشـان و  بیـخ و  بیایـد و  تـا موسـی  آیـا نشسـتند  نشسـتند؟ 
موسـی  همچنانی کـه  هرگـز؛  بکنـد؟  قطـع  را  حیاتشـان  پوسـیده  درخـت 
نظـام پیشـنهادى اش پنجـه بـه زندگـی آن هـا مـی زد، آن هـا هـم پنجـول 
وا 

ُ
ن

َ
 ءام

َ
ذِین

َّ
ـاءَ ال

َ
ن

ْ
ب

َ

وا أ
ُ
ل

ُ
ت

ْ
ـوا اق

ُ
ال

َ
گفتنـد؟ »ق بـه سـر و صـورت موسـی کشـیدند، چـه 
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گرویدنـد بـه  کـه ایمـان آوردنـد و  کسـانی را   « بکشـید پسـرانِ جـوان آن 
ُ

ـه
َ

ع
َ

م

موسـی� آن کسـانی که بـه فکـر ایـن نبـی تـازه وارد، ایـن فکـر نـو و روشـن و 
زندگی سـاز ایمان آوردند، پسرانشـان را بکشـید� بکشـید که این ها نباشـند 
کـه از بـودن آن هـا جرقـه اى  کننـد، بکشـید تـا نباشـند  تـا فـردا مـا را تهدیـد 

بکشـید�  را  جوان هایشـان  نزنـد، 
مْ « و زنده بدارید زن هایشـان را� حالا چرا زنده بدارید 

ُ
ـاءَه یُوا نِسَ

ْ
ح

َ
ـت »وَ اسْ

زن هـا را؟ شـرحی دارد� بـراى اینکـه نسلشـان مخلـوط بشـود، بـراى اینکـه 
به فحشـا کشـیده بشـوند، براى اینکه آن ها را اِشـباعِ از غرایز بکنند، براى 

اینکـه توسـرى خور بشـوند؛ وجوهـی دارد در این� 
الٍ «، ایـن نقشـه ها و 

َ
ـل

َ
ِـى  ض ا ف

َّ
 إِل

َ
افِریـن

َ
ك

ْ
 ال

ُ
یْـد

َ
ـا ك

َ
امـا بعـد می فرمایـد کـه »وَ م

دسیسـه ها را کشـیدند، اما دسیسـه هاى کافران در ضلالت اسـت؛ یعنی گمراه 
است، به نتیجه نمی رسد� ��� در این آیه، از سه طبقه یاد شده: طبقه فرعون، 
طبقـه هامـان، طبقـه قـارون؛ از این سـه طبقه این جا با همدیگر یاد شـده بود�
کـه هسـت، بـاز از مترفیـن یاد شـده، به خصـوص طبقه  در آیـه دیگـرى 
20 نفرسـتادیم در هیـچ 

ذِیـرٍ«
َّ
ـن ن ِ

ّ
ـهٍ   م

َ
ی رْ

َ
ِـى  ق ا ف

َ
ن

ْ
ـل سَ

ْ
ر

َ
ـا ا

َ
قـارون، می فرمایـد: »وَ م

ـا« 
َ

وه
ُ
ف

َ
ر

ْ
ت

ُ
 م

َ
ـال

َ
ا ق

َّ
آبـادى ای، بیم دهنـده اى و نذیـرى؛ یعنـی پیغمبـرى را، »إِل

گفتنـد:  گنجـوران آن قریـه  مگـر آنکـه مترفیـن آن، اشـراف و ثروتمنـدان و 
کافریـم، قبـول  کـه شـما آوردیـد   « مـا بـه آنچـه 

َ
ون

ُ
افِـر

َ
مْ بِـهِ ك

ُ
ت

ْ
سِـل

ْ
ر

ُ

ـا أ
َ

ـا بِم
َّ
»إِن

ا وَ 
ً
وَال

ْ
م

َ

 أ
ُ

ر
َ

ث
ْ

ك

َ

ُ أ
ـن

ْ
ح

َ
وا ن

ُ
ال

َ
کـه قبـول نمی کردند؟ »وَ ق نداریـم� دلیلشـان چـه بـود 

ا« مـا پـول بیشـتر از شـما داریـم، فرزنـد بیشـتر از شـما داریم، بـه پیغمبر 
ً

اد
َ
وْل

َ

أ

ا 
َ
می گفتنـد� بـه چـه دلیلـی؟ ببینیـد چقـدر سـطح فکـرش پاییـن اسـت. »وَ م

 ـ سوره مبارکه سبأ، آیات ۳۴ و ۳5  20
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«، ��� مـا عذاب شـدگان نخواهیـم بود� 
َ

بِیـن
َّ

ذ
َ

ع
ُ

 بِم
ُ

ـن
ْ

ح
َ
ن

کـه از سـوره توبـه اسـت، مربـوط بـه طبقـه احبـار و رهبان  و امـا آیـه آخـر 
 

َ
ن ِ

ّ
ا م

ً
ثِیـر

َ
 ك

َّ
کـه ایمـان آوردیـد، »إِن کسـانی  21 اى 

ـوا«
ُ

ن
َ

 ءام
َ

ذِین

َّ
ـا ال

َ
ه

ُّ
ی

َ

ـا أ
َ
اسـت� »ی

 
َ

ـوَال
ْ

م

َ

 أ
َ

ـون
ُ
ل

ُ
یَأك

َ
بَـانِ « همانـا بسـیارى از عالمـان و زاهـدان، »ل

ْ
ه

بَـارِ وَ الرُّ
ْ

ح
َ
أ

ْ
ال

 « بی گمـان می خورنـد امـوال مـردم را بـدون اسـتحقاق، »وَ 
ِ

باطِـل
ْ
ـاسِ بِال

َّ
الن

هِ « پولشـان را هم می خورنـد، از راه خدا هـم آن ها را باز 
َّ
 الل

ِ
ـبِیل  سَ

ْ
ن

َ
 ع

َ
ون

ُّ
ـد

ُ
ص

َ
ی

« مجـدداً طبقـه مترفیـن، پـول جمع کننـدگان، گنجور را  َ
ذِیـن

َّ
می دارنـد� »وَ ال

گنـج می کنند طلا  « آن کسـانی که  َ
ـه

َّ
فِض

ْ
 وَ ال

َ
ب

َ
ه

َّ
 الذ

َ
ون

ُ
نِـز

ْ
ك

َ
 ی

َ
ذِیـن

َّ
می گویـد: »وَ ال

مْ 
ُ

ه
ْ

ـر ِ
ّ

ش
َ
ب

َ
هِ « در راه خدا انفاق نمی کنند، »ف

َّ
 الل

ِ
ـبِیل ِى  سَ ا ف

َ
ه

َ
ون

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
ا ی

َ
و نقره را، »وَ ل

لِیـمٍ « مـژده بـده آن هـا را بـه عذابـی الم انگیـز و دردآور� 

َ

ابٍ أ
َ

ـذ
َ

بِع

مـا بنابرایـن در ایـن چنـد آیـه و در ده هـا آیـه دیگـر قـرآن، نشـان ایـن 
می شناسـیم� را  دشمنی هایشـان  و  می بینیـم  را  طبقـه  چهـار 

دهم: ��ش ه�ج ه م�ج را �ج
گاهی گدن �ن

که  دعوتِ انبیا به توحید، جامعه طبقاتی را به جامعه ای توحیدی 
ج می زند تبدیل می کند. این به  عدالت، مساوات و برابری در آن مو
نفع طبقات محروم و به ضرر طبقات برخوردار می باشد. لذا عده ای 

به علت به خطر افتادن منافع خود، با دعوت توحیدی انبیاء مخالفت 
کاهنان و راهبان  می کردند. طاغوت، ملأ و مترفین از این جمله اند. حتی 

گاهی جوامع برای پیشبرد اهدافِ سوءِ خود  هم، چون از جهالت و ناآ
گذاشتنند. استفاده می کردند، بنا را بر مخالفت با دعوت انبیاء 

2۱  ـسوره مبارکه توبه، آیه ۳۴
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ارک 1394 ا�ن الم�ب ��ݑ و �یکم رم�ن  �ب�ی

ه 1353/07/17  �ب
�ن هار�ش �چ

ارک 1394 ا�ن الم�ب ��ݑ و دوم رم�ن  �ب�ی
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�ت ه ولا�ی د�ی�ش موعه ا�ن م�ج

�ن 
آ

را و�ت در�ت �ج �ن

سؤالات:

1- آیا »نبوت« هم می تواند علمی غیر مفید باشد؟
2- بـا توجـه بـه نمـود انحطاط هـای بشـر در دوران جدیـد، آیـا می تـوان سـیر 

بشـریّت را در سراشـیبی افـول دانسـت؟
3- وقتی انبیای عظام الهی نتوانستد حق را بر باطل غلبه دهند، مجاهدت 

فرهنگی ما چه ثمری  خواهد داشـت؟
4- در مجاهدت ها اولویت با »صبر« است یا »مبارزه و جهاد«؟
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حِیمِ
 الرَّ

ِ
من

ْ
ح

هِ الرَّ
ّ
مِ الل بِسْ

ـاءً 
َ

اءِ م
َ

ـم
 السَّ

َ
 مِـن

َ
ل

َ
ـز

ْ
ن

َ
)16(ا

ُ
ار

َّ
ه

َ
ق

ْ
ال  

ُ
وَاحِـد

ْ
ال ـوَ 

ُ
وَ ه ـىْءٍ 

َ
 ش

ِ
لّ

ُ
 ك

ُ
الِـق

َ
 خ

ُ
ـه

َّ
الل  

ِ
ـل

ُ
ق

ارِ 
َّ

ِـى الن یْهِ ف
َ
ل

َ
 ع

َ
ون

ُ
وقِـد

ُ
ا ی

َّ
ابِیًـا وَ مِم

َ
ا ر

ً
ـد

َ
ب

َ
ـیْلُ ز

ـلَ السَّ
َ

م
َ
ت

ْ
اح

َ
ـا ف

َ
رِه

َ
د

َ
 بِق

ٌ
ـه

َ
وْدِی

َ

 أ
ْ

ت
َ
ـال سَ

َ
ف

 
ُ

د
َ
ب

َّ
ـا الز

َّ
م

َ

أ
َ
بَاطِلَ ف

ْ
 وَ ال

َّ
ـق

َ
ح

ْ
 ال

ُ
ه

َّ
ـرِبُ الل

ْ
ض

َ
 ی

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ك

ُ
ـه

ُ
ل

ْ
 مِث

ٌ
ـد

َ
ب

َ
ـاعٍ ز

َ
ت

َ
وْ م

َ

یَـهٍ أ
ْ
ـاءَ حِل

َ
تِغ

ْ
اب

 
ُ

ه
َّ
ـرِبُ الل

ْ
ض

َ
 ی

َ
لِك

َ
ذ

َ
ضِ ك

ْ
ر

َ
أ

ْ
ِـى ال  ف

ُ
ـث

ُ
ك

ْ
یَم

َ
 ف

َ
ـاس

َّ
 الن

ُ
ـع

َ
ف

ْ
ن

َ
ـا ی

َ
ـا م

َّ
م

َ

ـاءً وَ أ
َ

ف
ُ

 ج
ُ

ـب
َ

ه
ْ

یَذ
َ
ف

م 
ُ

ه
َ
 ل

َّ
ن

َ

ـوْ أ
َ
 ل

ُ
ه

َ
 ل

ْ
جِیبُوا

َ
ـت سْ

َ
مْ ی

َ
 ل

َ
ذِین

َّ
ى   وَ ال

َ
ـن سْ

ُ
ح

ْ
هِمُ ال ِ

ّ
ب  لِرَ

ْ
وا

ُ
اب

َ
ج

َ
ـت  اسْ

َ
ذِین

َّ
)17( لِل

َ
ـال

َ
ث

ْ
م

َ
أ

ْ
ال

مْ 
ُ

وَاه

ْ

أ
َ

ـابِ وَ م حِسَ
ْ
ـوءُ ال مْ سُ

ُ
ه

َ
 ل

َ
ئِك

َ
ول

ُ

 بِهِ  أ
ْ
وْا

َ
د

َ
ت

ْ
اف

َ
 ل

ُ
ه

َ
ع

َ
 م

ُ
ـه

َ
ل

ْ
ا وَ مِث

ً
مِیع

َ
ضِ ج

ْ
ر

َ
أ

ْ
ِـى ال ـا ف

َّ
م

)18(
ُ

اد
َ

ـسَ المِه
ْ
ـمُ  وَ بِئ

َّ
ن

َ
ه

َ
ج

سوره رعد

 
َّ

)172(وَ إِن
َ

ون
ُ

ور
ُ

ص
ْ
ن

َ
م

ْ
مُ ال

ُ
ه

َ
مْ ل

ُ
ه

َّ
)171(إِن

َ
ـلِین سَ رْ

ُ
م

ْ
ا ال

َ
ا لِعِبَادِن

َ
ن

ُ
ت

َ
لِم

َ
 ك

ْ
ت

َ
بَق  سَ

ْ
د

َ
ق

َ
وَ ل

)173(
َ

الِبُون
َ

غ
ْ
مُ ال

ُ
ه

َ
ا ل

َ
ن

َ
د

ْ
ن

ُ
ج

سوره صافات

ا 
َ
وْمَ ل

َ
 )٥١( ی

ُ
اد

َ
ـه

ْ
ش

َ
أ

ْ
ومُ ال

ُ
ق

َ
ـوْمَ ی

َ
یَا وَی

ْ
ن

ُّ
یَاهِ الد

َ
ح

ْ
ِى ال  ف

ْ
ـوا

ُ
ن

َ
 ءام

َ
ذِین

َّ
ا وَال

َ
ن

َ
ـل سُ

ُ
 ر

ُ
ر صُ

ْ
ن

َ
ن

َ
ـا ل

َّ
إِن

ى 
َ

د
ُ

ه
ْ
ـى ال

َ
وس

ُ
ا م

َ
ن

ْ
ی

َ
 آت

ْ
د

َ
ق

َ
ارِ )٥٢( وَل

َّ
ـوءُ الد مْ سُ

ُ
ه

َ
 وَل

ُ
ه

َ
ن

ْ
ع

َّ
مُ الل

ُ
ه

َ
مْۖ  وَل

ُ
ه

ُ
ت

َ
ذِر

ْ
ع

َ
 م

َ
الِمِیـن

َّ
 الظ

ُ
ـع

َ
ف

ْ
ن

َ
ی

 
َ

د
ْ

 وَع
َّ

 إِن
ْ

بِـر اصْ
َ
بَـابِ )٥٤(ف

ْ
ل

َ
أ

ْ
ولِى ال

ُ
ى لِأ رَ

ْ
ى وَذِك

ً
ـد

ُ
ـابَ )٥٣( ه

َ
كِت

ْ
ائِیلَ ال

َ
ـر نِى إِسْ

َ
ـا ب

َ
ن

ْ
ث

َ
وْر

َ

وَأ

ارِ)55(
َ
ك

ْ
إب

ْ
 وَ ال

ِ
شِـىّ

َ
ع

ْ
 بِال

َ
ك ِ

ّ
ب

َ
ـدِ ر

ْ
م

َ
 بِح

ْ
ح  وَ سَـبِّ

َ
بِك

ْ
ن

َ
فِرْ لِذ

ْ
غ

َ
 وَ اسْـت

ٌّ
ق

َ
هِ ح

َّ
الل

سوره غافر

ا 
َ
ل مْ 

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
إِن رِ 

ْ
ك ِ

ّ
الذ لَ 

ْ
ه

َ

أ  
ْ
وا

ُ
ل

َ

اسْأ
َ
ف یْهِمْ  

َ
إِل وحِى 

ُّ
ن ا 

ً
ال

َ
ا رِج

َّ
إِل  

َ
ك

َ
بْل

َ
ق ا 

َ
ن

ْ
ل

َ
س

ْ
ر

َ

أ ا 
َ

م وَ 

 
َ

مّ
ُ
)8)ث

َ
الِدِین

َ
 خ

ْ
وا

ُ
ن

َ
ا كا

َ
امَ وَ م

َ
ع

َّ
 الط

َ
ون

ُ
ل

ُ
ك

ْ

أ
َ
ا ی

َّ
ل ا 

ً
د سَ

َ
مْ ج

ُ
اه

َ
ن

ْ
ل

َ
ع

َ
ا ج

َ
)7(وَ م

َ
ون

ُ
م

َ
ل

ْ
ع

َ
ت

مْ 
ُ

یْك
َ
ا إِل

َ
ن

ْ
ل

َ
ز

ْ
ن

َ

 أ
ْ

د
َ

ق
َ
)9)ل

َ
سْرِفِین

ُ
م

ْ
ا ال

َ
ن

ْ
ك

َ
ل

ْ
ه

َ

اءُ وَ أ
َ

ش
َّ
ن ن

َ
مْ وَ م

ُ
اه

َ
یْن

َ
ج

ْ
ن

َ

أ
َ
 ف

َ
د

ْ
وَع

ْ
مُ ال

ُ
اه

َ
ن

ْ
ق

َ
صَد

وَ   
ً

ه
َ

الِم
َ

ظ  
ْ

ت
َ
ان

َ
ك هٍ 

َ
رْی

َ
ق  

ْ
مِن ا 

َ
ن

ْ
م

َ
ص

َ
ق مْ 

َ
ك )10)وَ 

َ
ون

ُ
قِل

ْ
ع

َ
ت ا 

َ
ل

َ
ف  

َ

أ مْ  
ُ

رُك
ْ

ذِك فِیهِ  ا 
ً
اب

َ
كِت

ا 
َ
)12)ل

َ
ون

ُ
ض

ُ
رْك

َ
ی ا 

َ
ه

ْ
ن ِ

ّ
م م 

ُ
ه ا 

َ
إِذ ا 

َ
سَن

ْ

أ
َ
ب  

ْ
وا

ُ
سّ

َ
ح

َ

أ ا 
َّ

م
َ
ل

َ
)11)ف

َ
رِین

َ
ءَاخ ا 

ً
وْم

َ
ق ا 

َ
ه

َ
د

ْ
ع

َ
ب ا 

َ
ن

ْ

أ
َ

ش
ْ
ن

َ

أ

ا 
َ

ن
َ
ل

ْ
اوَی

َ
 ی

ْ
وا

ُ
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َ
)13)ق

َ
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ُ
ل

َ

سْأ
ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
ل

َ
ع

َ
مْ ل

ُ
اكِنِك سَ

َ
مْ فِیهِ وَ م

ُ
ت

ْ
رِف

ْ
ت

ُ

ا أ
َ

ى  م
َ
 إِل

ْ
وا

ُ
جِع

ْ
 وَ ار

ْ
وا

ُ
ض

ُ
ك رْ

َ
ت

)15)وَ 
َ

امِدِین
َ

ا خ
ً

صِید
َ

مْ ح
ُ
اه

َ
ن

ْ
ل

َ
ع

َ
ى  ج

َّ
ت

َ
مْ ح

ُ
وَاه

ْ
ع

َ
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َ
ك

ْ
ل ِ

ّ
ت ت

َ
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َ
ا ز

َ
م

َ
)14)ف

َ
الِمِین

َ
ا ظ

َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
إِن

 
ُ

اه
َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ات

َ
وًا ل

ْ
ه

َ
 ل

َ
خِذ

َّ
ت

َّ
ن ن

َ

ا أ
َ
ن

ْ
د

َ
ر

َ

وْ أ
َ
)16)ل

َ
اعِبِین

َ
ا ل

َ
م

ُ
نه

ْ
ی

َ
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َ
 وَ م

َ
ض

ْ
ر

َ
أ

ْ
اءَ وَ ال

َ
م

َ
ا السّ

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ

َ
م



136

�ت ه ولا�ی د�ی�ش موعه ا�ن م�ج

�ن 
آ

را و�ت در�ت �ج �ن

  
ٌ

اهِق
َ

وَ ز
ُ

ا ه
َ

ذ إِ
َ
 ف

ُ
ه

ُ
غ

َ
م

ْ
یَد

َ
 ف

ِ
بَاطِل

ْ
ى ال

َ
ل

َ
ِ ع

ّ
ق

َ
ح

ْ
 بِال

ُ
ذِف

ْ
ق

َ
لْ ن

َ
)17)ب

َ
اعِلِین

َ
ا ف

َّ
ن

ُ
 ك

ْ
ا إِن

َّ
ن

ُ
د

َّ
مِن ل

)18(
َ

ون
ُ

صِف
َ
ا ت

َّ
لُ مِم

ْ
وَی

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
وَ ل

سوره انبیاء

فرجام نبوت

کـه در روزهـاى قبلـی  ��� پیغمبـران بـا آن هـدف بسـیار عالـی و مترقـی 
گاهـی  آ دوران  و  نـور  دوران  فرهنـگِ  مقیاس هـاى  در  و  کردیـم  تشـریح 
یعنـی  هدف هاسـت؛  مترقّی تریـن  هـدف  آن  بیسـتم،  قـرن  بشـر، یعنی 
کـردن و برابـر کردن انسـان ها و برافکنـدن جهل و فقر و  هـدف یـک طبقـه 
ظلـم و اسـتثمار و اختـلاف طبقاتـی� بـا ایـن هـدف بسـیار ارزنـده و مترقی و 

عالـی، پیغمبـران مبعـوث شـدند و در جامعه هـا قـدم نهادنـد� 
پیغمبـران  زندگـی  حاصـل  جهـاد  و  تـلاش  و  فعالیـت  سلسـله  یـک 
خداسـت� از اولِ بعثـت، دیگـر راحـت نخوابیـدن، دیگـر در بسـتر آسـودگی 
نغنودن، دیگر روى خوشی و آسایش را ندیدن و یکسره جهاد کردن� این 
خلاصـه سرگذشـت پیغمبـران الهی سـت� در آخـر زندگـی هـم آن طورى کـه 
زمـان،  طاغیـان  و  جبـاران  درمقابـل  بعضـی  دانسـته ایم،  مذهبـی  آثـار  از 
سرشـان از پیکـر جداشـده و بـه ارمغـان آمـده؛ بعضـی در لاى درخـت، قـد 
تـا قـد پیکـرش اَرّه شـده و بـه دونیـم شـده؛ بعضـی در غربـت و در ناراحتـی 
از دنیـا رفتـه� هیچ کـدام ثروتـی، ولـو انـدك نیندوختـه؛ هیچ کـدام در آخـر 
کاخ و تشـکیلات و ثروت هـاى  زندگـی، ماننـد رهبـران دنیایـی و دنیـادار، 
انبـوه از خـود بـه جـا نگـذارده؛ ایـن خلاصـه زندگـی پیامبـران و سـفیران و 

مأمـوران و رسـولان الهـی  اسـت؛ این هـا را دانسـتیم� 
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کـه در ذهـن مـا هسـت و در تاریـخ  سـؤالی پیـش می آیـد� آقـا آن جـورى 
را  زندگـی  و جهادهـا  بـا تلاش هـا  پیغمبـران، همـه  نبوت هـا می خوانیـم، 
کار این هـا، آیـا  گذراندنـد و بسـیاری هـم شـربت شـهادت نوشـیدند، پـس 
کار بی ثمـر و بی فایـده اى بـود؟ آیـا پیغمبـران در تاریـخ شکسـت خوردنـد؟ 
آیـا آن طورى کـه در ذهـن سـاده دلانِ عالَـم هنـوز هـم هسـت و قدرت هـاى 
ضد انبیـاء هـم بدشـان نمی آیـد که این مطلب در ذهن عامه مردم باشـد، 
انبیـاء از تـلاش خـود نتیجه ثمربخشـی نگرفتند؟ و بر سرتاسـر تاریخ، ظلم 
کفر تسـلط داشـته اسـت؟ آیا این جور اسـت؟  و سـتم و نامردمی و طغیان و 
کـه این جور نیسـت� مـا معتقدیم که این مأمـوران عزیز خدا،  مـا معتقدیـم 
که سلسله شـان از آدم و نوح و ابراهیم آغاز شـد، و زبدگان آفرینش در این 
سلسـله، یکـی پـس از دیگـرى آمدنـد، این هـا نه فقـط شکسـت نخوردنـد، 
در  عالـم،  در  خواسـتند  و  گفتنـد  آنچـه  نه فقـط  نشـدند،  کام  نـا نه فقـط 
بلکـه در همـه بشـریت و در  بـا شکسـت نشـد،  تاریـخ، در جامعـه مواجـه 
کـه دنبـال یـک هـدف و مقصـودى دویده انـد و تـلاش  میـان همـه کسـانی 
که انبیاء داشـتند، نداشـته اسـت؛  کرده انـد، هیچ کـس شـانس موفقیتـی را 
کار پیغمبران،  ایـن عقیـده ماسـت� مـا معتقدیـم که فرجام نبـوت و پایـان 
گذشـته زمـان، برطبـق دلخـواه تمـام شـده، در آینـده  همیشـه تاریـخ، در 

هـم همچنیـن خواهـد بـود؛ و ایـن را ثابـت می کنیـم� 
کـه بـه  ��� دو مطلـب مـا در این جـا داریـم، یکـی اینکـه ایـن سلسـله اى 
نـام نبـوت و رسـالت معـروف اسـت، یعنی قافلـه پیغمبـران از آدم تا خاتم، 
این هـا چـه کار کردنـد؟ مجموعشـان چـه عملـی را انجـام دادنـد؟ آیـا پیـش 
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ایـن  ایـن یـک مطلـب اسـت� مطلـب دیگـر  یـا ورشکسـته شـدند؟  بردنـد 
کـه انبیـای عظـام الهـی هرکدامـی در زمـان خـود، آیـا موفـق شـدند یا  اسـت 

شکسـت خوردنـد؟ 
که دانسـتنش براى ما مفید اسـت� ��� خیلی  ��� این یک چیزى سـت 
کـه معلومـات انسـان را زیـاد می کنـد، امـا بـراى انسـان  از حرف هـا هسـت 
کـه دارم عـرض می کنـم، مفیـدِ به معنـاى  مفیـد نیسـت� ��� ایـن مطلـب 
گاهـی و تعهـد مـی آورد� ��� � گاهـی مـی آورد، بلکـه آ واقعی سـت؛ نه فقـط آ

فرجام سلسله انبیاء

سلسـله  اسمشـان  کـه  سلسـله اى  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  اول  مسـئله 
لـی بـه سـر بشـریت زدنـد؟ جواب این اسـت؛ 

ُ
گ انبیاسـت، از اول تـا آخـر چـه 

کـه در حـد یـک حیـوان هـم نمی توانسـت  انبیـاء آمدنـد یـک موجـودى را 
کـه غریـزه هم در او آن قدر توانا و راهگشـا  راه و چـاه را بشناسـد، موجـودى 
که فرشـتگان آسـمان  نبود، این موجود را آوردند در سـطح یک موجودى 
هـم بایـد از او بیاینـد چیـز بیاموزنـد� بشـر را از حضیـض توحّـش و نادانـی، 
تعلیمـات  برطبـق  بخواهـد  گـر  ا کـه  متمـدن  انسـان  یـک  حـد  در  آوردنـد 
آن هـا عمـل بکنـد، عالی تریـن، زیباتریـن، شـیواترین جلوه هـاى خلقت در 
گرد مدرسـه اى  کـرد� انبیاء انسـان ها را مثل یک شـا زندگـی او بـروز خواهـد 
کـه  هیـچ  ـ سـعی می کنـم خیلـی بـه سـطح پاییـن مطلـب را تنـزل بدهـم ـ 
کشـیدند، آمـد بـه  چیـز نمی دانـد، حتـی الفبـا را، یـک سـال رویـش زحمـت 
کلاس اول، در همیـن اثنـا، وقتی کـه او رسـیده بـود  کلاس دوم، امـا معلـم 
گذاشـته بـود� یـک دوران  کار  کلاس دوم، جـان خـودش را سـر ایـن  بـه 
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کلاس  کـه او را از  کلاس سـوم، امـا معلمـی  کشـیدند، آمـد بـه  دیگـر زحمـت 
دوم بـه سـوم رسـانده بـود، جـان خـودش را در ایـن راه از دسـت داد� یـک 
دوران دیگـر زحمـت کشـیدند، آمـد به کلاس چهارم و باز آن معلم دلسـوز، 
گرد را بـه  کـه ایـن شـا گاه، در طـول ایـن مدتـی  آن پـدر مهربـان، آن مرشـد آ
کلاس بالاتـر، بـه رتبـه بالاتـر می رسـانید، جـان خـودش را از دسـت داد و از 
کلاس کلاس، قدم قـدم، مرحله مرحلـه،  گذرانـد�  دنیـا رفـت و زندگـی را بـد 
کـه  بـالا؛ الآن  آوردنـد  بـالا،  آوردنـد  بـالا،  آوردنـد  هِـی  را  کوچـك  ایـن بچـه 
شـما نـگاه می کنیـد، می بینیـد سـطح فرهنگـش و دانشـش و بینشـش و 
کـه دو دوره قبـل از حـالا بـوده  حساسـیّتش خیلـی بالاتـر اسـت از آن زمانـی 

و در اوج ترقّـی و تعالـی و درك و فهـم و فکـر اسـت� 
اثنـاى  در  یکـی  کجاینـد؟  معلم هـا  نیسـتند،  معلم هـا  می کنیـد  نـگاه 
کُندذهـن را مثـلًا، مـی آورد بـالا،  گرد  کلاس اول، وقتی کـه داشـت ایـن شـا
گردها، در حالی کـه داشـتند از او چیـز  جـان داد� آن دیگـرى را همیـن شـا
جمـع  چیـزى،  یـک  سـر  اختلافـی،  یـک  سـر  سـال،  آخـر  در  می آموختنـد، 
کشـتند� معلـم کلاس سـوم را جـور دیگـر،  شـدند، بـر سـرش شـوریدند، او را 
کلاس چهارم را جور دیگر� معلم ها نیسـتند، هر معلمی رسـالت خود  معلم 
کام شـده؟  کامی مرده و از بین رفته، اما آیا نا را انجام داده و به ظاهر با نا
کام شـده آن معلـم؟ مگر معلـم هدفش چه  کنیـد، ببینیـد آیـا نـا خـوب فکـر 
کـه  بـود؟ مگـر ایـن معلـم دلسـوز همیـن را نمی خواسـت؟ او می خواسـت 
گرد از خـاك سـیاه بـه اوج قلـه فرهنـگ و دانـش و معرفت برسـد، و  ایـن شـا

کام نمردنـد� ��� �  حـالا مگـر  نشـده این جـور؟ پـس معلم هـا نـا
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کارشـان این بوده، تا این بشـر را بالا بیاورند،  انبیاء ��� در طول تاریخ 
بـه او دانـش و معرفـت بیاموزنـد، او را آمـاده سـامان زندگـی آخـر بکننـد، 
دنیـا  امـروز   ��� گرفـت  انجـام  کار  ایـن  و  بدهنـد  را  لازم  مایه هـاى  او  بـه 
بیشـتر از هـزار سـالِ قبـل آمـاده شـنیدن سـخن حـق اسـلام اسـت� ��� آن 
کـه امـام زمـان مـا، عجل الله تعالی فرجه الشـریف غایـب می شـود از  روزى 
کـه بسـاط را باید در مردم پهـن کند، پهن  نظرهـا، و به عنـوان یـک امامـی 
انقلابـیِ شمشـیر  امـام مصلـحِ  یـک  آمـاده پذیـرش  روز بشـر  نمی کنـد، آن 
کنـد و  کنـد و انقـلاب  گـر آن بزرگـوار می خواسـت قیـام  بـه دسـت نبـود، و ا
جامعه را به هم بریزد، مسـلّم نمی توانسـت با شـرایط نامسـاعد آن زمان، 
یـک جامعـه اى آن چنان کـه می خواهـد بسـازد� ��� لـذا امـام علیه السـلام 
کـه امـام ظهـور می کنـد، بشـریت  از نظرهـا مخفـی می شـود� ��� آن روزى 
کـه سـخن حق اسـلام را بشـنود و بپذیرد�  بـه آمادگـی رسـیده، آمـاده اسـت 
کـه جامعـه مرتفـع و رفیـع اسـلامی را بـر روى دوش هـاى خـود  آمـاده اسـت 
کنـد� آمـاده پیـاده شـدن قـرآن اسـت آن روز بشـریت� امـا در زمـان  حمـل 
کـرده؟ تعلیمـات انبیـاء کرده  کار را چـه کسـی  امـام زمـان آمـاده نبـود، ایـن 

و ائمـه دنبالـه روان انبیـاء هسـتند� 
کـه هـر  تاریـخ و مـا می بینیـم  انبیـاء بنابرایـن ناموفـق نبودنـد در   ���
کـه بشـریت پیـش  رفتـه و بـر عمـر خـود افـزوده، یک قـدم بـه اوج  روزى 
از  غیـر  دیگـر  می خواهیـم  چـه  شـده�  نزدیک تـر  تعالـی  و  تکامـل  و  ترقـی 
ایـن؟ انبیـاء چـه می خواهنـد؟ پـروردگار عالـم می خواهـد ایـن مایـه نپخته 
و خـام را بـا حرکتی طبیعی، به سـوى سـرمنزل طبیعـی و فطری اش، یعنی 
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کرده و مسـلّم بشـریت  تکامـل و تعالـی برسـاند� ایـن را پـروردگار عالم اراده 
کمـال نهایـی خواهـد رسـید� و ایـن جبـر تاریـخ اسـت؛ جبـر  بـه آن نقطـه 

گفتـه�  تاریـخ یعنـی ایـن و به این صـورت درسـت 
کنیـد، روى  این هـا بحث هـاى دقیقی سـت، خواهـش می کنـم دقـت 
کلمـات� مسـیر بشـر به سـوى تعالـی و تکامـل و به سـوى بهشـت  الفـاظ و 
موعـود ایـن جهانـی  اسـت؛ یعنـی روزگارى را انسـانیت به خـود خواهد دید 
که در آن روزگار ظلم نباشـد، بدى نباشـد، زشـتی نباشـد؛ همه چیز بر طبق 
دلخواه انسـانیت باشـد� خلقت انسـان اینجورى سـت و خلقت جهان؛ که 
ایـن موجـود در مسـیر خـود، بالاخـره به یک چنین سـرمنزلی خواهد رسـید؛ 
کـه بشـریّت همـه چیـز را کـه بـراى تکاملش لازم  بایـد برسـد� در آن دورانـی 
اسـت، آمـاده خواهـد داشـت، آن وقـت وارد بسـتر ترقّـی و تکامـل و تعالـی 
کمـال  می شـود و بـا سـرعت و سـیرى هرچـه تمام تـر به سـوى الله، یعنـی 

مطلـق، حرکـت می کنـد� 
و هرچـه از اول تاریـخ بشـرى تـا ایـن زمـان مـا پیـش آمدیـم، به سـوى 
انسـان  خلقـت  اسـت�  تاریـخ  جبـر  ایـن  شـدیم؛  نزدیک تـر  سـرمنزل  آن 
انسـان ها  کـه  آفریـده  این جـور  خـدا  جهـان،  خلقـت  و  اسـت  این جـورى 
را  خواه و ناخـواه  خواه و ناخـواه�  می رونـد،  پیـش  تعالـی  و  ترقـی  به سـوى 
کـه یعنـی چـه خـواه و  البتـه بایسـتی درضمـن مطالـب به دسـت بیاوریـد 
کنیـم، روشـن می شـود یعنی  کـه بعـد وقتـی بـا بحـث بعـدى ملـزم  ناخـواه، 
چه� البته اراده انسـان ها به شـدت دخیل اسـت و خواسـت انسان هاسـت 

کـه انسـان ها را بـه ترقّـی می رسـاند و ایـن خواسـت خواهـد بـود�
ایـن یـک اصلـی  اسـت از اصـول اسـلامی، در جهان بینـی اسـلام ایـن از 
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کـه عاقبـتِ بشـر برطبـق نیکـی  اسـت� چـرا؟ چـون خـداى  مسـلّمات اسـت 
بـا فطـرت  را هـم  انسـان  آفریـده؛  را برطبـق حـق  متعـال زمیـن و آسـمان 
حق جـو آفریـده، انسـان چـون داراى اراده اسـت، بایـد در راهـی که مطابق 
بـا فطرتـش اسـت حرکـت کنـد تا به آن سـرمنزل برسـد� چه کسـی می تواند 
گر بکنـی، برطبق فطرتت عمل  کنـد ایـن راه را و بگویـد چه کار ا بـه او ارائـه 

کـردى؟ انبیـا؛ انبیـاء بـراى ایـن می آینـد� ��� � 
کـه انبیای عظام  در مسـئله اول این جـور نتیجـه می گیریـم، می گوییـم 
مواجـه  کامی هـا  نا و  محرومیت هـا  بـا  تك تك شـان  هـر  کـه  گرچـه  ا الهـی، 
و  بـوده  تعالـی  و  ـی 

ّ
ترق به سـوى  بشـریّت  سِـیر  درمجمـوع،  امـا  شـده اند، 

کـه انسـان را به سـوى آن سـرمنزل  عاملـش انبیـاء بودنـد. انبیـاء بوده انـد 
مقصـود و به سـوى سرشـته عاقبـت انسـانی هـل دادنـد، حرکـت دادنـد، به 

کردنـد در رفتـن ایـن راه؛ ایـن مسـئله اول�  کمـك  او 

فرجام هر یک از انبیاء

امـا مسـئله دوم؛ آنی کـه بیشـتر مـورد توجـه اسـت بـراى خیلی هـا، ایـن 
کـه مـن ایـن را روشـنش کنـم برایتـان� مسـئله دوم ایـن  مسـئله دوم اسـت 
کـه وقتـی پیغمبـرى در جهـان نهضتـی به وجـود مـی آورد، انقلابـی و  اسـت 
کـه این انقـلاب عاقبت خوبی  رسـتاخیزى بر پـا می کنـد، آیـا می تـوان گفت 
کار نیکی سـت؟ یـا  دارد یـا نـه؟ می تـوان امیـدوار بـود بـه اینکـه پایـان ایـن 

کلـی چیسـت این جـا؟  نمی شـود امیـدوار بـود؟ قاعـده 
سـخنِ  هرجـا  می بینیـم  می کنیـم،  نـگاه  هرچـه  مـا  می گوینـد  بعضـی 
گـوش رسـید،  بـه  از سـویی  آمـد، هرجـا نغمـه حقیقـت  از زبانـی در  حقـی 
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بالاخـره بـه نتیجـه و ثمـر نرسـید و خفـه شـد� از ایـن یک تجربه اى درسـت 
کـه انبیـاء  کردنـد، می گوینـد تجربـه تاریـخ بشـر بـه مـا همیشـه نشـان داده 
کامیـاب شـدند،  کـه  کلـی شـما می گویـی  ولـو به طـور  کام شـدند، حـالا  نـا
کـه درسـت کردند، نتوانسـتند به ثمر برسـانند�  باشـد، امـا بالاخـره انقلابـی 
یک جـا نتوانسـتند  کـه حـق را بـه حکومـت برسـانند و باطـل را نابـود کننـد� 
کنیـم مـا؟ مـا هـم بعـد از ایـن دسـتی بلنـد نکنیـم، از  خُـب بنابرایـن چـه کار 
آسـتین در نیاوریـم، راه انبیـاء را تعقیـب نکنیـم؛ بـراى خاطـر اینکـه وقتـی 
کارى  انبیای عظام الهی، خودشـان در زمان بودنِ خودشـان، نتوانسـتند 
ـ ولـو به طـور موسـمی و  انجـام بدهنـد، و بالاخـره همیشـه باطـل بـر حـق 
کـرده، پـس حق جویـان و حق گویـان عالـم تیغ هـا  مرحلـه اى ـ غلبـه پیـدا 
کننـد، برونـد بگیرنـد بخوابنـد، بداننـد فایـده اى نـدارد� مگـر یک  را غـلاف 
دسـتی از آسـتینی بیـرون بیایـد، دسـت قدرتـی، دسـت غیبـی اى بـرون آیـد 
کارى بکنـد� ایـن منطـق بسـیارى از مـردم اسـت و ایـن همـان منطـق  و او 
کـردم، جبـاران تاریـخ از ایـن منطق خیلی لـذت می برند�  کـه عـرض  اسـت 
که همیشـه قُلدرهاى روزگار دوسـت می داشـتند  این همان منطقی ا سـت 
کـه آقا  کـه مـردم عقیده شـان ایـن عقیـده باشـد؛ یعنـی مـردم معتقد باشـند 
هیچ گونـه تلاشـی، هیچ گونـه فعالیتـی، هیچ گونـه مجاهدتـی در راه حـق 

بـه نتیجـه نخواهـد رسـید� ایـن را همیشـه جبّـاران عالـم می خواسـتند� 
کـه شـما در روزنامه هـاى  بلوف هـاى سیاسـی سـران دولت هـاى دنیـا 
 ��� اسـت�  منظـور  همیـن  بـراى  می خوانیـد،  زیـاد  جهانـی  اخبـار  حـاوى 
بـه  کـه  ـ خدایـی  از خـدای دو جهـان می خواهنـد  جبـاران عالـم  بنابرایـن 
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انبیـای  و  نبوّت هـا  کـه  کننـد  تصـوّر  اینجـور  مـردم  کـه  ـ  ندارنـد  اعتقـاد  او 
شکسـت  بـه  محکـوم  همیشـه  حقیقـت،  و  حـق  سـفیران  و  الهـی  عظـام 
کننـد که هیچ گونه  کنند و خیال  بوده انـد. از خـدا می خواهنـد مـردم تصـوّر 
نغمـه حق پرسـتانه درمقابـل طبیعـت ایـن عالـم جـواب مسـاعد و مثبـت 
نخواهـد داد� از خـدا می خواهنـد مـردم مأیـوس باشـند از اینکـه هیچ گونـه 
کنـد و بـه ثمـر برسـد و شکسـت نخـورد؛ امـا  نهضتـی درمقابـل باطـل رشـد 
کـه درسـت عکـسِ  آیـا واقـع مطلـب همین جـور اسـت؟ ��� سـخن قـرآن را 
را  باطـل  پندارهـای  بازگـو می کنـد نشـنویم، سـخن  مـا  بـه  را  ایـن منطـق 
مراجعـه می کنیـم،  قـرآن  بـه  مـا  نمی کنیـم�  را  کار  ایـن  مـا  نـه؛  بشـنویم؟ 
کـه فرجـام نبوت هـا چیسـت و نهضـت انقلابـی  از قـرآن درس می گیریـم 
از  را  ایـن  اثـری می توانـد داشـته باشـد�  پیغمبـران و دنباله روانشـان چـه 
قـرآن یـاد بگیریـم، بعـد برمی گردیـم بـه نـصّ تاریـخ، می بینیـم تاریـخ هـم 

گواهـی می کنـد ایـن مطلـب را� 
کـردم و حـالا بـاز مجـدداً  کـه تـلاوت  قـرآن مثـل می زنـد در همیـن آیاتـی 
کـه نـه! در دنیـا حقّـی  تـلاوت می کنـم و ترجمـه می کنـم؛ بـه مـا می گویـد 
کوه هـا در  ا سـت و باطلـی ا سـت، حـق می مانـد، باطـل نابـود می شـود� از 
بـر روی آب ظاهـر  کـف  پیـدا می کنـد،  و جریـان  رودمی گویـد آب سـیلان 
کـه  کـف اسـت  کف هـا می میـرد، آب هـا می مانـد، باطـل همـان  می شـود، 

کـه خواهـد مانـد�  خواهـد مـرد، آب همـان حـق اسـت 
کـه قـرآن بـه مـا می آمـوزد و واقعیـت تاریخـی هـم  تـا این جـا آنچنانـی 
کـرده  کـه در ایـن عالـم ظهـور  آن را تأییـد می کنـد، هـر یـک از نبوت هایـی 
اسـت، از اول تـا آخـر، عـلاوه بـر اینکـه در سلسـله نبوت هـای تاریـخ یـک 
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فعلی را انجام داده اند، یک قدم بشـر را به پیش برده اند، خود آن ها هم 
که  بـه خـودی خـود دارای امـکان موفقیت بوده اند� ��� آن جوری نیسـت 
قدرت هـای تاریـخ در طـول زمـان بـه مـردم فهماندند و تلقیـن کرده اند که 
کـه بـر باطلنـد، حـق، مجـال نفـس کشـیدن  درمقابـل قدرت هـای دنیایـی 
انبیـاء  اسـت�  ایـن  عکـس  بلکـه  نیسـت،  اینجـور  نـه؛  داشـت�  نخواهـد 
امـکان  انبیـاء هـم همه جـا  پیـروان  امـکان موفقیـت داشـته اند،  همه جـا 
موفقیـت دارنـد، مسـلّم هـم موفـق خواهنـد شـد؛ امـا بـه دو شـرط، دو تـا 
گفتـم اراده انسـان دخیـل اسـت در سـاختن  کـه  شـرط دارد، ـ این جاسـت 
گـر وجـود داشـته باشـد، همـه نهضت هایـی  آینـده تاریـخ ـ ایـن دو شـرط ا
کـه بـر اسـاس دیـن، بر اسـاس فکر قرآنی و اسـلامی، در طـول تاریخ انجام 
گرفـت، تـا ابـد موفـق خواهنـد شـد و پیـروز خواهند  گرفتـه و انجـام خواهـد 
حتمـاً  معجـزه ای  تـا  نیسـت  لازم  نیسـت�  هـم  معجـزه  بـه  احتیـاج  شـد؛ 
انجـام بگیـرد تـا طرفـداران دیـن موفـق و پیـروز بشـوند، نـه؛ بـدون اینکـه 
گـر ایـن دو شـرط وجـود داشـته باشـد، اسـلام و  دسـتی هـم از غیـب بیایـد، ا
قـرآن و دیـن و افـکار قرآنـی، امـکان اصلـی موفقیـت را خواهند داشـت؛ آن 

دو شـرط چـه هسـتند؟ 
اسـت،  گاهـی  آ روی  از  اعتقـادی  اسـت،  ایمـان  شـرط  دو  آن  از  یکـی 
بـاوری اسـت همـراه بـا تعهدپذیـری، قبولـی همـراه با تـلاش و حرکت؛ این 
شـرط اول� شـرط دوم صبـر )اسـت( صبـر یعنـی چـه؟ یعنـی مقاومـت، از 

ک رهـا نکـردن� کار را در لحظـه حسـاس و خطرنـا میـدان در نرفتـن، 
پیغمبـری  یـک  می بینیـد  نبوت هـا  تاریـخ  طـول  در  شـما  جـا  هـر   
کـه پیروانـش،  شکسـت خـورده از طاغـوت زمـان، بـرای خاطـر ایـن بـوده 
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کـه می بینید  کافـی نداشـتند� هـر مرتبـه  کافـی یـا صبـر  اطرافیانـش، ایمـان 
کـه ایمان سرشـار و صبر  بـه حـق پیـش بـرده اسـت، بـرای خاطر این اسـت 
لازم را دارا بودند� آیا شـاهدی از قرآن بر این مطلب هسـت؟ بله؛ چندین 
شـاهد در قـرآن هسـت� آیاتـی که امـروز می خوانم، زیربنای فکری اسـت و 
کـه مطلب را بیـان می کنـد� دو آیه اش را  آیـات فـراوان دیگـری هـم هسـت 
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ایمـان وجـود داشـته باشـد، ایـن هسـت� 
شـما می گوییـد آقـا مـن دیـدم، امام صادق صلوات الله علیـه بـا طاغیـه 
کـرد، حکومـت را نتوانسـت بگیـرد، بلـه؛ امـا  زمـان خـود، آن همـه مبـارزه 
کـه اطرافیانـش، بسـیاری از دوسـتانش، بسـیاری  بـرای خاطـر ایـن بـود 
از مدعیـان تشـیّعش، مثـل بنـده و شـما بودنـد، مثـل مـا بودنـد، بی صبـر 
کـم ایمـان بودنـد� شـما می خواسـتید امـام صـادق برخـلاف سـنّتِ  بودنـد، 
خـودش  همیـن  برسـد؟  حکومـت  بـه  بتوانـد  پـروردگار  داده  قـرار  تاریـخِ 

 ـ سوره مبارکه آل عمران، آیه ۱۳۹  22
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و  زمینـه فتح هـا  و دسـت غیبـی ای در  مُعجِـزی  کـه  اسـت  ایـن  بـر  دلیـل 
گـر قـرار بود معجـزی بشـود، معجزی  پیروزی هـا بنـا نیسـت ظاهـر بشـود� ا
کـه امـام صـادق بـه حکومت برسـد� امام صـادق بالاخره به دسـت  می شـد 
بـر  همین جـور�  هـم  موسـی بن جعفر  شـد؛  کشـته  خـودش  زمـان  طاغیـه 
کـه لازم اسـت  کافـی، آن قـدر  کـه دوسـتان و پیـروان، بـه قـدر  اثـر ایـن بـود 
کـه بایـد و شـاید  صبـر نداشـتند، ایمـان و بـاورِ همـراه بـا تعهّـد، آن قـدری 
گـر آن جـور باشـد، نتیجـه اش  در روح آن هـا ذخیـره نشـده بـود� امـروز هـم ا
شکسـت اسـت، شکسـت اسـلام، شکسـت قـرآن، محکومیـت مسـلمانان؛ 
گـر امـروز مثـل زمـان پیغمبـر بشـویم، مسـلمان زمـان پیغمبـر ایمانـش  امـا ا
کـه  یـک ایمـان قطعـی و تردیدناپذیـر بـود� صبـرش همـان صبـری اسـت 
کـه در روز ماه  فرشـتگان آسـمان درمقابـل آن صبـر کوچـک بودنـد؛ صبری 
گرمـای حجـاز، بـا دهـان روزه، بـا دشـمن می جنگـد و خنـدق  رمضـان، در 

حفـر می کنـد، ایـن صبـر آن مسـلمان اسـت�
23 به وسـیله حربـه صبـر بـر دشـمنان پیـروز 

اهِ«
َ
ـل

َّ
ـرِ وَ الص

ْ
ب

َّ
وا بِالص

ُ
عِین

َ
»وَ اسْـت

شـوید، به وسـیله صبـر هدف هـای خودتـان را از پیـش ببریـد، ایـن معجـزه 
کـه باید از آسـتین بیرون بیایـد و کاری بکند،  بـرای صبـر اسـت، آن دسـتی 
مـا  می کنیـم�  معنـا  بـد  هـم  را  صبـر  مـا  صبـر�  اسـت؛  انسـانی  صبـر  دسـت 
کردیـم صبـر به این اسـت که حالا بنشـینیم ببینیـم چگونه خواهد  خیـال 
شـد� بنـده می گویـم بـه شـما چگونـه خواهـد شـد، نمی خواهـد بنشـینیم 
گـر بـدون فعالیت، بـدون تلاش، بدون تپش نشسـتی، عاقبت،  ببینیـم� ا
بدبختـی اسـت، ذلـت اسـت، خـواری اسـت، بی دینـی اسـت و بی دنیایـی 

2۳  ـ سوره مبارکه بقره، آیه ۴5
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گر با صبر پیش  24؛ اما ا
»

ُ
بِین

ُ
م

ْ
 ال

ُ
ان

َ
ـر سْ

ُ
وَ الخ

ُ
 ه

َ
لِك

َ
  ذ

َ
ه آخِرَ

ْ
یَا وَ ال

ْ
ن

ُّ
 الد

َ
سِـر

َ
اسـت� »خ

رفتـی، عاقبـت هـم دیـن اسـت و هـم دنیاسـت� 
کـه قـرآن بـه مـا می گویـد� ایـن آیـات بـرای سـوره  ایـن عاقبتـی اسـت 
ح می شـود  اعـراف اسـت� ��� در سـوره اعـراف ��� ماجـرای فرعـون مطـر
فرعـون  می کنـد،  بیـان  را  الهـی  دعـوت  و  می آیـد  موسـی  کـه  موسـی،  و 
نمی پذیـرد، قبـول نمی کنـد و نه تنهـا قبـول نمی کنـد، بلکـه حتـی موسـی 
را تهدیـد می کنـد� بعـد از همـۀ ایـن حرف هـا، سـاحران فرعونـی می آینـد، 
بالاخـره  و  نمی بـرد  پیـش  از  کاری  سِحرشـان درمقابـل معجـزه موسـایی 
آن هـا خودشـان ایمـان می آورنـد� فرعـون آن هـا را تهدید می کنـد، می گوید 
کشـت� چـرا بـه سـحر موسـی ایمـان آوردیـد؟ این هـا همـه  شـما را خواهـم 
می گـذرد، بعـد از ماجـرای جادوگـران فرعونـی و شکسـت آنـان از موسـی، 
و  سـران  مـلأ،   25

»
َ

ـوْن
َ

ع فِرْ ـوْمِ 
َ
ق  

ْ
 مِـن

ُ
أ

َ
ـل

َ
م

ْ
ال  

َ
ـال

َ
ق »وَ  اسـت:  این جـوری  آن وقـت 

ـى  وَ 
َ

وس
ُ

 م
ُ

ر
َ

ـذ
َ
 ت

َ

گفتنـد: »أ سـرداران و بـزرگان قـوم فرعـون بـه فرعـون چنیـن 
ضِ« آیـا تـو رهـا می کنـی، ول می کنـی موسـی و قومـش 

ْ
ر

َ
أ

ْ
 فـِى ال

ْ
وا

ُ
سِـد

ْ
 لِیُف

ُ
ـه

َ
وْم

َ
ق

کـه در زمیـن فسـاد بکننـد؟  را، مؤمنیـن بـه او را، حزبـش را، جمعیتـش را، 
وَ   

َ
ك

َ
ر

َ
ـذ

َ
ی »وَ  می گفتنـد،  فرعـون  بـه  می کنـی؟  ولشـان  بکننـد؟  اخلال گـری 

کنـاری بگذارنـد؟ این جـوری اسـت؟   « و تـو را و خدایـان تـو را 
َ

ـك
َ

ت
َ

آلِه

گفـت نـه؛ موسـی  «، فرعـون درمقابـل ایـن سـخن و ایـن تشـکیک 
َ

ـال
َ
»ق

را از بیـن خواهـم بـرد� یـک حملـه سـخت را برای موسـی تـدارک دید، یک 
کـرد، آن چـه  ح  کوبیـدن حـزب موسـویان در مصـر طـر ح تـازه ای بـرای  طـر

 ـ سوره مبارکه حج، آیه ۱۱  2۴
 ـ سوره مبارکه اعراف، آیه ۱27  25
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لُ  ِ
ّ

ت
َ

ق
ُ

ـن  سَ
َ

ال
َ
مْ«� فرعـون گفـت » ق

ُ
ـاءَه ى  نِسَ

ِ
ی

ْ
ح

َ
ـت سْ

َ
ـمْ وَ ن

ُ
اءَه

َ
ن

ْ
ب

َ

لُ أ ِ
ّ

ت
َ

ق
ُ

ـن  سَ
َ

ـال
َ
بـود؟ »ق

مْ« گفت من موسـی را وا نخواهم گذاشـت، اجازه 
ُ

ـاءَه ى  نِسَ
ِ
ی

ْ
ح

َ
ـت سْ

َ
مْ وَ ن

ُ
اءَه

َ
ن

ْ
ب

َ

أ

کشـت و  نمی دهـم آنچـه می خواهـد بکنـد، بلکـه جوانانشـان را خواهـم 
زنانشـان را زنـده نـگاه خواهـم داشـت؛ ایـن نقشـه جدیـدى اسـت� فرعون 
کـرده و فکر می کرده که موسـی  بعـد از آنی کـه همه گونـه مبـارزه را بـا موسـی 
کـه نـه، حتـی سـاحران  از بیـن خواهـد رفـت، حـالا بـه ایـن نتیجـه رسـیده 
و جادوگرانـش هـم بـه او ایمـان می آورنـد و سـحر بـا معجـزه پهلـو نزنـد بـه 
ح شـدت عمـل  ح، طـر فکـر انجـام یـک شـدت عملـی می اُفتـد فرعـون� طـر
ج بدهیـم، چـه کار کنیم؟ همه  می شـود، می گویـد بایـد شـدت عمـل بـه خر
کشـت�  را خواهیـم  این هـا  بـه موسـی،  گرویـده هسـتند  کـه  جوان هایـی 
ى« زنـده گرفتن، زنده 

ِ
ی

ْ
ح

َ
ـت سْ

َ
همـه زن هـاى آن هـا را زنده خواهیم گرفت� »ن

نـگاه داشـتن� لابـد بـراى فحشـا یـا بـراى اینکـه نسلشـان را خـراب بکننـد 
کار سـخت شـد دیگـر، حـزب موسـی  یـا بـراى چیـزى ازاین قبیـل� خـب، 
ح شـدت عمـل دسـتگاه فرعونـی� این جـا  گرفتنـد درمقابـل نقشـه طـر قـرار 
که دل هاى  که اسـتخوانِ پیلان می لرزد، این جا جایی  اسـت  جایی سـت 
قـرص و محکـم متزلـزل می شـود، مگـر شـوخی اسـت؟ کسـی مثـل فرعـون 
کـه  بگویـد مـن پـدرى از آن هـا خواهـم سـوزاند، نقشـه اى برایشـان دارم 
ـمْ« جوان هایشـان را خواهـم 

ُ
اءَه

َ
ن

ْ
ب

َ

لُ أ ِ
ّ
ت

َ
ق

ُ
ـن

َ
یـک جـوان برایشـان نگـذارم، »س

کـه بایسـتی موسـویان شـارژ بشـوند، بایـد در  کُشـت� این جـا جایـی اسـت 
همیـن لحظـه حسـاس و خطرنـاك احسـاس شکسـت نکننـد� 

بـرای  خودمـان،  تاریـخ  بـزرگان  از  یکـی  از  آمـد  یـادم  جملـه اى  یـک 
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همیـن صـد سـال قبـل تقریبـاً، پنجـاه، شـصت سـال قبـل، یـک جملـه اى 
را از او نقـل می کردنـد در ایـن مبـارزات مشـروطه و این هـا، نـام او بـر سـر 
می گفـت  دوسـتانش  بـه  یارانـش،  بـه  او   می گوینـد  خیلـی،  زبان هاسـت 
کار سـخت اسـت،  کنیـد، در همـان وقتی کـه می بینیـد  بجنگیـد، مبـارزه 
کنیـد، تـا وقتی کـه ببینیـد که قطعاً شکسـت خواهیـد خورد،  بازهـم مبـارزه 
برسـید بـه آن جایی کـه ببینیـد که الآن دیگر قطعاً شکسـت خواهید خورد، 
وقتـی رسـیدید بـه آن جایی کـه دیدیـد حتمـاً شکسـت می خوریـد، بازهـم 
کنیـد، آن وقـت پیروز خواهید شـد و این حرف درسـتی ا سـت� ��� �  مبـارزه 
ى 

َّ
ت

َ
كه: »ح . مى  فرماید 

ً
 نظیـر همیـن مطلـب را مى  گوید، یا تحقیقـا

ً
)) آیـه قـرآن تقریبـا

«26، تـا جایـى رسـید فشـارها و لطمات و 
ْ
وا

ُ
ذِب

ُ
 ك

ْ
ـد

َ
مْ ق

ُ
ه

َّ
ن

َ

 أ
ْ
ـوا

ُّ
ن

َ
ـلُ وَ ظ سُ

 الرُّ
َ

س

َ

یْأ
َ
ـت ا اسْ

َ
إِذ

كـه خود پیغمبرها مأیوس شـدند، یک جایى رسـید  ضربـات جبهـه معـارض پیغمبـران 

كـه همـراه پیغمبرهـا بودنـد، این هـا متزلـزل شـد دلشـان، نـه  كـه پیغمبرهـا و مردمانـى 

از لحـاظ ایمـان، ایمانشـان از بیـن نرفـت، اعتقادشـان بـه خـدا را از دسـت ندادنـد، امـا 

كـه پیـروز خواهنـد شـد، ایمـان و یقینشـان بـه پیـروزى رو بـه زوال  چـون معتقـد بودنـد 

گفتـه  كـه خـدا بـه این هـا  كـه اشـتباه فهمیده  انـد. یقیـن داشـتند  كردنـد  رفـت و خیـال 

فكـر مى  كردنـد  این هـا  كـه  كار  یـک جایـى مى  رسـید  پیـروز خواهیـد شـد؛   
ً
شـما حتمـا

 
ْ
ـوا

ُّ
ن

َ
مثـل اینكـه اشـتباه فهمیده  انـد، خـدا چنیـن وعـده  اى بـه آن هـا نـداده بـوده. » وَ ظ

كه بر اثر شـدت فشـار و شـدت  ـا« در همان لحظـه  اى 
َ
ن

ُ
ر

ْ
ص

َ
مْ ن

ُ
اءَه

َ
 ج

ْ
وا

ُ
ذِب

ُ
 ك

ْ
ـد

َ
ـمْ ق

ُ
ه

َّ
ن

َ

أ

 
ً
كه هـان، حتما ضربـات و لطمـاتِ دشـمن، جبهـه حـق و جبهـه دیـن احسـاس مى  كـرد 

دیگـر دارد نابـود مى  شـود، از بیـن مـى  رود، دشـمن دارد غلبـه پیـدا مى  كنـد، راه  هـا روى 

او بسـته اسـت، در همـان لحظـه، چـون بـاز  هـم اسـتقامت مى  كـرد، چـون باز هـم تلاش 

مى  كـرد، نصـرت و یـارى خدایـى فـرا مى  رسـید؛ ایـن آیـه قـرآن اسـت. ((

 ـسوره مبارکه یوسف، آیه ۱۱0  26
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موسـی از ایـن نقشـه دارد اسـتفاده می کنـد بـراى بسـیج بنی اسـرائیل� 
بنی اسـرائیل در وقتی کـه می بیننـد حتمـاً شکسـت خواهنـد خـورد، چـون 
کـه همـه جوان هـاى آن هـا را بکُشـد؛ درمقابـل نقشـه  فرعـون عـازم اسـت 
جدیـد فرعونـی، موسـی هـم نقشـه جدیـد خـودش را ارائـه می دهـد� چـه 
این جـور  فرعـون  می گیرنـد،  قـرار  وضـع  ایـن  درمقابـل  وقتـی  می گویـد؟ 
 درمقابـل 

ً
27 موسـی متقابـلا

ومِـهِ «
َ

ـى  لِق
َ

وس
ُ
 م

َ
ـال

َ
می گویـد؛ موسـی می گویـد، »ق

از خـدا  وا« 
ُ

بِـر ـهِ وَ اصْ
َّ
وا بِالل

ُ
عِین

َ
ـت »إِسْ گفـت:  قومـش  بـه  فرعونـی  اعـلان  ایـن 

کنیـد، تلاشـتان را  کنیـد� ادامـه بدهیـد، مقاومـت  یـارى بخواهیـد و صبـر 
هِ« زمین از آن 

َّ
 لِل

َ
ض

ْ
ر

َ
أ

ْ
 ال

َّ
نیمه کاره نگذارید ـ امید در این ها می دمد ـ چرا؟ »إِن

 عِبَـادِهِ« آن را می دهـد و می گذارد بـراى آن که 
ْ

ـاءُ مِن
َ

ش
َ
 ی

ْ
ن

َ
ـا م

َ
ه

ُ
ورِث

ُ
خداسـت، »ی

کـه بخواهـد� یعنـی بنـده خـدا ماییم، موسـی به بنی اسـرائیل  از بندگانـش 
کارشـان بـه نتیجـه نخواهد  می گویـد شـما بنـده خداییـد، بنـدگان فرعـون 
کار، پایان   « فرجام 

َ
قِین

َّ
ت

ُ
  لِلم

ُ
اقِبَه

َ
ع

ْ
رسـید� زمین برای بندگان خداسـت� »وَ ال

کار از آن مـردم باتقواسـت� 
بـه مـا می رسـاند و  را  ایـن قـرآن اسـت، واقعیـت تاریخـی هـم همیـن 
کـه روزى در آتـش می اندازندش، روزى  نشـان می دهـد� همـان ابراهیمـی 
کـه در مکـه و خانـه خـدا جامعـه توحیـدى تشـکیل می دهـد و تـا  می بینیـم 
کـه یـک روز این جـور با  قرن هـا بعـد از خـودِ او، آن جامعـه می مانـد� موسـی 
فرعـون درگیـرى دارد و تحـت فشـارند بنی اسـرائیل، روز دیگرى می بینیم 
ـوا 

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ـوْمِ اد

َ
»یـا ق بـه او داده می شـود؛  کـه دسـتور دخـول در ارض مقدسـه 

27  ـسوره مبارکه اعراف، آیه ۱2۸
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28، برویـد آن جـا و آن جـا جامعـه الهـی و توحیدى تشـکیل 
»

َ
ـه سَ

َّ
د

َ
ق

ُ
م

ْ
 ال

َ
رض

َ
أ

ْ
ال

بـر روى زمیـن و  کوتاهـش  اقامـت  کـه در مـدت  بدهیـد� عیسـی بن مریم 
در میـان انسـان ها، تـلاش و فعالیتـش بـه ثمـره ظاهـرى نمی رسـد، بعـد از 
آنی کـه از روى زمیـن عـروج می کنـد و مـی رود از میـان مـردم، بعـد از یکـی 
مسـیح  فکـر  اختیـار  در  روز  آن  جهـانِ  قدرت هـاى  بزرگ تریـن  قـرن،  دو 
قـرار می گیـرد؛ یعنـی امپراطـورى رُم، امپراطـورى عظیـم رم در اختیـار فکـر 
مسـیحی قـرار می گیـرد و امپراطـور، خـودش مسـیحی می شـود و مؤمـن بـه 

دیـن مسـیح می شـود� 
کـه در مکه آن قدر مورد فشـار بود، سـیزده سـال شـدیدترین  پیغمبـر مـا 
کردنـد، بعـد می آیـد مدینـه، آن جـا  شـکنجه ها و وضع هـا را برایـش فراهـم 
حکومتـی تشـکیل می دهـد، جامعـه اى به وجـود مـی آورد، نظامـی مسـتقر 
کمـال سـوق می دهـد و دشـمنان بنیـادى  می کنـد و انسـان ها را به سـوى 
سـایه  در  چـه؟  سـایه  در  امـا  می زنـد،  زمیـن  بـر  می کنـد،  خُـرد  را  خـودش 
 ،29

وا«
ُ

ق
َّ
ت

َ
وا وَ ت

ُ
بِر

ْ
ص

َ
 ت

ْ
ـى  إِن

َ
ل

َ
ایمـان و صبـر� هروقتی کـه ایمـان بـود و صبر بود، »ب

گـر تقـوا در ایمـانِ همـراه بـا عمـل و صبـر وجـود داشـت، آن وقـت اسـت که  ا
پیـروزى می آیـد� و ایـن یکـی از سـنّت هاى عالَـم اسـت، سـنّت پـروردگار 
در تاریـخ اسـت� دیـروز هـم همین جـور بـوده، امـروز هـم همین جـور اسـت، 
گر توانسـته اند  فـردا هـم همین جـور خواهـد بـود� همه قدرت هـاى دینی، ا
به صـورت قدرتـی دربیاینـد یـا باقـی بماننـد، در سـایه ایمـان و صبـر بـوده� 

2۸  ـ سوره مبارکه مائده، آیه 2۱
2۹  ـسوره مبارکه آل عمران، آیه ۱25 :»آری اگر صبر کنید و پرهیزگاری کنید و به همین زودی بر شما بتازند، 

پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشان دار یارى خواهد کرد.«
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امـروز هـم آن کسـانی که دوسـت می دارنـد قـرآن، اسـلام، توحیـد، نبـوت، 
دنیـا  در  بتواننـد  این هـا  مایلنـد  کـه  آن هایـی  اسـلامی،  مقـدس  اصـول 
سررشـته و زمـام زندگـی مـردم را در دسـت بگیرند، آن هایـی که مایلند خدا 
کننـد؛ مایـه  کـم ببیننـد، در خودشـان دوتـا مایـه را نیرومنـد  را در دنیـا حا
 

َّ
گـر مایـه ایمـان و مایـه صبـر در مـا نیرومنـد شـد، »إِن ایمـان و مایـه صبـر� ا
  «، امـا بـدون ایمان و 

َ
قِیـن

َّ
ت

ُ
  لِلم

ُ
اقِبَه

َ
ع

ْ
 عِبَـادِهِ وَ ال

ْ
ـاءُ مِـن

َ
ش

َ
 ی

ْ
ـن

َ
ـا م

َ
ه

ُ
ورِث

ُ
ـهِ ی

َّ
 لِل

َ
ض

ْ
ر

َ
أ

ْ
ال

بـدون صبـر نمی شـود� 
حـق  برطبـق  انبیـاء  چـون  هسـت؛  انبیـاء  دعـوت  در  پیشـرفت  و  فتـح  اقتضـاى   ((

سـخن مى  گوینـد، برطبـق حـق حركـت مى  كننـد، و حـق پیـروز اسـت. حـق برطبـق فطرت 

و سرشـت جهـان اسـت، پـس موفـق و پیـروز اسـت. انبیـاء هـم برطبـق سرشـت جهـان 

دارنـد حـرف مى  زننـد؛ بنابرایـن مایـه و اقتضـاى موفقیـت در نهضـت انبیـاء و در انقـلاب 

گـر تـو مى  بینـى پیغمبـرى در تاریـخ شكسـت  كامـل موجـود اسـت. ا پیغمبـران به طـور 

كـه حـرف حـق بایـد شكسـت بخـورد؛ نـه، حـرف حـق بایـد  خـورد، ایـن را دلیـل نـدان 

پیـروز بشـود، نظـام حـق بایـد غالـب بشـود، دسـت حـق بایـد بـر سـر باطـل بكوبـد و 

بـراى خاطـر  یـک جـا؟  پـس چـرا پیغمبـر شکسـت می  خـورد  كنـد،  متلاشـى 

ج  کافـی ندارنـد، صبـر بـه خـر کافـی یـا صبـر  اینکـه پیـروان پیغمبـر، یـا ایمـان 
نمی  دهنـد.30

كام، ایـن دلیـل بـر ایـن  گـر زیدبن  علـى آن جـا شـهید مى  شـود، بـا آن وضـع نـا ... ا
كـه حـق هـم  كـه حـق محكـوم بـه زوال و شكسـت اسـت؛ دلیـل بـر ایـن اسـت  نیسـت 

نکنیـم  گمـان  كوشـش.  تـلاش و  و  كار  بـه  كـه حـق اسـت، احتیـاج دارد  بـا وجـودى 

کنیـم در راهـش. فكـر  چـون حـرف مـا حـق اسـت، پـس لازم نیسـت تـلاش 

۳0. »این مبحث به علت یکسان بودن موضوع، حاصل ادغام دو جلسه سخنرانی است. مواردی که قلم متفاوتی 
نسبت به متن اصلی دارد، از سخنرانی جلسه دوم می باشد.«
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نكنیـم چـون داعیـه مـا قـرآن اسـت، پـس خـود خـدا قـرآن را پیـش خواهـد بـرد، نـه! ... 

كـرده  م، امـام صـادق صلوات الله  علیـه هـم امضـا 
ّ

زیدبن  علـى حرفـش حـق بـوده مسـل

بـود مبـارزه زیدبن  علـى را بـا دسـتگاه هُشـام  بن  عبدالملك، آن مبـارزه عجیـب را اجـازه 

كارهـا را هـم  داده بودنـد بـه او، تاریـخ ناطـق به این معناسـت. ایـن بزرگـوار هـم رفـت، 

گاه یـا مغـرضِ تحـت  كـرد، منتهـا یـک عـده مـردم بهانه  جـوىِ نـادانِ نـاآ خـوب روبـه  راه 

گذاشـتند.  كردنـد و تنها  تأثیـر تبلیغـات سـوء دشـمنِ بیـدار، در لحظـه لازم او را مخـذول 

از  از نهج  البلاغـه، درخطبـى،  امیرالمؤمنیـن صلوات الله  علیـه در یـک خطبـه   ...
ح ماجراى  كاملًا روشـن مى  فرماید. ... شـر كوتـاه، این مطلب را  جملـه در یـک خطبـه 

پیشـرفت  هاى سـپاهیان اسـلام را مى  دهـد امیرالمؤمنیـن، در زمان پیغمبـر. مى  فرماید 

عمامَنـا«، مى گویـد مـا 
َ
بناءَنـا وَ اِخوانَنـا وَ ا

َ
 آباءَنـا وَ ا

ُ
كُنّـا مَـعَ رَسـولِ الِله نَقتُـل ـد 

َ
ق

َ
كـه »وَ ل

كـه بودیـم، این جـورى عمـل مى  كردیـم؛ در میـدان  كنـار پیغمبـر و در ركاب پیغمبـر  در 

كـه مى  رفتیـم، پدرهـاى خودمـان را، فرزنـدان خودمـان را، بـرادران خودمـان را،  جنـگ 

گـر عمـوى مـا، پـدر  كفـر و شـرك بودنـد، مى  كشـتیم. ا كـه در جبهـه  عموهـاى خودمـان را 

كه بـا پیغمبر رفته  كفـر مى  آمـد به جنـگ پیغمبر، مـا  مـا، پسـر مـا، بـرادر مـا، در زیـر پرچـم 

بودیـم، نمى  گفتیـم ایـن بـرادر مـن اسـت، ایـن را نكشـم؛ ایـن پسـر مـن اسـت، ایـن را 

كـه این هـا را مى  كشـتیم  نكشـم؛ بى  دریـغ همـه را درو مى  كردیـم در راه خـدا. بعـد هـم 

كـه اى دادِبیـداد دیـدى! مـا بـراى خاطـر ایـن  و برمى  گشـتیم، در دل متزلـزل نمى  شـدیم 

كشـتیم، نه. ایمان ما بـر اثر این اقدامِ  دیـن تـازه، ایـن فكـر تـازه، این فرزند دلبندمان را 

« ایـن 
ً
 وَ تَسـلیما

ً
 ایمانـا

ّ
كـم نمى  شـد، زیـاد مى  شـد. »مـا یَزیدُنـا ذلِـكَ اِلا حـادّ و قاطـع 

ـى 
َ

 عَل
ً
ـمِ وَ صَبـرا

َ
ق

َّ
ـى الل

َ
 عَل

ً
مجاهـدت مـا بـر ایمـان مـا و تسـلیم مـا مى  افـزود، »وَ مُضِیّـا

كارهـاى دشـوار، قاطع  تـر  كـه مـا در  ـمِ« ایـن مجاهـدت مـا موجـب مى  شـد 
َ
ل

َ
مَضَـضِ الا

بنـا  بعـد  بـر دردهـا و سـوزش  هاى مجاهـدت بیشـتر صبـر بكنیـم. خـب،  عمـل بكنیـم، 

گفتـن. ... بعد  ح میدان  هـاى جنـگ را به طـور خلاصـه آن جـا  مى  كنـد امیرالمؤمنیـن شـر

نَـا الكَبـتَ وَ   بِعَدُوِّ
َ

نـزَل
َ
نـا ا

َ
ى الُله صِدق

َ
مّـا رَا

َ
ل

َ
كـه »ف در آخـر همیـن خطبـه ... مى  فرماینـد 
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كه مـا راسـت مى  گوییم، دید  كردیـم تـا خـدا دید  صـرَ« این قـدر مجاهـدت 
َ
ینَـا النّ

َ
 عَل

َ
نـزَل

َ
ا

 مؤمنیـم، بـا عمـل خـود نشـان دادیم ایمـان عمیق 
ً
به راسـتى مسـلمانیم مـا، دیـد واقعـا

نصـرت  و  مـا  دشـمنان  بـر  سـركوبى  آن وقـت  كردیـم،  عمـل  این جـورى  وقتـى  را،  خـود 

و پیـروزى بـراى مـا از سـوى خـدا نـازل شـد. یكـى دو، سـه، جملـه دیگـر مى  فرماینـد، 

 اخضَـرَّ 
َ

تَیتُـم مـا قـامَ لِلدّیـنِ عَمـودٌ وَ لا
َ
كُنّـا نَأتـى مـا ا ـو 

َ
عَمـری ل

َ
كـه »وَ ل بعـد مى  فرماینـد 

لِلایمـانِ عـودٌ«. ایـن را امیرالمؤمنیـن در زمـان خلافتـش مى  گویـد، آن وقتى كـه بـا یـک 

كـه وقتـى مى  گفـت  مشـت آدم هـاى از زیـرِ بـار در روِ تنبـلِ عافیت  طلـب روبـه رو بـوده، 

بیاییـد برویـم بـه جنـگ معاویـه، عـذر مى  آوردنـد؛ وقتـى بنـا بـود برونـد به جنـگ طلحه 

و زبیـر، هـزار جور توجیه شـرعى براى نیامدن خودشـان درسـت مى  كردنـد؛ ... به آن ها 

گـر مـا آن روز بـا  تَیتُـم« ا
َ
كُنّـا نَأتـى مـا ا ـو 

َ
عَمـری« بـه جـان خـودم قسـم، »ل

َ
كـه »وَ ل مى  گویـد 

كه شـما امروز دارید مى  كنید، اى مسـلمانان! »ما قامَ  كارى را مى  كردیم  پیغمبر همان 

 اخضَـرَّ لِلایمـانِ عـودٌ« یـک پایـه از پایه  هـاى دیـن برپـا نمى  ایسـتاد، 
َ

لِلدّیـنِ عَمـودٌ وَ لا

یـک شـاخه از شـاخه  هاى ایمـان سرسـبز نمى  شـد. 

سـخن  جـز  چیـزى  كـه  امیرالمؤمنیـن  سـخن  مى  فهمیـد؟  چـه  خطبـه  ایـن  از  شـما 

پیغمبـر  بـرادرش  كـه  راهى سـت  همـان  مى  رفـت،  علـى  كـه  راهـى  آن  نیسـت،  پیغمبـر 

كرد و چرا در زمان امیرالمؤمنین  مى  رفت. چرا در آن روز پیغمبر خدا آن جور پیشـرفت 

كارهـا آن جـور متوقـف مانـد؟ چـرا؟ امیرالمؤمنیـن دارد بیـان مى  كنـد سِـرّش را. مى  گویـد 

كردیـم،  كردیـم در میدان  هـاى جنـگ، آن روز بـر سـوزش درد صبـر  چـون آن روز مـا صبـر 

آن روز حاضـر شـدیم از تـوى رختخـواب بیاییـم تـوى میـدان، آن روز حاضـر شـدیم از 

كارمـان بگذریـم بـراى خـدا، امـا امروز شـما حاضر نیسـتید. آن  كسـب و  منافـع مـادى و 

روز پیـش رفتیـم، امـروز عقـب مى  مانیـم. یـک مسـئله خیلـى سـاده و روشـن؛ دو دوتـا، 

چهارتـا. ایـن تحلیـل اجتماعـى امیرالمؤمنیـن اسـت.  ((

کـه مـا بـه ایـن دو سـؤال می دهیـم� سـؤال اول ایـن  ایـن پاسخی سـت 
کام شـدند؟ می گوییم  کـه آیـا انبیـای الهـی مجموعـاً موفق شـدند یا نـا بـود 
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مجموعـاً موفـق شـدند، همـه انبیـا� بـه دلیـل اینکـه می خواسـتند بشـر را 
کامیـاب  بـالا بیاورنـد و بـالا آوردنـد� ��� انبیـاء در مجمـوع موفـق شـدند و 
کام نشـدند. و امـا هـر دانه دانـه از پیغمبـران، یعنـی هـر تك تـك  شـدند، نـا
از نهضت هـاى انقلابـیِ الهـی و توحیـدى، آیـا آن هـا موفـق شـدند یـا نـه؟ 
کلـی این اسـت که  کلـی وجـود دارد� قاعـده  می گوییـم این جـا یـک قاعـده 
کافـی بودنـد، موفق شـدند، هرکدامی داراى  هرکدامـی داراى ایمـان و صبـرِ 

کافـی نبودنـد، موفـق نگشـتند�  ایمـان و صبـر 

تبیین قرآنی فرجام نبوت

حـالا توجـه کنیـد تـا مـن ایـن آیـات قـرآن را بخوانـم� آیـات بحـث امروز 
از دوجاسـت، یکـی از سـوره رعـد اسـت و دیگـرى از سـوره صافـات اسـت� 

اسـت�  همه چیـز  آفریننـده  خـدا  بگـو  ـىْءٍ« 31 
َ

 ش
ِ

لّ
ُ

 ك
ُ

الِـق
َ

 خ
ُ

ـه
َّ
الل  

ِ
ـل

ُ
»ق  ���

چـون  شـد�  خواهـد  چـه  عاقبتـش  بگویـد  می توانـد  او  آفریـده،  او  چـون 
بعـد می خواهـد دربـاره عاقبـت حـق و باطـل حـرف بزنـد، قبـلًا می گویـد مـا 
آفریدیـم ایـن جهـان را، مـا بلدیـم سـنت ها و قانون هـای تاریـخ را، از مـا 
وَ 

ُ
ـىْءٍ « بگـو الله آفریننـده همه چیـز اسـت، »وَ ه

َ
 ش

ِ
لّ

ُ
 ك

ُ
الِـق

َ
 خ

ُ
ـه

َّ
 الل

ِ
ـل

ُ
بشـنوید »ق

« قدرتمنـد و نیرومنـد� ُ
ـار

َّ
ه

َ
ق

ْ
« اوسـت یکتـا و یگانـه، »ال ُ

وَاحِـد
ْ
ال

ـاءً«، دارد برایتـان مثـل می زنـد� به قـدری زیباسـت 
َ
اءِ م

َ
ـم

َ
 السّ

َ
 مِـن

َ
ل

َ
ـز

ْ
ن

َ
» ا

کـه با زبـان عربی  ایـن آیـه از لحـاظ جمله بنـدی عربـی، متأسـفانه کسـانی 
کننـد� قبـلًا  آشـنایی ندارنـد، ایـن زیبایـی را هـم نمی تواننـد درسـت لمـس 
گـوش می کنیـد، نمی فهمیـد  کـه  نمی گویـد مـن دارم مثـل می زنـم، شـما 

 ـ سوره مبارکه رعد، آیات ۱6 تا ۱۸  ۳۱
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کجـا می خـورد، ملتفـت نمی شـوید، آخـرش  ایـن یـک تمثیلـی اسـت و بـه 
از  ـاءً« 

َ
اءِ م

َ
ـم

 السَّ
َ

 مِـن
َ

ل
َ

ـز
ْ
ن

َ
ا  « اسـت، دارد مثـل می زنـد�  می فهمیـد چـه خبـر 

ـا« رودمی گویـد و 
َ
رِه

َ
د

َ
 بِق

ٌ
ـه

َ
وْدِی

َ

 أ
ْ

ت
َ
ـال سَ

َ
آسـمان آبـی فـرو فرسـتاد، بارانـی، » ف

کـرد� رودمی گویـدی  گـون جریـان پیـدا  گونا جویبارهایـی بـه اندازه هـای 
ـیْلُ 

لَ السَّ
َ

م
َ

ت
ْ

اح
َ
کوچـک، رودمی گویـدی بـزرگ از آب بـاران جـاری شـدند� » ف

کـرد، بـر دوش خـود  کـه در رودمی گویـد جریـان پیـدا  ابِیًـا« ایـن سـیلی 
َ

ا ر
ً

ـد
َ
ب

َ
ز

کنـار رودخانه ای که  کفـی برآمـده و برجسـته را حمـل کردند� شـما وقتی که 
کـه می بینیـد آب نیسـت، کف  آب سـیل را دارد مـی آورد می ایسـتید، آنچـه 
اسـت، آب در زیـر کـف اسـت، ایـن کف هـا همین طـور برجسـته و خروشـان 
بـر روی ایـن آبـی که در رودخانه جاری سـت، آب سـیل، دارنـد خودنمایی 

کـف آب اسـت�  کـف می بینیـد، زیـر  می کننـد� شـما 
ارِ « 

َّ
ِـى الن یْهِ ف

َ
ل

َ
 ع

َ
ون

ُ
وقِد

ُ
ـا ی

َّ
برویـم جـای دیگـری، مثـال دیگر این اسـت: »وَ مِم

کـه در آتـش آن هـا را می گیراننـد، مثـل مـواد معدنـی و مثـل  آن چیزهایـی 
ـاعٍ « بـرای اینکـه آرایشـی 

َ
ت

َ
وْ م

َ

یَـهٍ أ
ْ
ـاءَ حِل

َ
تِغ

ْ
کـه در آتـش می گذارنـد؛ »اب آهـن، 

کننـد، طـلا را در آتـش می گذارنـد تا اینکه زینت آلات درسـت کنند،  درسـت 
آهـن را در آتـش می گذارنـد تـا اینکه اشـیایی درسـت کنند، مـس را در آتش 
کـه در آتـش  می گذارنـد تـا اینکـه چیزهایـی درسـت بکننـد� ایـن چیزهایـی 
کالا درسـت بکننـد، در  می گذارنـد تـا از آن حلیـه و پیرایـه و زیـور و متـاع و 
  « کفـی هسـت همچـون کـف آب رودخانـه� آن جا هم 

ُ
ـه

ُ
ل

ْ
 مِث

ٌ
ـد

َ
ب

َ
آن هـا هـم »ز

کـف هسـت،  کـه بـر روی آن  وقتی کـه ایـن آهـن را ذوب بکننـد، می بیننـد 
آن هم یک کفی دارد، طلا را که ذوب بکنند، آن هم یک کف مخصوصی 
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کـف بـر روی آب بـود، اصـل چـه بـود؟ مـاده حیات بخـش چـه  دارد�آن جـا 
بـود؟ آب یـا کـف؟ آب� امـا چه در ظاهر به چشـم می خـورد؟ چه جلوه گری 

می کـرد؟ چـه خـودش را بیشـتر نشـان مـی داد؟ کف� 
این جـا وسـیله مطلـوب آیـا آهـن اسـت یـا کـف، در ذوب آهن؟ طلاسـت 
کـه آهـن� کف چه کاره اسـت؟  کـه طـلا، البتـه  کـف، در ذوب طـلا؟ البتـه  یـا 
کـدام بیشـتر به چشـم می آید؟ آن  یـک چیـز طفیلـی، یـک چیـز زیـادی، اما 
کـف، نـه آن طـلا و نـه آن آهـن� این هـا درسـت شـد، بلافاصلـه می گویـد: 
بَاطِـلَ « خـدا حـق و باطـل را این جـور نشـان 

ْ
 وَ ال

َّ
ـق

َ
ح

ْ
 ال

ُ
ـه

َّ
ـرِبُ الل

ْ
ض

َ
 ی

َ
لِـك

َ
ذ

َ
»ك

می دهـد بـه شـما، مَثَـل حـق و باطـل را خـدا این جـور می زنـد بـرای شـما؛ 
کـف، آن  کـه نمایـان اسـت، همـان   «،یعنـی آنی کـه شـما دیـدی 

ُ
ـد

َ
ب

َّ
ـا الز

َّ
م

َ

أ
َ
»ف

کـف پنهان اسـت، یعنی آب، یعنـی طلا، یعنی  باطـل اسـت� آنی کـه در زیـر 
آهـن، آن حـق اسـت� 

کـه عاقبتش  تـا این جـای مثـل را دانسـتی، دنبالـه مثـل را از خـدا بشـنو 
کف هـا بـه بیهـوده  ـاءً« امـا آن 

َ
ف

ُ
 ج

ُ
ـب

َ
ه

ْ
یَذ

َ
 ف

ُ
ـد

َ
ب

َّ
ـا الز

َّ
م

َ

أ
َ
چگونـه خواهـد بـود� »ف

رودخانـه  روی  کـف  شـد�  خواهـد  نابـود  رفـت،  خواهـد  پوچـی  و  تلـف  و 
را  آب  نیسـت�  دیگـر  لحظـه  هسـت،  یک لحظـه  نیسـت�  کـه  همیشـگی 
کـه بـرای تـو می ماند،  کـردی، از رودخانـه آنچـه  وقتی کـه در مزرعـه ات بـاز 
ـاءً « اما آن 

َ
ف

ُ
 ج

ُ
ب

َ
ه

ْ
یَذ

َ
 ف

ُ
د

َ
ب

َّ
ـا الز

َّ
م

َ

أ
َ
کَفَـش از بیـن مـی رود� »ف کـف،  آب اسـت نـه 

ضِ « 
ْ

ر
َ
أ

ْ
 فـِى ال

ُ
ث

ُ
ك

ْ
یَم

َ
 ف

َ
ـاس

َّ
 الن

ُ
ع

َ
ف

ْ
ن

َ
ـا ی

َ
ـا م

َّ
م

َ

کـف مـی رود بـه نابـودی و پوچـی، »وَ أ
امـا آنچـه بـرای مردم سـود می بخشـد، یعنی آن آب، یعنـی آن آهن، یعنی 
 

َ
لِك

َ
ذ

َ
آن طـلا، آن مکـث می کنـد و می مانـد در زمیـن، آن نابـود نمی شـود� »ك
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  « خـدا مثـل را این جـور بـرای شـما می زنـد� می خواهـد 
َ

ـال
َ

ث
ْ

م
َ
أ

ْ
 ال

ُ
ـه

َّ
ـرِبُ الل

ْ
ض

َ
ی

بگویـد حـق می مانـد� دعـوت انبیـاء حـق اسـت، نهضـت انبیـاء حـق اسـت 
می کننـد،  سـپر  سـینه  انبیـاء  درمقابـل  کـه  باطل هایـی  می مانـد�  آن  و 
می کننـد،  هرزه پویـی  می کننـد،  سرکشـی  می دهنـد،  نشـان  را  خودشـان 
مثلـی  ایـن  هسـتند�  نابود شـدنی  آبنـد،  روی  حبـاب  آن هـا  کَفَنـد،  آن هـا 

کـه خـدا می زنـد�  ا سـت 
دنبالـه آیـه همیـن مثـل را پیـاده می کنـد در زمینـه مبـارزات اجتماعـی 
َى «  بـرای آن کسـانی که 

ـن سْ
ُ

ح
ْ
هِمُ ال ِ

ّ
ب  لِرَ

ْ
وا

ُ
اب

َ
ج

َ
ـت  اسْ

َ
ذِیـن

َّ
مسـلمانان� می فرمایـد »لِل

پاداش هاسـت�  و  عاقبت هـا  نیکوتریـن  را  پروردگارشـان  کننـد  اجابـت 
کـه نهضـت  کسانی سـت  کار بـرای  عاقبـت نیکـو بـرای آن هاسـت� فرجـام 
ُ « اما آن کسـانی که اجابت 

ـه
َ
 ل

ْ
جِیبُوا

َ
ـت سْ

َ
مْ ی

َ
 ل

َ
ذِین

َّ
انبیـاء را اجابـت می کننـد� »وَ ال

ضِ 
ْ

ر
َ
أ

ْ
ِـى ال ـا ف

َّ
ـم م

ُ
ه

َ
 ل

َّ
ن

َ

ـوْ أ
َ
»ل گام می گذارنـد، آن هـا  نمی کننـد و بـه راه باطـل 

« همـان انـدازه  ُ
ـه

َ
ع

َ
 م

ُ
ـه

َ
ل

ْ
گـر همـه روی زمیـن بـرای آنـان باشـد، »وَ مِث ـا« ا

ً
مِیع

َ
ج

 بِهِ « حاضرند آن را فدیه بدهند 
ْ
وْا

َ
د

َ
ت

ْ
اف

َ
هم اضافه و سـرریز داشـته باشـند، »ل

و خودشـان را از مخمصـه نجـات بدهنـد� شـما ایـن را در تاریـخ ندیدیـد؟ 
کـه چگونـه رهبـران و سـران باطـل،  ندیدیـد درگیری هـای حـق و باطـل را 
گـر می توانسـتند، حاضـر بودنـد  مثـل طومـاری پیچیـده شـدند؛ آن وقـت ا
همـه دنیـا را بدهند و خودشـان را، جانشـان را، مقامشـان را، نـگاه بدارند� 
مْ 

ُ
وَاه

ْ

أ
َ

ـابِ « بـرای آنـان اسـت بدتریـن حسـاب ها، »وَ م
َ

حِس
ْ
ـوءُ ال

ُ
مْ س

ُ
ه

َ
 ل

َ
ئِـك

َ
ول

ُ

»أ

 « و چه بد جایگاهی سـت� 
ُ

اد
َ

 المِه
َ

س
ْ
خ اسـت، »وَ بِئ مُ  « جایگاه آنان دوز

َّ
ن

َ
ه

َ
ج

ایـن آیـات سـوره رعـد�
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ا 
َ
ن

ُ
ت

َ
لِم

َ
 ك

ْ
ت

َ
بَق  سَ

ْ
د

َ
ق

َ
آیات سوره صافات را هم ��� همین را می گوید� »وَ ل

 فرمان ما برای بندگان مرسل ما، یعنی پیامبران، 
ً

32 قبلا
» 

َ
رْسَلِین

ُ
م

ْ
ا ال

َ
لِعِبَادِن

گذشـته و تمام شـده� قبلًا تصمیم مقتضی و لازم را در مورد آن ها  از پیش 
 « یاوری شـدگان آن ها 

َ
ون

ُ
ور

ُ
ص

ْ
ن

َ
م

ْ
مُ ال

ُ
ه

َ
ـمْ ل

ُ
ه

َّ
گرفتیـم� آن تصمیـم چیسـت؟ »إِن

 » 
َ

الِبُون
َ

غ
ْ
ـمُ ال

ُ
ه

َ
ا ل

َ
ن

َ
د

ْ
ن

ُ
 ج

َّ
هسـتند� آن هـا فقـط ازطـرف مـا یـاری می شـوند� »وَ إِن

کـردم شـرطش همـان  کـه پیـروز می گردنـد� عـرض  سـپاهیان مـا هسـتند 
ایمـان اسـت و صبـر� در میدان هـای پیغمبـر، رسـول خـدا مـردم را بـه صبـر 
فـرا می خوانـد� در میدان هـای امیرالمؤمنیـن، امیرالمؤمنیـن مـردم را بـه 
کنیـد� صبـر در میـدان جنـگ  صبـر فـرا می خوانـد� همیشـه می گفتنـد صبـر 
یعنـی چـه؟ صبـر در حـال مبـارزه یعنی چه؟ یعنی از مبارزه سسـت نشـدن، 
گر  یعنـی تـلاش را تمـام نکـردن، نصفـه نگذاشـتن، این معنی صبر اسـت� ا
چنانچـه مسـلمانان عالـم در راه پیشـرفت های فرهنگـی و پیشـرفت های 
را  ایمـان  عامـل  را،  عامـل  دو  ایـن  سیاسـی،  پیشـرفت های  و  اقتصـادی 
لحـاظ  از  اسـلامی  بگیرنـد، جامعـه  امـروز هـم در پیـش  را،  و عامـل صبـر 
کفـار و دشـمنان دین  فرهنگـی و از لحـاظ سیاسـی و از لحـاظ اقتصـادی بـر 

کرد. غلبـه خواهـد 
کـه مُهـر باطلـه بدنامـی، عقب ماندگـی، فقـر،  گمـان نکننـد  مسـلمان ها 
ذلـت بـه پیشـانی این هـا خـورده اسـت، نـه� گمـان نکننـد که دشـمنان ضدّ 
دیـن و ضـدّ اسـلام در اطـراف عالـم، کـه همیـن قدرت های معـارض جهانی 
رده مسـلمانان سـوار باشـند و به آن ها زور 

ُ
گ هسـتند، این ها همیشـه باید بر 

گر مسـلمانان عالم،  کار بکشـند؛ نه، هرگز چنین نیسـت� ا بگویند و از آن ها 

۱7۱ تا ۱7۳ ۳2  ـسوره مبارکه صافات، آیات 
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گر امّت  گر توده ها و ملت های مسـلمان و خلاصه ا گر کشـورهای اسـلامی، ا ا
گـر ایمـان  کـه امـروز ششـصد، هفتصـد میلیـون جمعیتنـد، ا عظیـم اسـلامی 
گـر صبـر را هـم بـرای خود ذخیـره بکنند، بر همه جهـان پیروز  پیـدا بکننـد، ا
خواهند شـد؛ و این اسـت توصیه قرآن به همه مسـلمانان در همه زمان ها� 
ایـن حاصـل بحـث امـروز ماسـت� خواسـتم بدانید شـما کـه فرجـام نبوت ها 
و  نبوت هـا  کـه  را  ایـن مطلـب  قـرآن  از  بدانیـد  ا سـت� خواسـتم  نیکـی  بـه 
قیامشـان بالاخـره پیروزمنـد خواهند بود و مـا امروز دنباله روی پیغمبرانیم، 
چـرا ملت هـای اسـلامی احسـاس ضعـف بکننـد؟ چـرا؟ چـرا شـما احسـاس 
کـه همیشـه دشـمنان دیـن می تواننـد  حقـارت بکنیـد؟ چـرا گمـان می کنیـد 
بـر ملت هـا و کشـورهای اسـلامی پیـروز شـوند؟ چـرا؟ نه؛ این جوری نیسـت، 
بلکه درسـت به عکس اسـت، منتها شـرطش این اسـت که ما ایمان و صبر 
داشته باشیم� پس صبر را معنایش را بفهمیم؛ از جلسه امروز این استفاده 
را لااقـل عمـلًا بـرده باشـیم، معنـای صبـر را بدانیـم و ایمانمـان را هـم سـعی 

کنیـم در خودمـان کامـل کنیم� 
)) بیـش از این هـا در قـرآن آیـات نویدبخـش هسـت. یكـى در سـوره مؤمـن اسـت، 

 » ُ
ـر

ُ
ص

ْ
ن

َ
ن

َ
«33، لامِ »ل

ْ
ـوا

ُ
ن

َ
 ءام

َ
ذِیـن

َّ
ا وَال

َ
ن

َ
ـل سُ

ُ
 ر

ُ
ـر صُ

ْ
ن

َ
ن

َ
ـا ل

َّ
... آیـه 51 به حسـب ایـن قـرآن. »إِن

كیـد  تأ و  بـه همیـن معنـاى تحقیـق  ـا« هـم 
َّ
»اِن كیـد،  تأ و  بـراى حتمیّـت و تحقیـق اسـت 

ا « پیامبـران خودمان 
َ
ن

َ
ـل

ُ
س

ُ
اسـت. یعنى مـا به طـور حتـم و بـدون تردیـد یـارى مى  كنیم، » ر

كـه در راه پیغمبـر   « مؤمنـان را نیـز. مؤمنـى 
ْ
ـوا

ُ
ن

َ
 ءام

َ
ذِیـن

َّ
را. آیـا فقـط پیغمبـران را؟ نـه، »وَال

حركـت مى  كنـد، ایـن وعده براى او هم هسـت. انسـان هاى پاك نهـادى كه دنبال دعوت 

 «. كجا یاری شـان 
ْ
وا

ُ
ن

َ
 ءام

َ
ذِین

َّ
انبیـاء راه مى  افتنـد، ایـن وعـده بـرای آن هـا هم هسـت، » وَال

۳۳  ـ سوره مبارکه مؤمن، آیات 5۱ تا 55
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یـارى مى  كنیـم  مـا  زندگـى دنیـا، همین جـا  در همیـن   » یَـا 
ْ
ن

ُّ
الد یَـاهِ 

َ
ح

ْ
ال ِـى  ف  « مى  كنیـم؟ 

گواهـان  كـه  و همـان روزى   »
ُ

اد
َ

ـه
ْ

ش
َ
أ

ْ
ال ـومُ 

ُ
ق

َ
ی ـوْمَ 

َ
»وَی آن هـا را، نمى  گذاریـم بـراى بعـد. 

گواهـان بر پـا مى  ایسـتند، در بعضـى از تفاسـیر بـه روز  كـه  كـه البتـه ایـن را  بر پـا مى  ایسـتند. 

قیامـت تفسـیر شـده.

كه امام علیه السلام به جمیل  بن  دَرّاج،  یک حدیثى در ذیل این آیه شریفه هست 

كـه منظـور از نصرت خدا به پیغمبران، نصرتشـان در عالم  برطبـق آن حدیـث مى  فرمایـد 

رجعت است؛ یعنى بعد از اینكه حضرت ولى عصرصلوات الله  علیه مى  آید و آن حكومت 

الهـىِ همه جانبـه در ایـن عالـم به وجـود مى  آیـد و پرچـم قـرآن و اسـلام بـر سراسـر عالـم 

كوفتـه مى  شـود و همـه مـردم به سـوى دیـن و خـدا و توحیـد حركـت مى  كننـد، حكومـت 

واحـده الهـى بـه وجـود مى  آیـد، بعـد از آن پیغمبـران و انبیـاء و اوصیـا و شـهدا و صلحـاى 

كـه از قـرآن تعبیـر شـده به این معنـا،  از مؤمنیـن را خـداى متعـال زنـده مى  كنـد؛ طبـق آیاتـى 

كـه تصریـح شـده به این معنـا، كارى بـه بحـث رجعـت حالا نـدارم. امـام در این  و روایاتـى 

كـه ایـن بـرای رجعـت اسـت، ایـن آیـه مربـوط بـه رجعـت اسـت و نصـرت  روایـت مى  گویـد 

كـه امـام علیه السـلام نمى  خواهنـد  بـرای رجعـت اسـت. بنـده این جـور تصـور مى  كنـم 

كنـد بـه رجعـت. امـام  یَـا «، ایـن را تعبیـر 
ْ
ن

ُّ
یَـاهِ الد

َ
ح

ْ
كـه مى  گویـد » فـِى ال ایـن جملـه  اى را 

كـه مـا در زندگـى دنیـا آن هـا را یـارى مى  كنیـم؛  گفتـه اسـت  نمى  خواهـد بگویـد آنى كـه خـدا 

« تعبیـر مى  شـود به  ُ
اد

َ
ـه

ْ
ش

َ
أ

ْ
ـومُ ال

ُ
ق

َ
ـوْمَ ی

َ
یعنـى در رجعـتِ در زندگـى دنیـا. گمـان مى  كنـم »ی

كردنـى؟! در روزگار رجعـت خـداى متعـال  كـه چـه یـارى  رجعـت و نـه بـه قیامـت، قیامـت 

 
ً
پیغمبـران را یـارى مى  كنـد؛ ایـن را به صورت احتمـال عرض مى  كنم و از این روایت احتمالا

اسـتنباط مى  كنـم. على اىّ حـالٍ، ولـو مـا از این اسـتفاده هم صرف  نظر بكنیـم، خود كلمه 

كـه بعد مى  آیـد، نشـان مى دهد  یَـا «، به طـور ظاهـر، بـه قرینـه آیاتـى هم 
ْ
ن

ُّ
یَـاهِ الد

َ
ح

ْ
» فـِى ال

كـه در همیـن زندگىِ  كـه خـداى متعـال وعـده صریـح مى  دهـد بـه پیغمبـران و بـه مؤمنـان 

كرد.  دنیـا، مـا شـما را یـارى خواهیـم 

گواهان  كِـى اسـت؟   » ُ
اد

َ
ـه

ْ
ش

َ
أ

ْ
ومُ ال

ُ
ق

َ
وْمَ ی

َ
ـمْ «، »ی

ُ
ه

ُ
ت

َ
ذِر

ْ
ع

َ
 م

َ
الِمِیـن

َّ
 الظ

ُ
ـع

َ
ف

ْ
ن

َ
ا ی

َ
ـوْمَ ل

َ
»ی
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كِى برمى  خیزند؟ آن وقتى كه سـتمگران را معذرت  خواهى  شـان سـودى نخواهد داد. یک 

مْ 
َ
ا ل

َ
ه

ُ
ان

َ
ـا إِیم سً

ْ
ف

َ
 ن

ُ
ع

َ
ف

ْ
ن

َ
ا ی

َ
 ل

َ
ـك ِ

ّ
ب

َ
اتِ ر

َ
 آی

ُ
ـض

ْ
ع

َ
ِى  ب ت

ْ

أ
َ
ـوْمَ ی

َ
آیـه دیگـرى هسـت در قـرآن، »ی

كه آن هم تعبیر شـده به روزگار آمدن ولى عصر، ممكن اسـت  بْلُ«34، 
َ
 ق

ْ
 مِن

ْ
ـت

َ
ن

َ
 آم

ْ
ـن

ُ
ك

َ
ت

ارِ « 
َّ

ـوءُ الـد ـمْ سُ
ُ

ه
َ
 « بـر سـتمگران اسـت لعنـت، » وَل

ُ
ـه

َ
ن

ْ
ع

َّ
ـمُ الل

ُ
ه

َ
این هـم همـان باشـد. » وَل

براى آن هاسـت منزلگاه بسـیار شـوم و بد. 

بعـد بـراى اینكـه شـاهدى بـر اینكـه مـا پیغمبـران را یـارى مى  كنیـم، بیـاورد، ماجـراى 

 صحبـتِ 
ً
اوایـل سـوره مؤمـن، غالبـا از  آیـه،  ایـن  از  قبـل  را مثـال مى  زنـد؛ چـون  موسـى 

كـه وعـده نصـرت بـه همـه  حضـرت موسى سـت و مبارزاتـش بـا فرعـون، لـذا این جـا هـم 

 
ْ

ـد
َ

ق
َ
پیغمبـران مى  دهـد، به عنـوان یـک نـوع، یـک مصـداق، یـک نمونـه مى  فرمایـد: » وَل

ـى 
َ

وس
ُ

ا م
َ
ن

ْ
ی

َ
 آت

ْ
ـد

َ
ق

َ
ى  « مـا بـه موسـى راه  یافتگـى و هدایـت دادیـم. » وَل

َ
ـد

ُ
ه

ْ
ـى ال

َ
وس

ُ
ـا م

َ
ن

ْ
ی

َ
آت

كتاب را براى بنى  اسـرائیل به میـراث نهادیم.  ابَ « 
َ
كِت

ْ
ائِیلَ ال

َ
ـر نِى إِسْ

َ
ا ب

َ
ن

ْ
ث

َ
وْر

َ

ى وَأ
َ

ـد
ُ

ه
ْ
ال

كتـاب، صاحـب مجموعـه معـارف و مقـررات الهـى باقـى ماندنـد  بنى  اسـرائیل صاحـب 

بـر  كفـار و طاغیه  هـاى زمـان  گـر  ا كـه این هـا موفـق شـدند، وإلا  و ایـن نشـان مى  دهـد 

كتـاب آسـمانى خـود  كـه آن هـا برطبـق  بنى  اسـرائیل پیـروز مى  شـدند، اجـازه نمى  دادنـد 

بَـابِ 
ْ
ل

َ
أ

ْ
ولِـى ال

ُ
ـرَى لِأ

ْ
ى وَذِك

ً
ـد

ُ
كتـاب را از میـان آن هـا ضایـع مى  كردنـد. » ه كننـد؛  عمـل 

گاهى سـت بـراى صاحبان عقـل و خرد.  كتـاب هدایـت اسـت، راهیابى سـت و آ كـه ایـن   » 

كـه ایـن مطلـب تمـام مى  شـود، بـه پیغمبـر خاتـم خطـاب مى  كنـد،   «، بعـد 
ْ

اصْبِـر
َ
» ف

انگیزه  هـاى  بـا  كـن،  كـن، اسـتقامت  تـو هـم صبـر   « پـس حـالا 
ْ

اصْبِـر
َ
ف  « كـه  مى  فرمایـد 

  « بى  گمـان وعده خدا حق اسـت. این 
ٌّ

ق
َ

ـهِ ح
َّ
 الل

َ
ـد

ْ
 وَع

َّ
كـن. » إِن انحطاط  آفریـن مقاومـت 

كه در سـوره صافات  گفته شـما پیروز خواهید شـد، آن وعده  اى  كه خدا داده،  وعده  اى 

 ،»
َ

ون
ُ

ـور
ُ

ص
ْ

ن
َ

م
ْ
ـمُ ال

ُ
ه

َ
ـمْ ل

ُ
ه

َّ
 * إِن

َ
رْسَـلِین

ُ
م

ْ
ـا ال

َ
ـا لِعِبَادِن

َ
ن

ُ
ت

َ
لِم

َ
 ك

ْ
ت

َ
 سَـبَق

ْ
ـد

َ
ق

َ
بـود، »وَ ل

كـه در قـرآن هسـت؛ این هـا حـق اسـت، این هـا درسـت  و همچنیـن وعده  هـاى دیگـرى 

م تـو پیـروز خواهـى شـد اى پیغمبر، برطبق وعـده خدایى؛ اما شـرطش صبر 
ّ

اسـت. مسـل

۳۴  ـ سوره مبارکه انعام، آیه ۱5۸
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كنـى، باید از راه این سـتیزه  كنـى، بایـد مقاومت و اسـتقامت   « بایـد صبـر 
ْ

بِـر اصْ
َ
اسـت. » ف

گرفتـه  اى برنگـردى.  كـه در پیـش  مقدسـى 

  « بر گناهانت اسـتغفار كن. البته گناه 
َ

بِك
ْ
ن

َ
فِرْ لِذ

ْ
غ

َ
ـت  وَ اسْ

ٌّ
ق

َ
هِ ح

َّ
 الل

َ
ـد

ْ
 وَع

َّ
 إِن

ْ
بِـر اصْ

َ
» ف

گناه  هاى ما نیسـت. پیغمبر معصوم اسـت  گناهِ بابِ پیغمبر اسـت، از این قبیل  پیغمبر، 

گنـاه نمى  كنـد. ایـن ذنـب از نـوع  م. بـه نـص آیـات قرآنـى و بـه حكـم عقـل، پیغمبـر 
ّ

مسـل

گر بنده و شـما  كـه بـراى انسـانى در آن حـد خطاسـت، گرچه ا ذنب  هـا و خطاهایى سـت 

گناهـان را مى  گویـد، آن ذنب  هـا را مى  گویـد. »  كار را بكنیـم، هیـچ خطـا نیسـت. آن  همـان 

كن براى خطاهاى  كن و طلب جبران   « پوزش بخواه و طلب غفران 
َ

بِك
ْ
ن

َ
فِرْ لِذ

ْ
غ

َ
ـت وَ اسْ

ارِ « تسـبیح بگو، سـتایش 
َ
ك

ْ
إب

ْ
شِـىِّ وَ ال

َ
ع

ْ
 بِال

َ
ـك ِ

ّ
ب

َ
ـدِ ر

ْ
م

َ
 بِح

ْ
ح ـبِّ كوچـك گذشـته  ات، » وَ سَ

كـن پـروردگارت را در هـر شـامگاه و هـر صبحـگاه. این آیه خیلى روشـن به مـا مى  آموزد كه 

كارشـان نصرت خداسـت.  پیغمبران فرجام 

 بخوانـم. سـوره انبیـاء در 
ً
و امـا آیـات سـوره انبیـاء را؛ آن هـم بـاز همین  طـور مختصـرا

جـزء هفدهـم اسـت، بعـد از سـوره طـه. خیلـى عالى سـت آیـات سـوره انبیـا. مـن توصیـه 

كـه بـا قـرآن انـس دارنـد، سـوره انبیـاء را بـا دقـت بخواننـد. از اول  مى  كنـم بـه دوسـتانى 

كـه انبیـاء پیـروز خواهنـد شـد، دشـمنان انبیـاء  سـوره خـداى متعـال مرتـب دارد مى  گویـد 

سـركوب خواهنـد شـد، در ایـن دنیـا هـم پیـش از آن دنیـا عـذاب خواهنـد شـد؛ ایـن را 

كـه یـک مقـدارى ایـن مطالـب را تكـرار  همین  طـور از اول سـوره مرتـب دارد مى  گویـد. بعـد 

مى  كند، مى  پردازد به تاریخ. داسـتان موسـى را نقل مى  كند، پیروزى موسـى و شكسـت 

قـدرت ضـد موسـى؛ داسـتان ابراهیـم را نقـل مى  كنـد، پیـروزى ابراهیـم و موفقیـت ابراهیم 

و شكسـت قدرت  هاى ضد ابراهیم؛ داسـتان نوح را، داسـتان سـلیمان را، داسـتان  هاى 

كـه پیغمبـر  كـه در ایـن سـوره نقـل شـده، به این صـورت اسـت  دیگـر را. همـه ماجراهایـى 

نبـى،  انقـلاب  پیـروز مى  شـود و ضـد پیغمبـر، ضـد  پیشـرفت مى  كنـد، موفـق مى  شـود، 

ضـد حـرف نـوى پیغمبر، یعنـى ارتجـاع ضـد نبـوت، مغلـوب مى  شـود، منكـوب مى  شـود و 

شكسـت خورده مى  شـود، و ایـن سـنت تاریـخ اسـت. 
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یْهِـمْ  «، آیـات اول سـوره 
َ
وحِـى إِل

ُّ
ا ن

ً
ـال

َ
ا رِج

َّ
 إِل

َ
ـك

َ
بْل

َ
ا ق

َ
ن

ْ
ـل سَ

ْ
ر

َ

ـا أ
َ

كـه » وَ م مى  فرمایـد 

ـا 
َ

اسـت،35 مى  گویـد پیـش از تـو مـا پیغمبرانـى فرسـتادیم و بـه آن هـا وحـى دادیـم. »وَ م

ك و فرشـته قـرار ندادیم 
َ

امَ« آن هـا را به صورت مَل
َ

ع
َّ

 الط
َ

ـون
ُ
ل

ُ
ك

ْ

أ
َ
ا ی

َّ
ا ل

ً
ـد سَ

َ
ـمْ ج

ُ
اه

َ
ن

ْ
ل

َ
ع

َ
ج

 « خالدیـن، خالد و 
َ

الِدِین
َ

 خ
ْ
ـوا

ُ
ن

َ
ا كا

َ
كـه جسـد نداشـته باشـند و طعـام نخواهنـد، » وَ م

ـمُ 
ُ

اه
َ

ن
ْ
ق

َ
د  صَ

َ
ـمّ

ُ
جاودانـه و همیشـگى هـم نبودنـد. آن هـا هـم یک وقتـى مرده  انـد، امـا » ث

ـمُ 
ُ

اه
َ

ن
ْ
ق

َ
د  صَ

َ
ـمّ

ُ
كردیـم، وعـده پیـروزى را. » ث  « وعـده خـود را بـراى آن هـا راسـت 

َ
ـد

ْ
وَع

ْ
ال

ـاءُ « و هركـه را خواسـتیم بـا آن هـا 
َ

ش
َّ
ـن ن

َ
ـمْ  « نجاتشـان دادیـم، » وَ م

ُ
اه

َ
یْن

َ
ج

ْ
ن

َ

أ
َ
 ف

َ
ـد

ْ
وَع

ْ
ال

مْ 
ُ

یْك
َ
ا إِل

َ
ن

ْ
ل

َ
ز

ْ
ن

َ

 أ
ْ

د
َ

ق
َ
كردیـم. »ل   « متجـاوزان را هلاك 

َ
ـرِفِین سْ

ُ
م

ْ
ا ال

َ
ن

ْ
ك

َ
ل

ْ
ه

َ

نجـات دادیـم، » وَ أ

كتابـى و قرآنى   « حالا به سـوى شـما هـم اى مؤمنیـن، 
َ

ون
ُ
قِل

ْ
ع

َ
ا ت

َ
ـل

َ
 ف

َ

ـمْ  أ
ُ

ك رُ
ْ

ـا فِیـهِ ذِك
ً
اب

َ
كِت

 « تعقل نمى  كنید؟ 
َ

ون
ُ
قِل

ْ
ع

َ
ا ت

َ
ل

َ
 ف

َ
گاهى و یادآورى شـما، »ا كه در اوسـت ذكر و آ فرسـتادیم 

نمى  اندیشـید؟ 

 سـرود 
ً
ـهٍ «؛ واقعا

َ
ی رْ

َ
 ق

ْ
ـا مِـن

َ
ن

ْ
م

َ
ص

َ
ـمْ ق

َ
بعـد مى  رسـد بـه آیـه یـازده، مى  فرمایـد: » وَ ك

بـا  چگونـه  پیغمبـران  مى  دهـد  نشـان  كـه  مهیجى سـت  سـرود  اسـت،  پیامبـران  فتـح 

كمك  هـاى غیبـى به صورتـى  كـه در بطـن ایـن عالـم هسـت، و نـه  كمك  هـاى غیبـى الهـى 

كـه یـک دسـتى از غیـب بیایـد  كـه مـردم عامـى دلشـان مى  خواهـد و دوسـت مى  دارنـد 

كـه در بطـن خـود ایـن جهـان نهفتـه  كمك  هـاى غیبـى  بكوبـد تـوى سـینه دشـمن، نـه؛ 

كمك  هـاى غیبـى،  اسـت، برابـرى دارد بـا سرشـت عالـم و سرشـت بشـر و جهـان، بـا ایـن 

هٍ « و چقدر 
َ
رْی

َ
 ق

ْ
ا مِـن

َ
ن

ْ
م

َ
ص

َ
مْ ق

َ
چقـدر پیغمبـران را پـروردگار عالـم موفـق سـاخته. » وَ ك

 
ً

ه
َ

الِم
َ

 ظ
ْ

ت
َ
ان

َ
كه » ك و چه بسـا در هم شكسـتیم، در هم شكسـتیم آبادى و جامعه  اى را 

كـه سـتمگر بـود.   »

كـه در سـاختمانش  جامعـه سـتمگر، نظـام سـتمگر، تمـدن سـتمگر، آن جامعـه  اى 

كار رفته، طبقه  بندى به وجود آمده، اسـتثمار درسـت شـده، بهره  كشـى انسـان  سـتم به 

در  كـه  اسـت،  ظالمـه  جامعـه  ایـن  اسـت،  ظالمـه  قریـه  ایـن  شـده؛  درسـت  انسـان  از 

۳5  ـ سوره مبارکه انبیاء، آیات 7 تا ۱۸
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ـا « یعنـى در هـم 
َ

ن
ْ

م
َ

ص
َ
كار رفتـه، چقـدر این هـا را در هـم شكسـتیم. » ق بنیـاد سـتمگرى بـه 

ا 
َ
ه

َ
د

ْ
ع

َ
ا ب

َ
ن

ْ

ـأ
َ

ش
ْ
ن

َ

 وَ أ
ً

ه
َ

الِم
َ

 ظ
ْ

ت
َ
ان

َ
هٍ ك

َ
ی رْ

َ
 ق

ْ
ا مِـن

َ
ن

ْ
م

َ
ص

َ
ـمْ ق

َ
كردیـم. » وَ ك شكسـتیم، خُـرد 

كار آوردیم و  گـروه دیگـر، طبقـه دیگر را بـر سـر  « و پـس از آن هـا مـردمِ دیگـر،  َ
رِیـن

َ
ـا ءَاخ

ً
وْم

َ
ق

كردیـم.  پدیـدار 

كـت سـتمگران در حیـن دیـدن عـذاب خـدا، »  ح فلا ا «؛ شـر
َ
ـن سَ

ْ

أ
َ
 ب

ْ
ـوا

سُّ
َ

ح

َ

ـا أ
َّ

م
َ
ل

َ
» ف

كردنـد خشـم و غضـب مـا را، آن سـتمگران،  كـه احسـاس  ا « همیـن 
َ

ـن سَ

ْ

أ
َ
 ب

ْ
ـوا

سُّ
َ

ح

َ

ـا أ
َّ

م
َ
ل

َ
ف

اینكـه دیدنـد  بـاب  از  یـا  نـازل شـد،  كنیـد عـذاب آسـمانى  اینكـه مثـلًا فـرض  بـاب  از  یـا 

كـه شمشـیر خشـم  مؤمنیـن بـه همراهـى پیغمبرشـان بـر سـر آن هـا تاختنـد و الآن اسـت 

ا 
َ

ه
ْ

ن ِ
ّ

ـم م
ُ

ا ه
َ

خـدا را بـر سـر آن هـا فـرود بیاورند، همین كـه احسـاس كردنـد خشـم مـا را، » إِذ

گریـز نهادنـد، بنـا  گهـان از آن آبادى  هـا، از آن تمـدن، از آن جامعـه پـاى بـه   « نا
َ

ـون
ُ

ض
ُ

ك رْ
َ
ی

ـمْ فِیهِ  « 
ُ

ت
ْ
رِف

ْ
ت

ُ

ـا أ
َ

ـى  م
َ
 إِل

ْ
ـوا

ُ
جِع

ْ
ریزیـد، » وَ ار

ُ
 « مگ

ْ
ـوا

ُ
ض

ُ
ك رْ

َ
ا ت

َ
كـردن. » ل گریختـن و فـرار  كردنـد 

كـه در آن ها متنعم بودیـد، برگردید  برگردیـد بـه تنعّم  گاه  هایتـان. برگردیـد بـه آن كاخ  هایـى 

كجـا مى  گریزیـد؟ »  كـه در آن شـهر آقایـى و فخـر مى  فروختیـد،  بـه میـان جامعـه و شـهرى 

مْ 
ُ

ك

َّ
ل

َ
ع

َ
مْ«. برگردیـد بـه مسـكن  هایتان، » ل

ُ
ـاكِنِك سَ

َ
مْ فِیهِ وَ م

ُ
ت

ْ
رِف

ْ
ت

ُ

ـا أ
َ

ـى  م
َ
 إِل

ْ
ـوا

ُ
جِع

ْ
وَ ار

كنند،   « شـاید بخواهند شـماها را استیضاح كنند، شاید بخواهند از شما سؤال 
َ

ون
ُ
ل

َ

سْـأ
ُ
ت

گفتنـد واى بـر مـا، واى بـر مـا كه مـا ظالم و  كُنّـا ظالِمیـنَ «  نـا اِنّـا 
َ

كجـا مى  رویـد؟ »قالـوا یـا وَیل

مْ 
ُ
اه

َ
ن

ْ
ل

َ
ع

َ
ى  ج

َّ
ت

َ
مْ  « همیـن بـود سخنشـان، » ح

ُ
وَاه

ْ
ع

َ
 د

َ
ـك

ْ
ل ِ

ّ
ت ت

َ
ال

َ
ـا ز

َ
م

َ
سـتمگر بودیـم. » ف

 « و همین  گونـه سـخن مى  گفتنـد تـا آنكـه ما همه آن هـا را طعمـه مرگ و 
َ

امِدِیـن
َ

ا خ
ً

صِیـد
َ

ح

نابودى سـاختیم. 

كنیـد. دو، سـه آیـه دیگر هسـت، این ها را بخوانم. ایـن آیات بعدى درحقیقت  دقـت 

زیربنـاى فكـرى ایـن واقعیـت تاریخـى را بیـان مى  كنـد. چـرا این جـورى شـده؟ چـرا بایـد 

سـتمگران نابـود بشـوند و ستم كشـان جـاى آن هـا را بگیرند؟ چـرا باید دعوت پیغمبر 

حتمـاً پیـش بـرود و معاندانـش سـرکوب بشـوند، چـرا؟ علـت ایـن اسـت: » 
 « مـا آسـمان را و زمیـن را و 

َ
اعِبِیـن

َ
ـا ل

َ
م

ُ
نه

ْ
ی

َ
ـا ب

َ
 وَ م

َ
ض

ْ
ر

َ
أ

ْ
اءَ وَ ال

َ
ـم

َ
ـا السّ

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ـا خ

َ
وَ م
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ـوًا 
ْ

ه
َ
 ل

َ
خِـذ

َّ
ت

َّ
ن ن

َ

ـا أ
َ
ن

ْ
د

َ
ر

َ

ـوْ أ
َ
آنچـه در میانـه آن هاسـت، بـه بیهـوده نیافریدیـم. » ل

كار بیهـوده  اى انجـام دهیم،  گـر مى  خواسـتیم   « ا
َ

اعِلِین
َ
ـا ف

َّ
ن

ُ
 ك

ْ
ـا إِن

َّ
ن

ُ
د

َّ
 مِـن ل

ُ
ـاه

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َّ
ات

َ
ل

كار بودیـم،  كننـده ایـن  گـر  كار را مى  كردیـم، ا البتـه انجـام مى  دادیـم؛ از پیـش خـود ایـن 

كار بیهـوده نمى  كنـد، برطبـق باطل عمـل نمى  كند، به  امـا هرگـز نمى  كنیـم. پـروردگار عالـم 

پوچى عمل نمى  كند. یعنى چه؟ یعنى این آسـمان و زمین را و آنچه در میان آن هاسـت، 

گـر آفریدیـم، برطبـق یـک منظـورى آفریدیم، براى رسـیدن به یک هـدف و یک مقصدى  ا

آفریدیم. حق یعنى خط سـیرِ این آسـمان و زمین و هر آنچه در این آسـمان و زمین اسـت 

كـه آسـمان و زمیـن و موجوداتـش را بـه آن سـرمنزل و  بـه آن هـدف، یعنـى حـق. آن راهـى 

كـه بـراى آن آفریـده شـده  اند مى  رسـاند، آن خـط سِـیر، حـق اسـت. هـر  مقصـود و هدفـى 

كـه انسـان ها را بـه آن سـرمنزل برسـاند، آن وسـیله حـق اسـت. این هـا دیگـر  وسـیله  اى 

در آیـه قـرآن تصریـح نمى  شـود. مفـاد آیـه ایـن اسـت؛ یعنـى بـا تدبـر در آیـه، خیلـى روشـن 

كـه فهمیـده مى  شـود و   خیلـى از چیزهایـى 
ً
كـه غالبـا اسـت؛ و بنـاى قـرآن بـر ایـن اسـت 

روشـن اسـت و عقـل انسـان ها مى  رسـد، آن هـا را دیگـر تصریـح نمى  كنـد.  

  « بلكـه مـا در هـم 
ِ

بَاطِـل
ْ
ـى ال

َ
ل

َ
ِ ع

ّ
ـق

َ
ح

ْ
 بِال

ُ
ـذِف

ْ
ق

َ
ـلْ ن

َ
كـه » ب بعـد دنبالـش مى  فرمایـد 

مى  كوبیم به وسـیله حق، باطل را. این راه حق، این طریقه صحیح، این طریقه فطرى و 

سرشتى انسان و جهان، این بالاخره بر باطل پیروز خواهد شد. بلكه پیروز مى  گردانیم 

ا 
َ

ذ إِ
َ
 « پـس ایـن حـق، باطـل را به كلـى محـو و نابـود مى  كنـد. » ف

ُ
ـه

ُ
غ

َ
م

ْ
یَد

َ
حـق را بـر باطـل، » ف

كـه دارد  از بیـن مـى  رود، رو بـه نابودى سـت. » وَ   « آن گاه باطـل را مى  بینـى 
ٌ

اهِـق
َ

ـوَ ز
ُ

ه

 « آن وقـت شـما اى سـتمگران، شـما اى ظالمـان، شـما اى 
َ

ـون
ُ

صِف
َ
ـا ت

َّ
ـلُ مِم

ْ
وَی

ْ
ـمُ ال

ُ
ك

َ
ل

ـمُ 
ُ

ك
َ
باطل  گرایـان و ناحقـان، بـر شماسـت واى، بـر شماسـت بیچارگـى و نابـودى، » وَ ل

كردیـد.  (( كردیـد و بیـان  كـه توصیف   « از آنچـه 
َ

ـون
ُ

صِف
َ
ـا ت

َّ
ـلُ مِم

ْ
وَی

ْ
ال

بحـث امـروز مـا تمـام شـد� خواهش می کنـم توجه کنید، قسـمت عمده 
و مهـم برنامـه مـا از حـالا بـه بعـد اسـت� بنـده همین جـا یـک تذکـر بدهـم� 
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بنده، قبل از آنی که تلاوت قرآن به وسـیله تلاوت گران عزیز ما شـروع شـود، 
ایـن آیـات را برایتـان ترجمـه می کنـم، مقدمه چینـی می کنـم تـا وقتـی  کـه 

قـرآن را می خواننـد، شـما معنایـش را بفهمیـد� ��� �

دهم ورن ��ش �ن ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

پس از مشاهده محنت ها، رنج ها و شهادت انبیاء، می تواند این سؤال 
گر  مطرح گردد که آیا پیامبران به نتیجه  مطلوب رسیدند یا ناکام ماندند؟ ا

به ابتدای تاریخ بشریّت نگاه کنیم می بینیم که بشریّت رو به تکامل و تعالی 
است و این نتیجه  مجاهدت انبیاء است. هر نبی قافله  بشریّت را از مرحله ای 
ق کامل این رشد و تعالی فطری 

ّ
به مرحله  دیگر رسانده است و ما شاهد تحق

در دوران ظهور خواهیم بود و این سرانجامِ قطعیِ نهضت حق است، چرا 
که بر اساس فطرت می باشد.

شرط موفقیت هر یک از انبیاء و هر نهضت حقی، تحقق دو شرط در 
گاهانه و متعهّدانه و دوم،  پیروان آن بوده و هست: اول، اعتقاد و ایمانی آ

صبر در جهاد و مبارزه.



م: س�ت �ی ��ش �ج م�ج
و�ت �ج ما�ن �جه �ن عهد ا�ی  �ت

ه 1353/07/18  �ب
�ن �ش �ب

 �چ�ن

ارک 1394 ا�ن الم�ب ��ݑ و سوم رم�ن  �ب�ی
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سؤالات:

1- اینکه »پیامبران عامل اختلافند« یعنی چه؟
2- آیا عدم همراهی با باطل، لزوماً به معنی همراهی با حق است؟

که دوسـت و دشـمن او را قبول دارند،  کسـی  3- جهت گیری ما نسـبت به 
چگونه باید باشـد؟
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      سوره آل عمران

تعهدآور بودن ایمان به نبوت 

گـر  ا ح بشـود و مـا  بایـد مطـر مسـئله ای در بیـن مباحـث نبـوت حتمـاً 
کـه در  چنانچـه آن را نفهمیدیـم و بلـد نشـدیم، بسـیارى از ایـن مباحثـی 
ح اسـت، بـراى مـا تقریبـاً اثـر عملـی نخواهد داشـت� این  بـاب نبـوت مطـر
کشـیده شـدن و در زندگـی  بحـث آخـرى یـک ضامنی سـت بـراى بـه عمـل 
کـه  آمـدن بحث هـاى قبلـی� چیسـت ایـن بحـث آخرى؟ ایـن اسـت؛ مـا 
کـه محمـد  رَسـولُ الله« شـهادت می دهـم  ـدًا  مُحَمَّ اَنَّ  می گوییـم »اَشـهَدُ 
بیـان  مقـام  در  نمـازم،  در  اذانـم،  در  می کنـم  اعـلام  خداسـت،  پیامبـر 
کـه من امت پیغمبرم و قبـول دارم، معتقدم، ایمان  شـهادتین، در هرجـا، 
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کـه مـن می دهم، چه تعهـدى را بر دوش  دارم بـه نبـوت او، ایـن شـهادتی 
مـن می گـذارد؟ آیـا اصـلًا تعهـدى ایجـاد می کنـد بـراى مـن، ایـن عقیـده، 

ایـن شـهادت، ایـن تشـهد، یـا نـه؟ 
قـرار  نفـرى در رأس مقامـات روحانـی  یـک  ��� در دنیـاى مسـیحیت 
مجسمه اى سـت  یـک  فقـط  پـاپ  ایـن  می دانیـد  کـه  پـاپ،  نـام  بـه  دارد 
تـازه اى  نظریـه  یـک  نـه  کننـد�  احتـرام  او  بـه  بایـد  مـردم  کـه  درحقیقـت 
احـکام  در  تـازه اى  حکـم  یـک  نـه  می کنـد،  ابـراز  مسـیحیت  عقایـد  در 
او  نبـودن  و  بـودن  می کنـد،  ابـراز  قبلـی  احـکام  بـا  مختلـف  مسـیحیت، 
فقـط مثـل بـودن یـا نبـودن یک مجسـمه زیباسـت در اتاق پذیرایی شـما؛ 
گـر نبـود ازنظـر آدم هـاى تجمل پرسـت  کامـل اسـت، ا گـر بـود دکـور اتـاق  ا
ناقـص اسـت� وجـود پـاپ و نبودنـش بـراى دنیـاى مسـیحیت از جنبـه 
کـه  افـکار مسـیحی همیـن انـدازه بیشـتر اثـرى نـدارد� حـالا در ایـن سـالی 
کـه جنـاب پاپِ  گـر یـک مسـیحی مطلـع باشـد  مـا داریـم زندگـی می کنیـم، ا
معتقـد  یـا  نشسـته،  او  به جـاى  فلان کـس  و  کـرده  رحلـت  دنیـا  از  کنونـی 
نباشـد، در زندگـی او هیـچ تأثیـرى نـدارد دانسـتن یـا ندانسـتن اینکـه حـالا 
گـر چنانچـه  کسـكِ دیگـرِ چنـدم� ا پـاپ، فلان کـسِ چنـدم اسـت یـا فـلان 
کـه پـاپ موجـودِ زمـان مـن،  یـک مسـیحی بگویـد مـن شـهادت می دهـم 
آقـاى زیـد اسـت، این شـهادت هیچ تعهـدى براى او نمـی آورد؛ یعنی حال 
گوشـه دهات اسـت و مثلًا  که در  او با حال آن مسـیحی پیرِ از کار افتاده اى 
کـه ایـن پـاپ قبلی فوت کرده و کسـی به جـاى او آمده، حال او  خبـر نـدارد 
بـا حـال آن پیـرِ آن گوشـه افتاده بی خبـر یکسـان اسـت� همچنانی که او در 
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وضـع زندگـی اش بعـد از مـردن پـاپ قبلی تغییـرى حاصل نشـده، در وضع 
کـه می داند پاپ فـوت کرده و دیگرى جایش نشسـته،  زندگـی ایـن آقایـی 
در وضـع زندگـی این هـم، هیچ گونـه تغییـرى به وجـود نمی آیـد� شـهادت 
کـه امـروز پـاپ فلان کـس اسـت، ایـن شـهادت هیـچ تعهـدى را  می دهـم 

نمی کنـد�  ایجـاد 
داً رَسـولُ الله«،  آیا اینکه من در تشـهد نمازم می گویم »اَشـهَدُ اَنَّ مُحَمَّ
در مأذنـه شـهر و ولایتـم به عنـوان یـک شـعار عمومـی، به عنـوان نمایشـگر 
ـداً رَسـولُ الله«،  گفتـه می شـود »اَشـهَدُ اَنَّ مُحَمَّ کلـی ایـن جامعـه،  سـیماى 
ایـن شـهادت بـه نبـوت، ایـن ایمان به نبـوت و اعلام این ایمـان، تعهدى 
کـه ایـن تشـهد به عنـوان  د، بـر دوش آن جامعـه اى  بـر دوش مـن مُتشـهِّ

گفتـه می شـود، می گـذارد یـا نمی گـذارد؟ سـؤال ایـن اسـت�  شـعار او 
پیـرو  دوش  بـر  تعهـدى  چـه  می گـذارد�  بلـی،  کـه  اسـت  ایـن  جـواب 

می گـذارد؟ دعـوت  پذیرنـده  و  پیغمبـر 

مسئولیت و تعهد نبوت

کـه،  تعهـدى  می کنـم؛  خلاصـه  مـن  را  تعهـد  ایـن  کلمـه،  یـک  در 
بـر دوش می گیـرد، عبـارت  بـه نبـوت نبـی،  کـه انسـانِ معتقـد  مسـئولیتی 
اسـت از دنباله گیـرى از راه نبـی و قبـول مسـئولیتِ بـه منـزل رسـاندن بـار 
کلمات، اما خیلی مسـئولیتش سـنگین  نبی. خیلی آسـان ادا می شـود این 

اسـت؛ و اساسـاً امـت نبـی و شـاهد نبـوت بـودن هـم همیـن اسـت� 
گر گفتند ما قبـول داریم که فلانی  کـه ا یـک عـده مـردم خیـال می کنند 
پیغمبـر اسـت، همین کـه پذیـرش نبـوت او را در دلمـان، به وسـیله زبـان 



174

�ت ه ولا�ی د�ی�ش موعه ا�ن م�ج

�ن 
آ

را و�ت در�ت �ج �ن

کار مـا تمـام شـد، خودمـان را از مـرز جهنـم وارد مـرز بهشـت  کردیـم،  اعـلام 
که من می گویم، در  کنید، ببینید آیا این عقیده اى  گوش  کردیم� درست 
کارى نـدارم که چه کسـی این عقیده  مغـز شـما هـم هسـت یا نیسـت؟ من 
انسـان ها داشـتند  کـه  بعضـی خیـال می کننـد  نـدارد�  کسـی  دارد، چـه  را 
در آتـش قهـر و غضـب خـدا می سـوختند، بعـد مسـئله نبـوت خاتم الانبیـاء 
که در منطقه عذاب و محوطه غضب  کسـانی  ح شـد؛ عده اى از این  مطر
کـه  ـداً رَسـولُ الله« شـهادت می دهـم  گفتنـد »اَشـهَدُ اَنَّ مُحَمَّ خـدا بودنـد، 
کلمـه،  گفتـن ایـن  محمـد پیغمبـر خداسـت، صلّی  الله علیه وآله وسـلّم، بـا 
کشـیده شـدند، افتادنـد در  از منطقـه عـذاب خـدا بیـرون آمدنـد، بیـرون 
گـر نمـاز خواندنـد، در منطقـه رحمـت، یک خُـرده  منطقـه رحمـت� حـالا ا
گرفتنـد، یک خـرده  روزه  گـر  ا بـه سرچشـمه رحمـت؛  نزدیک تـر می شـوند 
نزدیک تـر  یک خـرده  دادنـد،  زکات  و  خمـس  گـر  ا می شـوند؛  نزدیک تـر 
کردنـد، یـک ذره نزدیک تـر  گرامربه معـروف و نهی ازمنکـر هـم  می شـوند؛ ا
بـه  می رسـند  آن وقـت  دادنـد،  انجـام  گـر  ا هـم  دیگـر  کارهـاى  می شـوند؛ 
گـر انجام ندادنـد هم، باز بالاخـره در منطقه رحمتند�  سرچشـمه رحمـت؛ ا

کردیـد؟ بعضـی این جـور خیـال می کننـد�  توجـه 
بـه پیغمبـر لازم  ایمـان  ایـن حـرف درسـت نیسـت؛  مـا می گوییـم   ���
گـر آن  اسـت، امـا ایمـان بـه پیغمبـر، تعهداتـی را بـا خـود به دنبـال مـی آورد، ا
گرفـت، ایمان  کـه آن تعهدهـا انجام  گرفـت، بـه هـر انـدازه  تعهـدات انجـام 

انسـان بـه همـان انـدازه درسـت اسـت. ��� �
کلمـه و اظهـار اعتقـاد  ایـن  بیـان  کـه  را هـم اضافـه بکنـم  ایـن  البتـه 
مـی دارد  محفـوظ  را  انسـان  مـال  و  جـان  کـه  گرچـه  ا ظاهـر،  به حسـب 
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کلمـه،  ایـن  در  هسـت  مسـامحه  یک قـدرى  البتـه  کـه  به قول معـروف، 
یعنـی انسـان را داخـل منطقـه اسـلامی می کنـد، امـا بحـث سـر ایـن نیسـت 
کـه مـا ببینیـم آیـا جـان و مـال انسـان محفـوظ اسـت یـا نـه، می خواهیـم 

یـا مؤمـن نیسـت�  ببینیـم مؤمـن اسـت 
ما روى معیارهاى قرآنی که آیاتش را الآن برایتان معنا می کنم، می گوییم 
آن انسـانی کـه بـه تعهـدات ایمـان پایبند نباشـد، او مؤمن نیسـت� مؤمن آن 
وقتی ست که به تعهدات و مسئولیت هایی که ایمانِ به نبوت براى انسان 

می آورد، پایبند باشد� 
ایـن تعهـد چیسـت؟ ایـن تعهد این اسـت که مـن ببینـم پیغمبر چه کار 
می خواسـت در ایـن دنیـا بکنـد، یـک بـارِ عظیمـی را پیغمبـر می خواسـت 
بردارد، یک سـنگ عظیمی را پیغمبر می خواسـت از جا بکند، یک بنیان 
کنـد، مـن هـم در زمـان خـودم نـگاه  عظیمـی را پیغمبـر می خواسـت بنـا 
کامـلًا برداشـته  کـه پیغمبـر می خواسـت بـردارد،  کنـم، ببینـم آیـا آن بـارى 
کنـد و بکَند،  کـه پیغمبـر می خواسـت از زمیـن قلـع  شـده اسـت؟ آن سـنگی 
کـه پیغمبر می خواسـت بریزد و بسـازد  کنـده شـده اسـت؟ آن بنیانـی  کامـلًا 
گـر دیـدم جـواب منفی سـت، یعنـی آن بـار  کامـلًا سـاخته شـده اسـت؟ ا آیـا 
کنده نشـده، آن بنیان سـاخته نشـده، بکوشـم  بر زمین اسـت، آن سـنگ 
کـه او می خواسـت بکنـد، بکنـم� بکوشـم تـا ایـن بـار را مـن  کارى  تـا آن 
گـر زورم نرسـید، آن مقـدارى که  گـر اسـتخوان مـن ضعیـف بـود، ا بـردارم� ا
می توانـم، زور بزنـم روی آن، ده نفـر دیگـر هـم پیدا کنم تا این بار را باهم 
گر  برداریـم، گروهـی دیگـر هـم پیـدا کنـم تـا این عمـارت را باهم بسـازیم� ا
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کنـم، ده تـا آجـر هـم نمی توانـم بیـاورم بچینـم  نتوانسـتم عمـارت را تمـام 
آن جـا؟ نمی توانـم یـک مقـدار از شـالوده و پی اش را هـم بکنم؟ نمی توانم 

گـر بگویـم نمی توانـم، دروغ اسـت�  کار را هـم فراهـم بکنـم؟ ا مقدمـات 
گـر بـه ایـن تعهـد پایبنـد نبـود،  بـه ایـن تعهـد پایبنـد بایـد باشـد، وإلا ا
کـه او پیغمبـر خداسـت� این  کـه بگویـد مـن شـهادت می دهـم  دروغ اسـت 
شـهادتِ دروغی سـت؛ یـک شـهادت سطحی سـت، شـاید ایـن تعبیـر بهتـر 
شـهادت  نمی توانـم  امـا  اسـت،  پیغمبـر  او  کـه  می دهـم  شـهادت  باشـد� 
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کـه تـو پیغمبـرِ  پیغمبـر خدایـی؛ خـدا می گویـد بلـه، مـا خودمـان می دانیـم 
به جـاى  حـرفِ  مسـلّم،  مـا  ازنظـر  روشـن،  مـا  بـراى  مطلـب  ایـن  مایـی، 
شهادتشـان  ایـن  در  آن هـا  کـه  می دهیـم  شـهادت  امـا  راسـت؛  خـودش 
دارنـد  زبـان  بـه  را،  مطلـب  ایـن  ندارنـد  قبـول  دل  در  بودنـد؛  دروغگـو 

می گوینـد�
گفتـه  کـه اسـلام  تعهـد رسـالت، سـاختن یـک دنیایـی بـه شکلی سـت 
کـه می آیـد، می آیـد تـا جهانـی را بـا  اسـت؛ ایـن تعهـد رسـالت اسـت� رسـول 
کـه اسـلام پیشـنهاد می کنـد، بسـازد� پیغمبـر بـراى ایـن مبعـوث  قـواره اى 
کـه خـدا  می شـود تـا شـکل زندگـی و نظـام زندگـی انسـان ها را به صورتـی 
کـه بشـریت بـا  گـر شـما در زمـان خودتـان دیدیـد  کنـد� ا می گویـد، درسـت 
کـه انسـانیت از داشـتن یـک  شـکلِ خدافرمـوده زندگـی نمی کنـد، دیدیـد 

۳6  ـ سوره مبارکه منافقون، آیه ۱
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دارنـد  گـون  گونا مکتب هـاى  کـه  دیدیـد  اسـت،  محـروم  الهـی  جامعـه 
گوشـه  گوشـه مغز و  بشـریت را به این سـو و آن سـو می کشـند و اسـلام براى 
اسـاس  بـر  تعهـد شـما  و  بـس، وظیفـه شـما  و  مانـده  باقـی  انسـان ها  دل 
کـه بـه رسـالت پیغمبـر می دهیـد این اسـت که بکوشـید تـا دنیا را  شـهادتی 
بـه شـکل اسـلام فرموده در بیاوریـد؛ ایـن مسـئولیت و تعهـد نبـوت اسـت� 
یـک  نـو،  فکـر  ایـن  اسـاس  بـر  مـی آورد،  نویـی  فکـر  یـک  اسـلام   ���
جبهه بنـدى نـو به وجـود می آیـد، یـک صف بنـدى جدیـد به وجـود می آید� 
و مـا مکـرر بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم، بـا مطالعـه در آیـات قرآن، کـه اساسـاً 

اسـت.  جدیـد  صف بنـدى  و  جبهه بنـدى  یـک  ایجـاد  به معنـاى  دیـن، 
جاهلـی،  جامعـه  یـک  در  می کننـد  زندگـی  دارنـد  انسـان ها  وقتی کـه 
را،  رام  و  مطیـع  همـه  انسـان هاى  جامعـه،  ایـن  در  می آیـد  کـه  پیغمبـر 
انسـان هاى همـه بـه یک سـو و یک جهـت را دو دسـته می کند؛ یک دسـته 
را از ایـن غِوایـت، گمراهـی، سرگشـتگی نجات می دهد، راهشـان را عوض 
عامـل  پیغمبرهـا  گفتـم،  کـه  به این معنـا  دسـته�  دو  می شـوند  می کنـد، 
اختلافنـد؛ به این معنـا پیغمبرهـا عامـل دوییّتنـد� یادتان باشـد به این معنا 
کنید، نگوییـد فلان کس  گر خواسـتید جایی نقـل  گفتـم یعنـی چـه، تـا ا کـه 
عامـل  پیغمبـر  به این معنـا  اسـت�  اختـلاف  عامـل  پیغمبـر  کـه  می گویـد 
گن هاى  کـدام معنا؟ بـه این جور که همه دارنـد مثل وا اختـلاف اسـت، بـه 
یـک قطـارى می رونـد طرف سراشـیب سـقوط، پیغمبر می آیـد از عقب این 
پیغمبـر جـدا  از دسـت  را  گن هـا خودشـان  وا از  بعضـی  گن هـا می گیـرد،  وا
می کننـد، می رونـد طـرف سراشـیب سـقوط، یـک عـده از ایـن نگاهـدارى 
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گن هـا اختـلاف می افتـد�  پیغمبـر اسـتقبال می کننـد، بیـن وا
��� پیغمبرهـا می آینـد در میـان اجتماعـات اختـلاف و دوییّـت ایجـاد 
بـود�  گمـراه  یکپارچـه  کـه  جامعـه اى  میـان  در  دوییّتـی  منتهـا  می کننـد، 
اختـلاف  یکپارچه هـا  آن  بیـن  خـدا،  طـرف  برگردیـد  می گوینـد  می آینـد 

برنمی گردنـد�  بعضـی  برمی گردنـد،  بعضـی  می افتـد، 
یـک  جدیـدى،  صف بنـدى  یـک  جدیـدى،  جبهـه  یـک  پـس 
وجـود  بـه  جامعـه  در  پیغمبـر  آمـدن  بـا  جدیـدى  متقابـل  موضع گیـرى 
می آیـد� پیغمبـر یک طـرف در یـک صف، دشـمنان و معارضـان و معاندان 
کـه دارم  پیغمبـر هـم یک طـرف، در یـک صـف دیگـر� بـه ایـن دو صفـی 
کنیـد� پیغمبـر اول تـك و تنهـا بـوده، همـه  ترسـیم می کنـم، درسـت توجـه 
کرده، یکی یکی،  کـرده، تلاش  در آن صـف مقابـل بودند، پیغمبر کوشـش 
گمـراه و  دوتـا دوتـا، تـا بالاخـره توانسـته یـک صفـی را در مقابـل آن صـف 
دوزخـی تشـکیل بدهـد؛ صفـی در مقابـل صف ضلالـت به وجود بیـاورد� دو 
صفنـد در مقابـل هـم؛ یـک صـف، صـف پیغمبـر اسـت، یـک صـف، صـف 

اسـت�  پیغمبـر  دشـمنان 
پیغمبر چه کار می خواست بکند؟ می خواست مردم را به بهشت ببرد؛ 
بهشـت ایـن جهـان و بهشـت پـس از مـرگ، هـر  دو� چـون می خواهد مردم 
گـر بـا او نیامدنـد، بـه بهشـت  را بـه بهشـت ببـرد، مـردم بایـد بـا او بیاینـد، ا
نمی رسـند� درسـت اسـت این مطلب؟ پیغمبر می خواهد انسـان ها را ببرد 
گـر بـا او همـراه و همـگام نشـوند،  گـر بـا او نیاینـد، ا بـه سـرمنزل سـعادت، ا
به سـرمنزل سـعادت نمی رسـند� این درسـت یادتان باشـد� حالا بین این 
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دو صـف، یـک نفـرى اسـت، نـگاه بـه پیغمبـر می کند، می بینـد حرف هاى 
حـرف  پیغمبـر  حـرف  می بینـد  می دهـد،  گـوش  هر چـه  می زنـد،  درسـت 
گـر بیایـد در صـف پیغمبـر، مجبـور اسـت بـا  خوبی سـت؛ از طرفـی می بینـد ا
آن صـفِ روبـه رو، بـا همدیگـر معارضـه کننـد؛ دلـش نمی آیـد بـرود در صـف 
کـه می رونـد طـرف جهنـم، دلـش نمی آیـد بیایـد  روبـه رو، چـون می بینـد 
دارد� چـه کار  پیغمبـر دردسـر  کـه صـف  پیغمبـر، چـون می بینـد  در صـف 
می کنـد؟ می آیـد بیـن ایـن دو صف، یک نقطه امنِ امـانِ آرامی را انتخاب 
می کنـد، یـک خیمـه اى آن جـا می زنـد و می نشـیند، ایـن چـه کاره اسـت؟ 
کـه در میانـه نشسـته، بیـن دو صـف در بسـترِ  شـما بگوییـد� آیـا ایـن آدمـی 
که نه، چون  راحت غنوده، این به بهشـت خواهد رسـید یا نه؟ پیداسـت 
کـه بـا او راه بیفتنـد،  پیغمبـر می خواهـد بـرود بـه بهشـت، کسـانی می رونـد 
پیغمبـر  بـا  اسـت،  صـف  دو  بیـن  هر کـس  نیفتـاده�  راه  پیغمبـر  بـا  کـه  او 
نیسـت، هر کـس بـه پیغمبـر نپیوسـته اسـت، بـر پیغمبـر اسـت؛ هر کـس بـا 
علـی نباشـد، بـر علی سـت؛ هر کـس بـا حـق نباشـد، بـر حـق اسـت� ایـن را 
گویـاى روشـن امـام علیه السـلام هـم  قـرآن هـم بـه مـا می گویـد، امـا زبـان 
کِتُ  خیلـی نزدیک تـر اسـت بـه فهم، بـراى ما بیـان می کند� می گوید »السّـا
اَخُـو الرّاضـی« ایـن حدیـث را یـاد بگیریـد، آدرس حدیـث هـم بحارالانـوار، 
کانَ عَلَینا«  کِتُ اَخُـو الرّاضی وَ مَن لَـم یَکُن مَعَنـا  جلـد مواعـظ اسـت، »السّـا
که به  کسی سـت  کت اسـت، برادر آن  آن کسـی که در مقابل وضع باطل سـا
آن وضـع راضی سـت� دیگـر نمی گوینـد آن کسـی که راضی سـت، او چـه کاره 
اسـت، او معلـوم اسـت، »مَـن رَضِیَ بِعَمـلِ قَومٍ فَهوَ مِنهُم«� هرکسـی که به 
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کار یـک جمعـی، بـه زندگـی یـک مردمـی راضـی باشـد، از خـود آن هاسـت؛ 
کـه آن ها را ببندنـد� اینی که  او را هـم می برنـد بـه همـان آخـورى می بندنـد 
کت اسـت ولـو در دل ناراضی سـت امـا ایـن نارضایـی را اعـلام نمی کنـد،  سـا
کـه راضی سـت� بعـد دنبالـش »وَ مَـن لَـم یَکُـن  کسی سـت  او هـم بـرادر آن 
کانَ عَلَینـا« هرکـه بـا مـا نیسـت، بر ماسـت� بین ایـن دو صف، جایی  مَعَنـا 

را اسـلام فـرض نکـرده� 
همیـن  جملـه  از  عبدالله بن مسـعود،  اصحـاب  مثـل  آن کسـانی که 
نیسـتیم  حاضـر  مـا  گفتنـد  جمـل  جنـگ  در  کـه   �� ربیع بن خُثَیـم  جنـاب 
بناسـت  را  مسـلمان ها  خـون  او  چـون  بشـویم،  همـراه  امیرالمؤمنیـن  بـا 
بفرسـتد  را  آن هـا  کـه  کردنـد  تقاضـا  او  از  عافیت طلبانـه  آمدنـد  و  بریـزد� 
کـه در  کـور خواندنـد� ��� ندانسـتند  در مرزهـا تـا مـرزدارى بکننـد، این هـا 
گـر بـا حـق نبـودى، بـا باطلـی. بـا باطـل بـودن  جنـگ بیـن حـق و باطـل، ا
کـه  کـه حتمـاً بـا حـق بجنگـی، بلکـه حتـی آن صورتـی  به این معنـا نیسـت 
را  ایـن  بـودن؛  باطـل  بـا  مفهـوم  در  اسـت  داخـل  هـم  نجنگـی  حـق  بـراى 
این هـا نفهمیدنـد� ��� آن کسـی که حسـین بن علی، در بیـن راه او را طلـب 
را  اسـبم  ایـن  یَابنَ رسـول الله  می گویـد  کـن،  کمـك  مـا  بـا  بیـا  کـه  می کنـد 
کـه دیگـر بـا  کنـم یـا ایـن شمشـیرم را، او روشـن اسـت  خدمـت شـما تقدیـم 
وا لِمَ 
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کـه بـر زبـان می گویـی معتقـدم، عمـل نمی کنـی؟ واى بـر مـن، حـال خودم 
کـه انسـان چیـزى را بـه زبـان بگویـد،  را دارم می گویـم� بزرگ گناهی سـت 

۳7  ـ سوره مبارکه صف، آیات 2 تا ۳.
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کنـد، امـا عمـل نکنـد بـه آن� ��� � عقیـده اى را اظهـار 
فـرق بیـن علـی و معاویـه چـه بـود؟ شـما را بـه خـدا، امـروز شـما علـی و 
که هرچه  کنید در اجتماعتان� یک نفر را در نظر بگیرید  معاویه را ترسیم 
می گویـد، ضـد راحتـی و تنعـم و رفـاه شخصی سـت، هرچـه می گویـد، بـارِ 
مسـئولیت بردوش گذارنده اسـت، هرچه می خواهد، تلاش اسـت� از دروغ 
بـدش می آیـد، از رشـوه ناراحـت می شـود، از هدیه اى که بوى رشـوه بدهد 
ر اسـت� یـک پلنگ دماغیِ  ناراحـت می شـود� در راه خـدا و بـراى خـدا مُتِنمِّ
رحـم  هیچ کـس  بـه  خـدا  حکـم  و  خـدا  راه  در  دارد�  خـدا  راه  در  عجیبـی 
بیت المـال،  از  می خواهـد  پـول  او  از  می آیـد  کـه  هـم  بـرادرش  نمی کنـد، 
گداختـه می گـذارد طـرف مشـتش� یـک نفـر این جـورى در اجتمـاع؛  آهـن 
سـخت گیر، دقیق، محتاط در اجراى احکام و حدود الهی و اسـلامی، این 
یـک نفـر� یـک نفـر هـم نقطـه مقابـل اوسـت؛ حاضر اسـت آدم عیـش کند، 
حاضر اسـت آدم راحت بگذراند، حاضر اسـت هرچه هم بخواهد از او، به 
آدم بدهد، فقط یک شـرط درمقابل براى انسـان قرار می دهد و آن شـرط 
کـه می گویـد بـه علی کمـك نکن، به من کمك کـن، کمکی هم  ایـن اسـت 
گاهـی من را تعریـف کن، بس  کـه از تـو می خواهـم، کمـك زیـادى نیسـت، 
اسـت� خـب شـما را بـه خدا، شـما سـراغ که می رویـد از این دو نفـر؟ کدام را 
قبـول می کنیـد در ایـن زمان و در این قطعه از تاریخ؟ حاضرى آن کسـی که 
کـردن بـه فرمـان او؛ دردسـر، مسـئولیت،  رفتـنِ بـا او، بـودن بـا او، عمـل 
حرکت، تلاش دارد، با او باشـی؟ حاضرى از آن کسـی که براى انسـان پول 
دارد، مقـام دارد، راحتـی دارد، عنـوان دارد، نفـوذ دارد، دسـت قدرتمنـد 
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گـر حاضـرى، خوشـا بـه حالـت، تـو  دارد، از او بگـذرى بـراى خاطـر ایـن؟ ا
گـر می بینـی دلـت  گـر بـودى، شـیعه علـی بـودى� امـا ا در زمـان علـی هـم ا
مقام هـا،  پول هـا،  تنعم هـا، عیش هـا،  راحتی هـا،  به سـوى  پـرواز می کنـد 
ایـن و آن، ولـو در غیـر راه خـدا  بـه  نـاز و فخـر فروختن هـا  آبرومندی هـا، 
گـر ملاحظه  گـر آن جـا بـودى، از آن کسـانی بـودى که خیلی ا باشـد، بـدان ا
می کـردى، شـبانه، یواشـکی، بـا همسـایه ها خداحافظـی نکرده، اسـبت را 
سـوار می شـدى، بـه زن و بچـه ات هـم می گفتـی مـن در شـام منتظـر شـما؛ 
یـا علـی مـدد! طرف شـام می رفتی، علـی را تنها می گذاشـتی، همچنانی که 

گذاشـتند�  خیلـی از چهره هـاى موجـه آن زمـان 
پیغمبـر،  پسـرعموى  و  امیرالمؤمنیـن  پسـرعموى  عبدالله بن عبـاس 
راوى این همـه حدیـث، مفسـر قـرآن، چهـره موجـه بیـن شـیعه و سـنی، 
کـه امیرالمؤمنیـن در نهج البلاغـه دوتـا نامـه و  کـرد،  کار را بـا علـی  همیـن 
دو خطـاب دارد بـه عبـدالله  عباس�مگـر عبـدالله عبـاس چـه کسـی بـوده؟ 
کردنـد، شـیعه و سـنی  همین کـه چهارتـا حدیـث از او، از قـول پیغمبـر نقـل 
نبـوده،  هـم  پیغمبـر  دارنـد� صحابـی  قبولـش  دارنـد، همـه  قبولـش  هـم 
گـر صحابـی  درعین حـال همـه قبولـش دارنـد، و ایـن یـک نکته اى سـت� ا
پیغمبـر بـود و شـیعه و سـنی قبولـش داشـتند، مهـم نیسـت، مثل سـلمان، 
از تابعیـن اسـت،  کـه همـه قبولـش دارنـد� امـا  مثـل ابـی ذر، مثـل عمـار، 
کـه پیغمبـر از دنیـا رفتـه�  زمـان پیغمبـر را درسـت درك نکـرده، بچـه بـوده 
بنـده در تاریـخ یک قـدرى مطالعـه می کـردم، دیـدم جنـاب عبـدالله عباس 
او علاقـه  بـه  جـزو همراهیـان و اطرافیـان خلیفـه دوم اسـت، خیلـی هـم 
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داشـت، ایـن هـم غالبـاً دنبـال جنـاب عمـر بـود� آدمـی جـزو تابعیـن باشـد، 
زمـان پیغمبـر را درك نکـرده باشـد، درعین حـال هـم شـیعه، هم سـنی او را 
قبـول داشـته باشـد، یالَلعَجَـب! ایـن خیلـی آدم عجیبـی بایـد باشـد� اسـم 
گـروه مخاصـم، هـر دو یـک نفـر را  کـه دو  ایـن چیسـت در عـرف اسـلامی؛ 
کـم و اسـتاندار بصـره بـود،  قبـول داشـته باشـند؟ ایـن آدم در حالی کـه حا
پول هـاى بیت المـال را برداشـت دِ در رو! کجـا؟ مکـه؛ در حـرم امن و امان 
پـروردگار� لابـد بـرد پول هـا را آن جـا صدقـه داد! بـه فقـرا داد، بلـه، داد بـه 
کـه بـا آن هـا  کنیزهـاى زیبـا  کنیـز خریـد،  کنیـز فـروش، چندتایـی  فقـراى 

راحـت و مشـغول خوشـگذرانی باشـد� 
گـر عبـدالله عبـاس امـروز بـود، به نظـر شـما دربـاره امیرالمؤمنین  حـال ا
نقـل  او  را  علـی  فضیلـت  در  اول  دسـت  احادیـث  تمـام  می گفـت؟  چـه 
می کـرد، بـه یـاد علـی اشـك می ریخـت، از اینکـه بـا علـی بـوده، خاطره هـا 
ـس قبـول می کردیـم ایشـان  کَیِّ نقـل می کـرد، امـا آیـا مـن و شـماى زیـرك و 
گر شـیعه  غ دگر نِـه، برو؛ تو ا شـیعه اسـت؟ می گفتیـم آقـا بـرو ایـن دام بـر مـر
بـودى، وقـت امتحـان بایـد خـودت را نشـان مـی دادى� »عِنـدَ الِامتِحـانِ  
گـر  جـالِ« � تـو ا ـبِ  الَاحـوالِ  عُلِـمَ  جَواهِـرِ الرِّ

ُ
جُـلُ اَو یُهـانِ« ، »فـی  تَقَلّ یُکـرَمُ  الرَّ

شـیعه علـی بـودى، علـی را آن قـدر خـونِ دل نمی دادى؛ این قـدر ناله علی 
را بیـرون نمـی آوردى بـا فرار کردن خودت، که علی آن جور ناله زد از رفتن 
عبـدالله  عبـاس؛ تـو از همـه خویشـاوندانم بـه مـن نزدیک تـر بـودى، مـن 
امیـد بـه تـو داشـتم، مـن متکـی بـه تو بـودم، پسـر عمویت را در این شـرایط 
کـه علـی در نهج البلاغـه، خطـاب  گذاشـتی و رفتـی؟! نامه اى سـت  تنهـا 
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زمـان  نهج البلاغه، چـون  در  منتهـا مرحـوم رضـی؟رضو؟  دارد،  بـه عبـدالله 
بنی عبـاس زندگـی می کـرده، یـا ترسـیده یـا خجالـت کشـیده بنویسـد »مِـن 
کِتابٍ لَهُ اِلی بَعـضِ عُمّالِهِ«38  کِتـابٍ لَـهُ اِلـی عَبدُالله عَبّاس«، نوشـته »مِـن 
کـه امـام علیه السـلام بـه یکـی از عاملانـش، اسـتاندارانش نوشـته،  نوشـته 
کسـی بـوده� وقتی کـه ایـن نامـه را می خوانیـد،  ننوشـته ایـن اسـتاندار چـه 
کـه عبـدالله عبـاس بـوده، به عـلاوه، غیـر نهج البلاغـه،  خـب معلـوم اسـت 
کـه پسـرعمویت را  کردنـد مربـوطِ بـه عبـدالله عبـاسِ؛  جاهـاى دیگـر نقـل 

کـردى�  کـردى و چـه  گذاشـتی، چـه  تنهـا 

تبیین قرآنی تعهدات ایمانیِ نبوت

بـارى، تعهـدِ قبـول و پذیـرش نبـوت ایـن اسـت: دنبـال نبـی راه رفتن، 
کـردن، آن چنانی کـه او می خواهـد، عمـل نمـودن� مـن  قبـول تکلیـف او را 
کـم شـد بـراى اینکـه همـه آیـات را معنـا بکنـم، فقـط همیـن  دیگـر مجالـم 
یـک مختصـر از آیـات را برایتـان معنـا بکنـم تـا شـما ببینیـد که تعهد اسـلام 

چیست� 
کردند  39 آن کسـانی که ایمان آوردنـد و هجرت 

» 
ْ
رُوا

َ
اج

َ
 وَ ه

ْ
وا

ُ
ن

َ
 ءَام

َ
ذِیـن

َّ
 ال

َّ
» إِن

بـرای زمـان پیغمبـر اسـت، نه اینکـه  بـا مـال و جانشـان؛  کردنـد  و جهـاد 
حکـم  ایـن  نـه،  نیسـت،  دیگـرى  زمان هـاى  بـرای  بگویـم  بخواهـم 
کـه مسـئله هجـرت  گفتـه می شـود،  کلی سـت� در مـورد زمـان پیغمبـر دارد 
ح بـوده؛ هجـرت بـه جامعـه اسـلامی� آن روز یـک عـده اى  هـم آن جـا مطـر

۳۸  ـ نامه چهل و یکم نهج البلاغه
۳۹ . سوره مبارکه انفال، آیات 72 تا 74
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مسـلمان می شـدند، طـرز فکـر پیغمبر را قبـول می کردند، امـا حاضر نبودند 
از مکـه بیاینـد بیـرون، می گفتنـد خـب، چـرا بـروم بیـرون؟ مکـه مغـازه دو، 
سـه دربنـدى دارم، تلفـن شـماره رُنـد عالـی دارم، مشـتری هاى شـناخته 
و دانسـته دارم، قـوم و خویـش و رفیـق و هم پیالـه دارم، این هـا همـه را 
بگـذارم بـروم پهلـوى پیغمبـر؟ خـب چـرا؟ ایمـان لازم اسـت؟ ایمـان دارم، 
کـه کسـی البتـه نشـنود،  صـد بـار هـم می گویـم، در دلـم، بـه زبانـم، یـواش 
خـدا یکی سـت، پیغمبـر هـم برحـق اسـت� نمـاز از مـن می خواهـد پیغمبـر، 
می خوانـم، روزه می خواهـد، عـوض سـی روز، شـصت روز می گیـرم، چـرا 
آن جـا لازم  در  فکـر می کردنـد� هجـرت  این جـورى  بعضـی  بـروم مدینـه؟ 
بـود� جامعـه اسـلامی نوبنیـاد بـود، بایـد می رفتنـد، بایـد تقویـت می کردنـد 
لـذا  آسـیب ناپذیر می سـاختند؛  را درمقابـل دشـمنانش  بایـد آن جامعـه  و 

هجـرت شـرط قطعـی قبـول ایمـان بـود� 
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اج

َ
» وَ ه گرویدنـد،  کردنـد و   « آن کسـانی که بـاور 

ْ
ـوا

ُ
ن

َ
 ءَام

َ
ذِیـن

َّ
 ال

َّ
» إِن

سِهِمْ  « و با مال و جانشان، 
ُ

ف
ْ
ن

َ

وَالِهِمْ وَ أ
ْ
م

َ

 بِأ
ْ
وا

ُ
د

َ
اه

َ
هجرت کردند به مدینه، » وَ ج

 
َ

ذِیـن

َّ
کردنـد در راه خـدا و همچنیـن از طـرف مقابـل » وَ ال هـر دو، مجاهـدت 

کـه بی سرپرسـت و بی خانمـان بودنـد، در  را،  این هـا   « آن کسـانی که 
ْ
ءَاوَوْا

وْلِیَـاءُ 

َ

ـمْ أ
ُ

ه
ُ

ض
ْ

ع
َ
 ب

َ
ئِـك

َ
ول

ُ

کردنـد، » أ  « و یارى شـان 
ْ
وا

ُ
ـر

َ
ص

َ
مدینـه پنـاه دادنـد،  »وَ ن

ـضٍ  « این هـا بعضـی پیوسـتگان و هم جبهـگانِ بعـض دیگـر هسـتند� 
ْ

ع
َ
ب

کـه مثـل آجرهـاى توى هـم فـرو رفته اند�  این هـا همـان مؤمنینـی هسـتند 
کنیـد، آجرهـا تـو هـم رفته،  کنیـد، ایـن عمـارت را نـگاه  یـک بنیـان را نـگاه 
چوب هـا تـو هـم رفتـه، اجـزای یـک عمـارت بـا سـایر اجـزا درهم پیوسـته 
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به هـم  همـه  همین جورنـد؛  اسـلامی  جامعـه  در  مؤمنیـن  گره خـورده،  و 
گره خـورده هسـتند� اولیـا یعنـی ایـن، ولایـت یعنـی  پیوسـته و جوشـیده و 

کامـل، ایـن ولایـت اسـت�  کامـل، الصـاق و التصـاق  ایـن، پیوسـتگی 
ـضٍ  « آن هـا بعضـی اولیـای بعضـی دیگرنـد� » 

ْ
ع

َ
وْلِیَـاءُ ب

َ

ـمْ أ
ُ

ه
ُ

ض
ْ

ع
َ
 ب

َ
ئِـك

َ
ول

ُ

» أ

کردنـد   «  ��� امـا آن کسـانی که ایمـان آوردنـد، در دلشـان بـاور 
ْ
ـوا

ُ
ن

َ
 ءَام

َ
ذِیـن

َّ
وَ ال

 « امـا هجـرت نکردنـد، تعهـد ایمـان را 
ْ
وا اجِـرُ

َ
ه

ُ
ـمْ ی

َ
کـه تـو پیغمبـرى، امـا » وَ ل

ـىْءٍ « شـما بـا این هـا هیـچ 
َ

 ش
ْ

ـن ِ
ّ
تِهِـم م

َ
ای

َ
 وَل

ْ
ـن ِ

ّ
ـم م

ُ
ك

َ
ـا ل

َ
بـر دوش نگرفتنـد، » م

پیوسـتگی و ارتباطـی نداریـد، تـا وقتی که هجرت کننـد� تا هجرت نکردند 
و آن جـا هسـتند، بیگانـه از شـما هسـتند� هیـچ رابطـه و پیونـد اسـلامی و 

بـرادرى میـان شـما نیسـت� 
در  کـه  همان هایـی  هسـت؛  کنـارش  در  دیگـرى  حکـم  یـک  منتهـا 
از شـما  و  افتـاد  گـروه دیگـرى جنگشـان  بـا  گـر چنانچـه  ا آن جـا هسـتند، 
یـارى خواسـتند، شـما البتـه بایـد برویـد آن هـا را یارى شـان بدهیـد؛ چـون 
کافـرى  گـروه  گـر مسـلمانی بـا  بـا شـما همفکرنـد و چـون در حـال جنگنـد� ا
کـه ولـو آن مسـلمان پهلـوى  بـر شـما واجـب اسـت  مشـغول جنـگ بـود، 
شـما نیسـت، در وطـن شـما نیسـت، هجـرت نکـرده بـا شـما، واجـب اسـت 
آن  و  یـک صـورت  در  کنیـد� شـد؟ مگـر  کمکـش  را  او  برویـد  کـه  بـر شـما 
ایـن اسـت، آن کسـی که آن مسـلمان دارد بـا او می جنگـد، بـا شـما پیمـان 
کمـك بـه آن مسـلمان هـم دیگـر واجـب  صلـح بسـته باشـد؛ در این صـورت 
کمـك بـه  نیسـت� این جـا چـه می فهمانـد ایـن آیـه بـه مـا؟ اولًا می فهمانـد 
کـه باشـند واجـب اسـت، ولـو هجـرت  مسـلمان، در هـر نقطـه اى از جهـان 
کـه هجـرت نکـرده اسـت، بـه  نکـرده باشـند� ثانیـاً می گویـد آن مسـلمانی 
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جامعـه اسـلامی مهاجـرت نکـرده ـ کـه البتـه امـروز در دنیـا، جامعـه اسـلامیِ 
به این معنـا نداریـم ـ بـه جامعـه اسـلامی نیامـده، در دارالکفـر باقـی مانـده، 
کافـر جنگـش افتـاد و شـما بـا آن  گـر بـا یـک نفـر یـا یـک دسـته  ایـن آدم ا
کمـك  بـه  برویـد  نداریـد  حـق  تعـرض،  عـدم  و  داریـد  صلـح  پیمـان  کافـر 
بـرادر مسـلمانتان� چـرا؟ چـون هجـرت نکـرده، چـون بـرادر شـما نیسـت، 
 

ُ
ـر صْ

َّ
ـمُ الن

ُ
یْك

َ
ل

َ
ع

َ
یـنِ ف ِ

ّ
ِـى الد مْ ف

ُ
وك

ُ
ر صَ

ْ
ن

َ
ـت مهاجـرت نکـرده به سـوى شـما� » وَ إِنِ اسْ

کـه میـان   »  
ٌ

ـاق
َ
یث ِ

ّ
ـم م

ُ
ه

َ
ن

ْ
ی

َ
ـمْ وَ ب

ُ
ك

َ
ن

ْ
ی

َ
کـه » ب  «، مگـر بـر قومـی، بـر زیـان مردمـی 

ٌ « و خـدا به آنچه 
صِیر

َ
 ب

َ
ون

ُ
ل

َ
م

ْ
ع

َ
ـا ت

َ
 بِم

ُ
ـه

َّ
شـما و آن هـا تعهـد و پیمانی سـت� »وَ الل

بیناسـت�  می کنیـد، 
کافرنـد، بعضـی  کـه  ـضٍ   « آن هایـی 

ْ
ع

َ
وْلِیَـاءُ ب

َ

ـمْ أ
ُ

ه
ُ

ض
ْ

ع
َ
 ب

ْ
وا ـرُ

َ
ف

َ
 ك

َ
ذِیـن

َّ
» وَ ال

هم جبهـگان و پیوسـتگانِ بعـض دیگرنـد� نـگاه نکـن در دو اردوگاهنـد، 
ِـى   ف

ٌ
ـه

َ
ن

ْ
 فِت

ْ
ـن

ُ
ك

َ
 ت

ُ
ـوه

ُ
ل

َ
ع

ْ
ف

َ
ا ت

َّ
امـا در دشـمنی بـا شـما، هـم اردو و هم جبهه انـد� »ل

گـر ایـن را انجـام ندهیـد، فتنـه اى در زمیـن خواهـد  « ا ٌ
بِیـر

َ
 ك

ٌ
ـاد سَ

َ
ضِ وَ ف

ْ
ر

َ
أ

ْ
ال

گـر ایـن جبهه بنـدى و ایـن  کـه ا شـد و فسـاد بزرگـی� شـاید مـراد ایـن باشـد 
گـر ندانیـد و ندانسـته باشـید که صف شـما  صف بنـدى را مراعـات نکنیـد، ا
گـر  در مقابـل صـف دشـمنان خـدا، یـک صـف مشـخص و مُنحازى سـت و ا
کـه هر کـه بیـن دو صف باشـد، از صف دشـمنان و معارضان اسـت،  ندانیـد 
گـر این هـا را ندانیـد و بـه مقتضـاى این هـا عمـل نکنیـد،  نـه از ایـن صـف؛ ا
در زمیـن فتنـه خواهـد شـد، فسـاد خواهـد شـد� فتنـه، فتنـه دورى از دیـن 
اسـت؛ فسـاد، فسـاد نبـودن حکـم خـدا در میـان اجتمـاع اسـت، احتمـالًا� 

« و مهاجـرت 
ْ
وا

ُ
ـد

َ
اه

َ
 « آن کسـانی که ایمـان آورده انـد، » وَج

ْ
ـوا

ُ
ن

َ
 ءَام

َ
ذِیـن

َّ
» وَال
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 « هجرت 
ْ
وا رُ

َ
اج

َ
 « آن کسـانی که ایمـان آورده اند، »وَه

ْ
وا

ُ
ن

َ
 ءَام

َ
ذِیـن

َّ
کردنـد� ��� » وَال

 
ْ
 ءَاوَوا

َ
ذِیـن

َّ
کردنـد در راه خدا، » وَال ـهِ  « مجاهـدت 

َّ
 الل

ِ
ـبِیل ِى سَ  ف

ْ
وا

ُ
ـد

َ
اه

َ
کردنـد، » وَج

 
َ

ـون
ُ

مِن
ْ

ؤ
ُ

م
ْ
ـمُ ال

ُ
 ه

َ
ــئِك

َ
ول

ُ

کردنـد، »أ  « آن کسـانی که پنـاه دادنـد و یـارى 
ْ
وا

ُ
ـر صَ

َ
ن

َ
وّ

ـا« این هاینـد مؤمنـان راسـتین� درسـت فهمیـدى؟ مؤمـن راسـتین این 
ًّ

ق
َ

ح

اسـت� امـا آنی کـه ایمـان آورده اسـت و مهاجـرت و مجاهـدت و پنـاه دادن 
و نصرت نمودن از او سـر نزده اسـت، او چیسـت؟ هُمُ المُؤمِنون غَیرَ حَقٍ؛ 

مؤمنیـن الکـی، مؤمنیـن دروغـی� ایـن مفـاد آیـه اسـت� تـا آخـر آیـات�
کلمـه هـم از آن آیـات سـوره آل عمـران عـرض بکنـم، چـون لازم  یـک 
کـه فهمیده نمی شـود منظور  ح بدهـم مختصـری، چـرا  کـه آن را شـر اسـت 
 « 40؛ ��� ایـن مطلـب را می خواهـد 

َ
یـن بِیِّ

َّ
 الن

َ
ـاق

َ
 مِیث

ُ
ـه

َّ
 الل

َ
ـذ

َ
خ

َ

 أ
ْ

مـا چیسـت� » وَ إِذ
گفتیـم بـه  گرفتیـم،  گذشـته، حتـی تعهـد  کـه مـا از پیغمبـران  کنـد  بیـان 
گفتیـم آنی کـه بـه تـو دادیـم  گذشـته، مثـلًا بـه موسـی،  آن هـا، بـه پیغمبـر 
کـه آنچـه را حـالا به تـو دادیم تأییـد کرد و  گـر بعـد از تـو پیغمبـری آمـد  مـا، ا
که به آن پیغمبر ایمان داشـته باشـی و او را یاری  کرد، تو لازم اسـت  امضا 
کنی؛ یعنی موسـی از پیغمبرهای بعد خودش، عیسـی از پیغمبرهای بعد 
کـه بعـد از پیغمبـر دیگری بیاید و سـخن پیغمبر  از خـودش، هـر پیغمبـری 
کند، به آن  کـه او را تصدیق  کنـد، لازم اسـت بر پیغمبر قبلی  قبلـی را امضـا 
پیغمبـر بعـد از خـودش ایمـان بیـاورد، علاوه برایـن،  او را یـاری هـم بکنـد؛ 

« نصرتش بایـد بکند�  ُ
ـه

َّ
ن

ُ
ر صُ

ْ
ن

َ
ت

َ
 بِهِ وَ ل

َّ
ـن

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ت

َ
»ل

کـه حـالا نصـرت پیغمبـر چیسـت؟ نصـرت پیغمبـر ایـن  بعـد می گویـد 
اسـت؛ موسـی مثـلًا، چگونـه پیغمبـر مـا را یـاری می کنـد؟ اینکه بـه امتش، 

۴0  ـ سوره مبارکه آل عمران، آیه ۸۱
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ایـن  گـر  ا مبـادا  مبـادا،  مبـادا،  می کنـد:  سـفارش  یارانـش،  دوسـتانش، 
پیغمبـر بـا ایـن نشـانه ها آمـد، مخالفـت بـا او بکنیـد� خـب نصـرت اسـت� 
کردیـد  کردیـد؟ قبـول  گفـت آیـا اقـرار  ـمْ« خـدا بـه ایـن پیغمبرهـا 

ُ
ت

ْ
ر رَ

ْ
ق

َ

 ءَأ
َ

ـال
َ
» ق

کـه بـه پیغمبـران  کـه دارم از شـما می گیـرم  ایـن تعهـد مـرا؟ ایـن پیمانـی 
ى  

َ
ل

َ
ـمْ ع

ُ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ

ـمْ وَ أ
ُ
ت

ْ
ر رَ

ْ
ق

َ

بعـد از خودتـان ایمـان داشـته باشـید، بـا ایـن شـرط، » ءَ أ
ـرِی  «، عینـاً همین پیمـان را از امتتـان هم گرفتید تـا روز قیامت؟  ـمْ إِصْ

ُ
لِك

َ
ذ

یعنـی یهودی هـای عالـم، الآن از طـرف موسـی بن عمران مـورد مؤاخـذه 
کانّـه دارد بـه  ایـن میثاقنـد، الآن موسـی بن عمران بـه زبـان حـال و قـال، 
کـه تـا ابـد،  آن هـا می گویـد: ای نامردهـا! مگـر مـن از شـما پیمـان نگرفتـم 
که به موسـی ایمان دارد ـ موسـی خودش به پیغمبر خاتم ایمان  هرکسـی 
کنـد� کمـک  کنـد،  دارد ـ بایـد بـه پیغمبـر خاتـم ایمـان بیـاورد و  او را یـاری 

م: س�ت �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
گاهی گدن �ن

عنصر و ضامن اصلیِ عملی شدن نبوّت و رسالت، تعهّدات ایمانی 
آن است. ایمان بدون تعهّد وعمل، بی ثمر است، ایمان واقعی، اعتقادی 
است که همراه با تعهّد والتزام عملی است ومهم ترین التزام عملیِ نبوّت، 
ادامه دادن راهِ انبیاء و رسالت آن هاست. تعهّد رسالت، ساختن جامعه ای 
توحیدی است که صف بندیِ بین حق و باطل از الزامات اصلی آن است. 

برای مخالف بودن، مخالفت کردن لازم نیست، موافقت و همراهی نکردن 
کافی است. همراهی نکردن حق، همان حمایت از باطل است.





م ما�ی مودارها و �ن �ن
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خلاصه ی جلد سوم از مجموعه ی اندیشه ولایت )نبوت در قرآن(

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن پس از »ایمان« و »توحید« به تبیین  کتاب طر
که دین بدون آن معنایی  »نبوّت« به عنوان اصلی از دین _ بلکه بالاتر از اصل- 

ح ذیل می باشـد: ندارد، می پردازد� محورهای اصلی این موضوع به شـر
کیـد دارد و از حَمـل  1� سـخنران بـر روش هـای صحیـحِ برداشـت از قـرآن تا
معانـی بـر قـرآن برحَـذَر مـی دارد� راهِ رسـیدن بـه لطائـف و ظرایـف قـرآن، اُنـس بـا 

کتـاب شـریف اسـت� ایـن 
کـه حـواس و غریـزه انسـان و در مرتبـه ی بالاتـر دانـش و عقـل او  2� از آن جـا 
کفایـتِ هدایـتِ وی بـه سـمت کمـال را نمی کنـد، لـذا بـه نیرویـی فراتـر نیاز اسـت 

تـا انسـان را هدایـت نمایـد� ایـن ضـرورت، همـان فسـلفه ی نبوّت اسـت�
3� نبوّت یک بعثت اسـت، یعنی برانگیختگی و حرکت بعد از سـکون� نبی 
کـه وی را آمـاده ی  پیـش از بعثـت واجـدِ اسـتعداد و مایه هایـی قـوی می باشـد 
زندگـی سـیری  امـا وی در مسـیر  نبـوّت می سـازد�  دریافـت مسـئولیتِ سـنگینِ 
خ می دهـد: 1� تحـوّل در  چـون معمـول جامعـه دارد� پـس از بعثـت دو تحـوّل ر

درون و باطـن نبـی؛ 2� رسـتاخیز و انقلابـی در اجتمـاع�
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انقـلاب خـود موجـب دگرگونـی عمیـق و بنیـادی در اجتمـاع  بـا  4� پیامبـر 
می گـردد� وی در پـیِ ایـن اسـت تـا نظـام اجتماعـی منحرف و نامـوزون )باطل( 

کنـد� را بـه نظامـی صحیـح و متناسـب بـا فطـرت انسـانی )حـق( تبدیـل 
5� هـدف اصلـی پیامبـران، تزکیـه و تکامـل انسـان اسـت� امـا جهـت نیـل 
بـه ایـن مهـم، اقـدام بـه موعظـه و تربیـت فـردی نمی کننـد بلکـه سـعی دارنـد تـا 
محیـط مناسـبی جهـت تربیـت انسـان فراهـم آوردند� لـذا به دنبـال ایجاد نظام 

الهـی و جامعـه ی توحیـدی می باشـند�
6� نقطـه ی شـروعِ دعـوت انبیـاء از توحیـد اسـت� پیامبـران از ابتـدا اهـداف 
ح می کردنـد زیـرا دیـن می بایسـت بـر اسـاس  خویـش را بـه صـورت صریـح مطـر
گـردد� ایـن خـود درسـی  گاهـی باشـد تـا مانـع انحراف هـای احتمالـی  بصیـرت و آ

کـه پیـروانِ انبیـاء نیـز می بایسـت تبلیـغ دیـن را از توحیـد آغـاز نماینـد� اسـت 
کـه چـون  7� در برابـر دعـوت انبیـاء، معارضـان و دشـمنانی وجـود داشـتند 
منافـع خـود را در خطـر می دیدنـد، بـه دشـمنی بـا پیامبـر پرداختند� ایـن گروه ها 
انـدوزان(،  )ثـروت  مترفیـن  طبقاتـی(،  اختـلاف  )سـودجویان  مـلأ  از:  عبارتنـد 

احبـار و رهبـان )سـردمداران فکـری( و طاغـوت )حـکّام مسـتبد(�
مواجـه  حـق  بـه  دعـوت  مسـیر  در  متعـدد  مشـکلات  بـا  انبیـاء  گرچـه  ا  �8
می شـدند و جـان خـود را نیـز در ایـن مسـیر هدیـه می کردنـد امـا مسـیر بشـریّت 
رو بـه تکامـل و تعالـی بـوده اسـت و ایـن نتیجـه مجاهـدت پیامبـران می باشـد� 
در میـان سلسـله ی انبیـاء برخـی توانسـتند حـق را بـه حکومـت رسـانده و باطـل 
را نابـود سـازند و برخـی دیگـر بـه چنیـن موفقیتـی نایـل نشـدند؛ دو شـرط نیـل 
گاهانـه و متعهّدانـه و 2� صبـر و مقاومـت در  بـه ایـن توفیـق 1� ایمـان و اعتقـاد آ

کـه بایـد در پیـروان ایشـان مشـهود باشـد� مبـارزه می باشـد 
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را و�ت در�ت �ج �ن

9� ایمـان بـه نبـوت بـدون تعهّد ایمانـی، واقعـی نیسـت� پـس انسـان مؤمـن 
کـه مسـئولیتِ  کنـد  بایـد خـود را متعهّـد بـه دنباله گیـری از راه نبـی بدانـد و تـلاش 
انبیاء را به مقصد برسـاند، یعنی در راه ایجاد نظامِ اسـلامی و جامعه ی توحیدی 

مجاهـدت کنـد� لازمـه ی ایـن امـر تقابـل بـا باطـل و یـاری نمـودنِ حق اسـت�
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�ت ه ولا�ی د�ی�ش موعه ا�ن م�ج

�ن 
آ

را ولا�ی�ت در�ت

8

»بنـده یـک مـاهِ رمضـان در مسـجد امـام حسـنِ مشـهد سـخنرانی مسـتمر 
سـی جلسـه ای داشـتم ... در آن سـخنرانی ها راجـع بـه توحیـد، امامـت، ولایت، 
کـه الآن هـم آن هـا را تأییـد  نبـوّت و سـایر مباحـث اساسـی بحـث شـده اسـت 

می کنـم. این هـا پایه هـای فکـری بـرای ایجـاد یـک نظـام اسـلامی بـود.«1
توضیحـات فـوق از زبـان رهبـر معظـم انقـلاب، پیرامـون مباحـث عمیقـی 
که معظم له در ماه مبارک رمضان سـال 1353 ه. ش )1394 ه. قمری(  اسـت 
ح  کریـم مطـر بـه روشـی نـو، اصـول اساسـی و بنیادیـن اسـلام را مبتنـی بـر قـرآن 
فرموده انـد. ویژگی هـای منحصربه فـرد ایـن مباحـث، عامـل برتـری آن نسـبت 

بـه مـوارد مشـابه می باشـد. 
کـه پیرامـون ایـن مطالـب در سـال 1353 مرقـوم  معظـم لـه در مقدمـه ای 

می فرماینـد: ح  مطـر را  آن  مهـم  خصوصیـت  سـه  داشـته اند، 
ج شـده و ناظر به تکالیف  1. معـارف اسـلامی از تجـرد و ذهنیـت محـض خار

عملـی و زندگی اجتماعی می باشـد.
2. ارائـه مسـائل فکـری اسـلامی به صـورت پیوسـته و به عنـوان اجـزای یـک 

1.  بیانات رهبر معظم انقلاب در ۱۳۸۱/۴/۴.
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کلـی و همه جانبـه از دیـن اسـت و ایدئولـوژی ای  کـه نتیجـه آن، طرحـی  واحـد 
کامـل و بی ابهـام را بـرای بشـریت بـه ارمغـان مـی آورد.

کامل ترین و موثق ترین  که بر مبنای آن به عنوان  کریم  3. محوریت قرآن 
سـند، اصـول اسـلامی اسـتنباط و فهـم می گـردد تـا متکی بر سـلیقه ها و نظرهای 

شـخصی نبوده و نتیجه ی تحقیق، به راسـتی »اسلامی« باشد.
از:  عبارت انـد  اسـت  افـزوده  اثـر  ایـن  ارزش  بـر  کـه  دیگـری  ویژگی هـای 
کـه ایـن مباحـث را بـرای جهانیـان  منطقـی بـودن و دوري از هرگونـه تعصـب 
انطبـاق مباحـث  بـه مفاهیـم دینـی1،  نـو و بدیـع  نـگاه  قابل اسـتفاده می کنـد، 
بـا سـیره سیاسـی مبارزاتـی ائمـه علیهم السـلام2، توجـه ویـژه بـه ضعـف ایمـان 
به عنـوان درد اصلـی جوامـع بشـری و مسـلمانان، وحدت آفریـن بـودن، آمـوزش 

کریـم، تبییـن مبانـی نظـام اسـلامی و... . شـیوه تدبـر و تعمـق در قـرآن 
کیفیـت متفـاوت بـه چـاپ  محتـوای ایـن جلسـات، در دفعـات متعـدد و با
کلـی اندیشـه اسـلامی  ح  کـه آخریـن نسـخه آن تحـت عنـوان »طـر رسـیده اسـت 
کـه شـامل چهـار بخـش می باشـد، توسـط موسسـه صهبـا به زیـور طبع  در قـرآن« 

گشـته اسـت. آراسـته 
کـه پیـش روی شماسـت، مجموعه کتاب های »اندیشـه ولایت«  نوشـتاری 
کرده اسـت.  که محتوای جلسـات معظم له را در قالب 4 مجلد، ارائه  می باشـد 
اثـر مذکـور را  بـا  کتاب هـای »اندیشـه ولایـت«  مـوارد تمایـز و تفـاوت مجموعـه 

می تـوان این گونـه تبییـن نمـود:
کتـاب فـوق تقطیع  - بـا هـدف کاهـش حجـم و افزایـش جذابیـت ظاهـری، 

شـده و هـر بخـش آن در قالـب یـک مجلـد ارائه شـده اسـت. 

1 . ر.ک. به بیانات معظم له در ۱۳67/07/۱۳.
2 . ر. ک. به بیانات معظم له در ۱۳7۱/0۴/0۸.
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و  دسـته بندی  به صـورت  مبحـث  هـر  سـخنرانی،  سـاختار  حفـظ  کنـار  -در 
که متناسـب با  کتاب برخی مباحث  گردیده اسـت. در متن  ع بندی ارائه  موضو
که برای مخاطب  شـرایط سـخنرانی ایراد شـده یا توضیحات و زیرنویس هایی 
گرفتـه تـا مـوارد  ضرورتـی نـدارد، حـذف شـده اسـت. البتـه سـعی وافـری صـورت 

کلیـات و جزئیـاتِ مهـم مطلـب خللـی وارد نکنـد. حذفـی، بـه 
- ابتـدای هـر مبحـث بـا هـدف آمادگـی ذهنـی مخاطـب، سـؤالاتی پیرامـون 
ح شـده اسـت و موجب توجه و تعمق بیشـتر مخاطب می گردد. محتوای آن طر

-چکیـده ای از هـر مبحـث، در پایـان آن ارائـه می گـردد تا مخاطـب را با روح 
کند. کلـی مبحث همـراه 

کـه توسـط سـخنران در ابتـدای جلسـه  ع  -برخـی از آیـات محـوری موضـو
اشـاره نگردیـده، امـا در محتـوا بـدان پرداختـه شـده، بـه اول هـر مبحـث افـزوده 

شـده اسـت.
کـردن جمـلات مهـم و محـوری، تمایـز دیگـر ایـن نوشـتار اسـت  - برجسـته 

کـه مخاطـب را بـه سـهولت بـه محتـوای اصلـی رهنمـون می کنـد.
ع به صـورت  کلـی موضـو -نمـودار درختـی نیـز می توانـد بـه ترسـیم شـمای 

کمـک نمایـد. نظـم یافتـه، بـه همـراه برخـی جزئیـات 
کتـاب برخـی نـکات و تذکراتـی پیرامـون  ع اصلـی  -قبـل از ورود بـه موضـو
ح شـده  اثنـای بحـث مطـر مـوارد توسـط سـخنران در  ایـن  اسـت.  آمـده  قـرآن 
کـه بـا هـدف پیراسـته شـدن متـن اصلـی از حواشـی و توجه بیشـتر بـه این  اسـت 
گردیـده  کتـاب منتقـل  نـکات مهـم، بـه صـورت دسـته بندی شـده بـه ابتـدای 
کلیـد  قـرآن،  در  »تدبّـر  ولایـت«،  سـوره  ممتحنـه،  »سـوره  چـون  نکاتـی  اسـت. 
کشـف حقایـق آن«، »لـزوم تطبیـق قـرآن و مسـائل اجتماعـی و تاریخـی«، »لزوم 
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کریـم«، »تاریـخ؛ تفسـیر قـرآن« و.. . تدبّـر در قـرآن 
کتـاب، خلاصـه ای از محورهـای اصلیِ مباحث ارائه شـده اسـت  - در پایـان 

تـا بـا مطالعـه ی آن بتـوان بـا سـهولت به شـمای کلی کتاب دسـت یافت. 
از  جلـد  سـه  قـرآن«  در  »نبـوت  و  قـرآن«  در  »توحیـد  قـرآن«،  در  »ایمـان 
کـه پیـش از ایـن تدوین شـده  مجموعـه کتاب هـای »اندیشـه ولایـت« می باشـد 
کـه تحـت عنـوان  ایـن مجموعـه اسـت  از  اسـت. نوشـتار حاضـر، جلـد چهـارم 
کتـاب پس از تبییـن اهمیت و جایگاه  »ولایـت در قـرآن« ارائـه می گـردد. در ایـن 
ولایـت، تعریـف ولایـت و ابعـاد سـه گانه آن مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. سـپس 
خصوصیـات و ویژگی هـای انسـان و جامعـه ولایتمـدار و مصـداق ولـیّ جامعـه 
اسـلامی ارائـه می شـود. ولایـت طاغـوت، تعریـف، آثـار و نتایـج آن، و هجـرت و 

کتـاب می باشـد. نسـبت آن بـا ولایـت و ثمـرات آن موضوعـات دیگـر ایـن 
جهـت آشـنایی بیشـتر بـا ویژگی هـا و محتـوای جلسـات معظـم لـه توصیـه 
کـه بـه همـت  کریـم«  کلـی اندیشـه اسـلامی در قـرآن  ح  کتـاب »طـر مـي شـود بـه 

موسسـه صهبـا منتشـر شـده اسـت، مراجعـه شـود.
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سوره ممتحنه؛ سوره ولایت

بـرای خـدا  و  راه خـدا  کـه در  امـت مسـلمان و ولایـت آن جبهـه ای  ولایـت 
کـه میـان افـراد ایـن جبهـه، هر چـه بیشـتر اتصـال  می کوشـد ... بـه ایـن اسـت 
گـره بخـورد  و پیوسـتگی به وجـود بیایـد. هر چـه بیشـتر دل هـای این هـا به هـم 
کـه بـر ضـد  کسـانی  و نزدیـک بشـود و هر چـه بیشـتر، از قطب هـای مخالـف، از 
معنـای  ایـن  بشـود.  جـدا  می کننـد،  عمـل  آن هـا  ضـد  بـر  و  می اندیشـند  آن هـا 
ولایـت اسـت. بنـده فکـر می کنـم سـوره ممتحنه را می شـود به این معنا، اسـمش 
گذاشـت سـوره »ولایـت«. آیـات سـوره ممتحنـه ایـن معنـا را به خوبـی روشـن  را 

می کنـد.

قابل فهم ندانستن قرآن کریم با ولایت على بن ابی طالب جمع نمى شود

کـه قـرآن را قابـل فهمیـدن نمی دانـم ـ البتـه بنـده می دانـم، خـدا  بنـده اى 
نکنـد مـن قـرآن را قابـل فهـم ندانم، آنی کـه نمی داند ـ آن بنـده خدایی که قرآن 
را قابـل فهـم نمی دانـد، این چطور می تواند بگوید مـن ولایت علی بن ابی طالب 
دارم و از لحـاظ فکـرى بـا علـی مرتبطـم، درحالی کـه علی بن ابی طالب در خطبه 
وَ   

ُ
یَغُـشّ ـذی لا 

َ
الّ النّاصِـحُ  هُـوَ  القُـرآنَ  اَنَّ هـذَا  اعلَمـوا  نهج البلاغـه می گویـد: »وَ 

القُـرآنَ  هـذَا  مـا جالَـسَ  وَ  یَکـذِبُ  لا  ـذی 
َ
الّ ثُ  المُحَـدِّ وَ   

ُ
یُضِـلّ لا  ـذی 

َ
الّ الهـادِی 

عَمًـی «1.  مِـن  نُقصـانٍ  اَو  هُـدًى  زِیـادَۀٍ فـی  نُقصـانٍ  اَو  بِزِیـادَۀٍ  عَنـهُ  قـامَ   
ّ

اِلا اَحَـدٌ 
دارد  این جـور  می دهـد،  حوالـه  را  مـردم  دارد  قـرآن  بـه  این جـور  امیرالمؤمنیـن 
کـه می گویـد قـرآن را نمی شـود  مـردم را بـه قـرآن سـوق می دهـد، آن بنـده خـدا 

1. »بدانید که قرآن همان نصیحت گری است که خیانت نمی ورزد، و هدایت گری است که گمراه نمی سازد، و 
گوینده ای است که دروغ نمی گوید. هر کس با قرآن نشست، این کتاب الهی یا چیزی بر او افزود یا از او کاست یا بر 

هدایت او افزود، یا از کوردلی اش کاست.«
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بفهمـی، ایـن ولایـت علی بن ابی طالـب دارد؟ هرگـز نـه.

کشف حقایق آن کلید  تدبّر در قرآن، 

کـه تدبّـر در قـرآن چقـدر آدم را  ببینیـد چقـدر متناسـب و زیباسـت. ببینیـد 
کـه فکـر می کـرده قرآنـی نیسـت، قـرآن  روشـن می کنـد نسـبت بـه ایـن مسـائلی 

چگونـه رسـا حـرف می زنـد.

لزوم تطبیق قرآن و مسائل اجتماعى و تاریخى

این هـا مسـائلِ مهـم اجتماعـی اسـت. ما روی قـرآن، از دیدگاه این مسـائل، 
کـم تطبیـق دادیـم.  کرده ایـم و این هـا را بـا تاریـخ اسـلام خیلـی  کار  کـم  خیلـی 
کـه افـراد علاقه منـد بـه قـرآن و صاحـبِ تدبّـر، در مسـائل  و چقـدر خـوب اسـت 
اجتماعـی و مخصوصـاً تاریخـی  قـرآن، بیشـتر دقـت و تدبّر کنند؛ بعـد این ها را با 
کـدام تفسـیرها و  کـه  کـه تطبیـق بدهنـد، معلـوم می شـود  واقعیت هـای تاریخـی 
توجیه هـای تاریخـی، مطابـق بـا واقـع اسـت. ایـن تکـه تاریخـی، یـک تفسـیری  

اسـت بـرای ایـن آیه.

کریم لزوم تدبّر در قرآن 

خـود بنـده با اینکـه عـادت نـدارم، یعنـی کمتـر عـادت دارم که قـرآن را بدون 
کـه یـک تدبّـر بیشـتری اعمال می شـود و یک چیز  گاهـی  توجـه و تدبّـر بخوانـم، 
کـه  تـازه ای در قـرآن پیـدا می کنـم و احسـاس می کنـم؛ بیشـتر تأسـف می خـورم 
کـه این جـا نوشـته ایم،  کـم در قـرآن تدبـر می کنیـم. ایـن آیـه ای  چـرا مـا باز هـم 

ح هـم می دهـم حـالا. معنـا کردیـم، شـر
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تاریخ؛ تفسیر قرآن

که کنید. و بدانید  تاریخ، تفسیرِ قرآن است. قرآن را در تاریخ پیدا 
روزگار ایـن  در  بایسـت  دو  عمـر  را       جهاندیـده  خردمنـدِ  مـرد 

بـه کار بـردن  تجربـه  دگـری  بـا  اندوختـن      تجربـه  یکـی  بـه  تـا 

کنیـد، بـا تاریـخ  و تجربـه تاریـخ، همـان عمـر قبلـی ماسـت. در تاریـخ دقـت 
کـه در دلـش  کـه از تاریـخ، آنچـه  یـک خـرده ای مأنـوس بشـوید. امـا بکوشـید 
تاریـخ.  از  کتفـا نکنیـد  ا گفتـن،  بـه یـک قصـه سـرودن، یـک داسـتان  هسـت، 

بـرای مـا. ببینیـد چـه می خواهـد بگویـد تاریـخ 
...

کـه چـه درسـی بـرای مـا دارد، چـه حرفـی بـرای مـا دارد، چه  تاریـخ را ببینیـد 
کنیـم؛ آن وقـت خواهیـم دیـد  کمـال دقـت در تاریـخ غـور  پیامـی، چـه پنـدی. بـا 

کـه آیـه قـرآن بـرای مـا معنـا می شـود.

ه ولا�ی�ت د�ی�ش موعه ا�ن م�ج
�ن

آ
را د در�ت و��ی �ت
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سؤالات

1- تأثیلر جامعله بلر فلرد بیشلتر اسلت یلا تأثیلر فلرد بلر جامعله؟ اصلاح را باید 
کلرد یلا از فرد؟ از جامعله شلروع 

2- تشکیات و کار تشکیاتى در جامعۀ اسامى چه نسبتى با ولایت دارد؟
3- معنای حقیقى ولایت، با معنای رایج و مرسوم آن چه تفاوتى دارد؟
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سوره مبارکه ممتحنه

مقدمه

ح می کنیـم، مسـئله ای ا سـت بـه نـام  کـه امـروز مـا این جـا مطـر مسـئله ای 
ح می کنیم و از قرآن اسـتنباط  ولایـت. مسـئله ولایـت، بـه آن صورتـی که مـا مطر
ح می شـود. البتـه اسـم ولایت و کلمـه ولایت با گوش  می کنیـم، غالبـاً کمتـر مطـر
شـیعه آشناسـت. در دعاهـای مـا، در خواسـته های مـا از خـدا، در روایـات مـا، در 
افکار رایج و عمومی ما، مسـئله ای به  نام ولایت، با قِداسـت و احترام تمام و با 
آرزوی تأمین چیزی به نام ولایت، توأم است. ما همیشه به  عنوان شیعه خود 
گـر یک قـدری شـیعه، وسواسـی و دقیـق و محتـاط  را دارای ولایـت می دانیـم، و ا
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کـه خـدا او را بـا ولایـت بـدارد و بـا  باشـد، همیشـه از خـدا می خواهـد، آرزو می کنـد 
کلمـه ای بـه  نـام ولایـت بـه  ولایـت بمیرانـد و ولایـت را بـه او بفهمانـد. بنابرایـن 
کلمـه و مفهوم ولایـت، خیلی از  گـوش آشناسـت. علی النّهایـه، بنـده دربـاره ایـن 
ریشـه می خواهـم حـرف بزنـم. می رسـیم بـه ولایـت  علی بن ابیطالـب ؟ع؟، امـا 
فعـلًا در مراحـل قبـل از آن می خواهـم حـرف بزنـم. ولایـت را از قـرآن و از آیـات 
کـه  کریمـه قـرآن می کشـیم بیـرون، اسـتنباط و اسـتخراج می کنیـم و می بینیـد 
چله اصللِ ملدرنِ مترقلىِ جالبى  اسلت اصل ولایلت، و یك ملت، یك جمعیت، 
گلر دارای ولایلت نباشلند، چطلور بی خلودی  پیلروان یلك فکلر و یلک عقیلده، ا

کـرد.  کـرد و احسـاس خواهیـد  وِل معطّلنلد. ایـن را درک خواهیـد 
ولایـت  کـه  کسـی  چـرا  کـه  فهمیـد  می شـود  به خوبـی  بحـث  ایـن  سـایه  در 
به خوبـی  نیسـت.  عبـادت  عباداتـش  و  روزه  روزه اش  و  نمـاز  نمـازش  نـدارد، 
گـر  کـه ولایـت نـدارد، ا کـه چـرا جامعـه ای و امتـی  می شـود بـا ایـن بحـث فهمیـد 
بـاز لایـق غفـران  همـه عمـر را بـه نمـاز و روزه و تصـدّقِ تمـام امـوال بگذرانـد، 
و لطـف خـدا نیسـت. و خلاصـه در سـایه ایـن بحـث، معنـای احادیـث ولایـت 
کـه از چنـد نفـر از ائمـه ؟عهم؟  را می شـود فهمیـد، از جملـه ایـن حدیـث معروفـی 
اَنَّ  کلماتـش را این جـا تکـرار می کنـم: »لَـو  رسـیده و بنـده بعضـی از جمـلات و 
قَ بِجَمیـعِ مالِـهِ وَ حَـجَّ جَمیـعَ دَهـرِهِ وَ لَـم 

َ
لَیلَـهُ وَ صـامَ نَهـارَهُ وَ تَصَـدّ رَجُـلًا قـامَ 

کسـی تمـام  گـر   وَلِـیِّ الِله فَیُوالِیَـهُ وَ یَکـونَ جَمیـعُ اَعمالِـهِ بِدَلالَتِـهِ« ا
َ

یَعـرِف وَلایَــۀ
عمـر را روزه بگیـرد، نـه  فقـط مـاه رمضـان را، تمـام شـب ها را تـا بـه صبـح بیـدار 
بمانـد، تمـام اموالـش را در راه خـدا بدهـد، امـا بـا ولـیّ خـدا ولایـت نداشـته باشـد 
ـ دقـت کنیـد در ایـن تعبیـر ـ بـا ولـیّ خـدا ولایت نداشـته باشـد، یا ولایـت ولیّ خدا 
را نداشـته باشـد، این چنیـن آدمـی، همـه آنچـه که انجـام داده اسـت، بیهوده و 
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بی ثمـر و خنثـی ا سـت. 

ولایت دنباله نبوت

بحـث  از  جـدای  چیـزِ  یـک  اسـت،  نبـوت  بحـث  دنبالـه  در  ولایـت  مسـئله 
نبـوت نیسـت. مسـئله ولایـت، درحقیقـت تتمـه و ذیـل و خاتمـه بحـث نبـوت 
گلر ولایلت نباشلد، نبلوت هلم ناقلص مى مانلد.  کـه ا اسـت. حـالا خواهیـم دیـد 
گذشـته را در زمینـه  کنیـم بحث هـای  کـه یـک مختصـری تکـرار  لـذا ناچاریـم 
کلیاتـش را بگویـم بـرای شـما تـا برسـیم یواش یـواش، از حاشـیه وارد  نبـوت، 
ح ایـن مسـئله،  کـه طـر بشـویم در متـنِ مسـئله ولایـت. البتـه ایـن را هـم بگویـم 
بسـیار دشـوار اسـت و بیان این مسـئله، بسـی دشـوارتر اسـت؛ برای خاطر اینکه 
آن قـدر مسـائلِ ضعیـف و سسـت و غیرمنطقـی در زمینـه ولایـت، در ذهن هـای 
کـه بـا  کـه وقتـی آن حـرف درسـت را، آن حرفـی  کـرده  افـراد عامـی رسـوخ پیـدا 
متـن قـرآن و متـن حدیـث منطبـق اسـت، در بـاب ولایـت می خواهـی بگویـی، 
کـه  یکـی از دو اشـکال پیـش می آیـد؛ یـا اشـتباه می شـود بـه همـان حرف هایـی 
کـه به عنوان  در ذهن هـا هسـت، یـا احسـاس بیگانگی می شـود نسـبت به آنچه 
ایـن  اسـت  مشـکل  و  دشـوار  خیلـی  لـذا  گـروه؛  دو  در  می شـود،  گفتـه  ولایـت 

بحـث...
کـه پیغمبـر می آیـد بـرای بـه تکامـل  گفتیـم  پیغمبـر خـدا بـرای چـه می آیـد؟ 
می آیـد  اخـلاق الله،  بـه  انسـان ها  دادن  تخلّـق  بـرای  می آیـد  انسـان،  رسـاندن 
کـردن و بـه اتمـام رسـاندن مـکارم اخـلاق. آنچه که گفتـم مضمون  بـرای کامـل 
ـمَ  مَکارِمَ  الَاخلاقِ« ، پیغمبر برای سـاختن انسـان ها  تَمِّ احادیـث اسـت؛ »بُعِثـتُ  لِاُ
کـه نامـش انسـان اسـت، می آیـد.  می آیـد، بـرای بـه قـوام رسـاندن ایـن مایـه ای 
سـاختن  بـرای  می کنـد  اسـتفاده  پیغمبـر  وسـیله ای  چـه  از  و  راهـی  ازچـه 
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می کنـد؟  درسـت  مدرسـه  می سـازد؟  پیغمبـر  را  انسـان ها  چه جـوری  انسـان؟ 
درسـت  عبـادت  جایـگاه  و  صومعـه  پیغمبـر  می کنـد؟  درسـت  فلسـفی  مکتـب 
کارخانـه انسان سـازی  کـه نـه؛ پیغمبـر بـرای سـاختن انسـان،  گفتیـم  می کنـد؟ 
دیرتـر  سـال،  بیسـت  سـال،  ده  کـه  می دهـد  ترجیـح  پیغمبـر  می کنـد.  درسـت 
انسـان  انسـان و بیسـت تا  انسـان و دو  امـا آنچـه می سـازد، یـك  موفـق بشـود؛ 
کامـلِ  انسـانِ  خـودکار  به طـور  کـه  کنـد  درسـت  انسان سـازی  کارخانـه  نباشـد؛ 
پیغمبرپسـند تحویـل بدهـد. پـس پیغمبـر بـرای سـاختن انسـان ها و بـه قِـوام 

می کنـد.  اسـتفاده  انسان سـازی  کارخانـه  از  انسـان،  مایـه  آوردن 
کارخانـه انسان سـازی، جامعـه و نظـام  کارخانـه انسان سـازی چیسـت آقـا؟ 
اسـلامی  اسـت... جامعـه اسـلامی چیسـت؟ چه جـور عنصـر و ماهیتی  اسـت؟ ... 
کله در رأس آن جامعله خلدا  جامعله اسلامى یعنلى آن جامعله ای، آن تمدنلى 
حکوملت مى کنلد، قوانیلن آن جامعله، قوانیلن خدایلی  اسلت، حلدود الهلى در 
آن جامعله جلاری مى شلود، علزل و نصب را خدا مى کند، در مخـروط اجتماعی 
و  معمـول  همچنانی کـه  کنیـم،  ترسـیم  و  کنیـم  فـرض  مخـروط  به شـکل  گـر  ا
مرسـوم عـده ای از جامعه شناس ها سـت ـ در رأس مخـروط خداسـت و پایین تـر 
به وجـود  خـدا  دیـن  را  تشـکیلات  انسـان ها.  همـه  و  انسـانیت  همـه  خـدا،  از 
مـی آورد، قانـون صلـح و جنـگ را مقـررات الهـی ایجـاد می کند، روابـط اجتماعی 
را، اقتصـاد را، حکومـت را، حقـوق را، همـه و همـه و همـه را دیـن خـدا تعییـن 
می کنـد و دیـن خـدا اجـرا می کنـد و دیـن خـدا دنبـال ایـن قانـون می ایسـتد؛ ایـن 

جامعـه اسـلامی ا سـت. 
یـک  مدینـه  در  آمـد  پیغمبـر  همچنانی کـه  مدینـه.  مثـل  آقـا؟  کجـا  مثـل 
جامعـه ای تشـکیل داد. خـب در مکـه هـم بودنـد، می توانسـتند متفـرق بشـوند 
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کافـی نبـود. آمدنـد  کننـد، نـه، ایـن  در اقطـار بـلاد، آن جـا خـدا را هـم عبـادت 
حکومـت  خـدا  جامعـه  آن  رأس  در  دادنـد،  تشـکیل  جامعـه ای  یـک  مدینـه، 
کـه پیغمبـر خـدا در آن جا می ایسـتاد و اقامه نماز  می کـرد... در همـان مسـجدی 
جماعـت می کـرد و بـرای مـردم منبـر می رفـت و صحبـت می کـرد و درس مـی داد 
کـه عَلَـم جهـاد را می آوردند. ...  و تزکیـه و تعلیـم می کـرد، در همـان مسـجد بـود 
که دادگسـتری پیغمبر تشـکیل می شـد. در همین مسـجد  در همین مسـجد بود 

کار و اقتصـاد پیغمبـر تشـکیل می شـد...  اداره 
در جامعه هـای غیـر اسـلامی و غیـر الهـی، آدم هـا می خواهنـد خـوب باشـند، 
نمی تواننـد؛ شـما دلـت می خواهـد متدیـن باشـی، نمی توانـی. دلـت می خواهـد 
عفـت  از  می خواهـد  دلـش  زن  نمی شـود.  می بینـی  نخـوری،  ربـا  و  ندهـی  ربـا 
ج نشـود، محیـط، او را در فشـار می گـذارد. همـه عوامـل و انگیزه هـا  اسـلامی خـار
انسـان را از یـاد خـدا دور می کنـد. عکـس و نمایـش و تفصیـلات و رفت وآمدهـا و 
گفتگوها، همه انسان را از خدا دور می کند و ذکر خدا را از دل انسان  معاملات و 
بیگانـه می کنـد. در جامعـه اسـلامی عکـسِ قضیـه اسـت. در جامعـه اسـلامی، 
بـازارش، مسـجدش، دارالحکومـه اش، رفیقـش، خویشـاوندش، پـدر خانـواده، 
جـوان خانـواده، همـه و همـه انسـان را بـه یـاد خـدا می اندازنـد، به طـرف خـدا 
می کشـانند، بـا خـدا آشـتی می دهنـد، بـا خـدا رابطـه ایجـاد می کننـد، بنـده خـدا 
گـر جامعـه اسـلامیِ زمـان پیغمبـر،  می سـازند و از بندگـی غیـر خـدا دور می کننـد. ا
کار می مانـد، یـا بعـد از  پنجـاه سـال ادامـه پیـدا می کـرد، همـان رهبـری بـر سـر 
پیغمبـر، علی بن ابیطالـب ؟ع؟ بـا همـان رهبـری ای که پیغمبر معیّـن کرده بود، 
جای پیغمبر می نشسـت، شـما این را مطمئن باشـید، بعد از پنجاه سـال، همه 
گر می گذاشـتند که حکومت  آن منافقیـن تبدیـل می شـدند بـه مؤمنیـنِ واقعی. ا
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نبـوی و علـوی دنبـال یکدیگـر ادامـه پیـدا بکنـد، آن جامعـه انسان سـاز، به طـور 
قهـری، همـه آدم هـای غِـش دار را هـم بی غِـش می کرد، همه دل هـای منافق را 
کـه روحشـان بـا ایمـان آشـنا نبـود نیز آشـنا  هـم مؤمـن می سـاخت، همـه کسـانی 
بـا خـدا و با ایمـان می شـدند، ایـن طبـع قضیـه مربـوط بـه جامعه اسـلامی ا سـت. 
کننـد. وقتی این درسـت شـد، مثل  پیغمبرهـا می آینـد یك چنیـن چیـزی درسـت 
کارخانـه انسان سـازی، یکی یکـی نـه، ده تـا ده تـا نـه، صدتـا  صدتـا نـه، گروه گروه 
و خیل خیـل، مـردم مسـلمان می شـوند، هـم مسـلمان ظاهـری، در ظاهـر امـور 
مسـائل اسـلامی و هـم مسـلمان و مؤمـن قلبـی و واقعـی و باطنـی. ایـن درسـت 

کاری می آیـد. شـد؟ پـس پیغمبـر بـرای یک چنیـن 

معنای ولایت

بُعد اول ولایت: به هم پیوستگى داخلى

کـه پیغمبـر فکـر  گفتـم ولایـت را از ریشـه می خواهیـم بحـث بکنیـم. اولـی 
اسـلامی را مـی آورد؛ اولـی که دعوت پیغمبر شـروع می شـود، آیـا پیغمبر یک تنه، 
می توانـد یـک جامعـه را اداره بکنـد؟ آیـا یـك جامعـه، تشـکیلات نمی خواهـد؟ 
ایـن  از  کـه  را اداره بکننـد، نمی خواهـد؟ سـربازی  ایـن تشـکیلات  کـه  عـده ای 
کنـد و دشـمنان ایـن جامعـه را به جای خـود بنشـاند، نمی خواهد؟  جامعـه دفـاع 
کننـد و دعـوت نبـی را نشـر بدهنـد، لازم نیسـتند؟  کـه بـا پیغمبـر یـاری  کسـانی 
بگیـرد.  انجـام  معمولـی  اسـباب  طریـق  از  بایـد  کار  همـه  چـرا.  کـه  می بینیـم 
اسـتفاده  معمولـی  اسـباب  از  فعالیت هایشـان  بیشـترینِ  در  هـم  پیغمبرهـا 
کـه  کرده انـد. پیغمبـر وقتی کـه می آیـد، بـرای اینکـه بتوانـد جامعـه مـورد نظـر را 
کار احتیـاج دارد  کارخانـه انسان سـازی  اسـت، تشـکیل بدهـد؛ بـرای این  همـان 
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بـه یـك جمـعِ به هم پیوسـته متحـد، دارای ایمـانِ راسـخ، از اعمـاق قلـب مؤمـن 
گامِ اسـتوار، پویـا و جویـای آن هـدف. یک چنیـن  و معتقـدِ بـه ایـن مکتـب، بـا 
کار لازم دارد. لـذا پیغمبـر بنـا می کنـد ایـن جمـع را فراهـم  جمعـی را پیغمبـر اول 
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ّ
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ِ
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ُ
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ُ
کـردن. بـا آیـات قـرآن، بـا مواعـظ حسـنه، »ا آوردن و درسـت 

1، بـا مواعـظ حسـنه، بـا آیـات قـرآن، بـا نفوذ 
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َ
ـسَ ن

َ
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َ
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َ
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َ
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کار، در اطـراف خـود به وجود می آورد.  کلام نبـوی، دل هـای مسـلمانی را در اول 
وقتی کـه  کار،  اول  پیغمبـر  پـس  می دهنـد.  تشـکیل  را  جمعیتـی  یـك  این هـا 
صـف  یـك  مـی آورد،  به وجـود  جمعیـت  یـك  می کنـد،  ح  مطـر را  خـود  دعـوت 
کفـر ایجـاد می کنـد. ایـن جبهـه  به وجـود مـی آورد، یـك جبهـه درمقابـل جبهـه 
کسـانی تشـکیل شـده؟ از مسـلمانان اسـتوارِ مؤمـنِ معتقـدِ نافذُ القلـب. از  از چـه 
 لائِـمٍ« هیـچ ملامـتِ ملامت کننـده ای 

ُ
لَومَــۀ فِـی  الِله   تَأخُذُهُـم   آن کسـانی که »لا 

گام اولنـد... آن هـا را از راه خـدا بـر نمی گردانـد. اینهـا مسـلمان های 
یـک عـده و یـک جبهـه را پیغمبـر به وجـود مـی آورد، این هـا در میـان چـه 
مسـلمانان  مثـلًا  جاهلـی.  جامعـه  میـان  در  می کننـد؟  زندگـی  دارنـد  جامعـه ای 
صـدر اسـلام در میـان جامعـه جاهلـی مکـه، این هـا آنجـا دارنـد زندگـی می کننـد. 
کـه بـه نـام اسـلام و مسـلمین به وجـود آمـده،  گـر بخواهنـد ایـن جریـان باریـك،  ا
گـر بخواهـد  ا پُرزحمـت باقـی بمانـد،  پُرتعـارض و  در میـان آن جامعـه جاهلـیِ 
همیـن جمعیـت و همیـن صـف و همیـن جبهـه نابود نشـود، از بین نـرود، هضم 
نشـود، حـل نشـود، بایسـتی ایـن عـده مسـلمان را مثل پـولاد آبدیده بـه همدیگر 
کننـد که هیچ  بتابنـد. ایـن مسـلمان ها را بایـد آن چنـان به هـم متصـل و مرتبـط 
کنـد. به قـول امروزی هـا و فرهنگ هـای  عاملـی نتوانـد اینهـا را از یکدیگـر جـدا 
امـروزی، یـك انضبـاط حزبـیِ بسـیار شـدید و سـختی را، بایـد در میـان ایـن افراد 

1 . سوره مبارکه نحل، آیه125 .
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کننـد. بایـد این هـا را هرچـه بیشـتر به هـم بچسـبانند، هرچـه  مسـلمان برقـرار 
گـره بدهنـد، و هرچـه بیشـتر از جبهه هـای دیگـر، از  بیشـتر به هـم بجوشـانند و 
در  این هـا  چـون  دارنـد؛  نگـه  دور  مخالـف،  انگیزه هـای  از  دیگـر،  جریان هـای 
کثریـت، ممکـن  کـه در اقلیتنـد، فکرشـان تحت الشـعاع فکـر ا اقلیتنـد. جمعیتـی 
گیرد. عملشـان، حیثیتشـان، شخصیتشان، ممکن است در لابه لای  اسـت قرار 
کـه احیانـاً مخالـف بـا آن هـا  حیثیت هـا و شـخصیت ها و عمل هـای بقیـه مـردم، 
گـم بشـود، نابـود بشـود، هضـم بشـود، از بیـن بـرود. برای اینکـه این ها  هسـتند 
هضـم نشـوند، بـرای اینکـه این هـا نابـود نشـوند، بـرای اینکـه این هـا بتواننـد 
به عنـوان یـك جمعـی باقـی بماننـد، تـا در آینـده، جامعـه اسـلامی بـا دسـت های 
اسـتوارِ این هـا بنـا بشـود و اداره بشـود و ادامـه پیدا بکند و این ها یـاوران پیغمبر 
باشـند، بـرای اینکـه این هـا بتواننـد بماننـد، این هـا را هرچـه بیشـتر بـه همدیگـر 

متصـل می کننـد و هرچـه بیشـتر از سـایر جبهه هـا جـدا می کننـد. 
که از یـك راه صعب العبور کوهسـتانی  مثـل چـه؟ مثـل یـك عده کوهنـوردی 
بچسـبید،  همدیگـر  بـه  می شـود  گفتـه  این هـا  بـه   ... می کننـد.  عبـور  دارنـد 
گـر تنهـا  کـه ا کمربندهایتـان را به هـم ببندیـد، جُداجُـدا و تك تـك حرکـت نکنیـد 

ماندیـد، خطـر لغزیـدن هسـت...
کـه بـه همدیگر جوشـیدند، به  ایـن پیوسـتگیِ مسـلمانان جبهـه آغـازِ دیـن، 
بـا دیگـر جبهه هـا به کلـی  از هـم جدایی پذیـر نیسـتند،  گـره خوردنـد،  همدیگـر 
منقطعنـد، بـا خودشـان هرچـه بیشـتر چنگ درچنـگ و دست دردسـتند، آیـا در 

قـرآن و حدیـث نامـی دارد یـا نـه؟ بلـه؛ ایـن نـام، ولایـت اسـت، ولایـت...
پـس ولایـت یعنـی چـه در اصطـلاح اوّلـیِ قرآنـی؟ در اصطلاح اوّللى قرآنلى، 
ولایت یعنى به هم پیوسلتگى و هم جبهگى و اتصال شلدید یك عده انسلانى 
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کله دارای یلك فکلر واحلد و جویلای یلك هلدف واحدنلد، در یلك راه دارنلد قلدم 
برمى دارنلد، بلرای یلك مقصلود دارنلد تلاش و حرکلت مى کننلد، یلك فکلر را و 
یلك عقیلده را پذیرفته انلد. هرچـه بیشـتر ایـن جبهـه بایـد افـرادش بـه همدیگـر 
از جبهه هـای دیگـر و قطب هـای دیگـر و قسـمت های دیگـر  و  باشـند  متصـل 
کنـار بگیرنـد، چـرا؟ بـرای اینکـه از بیـن نروند، هضم نشـوند.  خودشـان را جـدا و 

ایـن را در قـرآن می گوینـد ولایـت. 
کار را، بـا ایـن پیوسـتگی و جوشـیدگی به وجـود  پیغمبـر جمـع مسـلمانِ آغـازِ 
مـی آورَد، این هـا را بـه همدیگـر متصـل می کنـد، این هـا را باهـم بـرادر می کنـد، 
این هـا را به صـورت یـك پیکـر واحـد درمـی آورد، به وسـیله این هـا امّـت اسـلامی 
بـا  این هـا  پیونـد  از  مـی آورد.  به وجـود  را  اسـلامی  جامعـه  می دهـد،  تشـکیل  را 
دشـمن ها، بـا مخالفیـن، با معاندین، با جبهه های دیگـر ... جلوگیری می کند. 
جبهـه  بـه  پیوسـتنِ  از  می انـدازد،  جدایـی  دیگـر  جبهه هـای  و  این هـا  مابیـن 
یهـود، از پیوسـتنِ بـه جبهـه نصـارا، از پیوسـتنِ بـه جبهـه مشـرکین، اینهـا را بـاز 
می دارد و هرچه بیشـتر سـعی می کند صفوف این ها را فشـرده و به هم جوشـیده 
گـر ولایـت  گـر این هـا بـه ایـن حالـت نباشـند، ا بکنـد. بـرای چـه؟ بـرای اینکـه ا
اختـلاف  آن هـا  میـان  نباشـند،  صددرصـد  به هم پیوسـته  گـر  ا باشـند،  نداشـته 
کـه بـر دوش آنهاسـت، عاجـز خواهنـد  به وجـود بیایـد، از برداشـتن بـار امانتـی 

مانـد. نمی تواننـد ایـن بـار را بـه سـرمنزل برسـانند. 
بـه یـک امـت عظیمـی تبدیـل می شـود،  کـه جامعـه اسـلامی  البتـه بعدهـا 
کـه شـیعه  بازهـم ولایـت لازم اسـت. ... همین جـایِ مطلـب بیاییـم بـه ولایتـی 
دنیـای  یـك  میـان  در  کوچـك  جمـع  یـك  گفتیـم  مـا  کنیـم.  دقـت  می گویـد، 
ظلمانـی، در میـان یـك دنیـای جاهلـی، باید بـه همدیگر متصل و مرتبط باشـند 
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ادامـه  و  مانـدن  نباشـند،  جوشـیده  و  چسـبیده  باهـم  گـر  ا بماننـد.  بتواننـد  تـا 
نیسـت... ممکـن  حیاتشـان 

در  تشـیع  کوچـك  جمـع  کِـی؟  بلـه.  نـه؟  یـا  دارد  هـم  دیگـری  مثـال 
یـك   ... اسـلام.  آغـازِ  تاریـخ  در  ضداسـلامی  و  ضدشـیعی  خلافت هـای  زمـان 
به هم پیوسـتگی و هم جبهگـی عجیبـی میـان شـیعه زمان خلافت های اسـمی، 
کـرده بودنـد تـا در سـایه ایـن ولایـت، بتوانـد ایـن جریان تشـیع  ائمـه ؟عهم؟ ایجـاد 

بمانـد.  محفـوظ  دیگـر  گـون  گونا جریان هـای  میـان  در 
شـما یـك رودخانـه عظیمـی را در نظـر بگیرید، از چندین طـرف آب وارد این 
کـه جریان هـای تنـد دارد  رودخانـه می شـود. ... در میـان ایـن مسـیل عجیبـی 
حرکـت می کنـد، یـک جریـان آب باریـک، دارد در میـان ایـن جریان هـای تنـد، 
مـی رود و سـالم می مانـد و مـی رود. عجیـب ایـن اسـت، هرگـز قاطـی نمی شـود، 
هرگـز رنگـش خراب نمی شـود، هرگز طعم آب های شـور و تلـخ دیگر را نمی گیرد، 
همـان طعـم شـیرین، همـان رنگ شـفاف، همان خلوص و صفـا و بی کدورتی را 

ادامـه می دهـد و نگـه مـی دارد و پیـش مـی رود. 
کنیـد بـه  شـما عالَـم اسـلام را در زمـان خلفـای بنی امیـه و بنی عبـاس تشـبیه 
گـون،  گونا کـه انـواع جریان هـای فکـری و سیاسـی و عملـی  همیـن رودخانـه ای 
در آن علیـه همدیگـر داشـتند راه می رفتنـد و حرکـت می کردنـد. از اول تـا آخـر 
کـه نـگاه می کنیـد، جریـان تشـیع را می بینیـد. می بینیـد یـک آب باریکـی اسـت. 
در میـان ایـن توفـان عجیـب، چیـز ناچیـز و خُـردی بـه نظـر می رسـد و بـه نـگاه 
خـراب  طعمـش  هرگـز  نشـده،  کـدر  هرگـز  داشـته،  نگـه  را  خـودش  امـا  می آیـد، 
نشـده، هرگـز صفـای خـودش را از دسـت نـداده. ... ایـن یـک بعـد و یـک جانـب 

از مطلـب اسـت. ولایلت یعنلى به هم پیوسلتگى.
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ایمـان  دارای  آن کسـانی که  قـرآن،  می دانـد  یکدیگـر  اولیـای  را  مؤمنیـن 
از  راسـتین هسـتند، هم جبهـگان و پیوسـتگان یکدیگرنـد و می گوینـد شـیعه. 

روایـات... در  می شـود  مؤمـن  تعبیـرِ  شـیعه 
کـه ان شـاءالله فـردا یـک  به هر صـورت ایـن یـک بعـد از ابعـاد ولایـت اسـت، 
کـه آن شـاید از جنبـه ای اهمیتـش بیشـتر اسـت و چـون بعـد  بعـد دیگـرش را، 
کـرد و آن ولایـت ولـی الله  بیـان بشـود، عـرض خواهـم  بایـد  بُعـد حتمـاً  ایـن  از 
یعنـی چـه؟ ولایـت  ولـیّ خـدا  باهـم معلـوم شـد؛ولایت  اسـت. ولایـت شـیعیان 
مـن  اینی کـه  چـه؟  یعنـی  صـادق  امـام  ولایـت  چـه؟  یعنـی  علی بن ابی طالـب 
کـه یـک عـده ای  و شـما امـروز بایـد ولایـت ائمـه را داشـته باشـیم، یعنـی چـه؟ 
خیـال می کننـد ولایـت ائمـه، یعنـی فقـط ائمـه را دوسـت بداریم؛ و چقدر اشـتباه 
در  مگـر   

ّ
وإلا نیسـت،  داشـتن  دوسـت  فقـط  می کننـد!  اشـتباه  چقـدر  می کننـد؛ 

کـه ائمـه معصومیـنِ خانـدان پیغمبر را دوسـت  عالَـم اسـلام کسـی پیـدا می شـود 
کـه دشـمنِ این هـا باشـد؟  کسـی هسـت  نـدارد؟ پـس همـه ولایـت دارنـد؟ مگـر 
کـه در صدر اسـلام بـا آن ها جنگیدنـد، همه دشـمن بودند با  مگـر همـان کسـانی 
آنهـا؟ خیلی هایشـان دوسـت می داشـتند این هـا را؛ امـا بـرای خاطـر دنیـا حاضـر 
بودنـد بـا آن هـا بجنگنـد.  خیلی هایشـان می دانسـتند اینهـا دارای چـه مقامـات 
و چـه مراتبی انـد. وقتـی خبـر رحلـت امـام صـادق را بـه منصور دادنـد، منصور بنا 
کسـی؟ پیـش نوکرهـایِ خـودش  کـردن. تظاهـر می کـرد؟ پیـشِ چـه  گریـه  کـرد 
کـه امـام صـادق را مسـموم  کنـد؟ ... خـودش دسـتور داد  می خواسـت تظاهـر 
کار گذشـته، قلبش تکان خـورد منصور.  کار از  کـه  کننـد؛ امـا وقتی کـه خبـر رسـید 
پـس منصـور هـم ولایـت داشـت؟!  ... نـه آقـا، ولایـت غیـر از ایـن حرف هاسـت. 
خودشـان  سـرِ  می آیـد  خوششـان  عـده ای  یـک  این هاسـت...  از  بالاتـر  ولایـت 
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اینکـه  به صـرف  واقعـاً،  دارنـد  را  ائمـه  کلاه بگذارنـد. خیـال می کننـد ولایـت  را 
محبـت دارنـد بـه ائمـه، به صـرف اینکـه اعتقـاد دارنـد بـه ائمـه، خیـال می کننـد 

ولایـت یعنـی همیـن...
کلمات خلاصه می شود؛ ولایت امت مسلمان  گفتم، در این  که امروز  آنچه 
کـه در راه خـدا و بـرای خـدا می کوشـد، به این معناسـت  و ولایـت آن جبهـه ای 
کـه میـان افـراد ایـن جبهـه، هر چـه بیشـتر اتصـال و پیوسـتگی  و بـه ایـن اسـت 
گره بخورد و نزدیک بشـود  به وجـود بیایـد. هر چـه بیشـتر دل های این ها به هم 
کـه بـر ضـد آن ها می اندیشـند  و هر چـه بیشـتر، از قطب هـای مخالـف، از کسـانی 

و بـر ضـد آن هـا عمـل می کننـد، جـدا بشـود. ایـن معنای ولایت اسـت. 

تبیین قرآنى بُعد اول ولایت )پیوستگى داخلى(

گذاشـت  بنده فکر می کنم سـوره ممتحنه را می شـود به این معنا، اسـمش را 
سـوره »ولایـت«. آیـات سـوره ممتحنـه ایـن معنـا را به خوبی روشـن می کند. حالا 

کنم.  کنیـد تـا من همین آیاتـی که خواندم، برایتـان معنا  توجـه 
ایمـان  کـه  کسـانی  1  ای 

نـوا«
َ
آم  

َ
ذیـن

َّ
ال ـا 

َ
ه

ُّ
ی

َ
ا حیـمِ  * یـا 

الرَّ  
ِ

حمـن
الرَّ »بِسـمِ الِله 

ولِیـاءَ« دشـمن مـن و دشـمن خودتـان 
َ
ـم ا

ُ
ك

َ
وّ

ُ
د

َ
وّی وَ ع

ُ
ـد

َ
خِـذوا ع

َّ
ت

َ
آورده ایـد، »لا ت

نبایـد  نکـرده:  ترجمـه  بـد  ترجمـه،  در  البتـه  این جـا  نگیریـد.  ولی هـا  اولیـا،  را 
کـه دشـمن مـن و شـمایند، یـاران خـود برگرفته. بد نیسـت، ایـن تعبیر  کافـران را 
کـه در ذهـن مـا هسـت. بعضی هـا معنـا می کنند: دشـمن  می سـازد بـا آن معنایـی 
کاملی نیسـت. فقط  من و دشـمن خودتان را دوسـت خود مگیرید؛ این معنای 
مسـئله دوسـتی و محبـت نیسـت، بالاتـر از این هاسـت. ولـیّ خودتـان نگیریـد؛ 
یعنـی هم جبهـه خودتـان ندانیـد، یعنـی خودتـان را در صـف آن هـا قـرار ندهیـد، 

1.  سوره مبارکه ممتحنه، آیات 1-4.
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یعنـی در دل، خودتـان و آن هـا را در یـک صف فرض نکنید، آن کسـی که دشـمن 
کنـار خودتـان ندانیـد او را، بلکـه روبـه رو و دشـمن و  خـدا و دشـمن شماسـت، در 

معـارض بـا خودتـان ببینیـد. 
کـه پیـام دوسـتی بـه  ۀِ«، هم جبهـه و هم صـف ندانیـد 

َّ
ـوَد

َ
یهِـم بِالم

َ
 اِل

َ
لقـون

ُ
»ت

« در حالی کـه می دانیـد این ها  ِ
ّ

ـق
َ

 الح
َ

م مِـن
ُ

ـروا بِما جاءَك
َ

ف
َ

ـد ك
َ
آن هـا بدهیـد. »وَ ق

کـه از حـق و حقیقـت، پـروردگار بـرای شـما فـرو فرسـتاده  کافـر شـده اند بـه آنچـه 
ـم « پیامبـر و شـما را از شـهر و دیارتـان بیـرون 

ُ
اك

ّ
 وَ اِی

َ
سـول

 الرَّ
َ

خرِجـون
ُ
اسـت، »ی

بـه  می آوریـد  ایمـان  شـما  اینکـه  به خاطـر  کـم «  ِ
ّ
ب

َ
ر بِـالِله  ؤمِنـوا 

ُ
ت ن 

َ
»ا می کننـد، 

کـه پـروردگار شماسـت. دشـمن مـن و دشـمن خودتـان  پروردگارتـان، بـه الله، 
ـبیلى  وَ ابتِغاءَ   فى  سَ

ً
ـم جِهـادا

ُ
جت رَ

َ
ـم خ

ُ
نت

ُ
را، هم جبهـه و یـار و یـاور مگیریـد؛ »اِن ك

ج شـدید و برای  گـر در راه جهـاد و مجاهـدت و کوشـشِ بـرای من خار رضاتـى « ا
َ

م

گر واقعـاً در راه من  گـر واقعـاً راسـت می گویید، ا به دسـت آوردن خشـنودی مـن، ا
تـلاش و مجاهـدت می کنیـد، حـق نداریـد آن که دشـمن من و دشـمن شماسـت، 

هم جبهـه و یـار و پیوسـته خودتـان قـرار بدهیـد. 
البتـه ایـن سـوره، بسـیار سـوره جالـب و مهمی سـت. در یـک صفحـه دیگـر 
کفـار  کـدام  خـدا  منظـورِ  کـه  می کنـد  روشـن  می خوانیـم،  کـه  آیاتـی  همیـن  از 
کفـار، مطلقـاً  ح دوسـتی نریزیـد، نمی گویـد بـا  کفـار طـر اسـت. نمی گویـد بـا همـه 
کافـر.  گروه هـای  کدام یـک از  کـه بـا  کنیـد، نـه؛ بعـد می گویـد  رابطه تـان را قطـع 
را  آیـه  آن  اسـت  ممکـن  رسـیدیم  گـر  ا کـه  را،  کافـر  گروه هـای  می کنـد  تقسـیم 
ۀِ« در نهـان و خفـا، محبـت 

َّ
ـوَد

َ
یهِـم بِالم

َ
 اِل

َ
ون

ّ
سِـر

ُ
کنـم. »ت هـم فـردا برایتـان معنـا 

م « 
ُ
نت

َ
عل

َ
م وَ ما ا

ُ
یت

َ
خف

َ
ـمُ بِما ا

َ
عل

َ
ـا ا

َ
ن

َ
و مـودت خـود را بـه آنـان تحویـل می دهیـد. »وَ ا

آشـکار  آن چـه  و  کرده ایـد  پنهـان  پنهـان می کنیـد،  آنچـه شـما  بـه  داناتـرم  مـن 
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کـه این  « هرکس از شـما 
ِ

ـبیل
ـواءَ السَّ  سَ

َ
لّ

َ
د ض

َ
ق

َ
ـم ف

ُ
 مِنک

ُ
لـه

َ
فع

َ
ـن ی

َ
سـاخته اید. »وَ م

ح دوسـتی و یـاوری بریـزد، خـودش را  کار را انجـام بدهـد، بـا دشـمنان خـدا طـر
ـواءَ   سَ

َ
لّ

َ
د ض

َ
ق

َ
کار را بکنـد، »ف هم جبهـه آن هـا بدانـد و نشـان بدهـد، هرکـس ایـن 

گمـراه شـده اسـت. کـرده اسـت. از راه میانـه  گـم   « راه میانـه را 
ِ

ـبیل
السَّ

 بعـد از آن، بـرای خاطـر اینکـه مسـلمان ها، از لحـاظ فکـری هم قانع بشـوند 
کـرد، معرفی می کنـد این هـا را. البته بد نیسـت  کفـار قطـع رابطـه  کـه چـرا بایـد بـا 
کـه آیـات، شـأن نزولـش، دربـاره حاطِبِ ابنِ اَبی بَلتعـه اسـت.  ایـن تذکـر را بدهـم 
کـم ایمانـی بـود. ایـن ، وقتی کـه  حاطب ابن ابی بلتعـه یـك مسـلمان یک خُـرده 
کـه ممکـن  کـرد  کفـار قریـش، فکـر  کـرم می خواسـت بـرود بـه جنـگ بـا  پیغمبـر ا
کـه در میـان  کـه پیغمبـر در ایـن جنـگ مغلـوب بشـود و خویشـاوندان او  اسـت 
کفار هسـتند، مورد آسـیب قرار بگیرند و این جزو سـربازان پیغمبر اسـت. این جا 
کنار  ج داد. حالا که مـا  ج بدهـد، یـک مـردِ رِنـدی بـه خـر زرنگـی خواسـت بـه خـر
کـه می کنیـم، ثـواب مجاهدیـن  پیغمبـر هسـتیم، در رکاب پیغمبـر، جهـاد هـم 
کفـار،  کـه می بریـم، احتیاطـاً یـک نامـه ای هـم بنویسـیم بـه  در راه خـدا را هـم 
کنیـم؛ چـه  این جـا دوسـتی و وفـاداری خودمـان را نسـبت بـه آن هـا هـم اعـلام 
کمکشـان  البتـه  شـدیم،  روبـه رو  آن هـا  بـا  جنـگ  میـدان  در  گـر  ا دارد؟  ضـرری 
کفـار را ـ به  کـه مـن یـک نامـه ای بنویسـم و  نمی کنیـم. امـا حـالا چـه مانعـی دارد 

کنـم...  خیـال خـودش ـ خـام 
گفـت:  گرامـی، بـا وحـی خـدا از ماجـرا مطلـع شـد. ... پیغمبـر  پیغمبـر عزیـز و 
کـردی مـرد؟ چـرا اسـرار نظامـی و جنگـی را فـاش می کنـی  کار را  خـب، چـرا ایـن 
گفـت: یـا رسـول الله، مـن آن جـا دوسـتانی دارم، خویشـاوندانی  بـرای دشـمن؟ 
دارم، می ترسـم آن هـا مـورد زحمـت قـرار بگیرنـد، خواسـتم ایـن نامـه را بنویسـم 
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کـه شـاید دل آن هـا یک قـدری نسـبت به من نرم بشـود. آیه در جـواب می گوید: 
اشـتباه نکنید، دل آن ها با شـما نرم نخواهد شـد. آن کسـانی که از لحاظ فکری 
ضـد شـما هسـتند، آن کسـانی که دیـن شـما، ایمـان شـما بـه زیـان آن هاسـت و 
گماشـته اند، این هـا هرگـز بـا شـما  آن هـا همـت بـر نابـودی دیـن و ایمـان شـما 
مهربـان و دوسـت نخواهنـد بـود. ایـن آیـه بعـدی ایـن مطلـب را بیـان می کنـد، 
عداءً« دشـمن 

َ
م ا

ُ
ک

َ
کونوا ل

َ
گـر دسـت بیابنـد بـر شـما، »ی ـم « ا

ُ
فوك

َ
ثق

َ
می فرمایـد: »اِن ی

شـما خواهنـد بـود.
ـوءِ« دسـت و زبـان خـود را بـه  م بِالسّ

ُ
ه

َ
ت

َ
لسِـن

َ
ـم وَ ا

ُ
ه

َ
یدِی

َ
ـم ا

ُ
یک

َ
ـطوا اِل بسُ

َ
... »وَ ی

بـدی بـر روی شـما می گشـایند. دستشـان را می گشـایند، شـما را بیشـتر تحـت 
را  شـما  می گشـایند،  شـما  روی  بـه  بـدی  بـه  را  زبانشـان  می دهنـد،  قـرار  فشـار 
تحقیـر می کننـد، شـما را بی حیثیـت و بی شـرافت می کننـد، شـما را به عنوان یك 
کمکشـان می کنیـد، خیـال نکنیـد ایـن  انسـانِ قابـل نمی شناسـند. حـالا داریـد 
گر بر شـما مسـلط   «، فـردا ا

َ
ـرون

ُ
کف

َ
ـو ت

َ
وا ل

ّ
کمك هـا بـه دردتـان خواهـد خـورد. »وَ وَد

بشـوند، همیـن یـك ذرّه عقیـده قلبـی را هـم نمی گذارند شـما نگه دارید، دوسـت 
کـه آزاد و راحـت می گذارنـد شـما  کافـر بگردیـد. خیـال نکنیـد  کـه شـما  می دارنـد 

کنیـد.  مسـلمان بمانیـد و بـه وظایـف اسـلامی تان عمـل 
آقـای  خویش هـای  و  قـوم  راجع بـه  قاطعـی  جملـه  یـک  و  آیـه ای  بعـد 
حاطب بن ابی بلتعـه و قـوم و خویش هـای همـه حاطب بن ابی بلتعه هـای تاریخ 
بیـان می کنـد. شـما بـرای خاطـر فرزندانتان، بـرای خاطر قـوم و خویش هایتان، 
بـرای خاطـر آقازاده تـان، بـرای خاطـر آسـایش نزدیکانتـان، حاضریـد بـا دشـمن 
خـدا بسـازید؟ بـرای جلـب دوسـتیِ بنـدگان ضعیـف خـدا و جلـب منافـع خودتان 
کنیـد؟  و نزدیکانتـان، حاضریـد از فرمـان خـدا بگذریـد، بـا دشـمن خـدا دوسـتی 
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کـه شـما  مگـر چقـدر ایـن ارحـام و اولاد بـه درد آدم می خورنـد؟ مگـر ایـن جوانـی 
کاسـبی اش در میـان  بـرای خاطـر شـغلش، بـرای خاطـر بورسـش، بـرای خاطـر 
کفـار قریـش بسـازی، چقـدر بـه درد تـو خواهـد خـورد  کفـار قریـش، حاضـری بـا 

بیچـاره؟ چقـدر تـو را از عـذاب خـدا نجـات خواهـد داد؟ ای نـادان!
هـم  روی  پیغمبـر  دشـمنان  بـا  کفـار،  بـا  برمـی دارد  حاطب بن ابی بلتعـه 
می ریـزد، بـرای خاطـر اینکـه خویشـاوندانش، ارحامـش، اولادش آنجـا آسـیب 
کـه آدم برای خاطر  نبیننـد! مگـر ایـن ارحـام و اولاد چقـدر بـه درد آدم می خورنـد 
ـم 

ُ
ک

َ
ع

َ
نف

َ
ـن ت

َ
آن هـا عـذاب پـروردگار و سَـخَط الهـی را متوجـه خـودش بکنـد. »ل

ـم « ارحـام و خویشـاوندان شـما و فرزنـدان شـما، بـه شـما 
ُ
ك

ُ
ولاد

َ
ـم وَ لا ا

ُ
ک

ُ
رحام

َ
ا

ـم«  روز قیامـت میـان شـما و 
ُ

ک
َ
ین

َ
فصِـلُ ب

َ
ــۀِ ی

َ
ـومَ القِیام

َ
سـودی نمی بخشـند، »ی

ـم 
ُ

ک
َ

ع
َ

نف
َ
ـن ت

َ
کنیـم؛ »ل آن هـا جدایـی می افکنـد. یـا این جـوری بخوانیـم و معنـا 

ــۀِ« در روز قیامت ارحام و اولاد به شـما سـودی 
َ
ومَ القِیام

َ
ـم ی

ُ
ك

ُ
ولاد

َ
ـم وَ لا ا

ُ
ک

ُ
رحام

َ
ا

ومَ 
َ
م« جـدا می کند میان شـما را خـدایِ روز قیامت. »ی

ُ
ک

َ
ین

َ
فصِـلُ ب

َ
نمی بخشـد. »ی

کـه انسـان از  1 آن روزی 
نیـهِ«

َ
ـهِ وَ ب بیـهِ * وَ صاحِبَتِ

َ
ـهِ وَ ا ِ

ّ
م

ُ
خیـهِ * وَ ا

َ
ـرءُ مِـن ا

َ
 الم

ُّ
فِـر

َ
ی

بـرادر خـود می گریـزد، از پـدر و مـادر خـود می گریـزد، از همسـر مهربـان و فرزنـدان 
کـه امـروز این قـدر غمـش  و نـورِ دیـدگان عزیـز خـود می گریـزد. همیـن بچـه ای 
گریـزان و هـر دو  گریـزان، او از تـو  کـه روز قیامـت، تـو از او  را می خـوری، بـدان 
ندارنـد، مجـال  از هـم می گریزنـد، وقـت  گریـزان، همـه  از همـه خلایـق دیگـر 
غنیهِ« 

ُ
 ی

ٌ
ـأن

َ
ئِذٍ ش

َ
وم

َ
م ی

ُ
لِّ امرِئٍ مِنه

ُ
ندارنـد به هـم برسـند، از حـال هـم بپرسـند. »لِك

گرفتـاری ای  کاری دارد، یـک سـرگرمی ای دارد، یـک  هرکسـی در آن روز، یـک 
این قـدر  انسـان  قیامـت  روز  در  بـس.  را  او  خـودش  گرفتـاریِ  همـان  کـه  دارد 
کـه بـه گرفتـاری دیگـران نمی رسـد، حتـی فرزنـدش. یـک  خـودش گرفتـار اسـت 

1.  سوره مبارکه عبس، آیات  . 37-34
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کنـی؟  خـاری بـه دسـت فرزنـدت مـی رود، حاضـری دنیـا و آخرتـت را قربانـش 
گر ما بفهمیم منطق قرآن را در این  بیچـاره! روز قیامـت از او خواهـی گریخـت. ا
زمینـه، بداننـد آن کسـانی که بـرای خاطـر آسـایش و راحتی فرزندانشـان حاضرند 
بـه سـعادت دنیـا و آخـرت پشـت کننـد، و حاضرنـد بـه بدبختی هـا و شـقاوت ها و 
گـر بداننـد این منطق قرآن را، شـاید تـکان بخورند. این  تیره روزی هـا رو کننـد، ا
که تو را به سـوی  بچه انسـان، این دختر انسـان، این پسـر انسـان، این عزیزی 
کمترین آسـیبی به خودت برسـد، برای  که حاضر نیسـتی  جهنم می کشـاند و تو 
خاطـر او بزرگ تریـن آسـیب ها را تحمـل می کنـی؛ چقـدر بـا توسـت؟ چقـدر بـرای 
کجـا در قیامـت بـاری از بارهـای سـنگین  توسـت؟ چقـدر بـه تـو سـود می دهـد؟ 
م 

ُ
ک

ُ
رحام

َ
م ا

ُ
ک

َ
ع

َ
نف

َ
ن ت

َ
تـو را حاضـر اسـت بـر روی دوش خـودش بگـذارد، کجـا؟ »ل

«؛ خدا بـه آنچه  ٌ
صیـر

َ
 ب

َ
لون

َ
عم

َ
 بِما ت

ُ
م وَ الله

ُ
ک

َ
ین

َ
فصِـلُ ب

َ
ــۀِ ی

َ
ـومَ القِیام

َ
ـم ی

ُ
ك

ُ
ولاد

َ
وَ لا ا

داناسـت.  می کنیـد 
 «؛ این آیات، قسمت پر 

ُ
ه

َ
ع

َ
 م

َ
ذین

َّ
 فى  اِبراهیمَ وَ ال

ٌ
ـۀ

َ
ن سَ

َ
 ح

ٌ
سوَۀ

ُ
م ا

ُ
ک

َ
ت ل

َ
د كان

َ
»ق

که خواندم. به مؤمنین می گوید: مؤمنین، شما را در عمل  اوج این آیاتی ا ست 
ابراهیـم و پیـروان ابراهیـم سرمشـقی نیکوسـت. ببینیـد ابراهیـم و پیروانـش، 
کار را بکنیـد. آن هـا چـه کردنـد؟ آن هـا  همراهانـش چـه کردنـد، شـما هـم همـان 
گمـراه زمـان خودشـان، بـه بنـدگان و عبـده  کردنـد بـه قـوم  صـاف و صریـح رو 
طاغـوت و آلهـه دروغیـن زمـان، گفتنـد مـا از شـما و خداوندگارانتـان بیزاریـم، مـا 
کفـر ورزیدیـم، مـا از شـما روگرداندیـم، میـان مـا و شـما همیشـه زمـان،  بـه شـما 
کینـه برقـرار اسـت. فقـط یـك راه آشـتی  بغـض و دشـمنی، عـداوت و خشـم و 
مـا  بیاییـد داخـل منطـق فکـری   ،»

ُ
ه

َ
ؤمِنـوا بِـالِله وَحـد

ُ
ـى ت

ّ
ت

َ
وجـود دارد و آن »ح

کنیـد.  بشـوید. صریحـاً می گویـد: مؤمنیـن، شـما هـم مثـل ابراهیـم عمـل 
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 فـى  اِبراهیـمَ « بی گمـان ابراهیـم بـرای شـما 
ٌ

ــۀ
َ

ن سَ
َ

 ح
ٌ

سـوَۀ
ُ
ـم ا

ُ
ک

َ
ـت ل

َ
ـد كان

َ
»ق

« و آن کسـانی که بـا او بوده انـد، همراهانش،  ُ
ه

َ
ع

َ
 م

َ
ذیـن

َّ
سرمشـقی نیکـو اسـت، »وَ ال

ـم « مـا 
ُ

ا مِنک
ُ

آؤ ـرَ
ُ
ـا ب

ّ
گفتنـد، »اِن کـه بـه قـوم خودشـان  ومِهِـم « آن زمـان 

َ
»اِذ قالـوا لِق

ـهِ« و نیـز بیزاریم از 
ّ
 مِن دونِ الل

َ
عبُـدون

َ
ـا ت

ّ
بیـزاران و مبرّایـان از شـما هسـتیم، »وَ مِم

کفر  م « به شـما 
ُ

رنا بِک
َ

ف
َ
کـه جـز خـدا می پرسـتید و عبودیّـت می کنید، »ك هـر آنچـه 

« میان ما و شـما، دشـمنی و 
ً
ـدا

َ
ب

َ
 وَ البَغضاءُ ا

ُ
داوَۀ

َ
ـمُ الع

ُ
ک

َ
ین

َ
نـا وَ ب

َ
ین

َ
ـدا ب

َ
ورزیدیـم، »وَ ب

« تـا  ُ
ه

َ
ؤمِنـوا بِـالِله وَحـد

ُ
ـى ت

َّ
ت

َ
کینـه بـرای همیشـه نمایـان و آشـکار شـد، »ح بغـض و 

وقتی کـه بـه خـدای یکتـا ایمـان آوریـد.
1 بـرای شـما مؤمنین، 

»
ٌ

ــۀ
َ

ن سَ
َ

 ح
ٌ

سـوَۀ
ُ
ـم فیهِم ا

ُ
ک

َ
 ل

َ
ـد كان

َ
ق

َ
قـرآن می گویـد: »ل

 »  وَ الیَومَ الآخِرَ
َ

ـوا الله
ُ

رج
َ
 ی

َ
ـن كان

َ
در ابراهیـم و یارانـش سرمشـقی نیکوسـت، »لِم

 
ُ

نِىّ
َ

وَ الغ
ُ

 ه
َ

 الله
َّ

اِن
َ
 ف

َّ
وَل

َ
ت

َ
ن ی

َ
بـرای آن کسـانی که امیـد بـه خـدا و روز قیامت دارند، »وَ م

کنـد، خـدای  کنـد و از ایـن دسـتور رو بگردانـد و اعـراض  « هرکـس پشـت  ُ
میـد

َ
الح

گـرد.  کبریایـی اش ننشـیند  متعـال غنـی، سـتوده و پسـندیده اسـت، و بـر دامـن 
کنی، دامن انسـانیّت و شـرف تو لکه دار خواهد شـد  گر تو با دشـمنانش سـازش  ا
و خـدا زیانـی نمی بینـد. ایـن جملـه را از ابراهیـم بـه یـاد داشـته باشـید؛ ابراهیـم 
ـم « ما 

ُ
ا مِنک

ُ
آؤ ـرَ

ُ
ـا ب

ّ
کفـار و منحرفیـن معاصـر خودشـان می گوینـد: »ان و یارانـش بـه 

از شـما بیزار هسـتیم. 
زمـان خـود همین طـور صحبـت  مـردمِ منحـرف  بـا  یارانـش  و  امـام سـجاد 
کـه می گویـد: یحیی بن ام طویـل، حـواری  کردنـد. در بحارالأنـوار حدیثـی اسـت 
امـام چهـارم، در مسـجد مدینـه می آمـد و رو بـه مـردم می ایسـتاد. همـان مردمی 
کـرده بودنـد،  کـه امـام حسـین و امـام حسـن بیسـت سـال در بیـن آن هـا زندگـی 
کـه نـه امـوی بودنـد و نـه وابسـتگان بـه بنی امیـه بودنـد، پـس  همـان مردمـی 

1 . سوره مبارکه ممتحنه، آیه 6.
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کربـلا، از تـرس خفقانـی  کـه بـرای خاطـر عاشـورا و  چـه بودنـد؟ بزدلانـی بودنـد 
گذاشـته بودنـد؛ ولـی  کـه بنی امیـه به وجـود آورده بودنـد، دورِ آل محمـد را خالـی 

افـراد معتقـدی بودنـد. 
یحیی بن ام طویـل درمقابـل همیـن مـردم می ایسـتاد و همیـن سـخن قرآنـی 
 وَ البَغضاءُ«مـا 

ُ
ـداوَۀ

َ
ـمُ الع

ُ
ک

َ
ین

َ
نـا وَ ب

َ
ین

َ
ـدا ب

َ
ـم وَ ب

ُ
رنـا بِک

َ
ف

َ
 ك

ُ
قـول

َ
را تکـرار می کـرد. »ی

کینـه نمـودار شـد؛ یعنـی همـان  کافـر شـدیم و میـان مـا و شـما خشـم و  بـه شـما 
کفـار زمان خودش و به مشـرکین و منحرفیـن و گمراهان  کـه ابراهیـم بـه  حرفـی 
کـه ولایـت، همـان ولایـت اسـت. ابراهیم هم  معاصـر خـودش می گفـت. ببینیـد 
دارای ولایـت اسـت، شـیعه امـام سـجاد هـم در زمـان خـود دارای ولایـت اسـت؛ 
گر شـیعه ای از شـیعیان  همدیگر را باید داشـته باشـند و از دشـمنان جدا باشـند. ا
امام سـجاد در زمـان امـام سـجاد، از روی تـرس یـا طمـع، دنبـال جبهـه دشـمن 
سـجاد  امـام  جبهـه  بـه  متصـل  و  اسـت  ج  خـار امام سـجاد  ولایـت  از  او  رفـت، 
نا 

َ
ین

َ
دا ب

َ
م وَ ب

ُ
رنا بِک

َ
ف

َ
گرد نزدیـك امـام سـجاد بـه آن هـا می گوید: »ك نیسـت. لـذا شـا

 وَ البَغضـاءُ«؛ و یحیی بن ام طویل از اصحاب بسـیار خوب و زبده 
ُ

داوَۀ
َ

ـمُ الع
ُ

ک
َ
ین

َ
وَ ب

امـام سـجاد بود. 
گرفـت،  کـه حجاج بن یوسـف او را  کار ایـن مسـلمان زُبـده ایـن بـود  عاقبـت 
دسـت راسـتش را بریـد، دسـت چپـش را بریـد، پـای راسـتش را بریـد، پای چپش 
کـرد با زبان حرف زدن، زبانـش را هم برید، تا اینکه از دنیا  را بریـد؛ امـا او بـاز بنـا 
کـه شـیعه را سـامان داده بـود و اسـتوانه های اساسـی  رفـت. و ایـن در حالـی بـود 

کاخ تشـیع را بعد از امام سـجاد، فراهم و اسـتوار سـاخته بود.
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کم س�ت و �ی �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

گر ولایت نباشد نبوت  مسئله ولایت دنباله بحث نبوت است و ا
هم ناقص مى ماند. یکى از اهداف بعثت انبیا تشکیل جامعه اسامى 

که در تمام عناصر واجزای آن حکم و دستور الهى  است؛جامعه ای 
که اداره ی چنین جامعه ای به تنهایی  جاری و ساری باشد. از آن جایی 
برای پیامبر امکان پذیر نمى باشد، از همین رو پیامبر به تربیت نیروی 
که باید دارای انسجام  کارآمد در جامعه مى پردازد؛ نیروهایی  مومن و 

و پیوستگى و اتحّاد باشد. این به هم پیوستگى و اتصال شدید در 
اصطاح قرآنى ولایت نام دارد.



س�ت و دوم:  ��ش �ج�ی م�ج

و�ندهای ام�ت اسلامی �ی �چ

ه، 1353/07/20 �ج
�ن �ش

مری
ق

ارک 1394 � ا�ن الم�ج 25 رم�ن
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سؤالات

1- جایگاه پیوستگى با ولىّ و امام در پیشرفت جامعه ی اسامى چیست؟
2- آیلا اصللِ »علدم پیوسلتگى بلا غیرمسللمانان« منجلر بله محلدود شلدن 

روابلط و انلزوای سیاسلى نمى شلود؟ 
اسلامى  قللب جامعله ی  بلا  گفلت مومنیلن  تلوان  ملى  در چله صلورت   -3

دارنلد؟ پیوسلتگى  و  اتصلال  املام  یعنلى 
4- آیلا علدم رابطله بلا بیگانلگان، موجلب افزایلش دشلمنى آنان نسلبت به 

جامعله ی اسلامى نخواهد شلد؟
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گذشته  خاصه مباحث 

... به طـور خلاصـه، آنی کـه در دنبالـه بـابِ بحـثِ ولایـت لازم اسـت عـرض 
به عنـوان  کـه  جمعیّتـی  یـک  و  اسـلامی  جامعـه  یـک  کـه  اسـت  ایـن  بشـود، 
امـت اسـلامی تشـکیل شـدند؛ یعنـی بـا مقـررات الهـی و بـا طـرز فکـر الهـی و بـا 
دارنـد  جمعیّـت  ایـن  الهـی،  قـدرت  به وسـیله  قانـون  اجـرای  و  قانون گـذاری 



42

�ت ه ولا�ی د�ی�ش موعه ا�ن م�ج

�ن 
آ

را د در�ت و��ی �ت

اسـلامی  امـت  می گذاریم، ایـن  را  اسـمش  اسـلامی  امـت  می شـوند،که  اداره 
گفتـم ...  کـه دیـروز  گـر بخواهنـد ولایـت داشـته باشـند، بـه آن معنـای قرآنـی  ا
کنـد بـرای خـودش؛ دو جهـت را بایـد مراعـات  امـت اسـلام بخواهـد آن را تأمیـن 
اسـلامی؛  جامعـه  داخـل  در  ا سـت،  داخلـی  ارتباطـات  جهـت  یک جهـت،  کنـد. 
یک جهـت، جهـت ارتباطـات خارجـی  اسـت، یعنـی رابطـه عالَـم اسـلام و اُمـت 

اسـلام و جامعـه اسـلامی بـا جوامـع دیگـر. 
در زمینـه ارتباطـات داخلـی، امـت اسـلام آن  وقتـی دارای ولایـت به معنـای 
کمال همبسـتگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشـردگی  که  قرآنی ا سـت 
کنـد. هیچ گونـه  گـون را در خـودش تأمیـن  گونا هرچـه بیشـتر آحـاد و جناح هـای 
گون در  گونا تفرّق و اختلافی در سرتاسـر اُمت عظیمِ اسـلامی نباشـد. صف های 

داخـل این امت تشـکیل نشـود. 
جنـگ  بـه  همدیگـر  بـا  اسـلامی  امـت  داخـل  در  واحـد  دو  چنانچـه  گـر  ا
که بقیه مسـلمان ها هرچه می توانند  برخاسـتند، ... دسـتور قرآنی بر این اسـت 

آشـتی بدهنـد...  را  تـا میـان آن دو مخاصـم و متخاصـم  کننـد  سـعی 
گـر دو طایفـه، دو  1 ا

لـوا«
َ
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َ
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گـروه بـر دیگـری ظلـم کرد، بغـی و تجاوز و تعدّی روا داشـت  گـروه، یـک  ایـن دو 
بغـی « بـا آن کـه زور می گویـد 

َ
تـى  ت

َّ
ـوا ال

ُ
قاتِل

َ
گفـت و قلـدری خواسـت بکنـد، »ف و زور 

مـرِ الِله« تا مجبـور بشـود برگـردد به فرمـان خـدا، ناچار 
َ
فـی ءَ اِلى  ا

َ
ـى ت

ّ
ت

َ
بجنگیـد، »ح

بشـود فرمـان خـدا را قبـول کند. این دسـتور خداسـت در زمینـه حفظ وحدت در 
داخـل جامعـه اسـلامی. 

1 . سوره مبارکه حجرات،  آیه 9.
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بعد دوم ولایت: عدم پیوستگى خارجى

و امـا در زمینـه روابـط خارجـی؛ در زمینـه روابـط خارجـی، عالَـم اسـلام بایـد 
کنـد، املت اسلامى بایلد سلعى کنلد روابلط خلود را جلوری تنظیلم کنلد با  سـعی 
که یک ذرّه تحت فرمان آن ها قرار نگیرد،  دنیای غیرمسلمان و غیر این امت 
یلک ذرّه تحلت تأثیلر افلکار آن هلا قلرار نگیلرد. یـک مختصـر، سیاسـتِ مسـتقل، 
نیفتـد. هم جبهگـی و پیوسـتگی  اسـتقلال  از  تأثیـر سیاسـت های آن هـا  تحـت 
پیوسـتگی  ایـن  در صورتی کـه  اسـت؛  ع  ممنـو به کلـی  آن هـا  بـا  مسـلمان  ملـت 

کـه امـت مسـلمان تحـت تأثیـر قـرار بگیـرد... موجـب بشـود 
بنابرایـن از لحـاظ روابـط خارجـی، یـک ذرّه تأثیرپذیـری از جناح هـای ضـد 
نـدارد  حـق  اسـت.  ع  ممنـو اسـلامی،  ضـد  مخصوصـاً  اسـلامی،  غیـر  یـا  اسـلامی 
ج از اسـلام،  کـه پیونـد خـودش را بـا دنیـای خـار جامعـه اسـلامی و امـت اسـلامی 
گـر چنانچه  جـز بـه  صـورت فرادسـت بـودن، بالادسـت بودن، برقـرار کند؛ یعنی ا
یـک رابطـه ای میـان امـت اسـلامی و امتـی غیـر مسـلمان، بنـا شـد برقـرار بشـود، 
کمپانـی رِژی  کـو و  از قبیـل ماجـرای تنبا کنیـد  رابطـه اسـتثماری، مثـلًا فـرض 
کـه آقایـان می دانیـد و شـنیدید، عالَـم اسـلام حـق نـدارد ایـن رابطـه را ببنـدد. یـا 
کـه اجـازه دادنـد  فـرض بفرماییـد مثـل آن سـلاطین و حـکام مغولـیِ هندوسـتان 
دولت هـای خارجـی بیاینـد آنجـا کمپانی تأسـیس بکنند، عملـی برخلاف ولایت 
کار که بگذارنـد کمپانـی بیاید؛ چون  عالَـم اسـلام انجـام دادنـد. جایـز نبـود ایـن 
کمپانی  که  گر نمی دانسـتند، بایسـت می دانسـتند ـ باید بدانند ـ  می دانسـتند یا ا
مثلًا هند شـرقی، وقتی که وارد آن منطقه شـد، وارد آن سـرزمین شـد، چه بلایی 
بـه روزگار آن مـردم درخواهـد آورد و چگونـه سـرطان اسـتعمار را تـا رگ و پـیِ آن 
گسـترانید. بایـد می فهمیدنـد این هـا را، نفهمیدنـد. و  شـبه قاره عظیـم خواهـد 
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عالَـم اسـلام و امـت اسـلامی اجـازه نمی دهـد هرگـز این گونـه روابـط را. 
توجه داشـته باشـید. اینکه مى گوییم با دولت های غیر مسللمان و با امم 
کله عاللم اسلام و  غیلر مسللمان رابطه هلا قطلع اسلت، نله به ایلن  معناسلت 
امت اسلامى در انزوای سیاسلى به سلر خواهد برد، نه؛ مسئله مسـئله انزوای 
کنیـد عالَـم اسـلام بـا هیچ کـس نـه رابطـه بازرگانـی  کـه خیـال  سیاسـی نیسـت 
دارد، نـه رابطـه سیاسـی دارد، نـه روابـط دیپلماسـی دارد، نـه سـفیر می فرسـتد، 
نـه سـفیر می گیـرد، نـه، این جـور نیسـت، روابلط معموللى دارد. ولایلت بلا آن هلا 
نلدارد، پیوسلتگى بلا آن هلا نلدارد. پیونلد جوهلری و ماهلوی بلا آن هلا نلدارد. 
گـر آن هـا خواسـتند، بتواننـد عالـم اسـلام را تحـت  کـه ا آن جـوری نخواهـد بـود 
تأثیـر خودشـان قـرار بدهنـد. ولایـت پـس دو رویـه دارد ـ ولایـت قرآنـی ـ یک رویه 
هـدف،  یـک  به سـوی  بایسـتی  عناصـر  همـه  اسـلامی  جامعـه  داخـل  در  اینکـه 
ج از جامعـه  گام قـدم بردارنـد. در خـار به سـوی یـک  جهـت، بـا یـک راه، بـا یـک 
اسـلامی،  و جناح هـای ضـد  بلوک هـا  بـا همـه  بایسـتی  اسـلامی  امـت  اسـلامی، 

پیوندهـای خـود را بگسـلد...

بعد سوم ولایت: پیوستگى با امام

اینی کـه مـا ارتبـاط بـا امـام را این قـدر مهـم دانسـتیم، اینی کـه ما فرمـان امام 
کجـا  را در همـه شـئون زندگـیِ جامعـه نافـذ دانسـتیم، ایـن بـرای چیسـت؟ از 
گـر بخواهـد یـک جامعـه ای و  در می آیـد؟ این جـا قـرآن بـا مـا حـرف می زنـد ... ا
کـه ولایـت قرآنـی را به این معنـا داشـته باشـد، یعنـی بخواهـد تمـام  یـک امتـی، 
بـه  یـک خـط  در  یـک هـدف،  به سـوی  یـک  جهـت،  در  داخلـی اش  نیروهـای 
راه بیفتـد و بخواهـد تمـام نیروهـای داخلـی اش علیـه قدرت هـای ضـد اسـلامی 
متـن  در  متمرکـز  قـدرت  نقطـه  یـک  بـه  دارد  احتیـاج  بشـود،  بسـیج  ج  خـار در 
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کـه تمـام نیروهـای داخلـی به آن  جامعـه اسـلام، بـه یـک نقطـه ای احتیـاج دارد 
نقطـه بپیونـدد، همـه از آن جـا الهـام بگیرنـد و همـه از او حـرف بشـنوند و حـرف 
کننـد، و او تمـام جوانـب مصالـح و مفاسـد را بدانـد تـا بتوانـد مثـل یـک  گـوش 
دیده بـانِ نیرومنـدِ قوی دسـتی و قوی چشـمی، هرکسـی را در جبهـه جنـگ، بـه 
کار مخصـوص خـودش بگمـارد. لازم اسـت یـک رهبـری، یـک فرماندهـی، یـک 
کـه ایـن قـدرت بداند از  قـدرت متمرکـزی در جامعـه اسـلامی وجـود داشـته باشـد 
شـما چـه برمی آیـد، از مـن چـه برمی آیـد، از انسـان های دیگـر چه برمی آیـد، تا به 

کـه بـرای او لازم اسـت، بگویـد عمـل بکـن.  کاری را  هرکسـی آن 
کارگاه های قالی بافی را  کنم؛ این  گر بخواهم تشـبیه  مثلًا در مقام تشـبیه، ا
کار می کند،  دیده ایـد؟ یـک عـده نشسـته اند دارنـد قالی می بافنـد، هرکسـی دارد 
گـر یك چنیـن قـدرت متمرکـزى وجـود نداشـته باشـد، ایـن قالـی چه جـورى  ... ا

در می آیـد؟! ... .
گر بخواهد همه نیرو ها به کار بیُفتد و همه در یك  جهت به کار  در جامعه ا
بیفتلد و هیچ یلك از نیرو هلا هلرز نلرود و همـه نیرو هـای جامعـه به صـورت یـك 
کار بیایـد و جامعـه بتوانـد مثل  کمـی، بـه مصالـح جمعـی بشـریّت بـه  قـدرت مترا
گـر  مشـت واحـدى باشـد، در مقابـل جناح هـا و صف هـا و قدرت هـای مخاصـم؛ ا
این ها را بخواهد داشـته باشـد، احتیاج دارد به یك قدرت متمرکز. به یک  دلی 
احتیـاج دارد، بله یلک قلبلى احتیلاج دارد ایلن جامعله و ایلن پیکلر عمومى امت 
گاه باشد، باید خیلى بداند، باید  اسام. البته شرایطى هم دارد. باید خیلى آ
خیلى باتصمیم باشلد، باید چشلمش داراى یك دید دیگرى باشلد، بایسلتى 
از هیچ چیزى در راه خدا نهراسلد، بایسلتى وقتى لازم شلد خودش را هم فدا 

کنلد؛ ملا اسلم یك چنین موجلودى را چه مى گذاریلم؟ امام. 
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معیّـن  جامعـه  در  پـروردگار  از طـرف  کـه  پیشـوایی  و  کـم  حا آن  یعنـی  امـام 
می شـود. اینی کـه می گویـم از طـرف خـدا یعنـی چـه؟ یعنی یـا خدا به نام و نشـان 
را،  امـام حسـین  را،  امـام حسـن  را،  امیرالمؤمنیـن  اینکـه  معیّـن می کنـد، مثـل 
کـرده؛ خـود پیغمبـر هـم یـك امـام اسـت؛ خـود پیغمبـر هـم  بقیـه ائمـه را معیـن 
1، خـداى متعال بـه ابراهیـم می گوید، 

»
ً
اسِ اِمامـا

ّ
 لِلن

َ
ك

ُ
ـى جاعِل

ّ
یـك امـام اسـت؛ »اِن

کـم و رهبـر در یـك جامعـه.  مـن تـو را امـام قـرار دادم. امـام یعنـی آن پیشـوا و حا
یك وقـت ایـن امـام را خـدا بـا نـام و نشـان معیـن می کنـد، می گویـد بعـد از 
پیغمبـر بایـد علی بن ابی طالـب؟ع؟ مثـلًا باشـد. یك وقـت امـام را خـداى متعـال 
بـه نـام معیـن نمی کنـد، بـه نشـان معیـن می کنـد. مثل چـه؟ مثل فرمایـش امام 
کانَ مِـنَ الفُقَهـاءِ صائِنـاً لِنَفسِـهِ حافِظاً لِدینِهِ مُخالِفـاً عَلَی هَواهُ  ؟ع؟2، »فَاَمّـا مَـن 
امـام  این هـم  کـرد دیگـر،  امـام معیـن  ـدوهُ«؛  یُقَلِّ اَن  فَلِلعَـوامِّ  مَـولاهُ  مـرِ  لِاَ مُطیعـاً 
کـه جانشـین امـامِ منصـوص اسـت، خـود امامی  اسـت، منتها  اسـت. آن فقیهـی 
امامی اسـت که با نام معین نشـده، با نشـان معین شـده، هر کسـی که این نشـان 
کنـم برایتـان.  کلمـه امـام را خواسـتم معنـا  کـرد، او می شـود امـام؛  بـر او تطبیـق 
کـم، یعنی زمامدار، یعنی آن کسـی که هر جـا او برود،  امـام یعنـی پیشـوا، یعنـی حا
کـه بایـد از سـوى خـدا باشـد، عـادل باشـد، منصـف  انسـان ها دنبالـش می رونـد؛ 
کـه در زمینه امامت  باشـد، بادیـن باشـد، بـااراده باشـد و از این قبیل حرف هایی 

کـه حـالا در آن مقـام نیسـتیم.  هسـت، 
کـرد، چـه چیـزی را؟ وجـود امـام را. هنـوز  پـس اصـل ولایـت قرآنـی ایجـاب 
اسـمش  کـه  بـزرگ،  پیکـر  ایـن  بخواهـد  گـر  ا کنیـد.  دقـت  نشـده حـرف،  تمـام 
بایـد  باشـد،  پایـدار  همیشـه  بمانـد،  موفـق  بمانـد،  زنـده  اسلامی اسـت،  امـت 

1.  سوره مبارکه بقره، آیه 124.
2.  امام حسن عسکری علیه السلام.
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کنـد؟ بایـد ارتباطـش بـا ایـن مرکـز، بـا ایـن قلـب متحـرك و پرهیجـان،  چـه کار 
همـۀ آن، همیشـه، مسـتحکم، نیرومنـد، برقـرار باشـد. پـس ولایـت یعنـی چـه؟ 
کننـد همـه، بُعلد دیگر ولایت یعنى چه؟ یعنى ارتباط مسلتحکم  درسـت دقـت 
و نیرومنلد هلر یلك از آحلاد املت اسلام، در همه حال، با آن قللب امت. ارتباطِ 
گرفتلن،  چله؟ ارتبلاط فکلرى و ارتبلاط عمللى. یعنلى درسلت از او سرمشلق 
درسلت در افلکار و بینش هلا دنبلال او بلودن، و درسلت در افعلال و رفتلار و 

کلردن. فعالیت هلا و حرکت هلا او را پیلروى 
علـی  پیـرو  افـکارت  در  یعنـی  چـه؟  یعنـی  علی بن ابی طالـب  ولایـت  پـس 
رابطـه اى  بـا علی بن ابی طالـب؟ع؟  را  تـو  افعالـت پیـرو علـی باشـی،  باشـی؛ در 
نشـوی؛  جـدا  علـی  از  باشـد،  زده  پیونـد  خلل ناپذیـر  مسـتحکم،  نیرومنـد، 
کـه  اینجاسـت  چیسـت؟  ولایـت  فهمیدیـد  خـوب  اسـت.  ولایـت  معنـاى  ایـن 
عَلِیِّ بنِ اَبِی طالِـبٍ حِصنِـی« ولایـت   

ُ
ایـن حدیـث را، »وَلایَــۀ می فهمیـم معنـاى 

علی بن ابی طالـب حصـن و حصـار مـن اسـت ـ از قـول خـدا ـ »فَمَـن دَخَـلَ حِصنِـی 
اَمِـنَ مِـن عَذابِـی« هر کـه داخـل ایـن حصـار شـد، از عـذاب خـدا مصـون و مأمـون 

ا سـت... خواهـد مانـد. بسـیار حـرف جالبـی 

گانه ولایت تبیین قرآنى ابعاد سه 

گفتـم،  بنـده  از ولایـت  کـه  ایـن معنایـی  برادرهـا،  کنیـد  گـر درسـت دقـت  ا
تشـریح  می شـود  ولایـت  دربـاره  کـه  ا سـت  معنایـی  ظریف تریـن  و  دقیق تریـن 
کنیـد تـا مـن  گـوش  کـرد؛ از قـرآن هـم ایـن درمی آیـد. حـالا  کـرد، می شـود بیـان 
کـه در ایـن آیـات قـرآن از سـوره مائـده، هـم بـه  آیـات قـرآن را برایتـان بخوانـم، 
جنبـه مثبـت ولایـت، یعنـی پیونـد داخلـی، هـم بـه جنبـه منفـی ولایـت، یعنـی 
قطـع پیوندهـاى خارجـی، هـم به آن بُعـدِ دیگر ولایت، یعنی ارتبـاط و اتصال با 
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کم و امـام ـ به همه این  ولـیّ ـ ولـیّ یعنـی آن قطـب، یعنـی آن قلـب، یعنی آن حا
کنیـد تـا مطلـب بـه دسـت بیایـد.  چیزهـا اشـاراتی رسـا شـده، حـالا دقـت 

 1. عدم پیوستگى خارجى

 
َ

الیَهـود وا 
ُ

خِـذ
َّ
ت

َ
ت آورده ایـد، »لا  ایمـان  کسـانی که  اى   1

نـوا«
َ

آم  
َ

ذیـن

َّ
ال ـا 

َ
ه

ُّ
ی

َ
ا »یـا 

خـود  اولیـای  را  مسـیحیان  و  یهودیـان  را،  نصـارا  و  یهـود  ولِیـاءَ« 
َ
ا صـارى  

َّ
الن وَ 

مگیریـد. اولیـا جمـع ولـی اسـت، ولـی از ولایـت اسـت؛ ولایـت یعنـی پیوسـتگی، 
ولـی یعنـی پیوسـته و پیونـد زده. یهـود و نصـارا را پیوندخـورد گان و پیوسـتگان 
عـضٍ« آن هـا بعضـی اولیـا و 

َ
ولیـاءُ ب

َ
ـم ا

ُ
ه

ُ
عض

َ
بـا خـود مگیریـد، انتخـاب مکنیـد. »ب

بلوك هایشـان  کـه  نکنیـد  نـگاه  دیگرنـد.  بعضـی  پیوسـتگان  و  هم جبهـگان 
بـا اصالت هـاى شـما، همـه یـك  از همدیگـر جداسـت؛ در معنـا، بـراى ضدّیـتِ 
ـن 

َ
»وَ م دیگرنـد.  بعضـی  هم جبهـه  بعضـی  عـضٍ« 

َ
ب ولیـاءُ 

َ
ا ـم 

ُ
ه

ُ
عض

َ
»ب جبهه انـد. 

کند با آنـان ـ تولّی یعنی ولایـت را پذیرفتن، از باب  م« هرکـس تولّی 
ُ

ـم مِنک
ُ

ه

َّ
وَل

َ
ت

َ
ی

کـه قـدم در وادى ولایت آن ها بگـذارد و پیوند بزند خودش را با  تفعّـل ـ هرکسـی 
م« بی گمان 

ُ
 مِنه

ُ
ه

َّ
اِن

َ
کنـد، »ف کنـد خـودش را بـا آن ها، رابطـه برقرار  آن هـا، مرتبـط 

« و خدا مردمان سـتمگر را  َ
الِمین

ّ
ومَ الظ

َ
هـدِی الق

َ
 لا ی

َ
 الله

َّ
او خـود از آنـان اسـت. »اِن

کـرد.  هدایـت نخواهـد 
بیمـارى  دل هایشـان  در  آن کسـانی که   » ٌ

ض ـرَ
َ
م لوبِهِـم 

ُ
ق فـى    

َ
ذیـن

َّ
ال ى 

َ
ـر

َ
ت

َ
»ف

« آن کسـانی که  ٌ
ض ـرَ

َ
لوبِهِم م

ُ
 فى  ق

َ
ذیـن

َّ
ى ال

َ
ـر

َ
ت

َ
کردیـم بیمـاردلان، »ف هسـت، ترجمه 

 فیهِم« می شـتابند 
َ

سـارِعون
ُ
در دل، بیمـارى و مـرض دارنـد، آن هـا را می بینی؟ »ی

در میـان جبهـه دشـمنانِ دیـن، قناعـت نمی کننـد بـه اینکـه بروند طـرف آن ها، 
بلکـه می شـتابند؛ قناعـت نمی کننـد بـه اینکـه تـا پهلویشـان برونـد، می رونـد تـا 

1 . سوره مبارکه مائده، آیات 51 تا 56 .
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گـر بپرسـی آقـا چـرا این قـدر بـا دشـمنِ دیـن می سـازى؟  آن اعمـاق جبهه شـان. ا
کـه می دانـی ضـد دیـن اسـت، چـرا ضدّیـت که نمی کنـی هیچ، دوسـتی  بـا کسـی 
از او بپرسـی، در جوابـت چنیـن می گویـد:  گـر ایـن را  ا ج می دهـی؟  هـم بـه خـر
« می گوینـد می ترسـیم یـك آسـیبی به ما برسـد؛  ٌ

ۀ صیبَنا دائِـرَ
ُ
ن ت

َ
خشـى  ا

َ
 ن

َ
قولـون

َ
»ی

بـه  چقـدر  برسـاند.  یـا  برسـانند  آسـیبی  مـن  بـه  می ترسـم  نکنـم،  دوسـتی  گـر  ا
« می ترسـیم برایمان  ٌ

ۀ صیبَنا دائِـرَ
ُ
ن ت

َ
خشـى  ا

َ
گـوش آدم آشناسـت این حرف ها. »ن

بشـود؛  درسـت  زحمتـی  اسـباب  برایمـان  می ترسـیم  بشـود،  درسـت  دردسـرى 
.»

ٌ
ۀ صیبَنـا دائِـرَ

ُ
ن ت

َ
خشـى  ا

َ
کلمـات آشـنایی  اسـت، همیـن اسـت »ن ببینیـد چـه 

تحِ 
َ

أتـِىَ بِالف
َ
ن ی

َ
 ا

ُ
ـى الله

َ
س

َ
ع

َ
خـدا در جـواب این هـا چـه می گویـد؟ می فرمایـد: »ف

کنـد، یـا  کـه خـدا پیـروزى را نصیـب جبهـه مؤمـن  مـرٍ مِـن عِنـدِهِ« امیـد اسـت 
َ
و ا

َ
ا

کار بشـود،  کـه ایـن  یـك حادثـه اى از پیـش خـود، بـه سـود آنـان پدیـد آورد. بعـد 
که  «، تا این بدبخت هایی 

َ
سِـهِم نادِمین

ُ
نف

َ
وا فى  ا

ّ
ـر سَ

َ
لى  ما ا

َ
یُصبِحوا ع

َ
آن وقت، »ف

بـا آن هـا سـاخته بودنـد، پشـیمان بشـوند، روسـیاه بشـوند، بگوینـد دیـدى چـه 
کـه جبهـه مؤمـن این جـور پیروزمنـد و نیرومنـد  گـر می دانسـتیم  غلطـی کردیـم، ا
خواهـد شـد، بـا دشـمن دیـن، بـا دشـمن خـدا نمی سـاختیم؛ خودمـان را بی آبـرو 

نمی کردیـم. 
و  کردنـد  مفتضـح  را  خودشـان  آن هـا  آنی کـه  از  بعـد  نـوا«؛ 

َ
آم  

َ
ذیـن

َّ
ال  

ُ
قـول

َ
ی »وَ 

آوردنـد  ایمـان  آن کسـانی که  می گوینـد؟  چـه  مؤمنیـن  سـاختند،  دشـمنان  بـا 
ـم«، مؤمنیـن، 

ُ
ک

َ
ع

َ
م

َ
ـم ل

ُ
ه

َّ
یمانِهِـم اِن

َ
 ا

َ
هـد

َ
ـموا بِـالِله ج

َ
قس

َ
 ا

َ
ذیـن

َّ
لاءِ ال

ُ
هـؤ

َ
می گوینـد: »ا

بیچاره هـا در بهـت و حیـرت فـرو می رونـد، اِ! همین هـا بودنـد، ایـن چهره هـاى 
کـه مـا با  خوش ظاهـر و موجّـه، قسـم می خوردنـد، بـا سـوگندهاى غِـلاظ و شـداد 
شـماییم. هر وقـت بـا آن هـا حرف  می زدیـم، هر وقت به آن ها چیـزى می گفتیم، 
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می گفتنـد بلـه، مـا هـم بـا شـما هم عقیده ایـم، مـا هـم بـا شـما اختلافـی نداریـم، 
کـه شـما می زنیـد، می زنیم؛ در مقـام بیان، این جـور با آدم  مـا هـم همیـن حرفـی 
کـه دل هـاى این هـا مریـض بـوده و علی رغـم  حـرف می زدنـد؛ بعـد معلـوم شـد 
ظاهـر نیکشـان، دل هـاى چرکیـن و سـیاه و نفاق آمیـز داشـتند. مؤمنیـن آن روز 
می گوینـد عجـب!  ببیـن چـه قَسَـمی می خوردنـد این هـا. همان هاینـد این هـا؟ 
کـه  یمانِهِـم« آیـا همین هـا هسـتند، آن هایـی 

َ
 ا

َ
هـد

َ
ـموا بِـالِله ج قسَ

َ
 ا

َ
ذیـن

َّ
لاءِ ال

ُ
هـؤ

َ
»ا

م« که با 
ُ

ک
َ

ع
َ

م
َ
م ل

ُ
ه

َّ
سـوگند می خوردنـد بـه خـدا، سـوگندهایی سـخت و غلیـظ؟ »اِن

م« پـوچ و بیهوده 
ُ

ه
ُ
عمال

َ
ـت ا

َ
بِط

َ
شـما هسـتند. بـا شـما هم عقیـده و همفکرنـد. »ح

گشـتند،  « زیانـکار  َ
صبَحـوا خاسِـرین

َ
ا

َ
کـرده بودنـد؛ »ف کـه  کارهایـی  و نابـود شـد 

زیانـکاران واقعـی. 

2. پیوستگى داخلى

داخلـی  ارتباطـات  راجع بـه  حـالا  خارجـی،  ارتباطـات  راجع بـه  ایـن  خـب، 
م 

ُ
 مِنک

َّ
د

َ
رت

َ
ن ی

َ
کـه ایمـان آوردیـد، »م نوا« اى کسـانی 

َ
 آم

َ
ذین

َّ
ـا ال

َ
ه

ُّ
ی

َ
کنیـد. »یـا ا دقـت 

گـر این بـار رسـالت و مسـئولیتی را  گـر شـما از دیـن خـود بـاز بگردید، ا ـهِ« ا ـن دینِ
َ

ع

کـه بـا ایمـان بـه خـدا پذیرفتـه بودیـد، از دوشـتان روى زمیـن بگذاریـد و آن را به 
کـه ایـن بـار بـه سـرمنزل نخواهـد رسـید؛ تصـوّر  سـرمنزل نرسـانید؛ خیـال نکنیـد 
باطلـی خواهـد بـود ایـن خیـال؛ نـه، ایـن بـارِ خـدا بـه سـرمنزل خواهـد رسـید، 
افتخـار  ایـن  دیگـرى  بـرد، جمعیـت  کـسِ دیگـرى خواهـد  را  منتهـا سـعادتش 

کـه ایـن بـار را بـه منـزل برسـانند.  نصیبشـان خواهـد شـد 
هِ« هر کـه از شـما از دیـن خـود بازگـردد و مرتد شـود،  ـن دینِ

َ
م ع

ُ
 مِنک

َّ
ـد

َ
رت

َ
ـن ی

َ
»م

ـومٍ« خواهـد آورد خـدا مردمـی را ـ ایـن مـردم همـان مـردم 
َ

 بِق
ُ

أتـِى الله
َ
 ی

َ
ـوف سَ

َ
»ف

ایـده آل اسـلامی اند. آن جامعـه ایـده آل اسـلامی، از لحاظ پیوندهـا و رابطه هاى 
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ومٍ 
َ

 بِق
ُ

ِى الله أت
َ
 ی

َ
ـوف سَ

َ
کـه در ایـن آیـه آمـده اسـت ـ »ف داخلـی و خارجـی این جورنـد 

را  کـه خـودِ خـدا آن هـا  آورد  پدیـد خواهـد  را  ـم« خـداى متعـال جمعیتـی 
ُ

ه
ُ

حِبّ
ُ
ی

« آن هـا هـم خـدا را دوسـت می دارنـد. مـا هـم خـدا را  ُ
ـه

َ
حِبّون

ُ
دوسـت مـی دارد، »وَ ی

گاهـی اوقات می گویی اى  دوسـت می داریـم؟ نـه! این یك ذرّه محبتی که شـما 
گفتـن هـم و قربانـی  خـدا قربانـت بـروم ـ کـه هیـچ احتیاجـی بـه این جـور قربانـی 
کـردن هـم نـدارد خـدا ـ و تـازه دروغ هـم می گوییم ما، قربان خـدا به هیچ صورت 
ـم 

ُ
نت

ُ
ـل اِن ك

ُ
»ق خـدا،  محبـت  نیسـت.  دوسـتی  ایـن  برویـم،  نیسـتیم  حاضـر 

گـر خدا را دوسـت  1 اسـت. ایـن قرآن اسـت. ا
»

ُ
ـمُ الله

ُ
حبِبک

ُ
بِعونـى  ی

َّ
ات

َ
 ف

َ
 الله

َ
حِبّـون

ُ
ت

کـه پیغمبـرم متابعـت کنیـد تـا خدا هم شـما را دوسـت بـدارد. پس  داریـد، از مـن 
که مورد   «؛ یعنی این هـا صددرصد تسـلیم فرمان خدا بودنـد، 

ُ
ه

َ
حِبّون

ُ
ـم وَ ی

ُ
ه

ُ
حِبّ

ُ
»ی

محبـت خـدا بودنـد. 
آنـان و خـدا  کـه مهـر و محبـت میـان  یـك خاصیّـت و صفـت،  ایـن  خُـب، 
« فروتـن هسـتند در مقابـل مؤمنـان؛ ایـن  َ

ؤمِنیـن
ُ

ـى الم
َ
ل

َ
ــۀٍ ع

َّ
ذِل

َ
طرفینـی  اسـت. »ا

کمـالِ رابطـه و پیونـد صمیمانـه اسـت. در مقابـل مؤمنیـن، در مقابل این  نشـانه 
نخوتـی،  هیچ گونـه  را،  اسـلامی  جامعـه  متـن  انباشـته اند  کـه  مسـلمانی  تـوده 
زیـادى اى، هیچ گونـه داعیـه بیخـودى و  هیچ گونـه غـرورى، هیچ گونـه توقـع 
پوچـی در آن هـا وجـود نـدارد. یعنـی وقتی کـه در مقابـل مردم قـرار می گیرند، جزوِ 
مردمنـد، بـا مردمنـد، در راه مردمنـد، بـراى مردمنـد، خودشـان را از میـان مـردم 
را ببیننـد و  از دور مـردم  کـه  ج عـاج قایـم نمی شـوند  بـر بیـرون نمی کشـند، در 
«؛ خـود  َ

ؤمِنیـن
ُ

ـى الم
َ
ل

َ
ــۀٍ ع

َّ
ذِل

َ
بـراى مـردم گاهـی دلسـوزى هـم بکننـد؛ در مـردم، »ا

 »
َ

ـى الكافِریـن
َ
ل

َ
ۀٍ ع

َّ
عِـز

َ
»ا کوچـك می کننـد در مقابـل مؤمنـان بـه خـدا.  را فروتـن و 

ۀٍ«  »اَعِـزَّ قـرآن،  و مخالفـان  و دشـمنان دیـن  کافـران  ـ نقطـه مقابـل ـ در مقابـل 
1 . سوره مبارکه آل عمران، آیه 31 .
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هسـتند؛ یعنـی تأثیرناپذیـر، یعنـی سـربلند، یعنـی حصـارى از فکـر اسـلامی دور 
کـه هیـچ نفـوذى از آن هـا نپذیرنـد.  کشـیده  خـود پیچیـده و 

کـه در راه خـدا   الله«؛ خاصیـت دیگرشـان ایـن اسـت 
ِ

ـبیل  فـى  سَ
َ

جاهِـدون
ُ
»ی

جهـاد و مجاهـدت می کننـد، بی امـان، بـدون قید و شـرط، همچنانی کـه در آیـه 
 لائِـمٍ « از ملامـت هیـچ ملامت گرى هـم نمی هراسـند 

َ
ــۀ

َ
وم

َ
 ل

َ
خافـون

َ
هسـت. »وَلا ی

شـاءُ« ایـن فضـل و لطـف و تفضل 
َ
ن ی

َ
ؤتیـهِ م

ُ
ضـلُ الِله ی

َ
 ف

َ
و نمی ترسـند. ... »ذلِـك

لیـمٌ « خدا گشاده دسـت، 
َ

 ع
ٌ

 واسِـع
ُ

کـه بـه هر کـه خواهـد، می دهد، »وَ الله خداسـت 
گشوده دسـت و داناسـت. 

3. پیوستگى با امام

قلـب  حـالا  گفـت،  را  داخلـی  پیوندهـاى  گفـت،  را  خارجـی  روابـط   ...
پیوندهـاى داخلـی را بیـان می کنـد؛ یعنـی پیشـوا را، رهبـر را، امـام را، می گویـد 
 «، ولـی و قائـمِ امـر، آن کسـی که تمـام نشـاط ها و فعالیت هـاى 

ُ
ـمُ الله

ُ
ک

ُ
مـا وَلِیّ

َّ
»اِن

جامعـه و امـت اسـلامی بـه او بایـد برگـردد و از او بایـد الهـام بگیـرد، خداسـت. 
کنـد، دیگر  کـه مجسـم نمی شـود بیایـد بیـن مـردم بنشـیند امـر و نهـی  خـب خـدا 
ع و تنافر  که بین رسـول و بین خدا هرگز رقابت و تناز  «؛ پیداسـت 

ُ
ه

ُ
سـول

َ
کی ؟ »وَ ر

کـه نیسـت؛ رسـول، رسـول اوسـت بـاز. خداسـت و رسـولش، خـب، رسـول  هـم 
1 بعد از رسـول چـه؟ بعد از 

»
َ

تون یِّ
َ
م م

ُ
ه

َّ
 وَ اِن

ٌ
ت یِّ

َ
 م

َ
ـك

َّ
کـه همیشـه باقـی نمی مانـد؛ »اِن

که ایمان  کدام مؤمنان؟ هرکسـی  نوا« آن مؤمنـان. 
َ

 آم
َ

ذین

َّ
رسـول هـم داریـم؛ »وَ ال

« اقامه نمـاز می کنند،  َ
ـلاۀ

َّ
 الص

َ
قیمون

ُ
 ی

َ
ذیـن

َّ
ل
َ
آورد کافـی اسـت؟ نـه، نشـانه دارد. »ا

گرفتنـد   «، واو را حالیـه 
َ

ـم راكِعـون
ُ
« می دهنـد زکات را، »وَ ه َ

كاۀ
َّ

 الـز
َ

ؤتـون
ُ
»وَ ی

چـه  یعنـی  می دهنـد.  زکات  ع  رکـو حـال  در  رکوعنـد،  در  در حالی کـه  مفسـرین؛ 

1 . سوره مبارکه زمر، آیه 30.
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کسـی ؟ یعنـی امیرالمؤمنیـن، علی بن ابی طالـب، به عنـوان ولـی معیّـن می شـود. 
حالیـه  واو  را  واو  می کنیـد،  اسـتفاده  آیـه  از  را  ایـن  یك وقـت  شـما  حـالا 
گـر بـه فـرض در این هـم تشـکیك بکنیـد، بگویید  می گیریـد، خیلـی هـم خـوب؛ ا
کـه داراى ایـن خصوصیـت هسـتند.  نـه، مطلـق مؤمنیـن را می خواهـد بگویـد 
کسـی می توانـد  کلّیتـی چـه  بنـده سـؤال می کنـم: سـمبل و رمـز بـراى یك چنیـن 
باشـد در جامعـه اسـلامی؟ غیـر از علی بن ابی طالـب کسـی را سـراغ نداریـم. در آن 
جامعـه اسـلامی، آن کسـی که می توانسـت سـمبل این گونـه جنـاحِ ایمانـیِ متقـن 
آن  بـه  کـه  کنیـم  فـرض  آیـه،  ولـو  اسـت؛  باشـد، علی بن ابی طالـب  و محکمـی 
کـه ناظـر اسـت، به خاطـر واقعیـت تاریخی اى  گر چـه  حضـرت ناظـر هـم نباشـد، ا

کـه نقـل شـده. 
البتـه توجـه آقایـان باشـد، ایـن تذکـر را من لازم شـد که بدهـم راجع به بحث 
گـر در بـابِ امامـت یـا ولایـت یـا تکیـه روى  دیـروز یـا بحـث امـروز؛ مـا بحثمـان ا
شـیعه  اسـت، جنبـه مثبـت قضیـه در نظـر ماسـت، نـه جنبـه منفـی قضیـه. مـا 
کـه شـیعه خـودش را بشناسـد، فکـر  کـه مکـرر گفتیـم، لازم می دانیـم  همین طـور 
خـودش را بشناسـد، ایمـان خـودش را هر چـه بیشـتر راسـخ و نافـذ بکنـد، ایـن را 

معتقدیـم.
کنیلم،  اثبلات  را  تشلیّع  مى خواهیلم  می کنیـم،  بحـث  داریـم  کـه  مـا 
کنیلم. نمى خواهیلم بیخلودى اختلاف فکلرى و  نمى خواهیلم دیگلران را نفلى 
کـه چگونـه درك  کنیلم، نله. امـا شـما لازم اسـت بفهمیـد  سللیقه اى بلاز درسلت 
را  اسـلام  آقـا حـالا  کـه  بـا خـودت  نگـو  کـه می گویـم،  را؟ تشـیّع  می کنیـد تشـیّع 
کـه مـن می گویـم، غیـر از اسـلام  کنیـد، تشـیّع باشـد بعـد، نـه؛ آن تشـیعی  ثابـت 
چیـز دیگـرى نیسـت، اسـلام غیـر از تشـیّع چیـز دیگـرى نیسـت. اسـلام را ده جـور 
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اسـلام  می بینـد،  تشـیّع  کـه  دیدنی سـت  دیـدن،  یك جـور  بیننـدگان،  می بیننـد 
کـه شـیعه از اسـلام و قـرآن دارد، آن برداشـت،  واقعـی همـان اسـت. برداشـتی 
برداشـت درسـت و منطقـی و عادلانـه و عاقلانـه اسـت. توجـه داریـد؟ بنابرایـن 
مـا داریـم اصـول اسـلامی را می گوییـم؛ بـه خیـال خودمـان و بـه نظـر خودمـان، 
بیـان  و  می کنیـم  بحـث  داریـم  کـه  این هـا  اسـت  اسـلام  ایدئولوژیکـی  اصـول 
گر فکـر کنید، بر خلاف این نظرى داشـته  می کنیـم. و گمـان نمی کنـم شـما هـم ا
باشـید. بنابرایـن مسـائل مثبـت و جنبه هـاى مثبـت قضیـه مـورد نظـر ماسـت. 
مـا اسـلام را آن چنان کـه در مکتـب تشـیع می فهمیـم و می شناسـیم، داریـم 
کـه ممکـن اسـت جـور  کار نداریـم حـالا بـه جناح هـاى دیگـرى  بیـان می کنیـم. 
فعـلًا، دعـوا هـم  آن هـا  بـا  بفهمنـد، بحـث هـم نمی کنیـم  و  دیگـرى بشناسـند 
نداریـم، تعـارف هـم نداریـم، بـرادر هم هسـتیم، دسـت دوسـتی هـم می دهیم، 
چرا؟ چون دشـمن داریم، چون بیرون خانه دشـمن ایسـتاده. ...  این اختلاف 

را هـم حـرام می دانیـم. 
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کردیـم، چـه کار می شـود؟  گـر ولایـت را مراعـات  «؛ خُـب، حـالا ا َ
ـم راكِعـون

ُ
وَ ه

کـه داراى سـه بُعـد شـد تـا حـالا؛ یکـی  گـر ولایـت را  اثـرى هـم دارد بـراى مـا؟ ا
حفـظ پیوندهـاى داخلـی، یکـی قطـع پیونـد و وابسـتگی بـه قطب هـاى متضـاد 
پیکـر  قلـب  بـا  عمیـق  و  دائمـی  ارتبـاط  حفـظ  هـم  یکـی  دوتـا،  ایـن  خارجـی، 
کـه بیـان  اسـلامی و قلـب امـت اسـلامی، یعنـی امـام و رهبـر، سـه بعـد ولایـت را 
گـر ایـن سـه بُعـد را مراعـات کردیـم، چگونه خواهد شـد؟ آیه قرآن  کردیـم، حـالا ا
کنلد   « آن کسلى که قبلولِ ولایلت 
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بلا خلدا و بلا رسلولش و بلا کسلانى کله ایملان آورده انلد، با مؤمنان ایلن پیوند را 
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مراعلات کردنلد و حفلظ کردند و نگسسلتند، این ها غالبند، پیروزمنداننلد.1 از 
کـه بـر همـه جناح هـاى دیگـر غلبـه  همـه پیروزتـر همین هـا هسـتند و این هاینـد 

خواهنـد داشـت.

س�ت و دوم �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

ولایت دارای سه بّعد است:
اول: اتّحاد و پیوستگىِ داخلى؛ همه ی آحاد و جناح های ملت موظفند 

تمام نیروها را در یک راه و یک هدف بسیج کرده و از تشتت و تفرقه که موجب 
هرز رفتن نیروهاست بپرهیزند. 

دوم: عدم پیوستگى با غیرمسلمانان؛ جهت جلوگیری از افتادنِ در خطر 
فرودست شدن و محروم ماندن از استقال است و به معنای انزوای سیاسى 

جامعه اسامى نمى باشد.
سوم: ارتباط و پیوستگى با امام؛ حفظ و رعایت دو بُعد قبلى در وهله ی 
ط و واحد تبلور یافته ی عناصر 

ّ
اول مستلزم وجود یک قدرت متمرکز و مسل

سازنده ی اسام و در وهله ی دوم نیارمند اتصال جامعه ی اسامى با آن مرکز 
و محور مى باشد. در جامعه اسامى به چنین شخصى امام گفته مى شود.

انَِّ حِزبَ اللهِ هُمُ الغالبِونَ«. 1 . »وَ الذّینَ آمنوا فَ
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سؤالات

را  سلازوکاری  چله  اسلامى  جامعله ی  در  وحلدت  تأمیلن  بلرای  اسلام   -1
اسلت؟ نملوده  فراهلم 

2- مسئولیتِ مومن در قبال ولایتمداریِ جامعه چیست؟
3- انسان ولایتمدار و جامعه ی ولایتمدار چه خصوصیاتى دارند؟

4- محبت  اهل بیت ؟عهم؟ و ولایت ایشان چه نسبتى با یکدیگر دارند؟
5- چگونه مى توان جامعه را ولایتمدار نمود؟
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خاصه مباحث قبلى

گذشـته، در زمینـه ولایـت قابـل تذکـر  کـه در دنبـالِ بحث هـای  موضوعـی 
دادن اسـت؛ اولًا یک معرفی اجمالی از جامعه دارای ولایت و فرد دارای ولایت 
کـه در آن جامعـه ولایـت وجود  اسـت، ثانیـاً نقـش دورنمایـی اسـت از جامعـه ای 
کردیـم، آنچـه به دسـتِ  کـه در ایـن زمینـه بحـث  گذشـته  دارد. در یکـی دو روز 
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مـا آمـد از تدبّـر در آیـات قـرآن ـ البتـه ایـن تدبّـر با اسـتمداد و اسـتنتاجی بـود که بر 
اثـر رابطـه بـا معـارف  اهل بیـت ؟عهم؟ در زمینـه ولایـت در ذهـن مـا وجـود داشـته 
کردیم، یک خلاصه گیری، هم از قرآن اسـت،  اسـت، بنابرایـن آنچـه که عـرض 
کـه از ایـن حرف هـا به دسـت آمـد، این شـد که ولایت  هـم از حدیـث ـ خلاصـه ای 

دارای چنـد بُعـد اسـت، دارای چنـد جلـوه اسـت. 
ج  کـه جامعـه مسـلمان، وابسـته و پیوسـته بـه عناصـر خـار یکـی ایـن اسـت 
از وجـود خـود نباشـد، پیوسـتگی بـه غیر مُسـلِم نداشـته باشـد، و البتـه توضیـح 
کـه ایـن پیوسـته نبـودن و وابسـته نبـودن یـک حرف اسـت، بـه  طورکلی  دادیـم 
کـه عالـم اسـلام در  رابطـه نداشـتن، یـک حـرف دیگـر اسـت. هرگـز نمی گوییـم 
کشـورها  انـزوای سیاسـی و اقتصـادی بـه سـر ببـرد و بـا هیـچ یـک از ملت هـا و 
و قدرت هـای غیرمسـلمان رابطـه ای نداشـته باشـد؛ نـه، مطلـب ایـن نیسـت. 
نبـودن اسـت، در  نبـودن اسـت، پیوسـته و دنبالـه رو  مسـئله، مسـئله وابسـته 
قدرت هـای دیگـر هضـم و حـل نشـدن اسـت، و خلاصـه اسـتقلال و روی پـایِ 

خـود ایسـتادن اسـت. 
یـک جلـوه دیگـر و یـک بدنـه و رویه دیگر از ولایت، عبارت اسـت از انسـجام 
و اتصـال و ارتبـاط بسـیار شـدیدِ داخلـی میان عناصر مسـلمان؛ یعنی آن وقتی که 
ح اسـت بـرای بحـث مـا و ذهـن مـا، آنچـه که ولایـت به آن  جامعـه اسـلامی مطـر
می گوینـد، عبـارت اسـت از یکپارچـه بـودن و یک جهـت بـودن جامعـه اسـلامی. 
کـه »مَثَـلُ المُؤمِنیـنَ  فـی   همان طوری کـه در احادیـث نبـوی و غیرنبـوی هسـت 
کَمِثـلِ الجَسَـدِ« مثـل یـک پیکر واحدی، مثـل یک عمارت  هِـم  وَ تَراحُمِهِـم  تَوادِّ
بایـد پیوسـته  بنایـی؛ مسـلمان ها  اجـزای به هـم پیوسـته یـک  واحـدی، مثـل 
گـره خـورده بـه  هـم و خلاصـه، دسـت واحـدی باشـند  به هـم، جوشـیده به هـم، 
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پیـش  کـه  دشـمنی هایی  و  تعارض هـا  در مقابـل  و  دیگـر  دسـت های  در مقابـل 
کاملًا مشـاهده کردید. باز از آیات سـوره  خواهـد آمـد. ایـن مطلـب را در آیـه دیروز 
«، 1 در یـک آیـه دیگـر از 
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قـرآن، همیـن مطلـب بـاز به صـورت واضح تـری بیـان شـده، »م
ـم«.2 وقتـی در مقابـل جبهـه خارجـی قرار 
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می گیرنـد، تـو از آن هـا چیـزی اسـتوارتر و خلل ناپذیرتـر نمی بینـی، تأثّرناپذیرتـر 
و نفوذناپذیرتـر نمی بینـی، مسـتقل؛ امـا در جبهه هـای داخلـی ـ کـه تعبیـر جبهـه 
اساسـاً درسـت نیسـت، چـون جبهه بنـدی ای در داخـل وجـود نـدارد ـ در داخـل، 
میـان بدنه هـا و جناح هـای ایـن پیکـر عظیـم اسـلامی هیچ گونـه نفوذناپذیـری 
اثـر  هـم  روی  همـه  به عکـس،  بلکـه  نیسـت؛  تأثّرناپذیـری  و  خلـل  نیسـت، 
می گذارنـد، همـه یکدیگـر را به سـوی خیـر و نیکـی جذب می کننـد، همه یکدیگر 
را توصیـه بـه پیـروی هرچـه بیشـتر از حـق می کننـد، همـه یکدیگـر را توصیـه بـه 
پافشـاری هرچه بیشـتر در راهِ حق و مقاومتِ هرچه بیشـتر در مقابل انگیزه های 
شـر و فسـاد و انحطـاط می کننـد، همـه همدیگـر را نگـه می دارنـد. ... ببیننـد آیـا 
کـه از لحـاظ فکری، از لحـاظ مادی، از لحاظ شـناخت  بیـن آن هـا کسـی هسـت 
گر هسـت، همه بکوشـند تا او  حق و حقیقت، ضعیف تر از دیگران باشـد یا نه، ا
کنند تا اینکه او را به راه راسـت بکشـانند، خلاصه،  کنند، همه سـعی  را هدایت 
یـک خانـواده بـا اعضـا و افـرادی صددرصـد صمیمـی. این هم یک جلـوه دیگر از 

کـه جامعـه اسـلامی به این صـورت اسـت.  جلوه هـای ولایـت اسـت 
کـه  گفتیـم  کـه بـاز در روزهـای قبـل  یـک جلـوه دیگـر از جلوه هـای ولایـت 
بسـیار مهـم اسـت و از همـه مهم تـر این اسـت و ضامن بقای ولایـت به معناهای 

1. سوره مبارکه مائده، آیه 54.
2. سوره مبارکه فتح، آیه 29.
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کـه جامعـه اسـلامی نیازمنـد یـک مرکـز  اول و دوم هـم همیـن اسـت؛ ایـن اسـت 
اداره کننـده بـا شـرایطی خـاص اسـت. چـون جامعـه اسـلامی حکـم یـک پیکـر 
واحـدی را بایـد داشـته باشـد، هـم در داخـل بـا یکدیگـر متجـاذب و متماسـک 
ج مثـل یـک مُشـتِ واحـد، مثـل یـک بـدنِ واحـد، مثـل یک  باشـند و هـم در خـار
تَـنِ واحـد در مقابـل جبهه هـای خارجـی جلوه گری بکنند، چـون این وحدت در 
جامعله اسلامى لازم اسلت؛ و وحلدت، بدونِ تمرکز نیلروی اداره کننده ممکن 
یـک  اسـلام،  ایـن عالـمِ  گوشـه های  از  گوشـه ای  بـر هـر  گـر چنانچـه  ا نیسلت. 
عاملـی، یـک قدرتـی، یـک قطبـی حکومـت بکنـد، اجـزای ایـن پیکـر از یکدیگـر 
وا می رونـد، از هـم جـدا می شـوند، در یـک راه حرکـت نمی کننـد. عینـاً مثـل ایـن 
کنونـی تبدیل شـود  کـه ارگانیسـم اعصـاب اداره کننـده انسـان، از وضـع  می شـود 
به اینکه مثلًا دو دسـتگاه فرماندهی اعصاب در وجود انسـان باشـد؛ یکی برای 
طـرف راسـت، یکـی بـرای طـرف چـپ؛ ... این جـا دسـتِ راسـت و چـپ، دیگـر 

با هـم هماهنگـی نخواهنـد داشـت...
گـر بخواهـد دشـمنان را به جـا، به وقـت و خـوب دفـع بکند؛  جامعـه اسـلامی ا
یـک گوشـه جامعـه اسـلامی امـروز بـه فکر دفـع کردن دشـمن بیفتد، یک گوشـه 

دیگـر پس فـردا بیفتد، بـاز فایده ای نـدارد... 
کـه در بَطـن جامعـه و متن جامعه اسـلامی، همه جناح ها را اداره  آن مرکـزی 
کار لایـقِ بـه شـأن خودش مشـغول می کنـد، از تعارض ها  می کنـد، هرکسـی را بـه 
جلوگیـری می کنـد، نیروهـا را بـه یـک سـمت هدایـت می کنـد؛ او بایـد از سـوی 
گاه باشـد، بایـد مأمـون و مصون باشـد، باید  خـدا باشـد، بایـد عالِـم باشـد، بایـد آ
یـک موجـود تبلوریافتـه ای از تمام عناصر سـازنده اسـلام باشـد، باید مظهر قرآن 
در  ولایـت  پـس  ولـیّ.  می گذاریـم  را  او  اسـم  می گذاریـم؟  چـه  را  او  اسـم  باشـد؛ 
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کـردم، ایجاب می کنـد که ولی ای  کـه عرض  جامعـه اسـلامی، بـه آن دو صورتـی 
در جامعـه وجـود داشـته باشـد. این هـم یـک بُعـد و یـک بدنـه و یـک رویـه دیگـر 

از ابعـاد مسـئله ولایـت. ایـن توضیـح بحث هـای گذشـته بـود. 
کـه بنـده و جناب عالـی  کـه بعـد از ایـن پیـش می آیـد، ایـن اسـت  مسـئله ای 
آیـا دارای ولایـت هسـتیم یـا نـه؟ مـن و شـما ممکـن اسـت دارای ولایـت باشـیم، 
آیـا مجموعـاً جامعـه مـا دارای ولایـت هسـت یـا نیسـت؟ مگـر فـرق می کنـد آقـا؟ 
بـودن  امـا سـالم  بلـه، ممکـن اسـت یـک عضـوی به خودی خـود سـالم باشـد، 
یـک عضـو، اولًا نـه به معنـای سـالم بـودن همـه بـدن اسـت، ایـن یـک مطلـب، 
گرفـت، نمی توانـد همـه  گـر در یـک بـدن غیـر سـالم قـرار  ثانیـاً یـک عضـو سـالم ا
یـک  ببینیـم  اول  نکتـه.  دو  ایـن  باشـد،  دارا  را  سـالم  عضـوِ  یـک  محسّـنات 
انسـانِ بـا ولایـت چه جـور آدمـی  اسـت، تـا بفهمیـم آیـا شـخصِ بنـده، شـخصِ 
گـر چنانچـه ثابـت شـد، روشـن شـد  جناب عالـی، دارای ولایـت هسـتیم یـا نـه. ا
کـه بنـده و شـما دارای ولایتیـم، بعد باید بپردازیـم ببینیم که جامعه  ان شـاءالله 

چگونـه بایـد باشـد تـا دارای ولایـت باشـد. 
هیـچ مانعـی نـدارد؛ مانعـی نـدارد، یعنـی ممکـن اسـت، منظـورم ایـن اسـت؛ 
کـه بتوانیم  نه اینکـه اشـکالی نـدارد، خیلـی اشـکال دارد، امـا هیـچ مانعـی نـدارد 
ایـن  آیـا  را در یـک جامعـه بی ولایـت.  انسـان دارای ولایـت  کنیـم یـک  فـرض 
انسـان مسـئولیتش تمـام شـده اسـت؟ همین کـه خـودِ او دارای ولایـت اسـت، 
یـک  زندگـی،  ایـن  می کنـد،  زندگـی  ولایـت  از  عـاری  و  محـروم  جامعـه  در  ولـو 
کسـی خـودش دارای ولایـت بـود، امـا در یـک  گـر  زندگـی مطلـوب اسـت؟ و آیـا ا
کـه آن جامعـه بی ولایـت اسـت، و او در مقابـل بی ولایتـیِ  کـرد  جامعـه ای زندگـی 
ولایـت  مسـئولیت،  احسـاس  عـدم  همیـن  نکـرد،  احسـاس  مسـئولیت  جامعـه 
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کـه شـما  خـود او را هـم مصـدوم و خـراب نمی کنـد؟ این هـا یـک تیترهایـی ا سـت 
مـردِ مسـلمان، زنِ مسـلمان، مخصوصـاً جـوانِ مسـلمان بایـد رویـش فکـر کنید. 
که هر تک تکِ این ها  ممکن اسـت بنده آن قدر فرصت و مجال نداشـته باشـم 
ح  گـر بخواهـم هـر تک تـکِ این هـا را بـرای شـما شـر ح بدهـم، و ا را برایتـان شـر
کـه این جـا هسـتند، مطلـب را درسـت بفهمنـد،  بدهـم تـا اینکـه همـه افـرادی 
کنیـم، و مـن  کـه هـر یکـی از ایـن تیترهـا را یـک روز مثـلًا بحـث  ایـن لازم دارد 

وقتـم این قـدر نیسـت. 
که اولًا ببینیم یک انسـان دارای ولایت، چگونه انسـانی   مسـئله این اسـت 
اسـت؟ مـن چه جـوری باشـم، دارای ولایتـم؟ چه جـوری باشـم، دارای ولایـت 
نیسـتم؟ ایـن یکـی؛ ثانیـاً ببینیـم چگونـه باشـیم مـا، جامعـه، هیئـت اجتماعـیِ 
کـه یـک جـا جمـع شـدند، تـا دارای ولایـت باشـیم و چگونـه دارای  انسـان هایی 
ولایـت نخواهیـم بـود؟ در چه صورتی یـک جامعه، جامعه ولیّ و متولّی و موالی 
کـه اسـلام دسـتور داده و در چـه صورتـی و در چـه شـرایطی از  ا سـت، به صورتـی 

کـه اسـلام گفتـه.  ولایـت محـروم اسـت، آن ولایتـی 
کـه دارای ولایـت اسـت، تکلیـف خـودش  ... مسـئله سـوم، آیـا یـک انسـانی 
کـه جامعـه  بـا ولایـت داشـتنِ شـخص خـودش تمـام شـده دیگـر؟ تکلیـف نـدارد 

دارای ولایـت بسـازد؟ این هـم یـک مسـئله. 
گـر یـک آدمـی خـودش دارای ولایـت بـود، در یـک  ا مسـئله چهـارم اینکـه 
کـه جامعه  جامعـه محـروم از ولایـت زندگـی می کـرد و احسـاس تکلیفـی نمی کـرد 
را  او  خـود  ولایـت  نکـردن،  تکلیـف  احسـاس  ایـن  آیـا  بکنـد،  ولایـت  دارای  را 
کـه دیگـران را هـم دارای  کـرد؟ همینی کـه در فکـر نیسـت  مخـدوش نخواهـد 
کنـد، همیـن بـه فکـر نبـودن، آیـا خـودِ ایـن، ولایـتِ او را ضعیـف  ولایـتِ درسـت 
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نکـرده، مخـدوش نکـرده، خـراب نکـرده؟ این هـم یـک مسـئله دیگـر اسـت. 
ح  کنیـم. حـالا مـن یکـی، دوتـا از این هـا را مطـر ایـن مسـائل را بایـد بحـث 
شـد،  بحـث  ایـن  وقتی کـه  البتـه  می کنـم.  صحبـت  می کنـم،  بحـث  می کنـم، 
جالـبِ  عالـیِ  مترقّـیِ  معنـایِ  ایـن  خودتـان  ذهـن  در  کنیـد  مقایسـه  آن وقـت 
کـه آدمِ تنبـلِ از  خِردپسـندِ قرآن فرمـوده حدیث گفتـه ولایـت را، بـا آن معنایـی 
کار بگریـزِ راحت طلـبِ سـهل گرایِ سـهولت طلب، بـرای ولایـت پیـش خـودش 

می کنـد. تصـوّر 

خصوصیات انسان ولایتمدار

کـه  کـه دارای ولایـت بـودنِ یـک آدم بـه ایـن اسـت  عـده ای خیـال می کننـد 
که دارای ولایت  کند. خیال می کنند  گریه  آدم فقط در مجالس  اهل بیت ؟عهم؟ 
کـه وقتـی اسـم  اهل بیت ؟عهم؟می آیـد، پشـتِ سـرش حتمـاً  بـودن بـه ایـن اسـت 
»علیهم السـلام« را بگویـد؛ فقـط همیـن و بـس. خیلال مى کنند کله دارای ولایت 
بلودن بله ایلن اسلت کله محبت  اهل بیت ؟عهم؟ در دل انسلان باشلد، همین و 
بلس. بلـه، محبـت  اهل بیـت ؟عهم؟ را داشـتن، واجـب و فـرض اسـت. نـام ایـن 
بزرگـواران را بـا عظمت بـردن، بسـیار جالـب و لازم اسـت. بـه نـام این ها مجلس 
گفتـن، شـادی  گرفتـن، عـزای آن هـا را  کـردن و از عـزا و شـادی آنهـا درس  به پـا 
گریسـتن بـر بزرگواری هـای آن هـا، بـر شـهامت های آن هـا، بـر  گفتـن،  آن هـا را 
مظلومیت هـای آن هـا، همـه این هـا لازم اسـت، امـا همـه این هـا ولایـت نیسـت؛ 
ولایت از این بالاتر اسـت. آنی که در مجلس سیدالشهداصلوات الله وسـلامه علیه 
کارِ بدی  کـه اشـک می ریزد، امـا  کارِ خوبـی می کنـد  می نشـیند و اشـک می ریـزد، 

کافـی می دانـد بـرای دارا بـودنِ ولایـت.  کـه اشـک ریختـن را  می کنـد 
درسـت بفهمیـد چـه می گویـم. آن کسـانی که ذهنشـان تحـت تأثیـر تلقینـات 
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و القائـات مغرضانـه یـا جاهلانـه بعضـی از دسـت های مـزدور و مغـرض اسـت، 
کسـی مخالـف  گریسـتنِ بـر سیدالشـهدا  کـه بـا  گفتـه نشـود  کننـد.  درسـت دقـت 
گـر هـم کسـی مخالـف باشـد، ما مخالـف نیسـتیم، مـا طرفداریم. ما  اسـت، نـه. ا
گاهـی می توانـد  گریسـتن بـر امـام حسین صلوات الله وسـلامه علیه  کـه  می گوییـم 

یـک ملـت را نجـات بدهـد...
کـردن  گریـه  کـه انسـان را بـه بهشـت می بـرد، ایـن نیسـت. البتـه  آن ولایتـی 
گوشـه ها، شـعبه ها، بخش هـای بسـیار دورِ اصـل بسـیار  بـر امـام حسـین یکـی از 
مهـم ولایـت، می توانـد به حسـاب بیایـد. یـک عـده ای واقعـاً از روی جهالـت و 
ح می کننـد.  ان شـاءالله از روی جهالـت، نـه از روی غـرض، ایـن مسـائل را مطـر
دشـمن های   بـا  زبانـی  دشـمنی های  کـه  کنـم  عـرض  مسـئله  را،  گریـه  مسـئله 
ح  مطـر را  از این قبیـل  مسـائلی  فکـری،  دشـمنی های  نـه  را،  اهل بیـت ؟عهم؟ 
ح می کننـد و منحصـر  را مطـر بـاب ولایـت و تشـیّع  می کننـد، مسـائل سـطحیِ 
کـه ولایت فهم هـا و ولایت شـناس ها و  می کننـد ولایـت را بـه این هـا، و شـگفتا 
ولایت دارهـا را بـا همیـن حربـه می کوبنـد؛ ایـن خیلـی خوشـمزه اسـت. منحصـر 
کـه شایسـته ایـن  کوچکـی  می کننـد ولایـت را در یـک نِطـاق و محـدوده تنـگ و 

اصـل مهـم اسـلامی نیسـت. 
ولایت در یک انسلان، به معنای وابسلتگى فکری و عملىِ هرچه بیشلتر و 
کـن، ولیِّ خدا را بشـناس، آن کسـی که او  روزافزون تلر بلا وللىّ  اسلت. ولـیّ را پیـدا 
کـن، بعـد از آنی کـه مشـخص  ولـیّ حقّانـی جامعـه اسـلامی  اسـت، او را مشـخص 
کـردی، شـخصاً از لحـاظ فکـر، از لحـاظ عمـل، از لحـاظ روحیـات، از لحـاظ راه 
کـن، دنبالـش راه بیفـت،  کـن، مرتبـط  و رسـم و روش، خـودت را بـه او متصـل 
گـر تـلاشِ تـو تـلاشِ او، جهـادِ تـو جهـادِ او، دوسـتیِ تـو دوسـتی  حرکـت بکـن. ا
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او، دشـمنیِ تـو دشـمنی او، جبهه بندی هـای تـو جبهه بندی هـای او باشـد؛ تـو 
گفتـم؟ آدمِ دارای ولایـت  کـه چـه  کلمـه و آسـان. فهمیدیـد  دارای ولایتـی. دو 
ایـن اسـت؛ ولـیّ را بشناسـد، فکـر ولـیّ را بدانـد، بـا ولـیّ همفکر بشـود، عمل ولیّ 
را بشناسـد، بـا ولـیّ هم عمـل بشـود، دنبـال او راه بیفتـد، خـودش را فکـراً و عمـلًا 

کنـد، ایـن بـا ولایـت اسـت.  پیوسـته بـا ولـیّ 
کـدام حاضریـد دسـت بلنـد کنیـد بگویید من دارای ولایتم، مـرد و مردانه؟ و 
کـه ولایـت کامل نداشـتیم؟ ولایت  کـدام حاضریـم مـرد و مردانـه، اعتـراف کنیـم 
کردیـم فقـط در اینکـه در دلمـان مهـر علی بن ابی طالـب اسـت و یـک  را منحصـر 
قطـره اشـک هـم بـرای امیرالمؤمنیـن می ریزیـم، و لـو اینکه عمل مـان ضد عمل 
علـی  اسـت، فکـر و اندیشـه مان ضـد فکـر و اندیشـه علـی ا سـت. مـا اسـم ایـن 
اسـطوره ای، یـک  افسـانه ای، یـک  یـک  بـرای خودمـان  گذاشـتیم ولایـت؟  را 
کردیـم، خودمـان را  کردیـم و دل خودمـان را بـه آن خـوش  خرافـه ای درسـت 
دانسـتیم از جملـه مَوالـی علی بن ابی طالـب؟ع؟ و دارای ولایـت، و خوشـحال 
کـه تمـام آنچـه بـرای موالـی علی بن ابی طالـب هسـت، بـرای خودمـان آن هـا را 
مسـلّم و قطعـی می دانیـم. ایـن خیلـی جفاسـت، ایـن خیلـی ظلـم اسـت بـه حق 
علی بن ابی طالـب. ایـن خیلـی ظلـم اسـت بـه حـق اسـلام، چـون ولایـت بـرای 
اسـلام اسـت و ایـن خیلـی ظلـم اسـت در حـق ایـن اصـل بـزرگ، اصـل ولایـت. 

حاضـر هـم نیسـتیم ولایـت را بفهمیـم.
آن کسـانی که  را،  موالیـان خـود  اینی کـه  امام صادق صلوات الله وسـلامه علیه 
دارای ولایتنـد، قدرشـان را می شناسـد، برایشـان احتـرام قائـل می شـود، ولایـت 
را بـا عمـل می دانـد، می گویـد: آن کسـی که دارای عمـل اسـت، ولـیّ مـا اوسـت؛ 
آن کسـی که دارای عمـل نیسـت، عـدوّ مـا اوسـت؛ ایـن بـر همیـن اسـاس اسـت. 
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چـون ولایـت را امـام صـادق آن جـوری معنـا می کنـد، چـون ولایـت در فرهنـگ 
کـه بـه نـام  امـام صـادق فـرق دارد بـا ولایـت در فرهنـگ آن جاهـل یـا مغرضـی 
امـام صـادق دارد زندگـی می کنـد. با هـم تفـاوت دارنـد این هـا. چـرا بنـده و شـما 
نفهمیـم معنـای ولایـت را؟ چـرا عمیقانـه درک نکنیـم ایـن اصل اسـلامی را تا باز 
هرچه بیشـتر در رکود و جمود و خمود و عقب ماندگی و دوری از اسـلام و دوری 
از دنیـا و آخـرت نمانیـم، چـرا؟ می ترسـم خودمـان را بـه امیـد بهشـت، عمری در 
کـه وقـت مجسـم شـدن  خِ دنیـا نگـه داریـم، و آن وقتی کـه جـان می دهیـم  دوز
آرزوهـا و آمـالِ دور و دراز ماسـت، آن جـا هـم از بهشـت خبـری نباشـد؛ چقدر مایه 
حسـرت اسـت. ولایـتِ یـک انسـان، پیوسـتگی و وابسـتگی مطلـق اوسـت بـه 

ولـیّ؛ بایـد وابسـته و پیوسـته باشـد، ایـن یـک. 

خصوصیات جامعه ولایتمدار

و امـا ولایـت یـک جامعـه بـه چیسـت؟ ولایلت یلک جامعله به این اسلت که 
که این اسلت ولىّ، این یک؛   مشلخص باشلد، بدانند 

ً
ولىّ در آن جامعه، اولا

ثانیلاً منشلأ و الهام بخلشِ همله نیروهلا، نشلاط ها، فعالیت هلای آن جامعله 
می شـود.  سـرازیر  او  از  سرچشـمه ها  و  جوی هـا  همـه  کـه  باشـد  قطبـی  باشلد. 
کـه همـه فرمان هـا را او می دهـد و همه قانون هـا را او اجرا می کند.  مرکـزی باشـد 
کـه همـه رشـته ها و نخ هـا بـه آن جـا برگـردد، همـه بـه او نـگاه  نقطـه ای باشـد 
کننـد، همـه دنبـال او برونـد. موتـور زندگـی را او روشـن بکنـد در ایـن جامعـه، 
کاروان زندگـی در جامعـه، او باشـد. ایـن جامعـه، جامعـه  راننـده و پیش قـراول 

دارای ولایـت اسـت.
در  را  اجتمـاع  زمـامِ  سـال  بیسـت وپنج  پیغمبـر،  از  بعـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
دسـت نداشـت. جامعـه اسـلامی بعـد از پیغمبـر، بیسـت وپنج سـال دارای ولایت 



�ت �ت ولا�ی ه�ش �ب

69

نبـود؛ تمـام شـد رفـت. در آن جامعـه، سـلمان شـخصاً دارای ولایـت بـود، ابی ذر 
شـخصاً دارای ولایت بود، مقداد شـخصاً دارای ولایت بود، آن دیگری شـخصاً 
دارای ولایـت بـود، امـا جامعـه اسـلامی چطـور ؟ جامعـه اسـلامی بعـد از پیغمبـر، 
بیسـت وپنج سـال دارای ولایـت نبـود. بعـد امیرالمؤمنیـن رسـید بـه حکومـت، 
کـه علـی در آن قـدر،  جامعـه اسـلامی شـد دارای ولایـت. چقـدرش؟ همان قـدری 
در آن بخـش، در آن قسـمت، منشـأ و الهام بخـش و بسـتر فرمان هـا و مقـررات 
و معرفت هـا و شـناخت ها بـود. ولایـتِ یـک اجتمـاع بـه ایـن اسـت. هر وقتی کـه 
امـام در جامعـه حکومـت می کنـد، آن وقتی کـه امـام منشـأ امـر و نهـی در جامعـه 
امـام  آن وقتی کـه  ناشـی می شـود،  امـام  از  رشـته ها  آن وقتی کـه همـه  می شـود، 
دارد عمـلًا جامعـه را اداره می کنـد، آن وقتی کـه پرچـم جنـگ را امـام می بنـدد، 
امـام  را  صلـح  قـرارداد  آن وقتی کـه  می دهـد،  امـام  را  حملـه  فرمـان  آن وقتی کـه 
می نویسـد، آن وقـت جامعـه، جامعـه دارای ولایـت اسـت؛ و در غیـر این صـورت، 

جامعـه دارای ولایـت نیسـت. این هـم جامعـه دارای ولایـت. 

تکلیف انسان ولایتمدار

گلر ندارید، دنباللش راه بیفتید.  گلر ولایلت داریلد، شلکر خدا بکنید؛ ا حلالا ا
کنیـد. بزرگ تـر از نعمـت  گـر این چنیـن نعمتـی بـر سـر شـما هسـت، خـدا را شـکر  ا
از  بزرگ تـر  چطـور  کـه  برایتـان  حـالا  می کنـم  تشـریح  نیسـت.  نعمتـی  ولایـت، 
کنیـد ولایـت را  گـر نداریـد، دنبالـش راه بیفتیـد، تأمیـن  ولایـت نعمتـی نیسـت. ا
کنیـد،  کـه علـی وار زندگـی  کنیـد  در شـخص خودتـان و در جامعـه بشـری. سـعی 
و  خودمـان  میـان  کـه  کنیـم  سـعی  بیفتیـم،  راه  علـی  دنبـال  کـه  کنیـم  سـعی 
کوشـش دارد، تـلاش دارد،  کنیـم. این هـا  کـه ولـیّ خداسـت، پیونـد برقـرار  علـی 
کـه ائمه هـدی ؟ع؟  مجاهـدت دارد، خـون دل خـوردن دارد. و بگویـم بـه شـما 
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کوشـیده اند، یک سـره.  بعـد از شـهادت امیرالمؤمنیـن، یک سـره در راه ولایـت 
کننـد. جامعـه اسـلامی را  کـه ولایـت را زنـده  تمـام تـلاش ائمـه بـرای ایـن بـوده 
ع، در ایـن باغسـتان،  کـه بـه نـام انسـان در ایـن مـزر کننـد، ایـن نهالـی را  احیـا 
گـوارایِ جان بخـشِ حیات آفریـنِ ولایـت،  در ایـن نهالسـتان غرس شـده، بـا آب 
کننـد. ایـن تـلاش ائمـه بـوده، از راهـش، بـا شـکل لازم.  زنـده و سرسـبز و بالنـده 
کـردن، معنایـش ایـن نیسـت که بنشـینیم  بـرای ولایـتِ یـک جامعـه تـلاش 
مـدام چانـه بجنبانیـم و مـدام لق دهنـی کنیـم و فحـش بـه زیـد و عمـرو بدهیم، 
کارهـا از ولایـت  کارهـا ولایـت درسـت نمی شـود، بـا ایـن  بـه ایـن و آن. بـا ایـن 
دورتـر می افتیـم. راهلش ایلن اسلت کله تاش کنیم بلرای قلدرت دادن به ولىّ 
کـه ولیّ ای که خدا گفته،  کـه خدا گفته. دیروز معین کردم  اسلام، بـه ولـیّ ای 
چه جـوری اسـت. دیـروز گفتـم یـک ولـیّ را خـدا بـا نـام می گوید، یک ولـیّ را خدا 
بـا نشـان می گویـد. یک وقـت هسـت علی بن ابی طالـب؟ع؟ حسـن بن علی ؟ع؟ 
خصوصیـات  و  نـام  بـه  ائمـه،  آخـر  تـا  علی بن حسـین؟ع؟  حسـین بن علی؟ع؟ 
کـه نـه، با نام مشـخص نمی شـوند، خود  مشـخص می شـوند؛ یک وقـت هسـت 
کانَ مِنَ الفُقَهاءِ  که با نام مشـخص شـده اسـت، می گوید: »فَاَمّا مَن  آن ولیّ ای 
مـرِ مَـولاه«، این جـوری  صائِنـاً لِنَفسِـهِ  حافِظـاً لِدینِـهِ مُخالِفـاً عَلـی هَـواهُ مُطیعـاً لِاَ
مشـخص می کنـد. ولـیّ، ولـیّ ا سـت؛ این هـم از طـرف خداسـت، آن هـم از طـرف 
کرده انـد، ایـن را بـا اسـم معیـن نکرده انـد،  خداسـت. منتهـا او را بـا اسـم معیـن 
کـردی،  کـردی، انـدازه  گفته انـد. شـما خـودت حسـاب  ایـن را خصوصیاتـش را 
گذاشـتی، دیـدی درآمـد حضـرت آیت الله العظمـی آقـای  گرفتـی، الگـو را  قـواره 
کـه قوانیـن اسـلامی  کردیـد؟ وقتی کـه انسـان بنـا داشـت  بروجـردی مثـلًا. توجـه 
کـه ولایـت حکـم می کنـد، زنـده و احیـا  و مقـررات الهـی را در جامعـه، به صورتـی 
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بکنـد، آن وقـت می گـردد راهـش را پیدا می کند. می گردد، روش ها و شـیوه هایی 
گـردن انسـان می گـذارد، آن ها را یـاد می گیرد. حالا  کـه دنیـا بـر دوش انسـان و بـر 

مـا بحـث در شـیوه ها و روش هـا نداریـم، اصلـش را بحـث می کنیـم. 

ثمرات و نتایج جامعه ولایتمدار

گـر جامعـه ای دارای ولایـت شـد، چـه می شـود؟ خـوب اسـت در  ا آن وقـت 
کـه دارای جـان خواهـد شـد. همیـن یـک  مـرده ای  اسـت  کلمـه بگویـم:  یـک 
کافـی  اسـت. یـک مرده را شـما در نظـر بگیرید، این بی جـان افتاده آن جا.  کلمـه 
کار نمی کنـد. چشـم دارد، نمی بینـد. دهـان دارد، غـذا را هضـم و بلـع  مغـز دارد، 
کبد و جهاز هاضمه دارد، اما غذا را جذب نمی کند. رگ دارد،  نمی کند. معده و 
خـون در آن نمی گـردد؛ خـون دارد و در آن نمی گـردد، چـرا؟ چـون جـان نـدارد. 
پـا دارد،  از خـودش دفـع نمی کنـد.  را هـم  ریـز  امـا همیـن مورچـه  دسـت دارد، 
حاضـر نیسـت از آفتـاب بـه سـایه بـرود، نمی توانـد. یـک مـرده دیگر، یـک مرده. 
کار می کنـد، دسـت می گیـرد،  کار می کنـد، اعصـاب  کـه دمیـده شـد، مغـز  جـان 
گـوارش جـذب می کنـد، خـون  دهـان می خـورد، معـده هضـم می کنـد، دسـتگاه 
گـرم می کنـد،  می چرخـد و می گـردد، نیـرو را بـه همـه بـدن می رسـاند، بـدن را 
او را در تـلاش می انـدازد، راه مـی رود، دشـمن را می کوبـد، دوسـتی ها را جلـب 

کامل تـر و آبادتـر می کنـد.  می کنـد، خـود را هرچـه بیشـتر 
بگذاریـد  جامعـه،  یـک  در  ولایـت  اهمیـتِ  فهمیـدن  مقـام  در  را  مَثَـل  ایـن 
مقابـل چشـمتان. پیکـر مـرده انسـان را بـردار، یـک جامعـه انسـانی را بگـذار سـرِ 
کـه ولایـت نـدارد،  جایـش؛ روح را بـردار، ولایـت را بگـذار سـرِ جایـش. جامعـه ای 
اسـتعدادها در ایـن جامعـه هسـت، امـا یـا خنثـی می شـود، به هدر مـی رود، نابود 
و  دارد  مغـز  می افتـد.  بـه کار  انسـان  زیـان  بـه  بدتـر،  یـا  می شـود  هـرز  می شـود، 
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می اندیشـد، امـا می اندیشـد بـرای فسـادآفرینی، می اندیشـد بـرای انسان کشـی، 
انسـان ها،  کـردن  راه بدبخـت  بـرای عالَـم سـوزی، می اندیشـد در  می اندیشـد 
می اندیشـد برای محکم کردن پایه های اسـتثمار و ظلم و اسـتبداد. چشـم دارد 
گـوش  انسـان، امـا آنچـه بایـد ببینـد، نمی بینـد، و آنچـه بایـد نبینـد، می بینـد. 
دارد، امـا سـخن حـق را نمی شـنود، اعصـاب، سـخن حـق را بـه مغـز نمی رسـاند. 
ح و اعضـا عملـی  ح و اعضـا نمی دهـد. جـوار مغـز فرمانـی بر طبـق حـق بـه جـوار
کار بر طبـق حـق به  بر طبـق حـق در عالـم انجـام نمی دهنـد. شـرایط عالـم اجـازه 

انسـان نمی دهنـد. ایـن جامعـه بی ولایـت اسـت...
جامعه دارای ولایت، جامعه ای مى شود که تمام استعدادهای انسانى را 
که برای کمال و تعالى انسان، خدا به او داده،  رشد مى دهد. همه چیزهایی 
این هلا را بلارور مى کنلد. نهـال انسـانی را بالنده می سـازد. انسـان ها را بـه تکامل 
کـم،  می رسـاند. انسـانیّت ها را تقویـت می کنـد. در ایـن جامعـه، ولـیّ یعنـی حا
کـه همـه سررشـته ها بـه او برمی گـردد، جامعـه را از لحـاظ مشـی  کسـی  همـان 
عمومـی، در راه خـدا و دارای ذکـر خـدا می کنـد. از لحـاظ ثـروت، تقسـیم عادلانه 
ثـروت به وجـود مـی آورد. سـعی می کنـد نیکی هـا را اشـاعه بدهـد، سـعی می کنـد 

کنـد.  بدی هـا را محـو و ریشه سـوز 
گـر در زمیـن  1، آیـه قـرآن اسـت؛ آن کسـانی که ا

رضِ«
َ
ـم فـِى الا

ُ
اه

ّ
ن

َّ
ک

َ
 اِن م

َ
ذیـن

َّ
»ال

«،  ذکـر خـدا، نمـاز سـمبلیِ بـرای ذکـر خـدا و 
َ

ـلاۀ
َّ

ـوا الص
ُ
قام

َ
متمکّنشـان سـازیم، »ا

«  نمـاز را به پـا می دارند،  َ
لاۀ

َّ
وا الص

ُ
قام

َ
توجـه و جهت گیـریِ خدایـیِ یـک جامعـه، »ا

به سـوی خـدا می رونـد، جهت گیری شـان را بر طبـق جهت گیـریِ خدا فرمـوده و 
«، تقسـیم عادلانـه ثـروت، زکات 

َ
كاۀ

َّ
ـوُا الـز

َ
خدا دسـتور داده قـرار می دهنـد. »وَ آت

قـرآن  در  زکات  اسـت،  مـن  ذهـن  در  کـه  گمانـی  بـه  و  احتمالـی  بـه  می دهنـد. 
1. سوره مبارکه حج، آیه 41.
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کـه در ذهن هـا وجـود دارد. احتمـال  از آنچـه  دامنـه اش خیلـی وسـیع تر اسـت 
نـدارم  درسـت  هـم  یقیـن  هنـوز  اسـت  هـا،  احتمـال  ایـن  البتـه  مـن،  می دهـم 
ایـن را، احتمـال  خـودم، شـما هـم به عنـوان یـک مطلـب یقینـی تلقـی نکنیـد 
انفاقـات و صدقـات مالـی  قـرآن، شـامل همـه  کـه اصطـلاح زکات در  می دهـم 
کـردم، نـه به قـدری که یقیـن کنم به ایـن مطلب  باشـد. قرائنـی هـم البتـه پیـدا 

و به طـور قاطـع بگویـم. به هر حـال یک چنیـن احتمالـی در ذهنـم اسـت. 
کـه تعدیلـی در  کلـی، مسـلّم به معنـای ایـن اسـت  « و به طـور  َ

كاۀ
َّ

ـوُا الـز
َ
»آت

ثـروت ایجـاد می کننـد، بـا توجـه بـه روایاتی که در باب زکات هسـت که می گوید 
نیکی هـا،  اشـاعه  عـروفِ «، 

َ
بِالم ـروا 

َ
م

َ
ا »وَ  اسـت.  ثـروت  تعدیـل  موجـب  زکات 

کـردن منکرهـا. مـا  ـرِ«، ریشـه کن 
َ

نک
ُ

 الم
ِ

ـن
َ

ـوا ع
َ

ه
َ
»وَ ن کارهـای خـوب،  گسـتردن 

کـه بنـده، بـه  خیـال می کنیـم امربه معـروف و نهی از منکـر به معنـای ایـن اسـت 
کار خـوب را  کار بـد را انجـام ندهیـد، فـلان  کـه شـما فـلان  کنـم  جناب عالـی امـر 
گفتـن،  کـردن و  گفتـن. در حالی کـه امـر  کـردن و  انجـام بدهیـد. فقـط همیـن امـر 
گفتنـد  یکـی از جلوه هـای امربه معـروف و نهی از منکـر اسـت. بـه امیرالمؤمنیـن 
گفـت بـرای  کـه بـا معاویـه چـرا می جنگـی؟ حدیثـش مفصـل اسـت نمی خوانـم. 
گـوش بدهیـد،  امر به معـروف و نهی از منکـر واجـب اسـت. خـوب  اینکـه  خاطـر 
کنیـد. آقـا در جنـگ صفیـن بـا معاویـه چـه کار داری آخـر؟ بـرو طـرف  اسـتنتاج 
کـه خـدا امر به معـروف و نهی از منکـر را  کوفـه، آن هـم بـرود طـرف شـام. فرمـود 
کرده اسـت. امام حسـین از مدینه بلند می شـود، آقا کجا می روی؟ »اُریدُ  واجب 
اَن آمُـرَ بِالمَعـروفِ  وَ اَنهـی عَـنِ المُنکَـرِ« می خواهـم امر به معـروف و نهی از منکـر 
کوچـک و ضیـق و  کنـم. ببینیـد چقـدر دایـره و دامنـه وسـیع و چقـدر از نظـر مـا 
تنـگ اسـت. به هر حـال وقتی کـه ولایـت در جامعـه ای بـود، این هـا هـم انجـام 
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می گیـرد، اقامـه صـلاۀ، ایتـای زکات، امر به معـروف، نهی از منکـر و خلاصه، پیکر 
بی جانـی، جـان و روح و حیـات می یابـد.

س�ت و سوم �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

گسترده است و نباید آن را به  دایره ی معناییِ ولایت بسیار وسیع و 
کرد. انسان ولایتمدار عاوه بر صفای باطنى و  محبت صرف محدود 

داشتن محبّت، باید ولىّ را بشناسد و در فکر و عمل پیوسته و وابسته 
که تمام  گونه ای  کمال از امام نماید؛ به  به ولىّ بوده و تبعیت تمام و 
گردد. یکى از  جهت گیری ها و اقداماتِ وی در راستای امر امام صرف 

این تعهّدات، تاش برای قدرت دادن در جامعه به امام و ولىّ اسامى 
گرفت و مصدر و  گاه در جامعه ولىّ مشخص شد و قدرت  است. هر 
گردید، جامعه نیز  الهام بخش همه ی نشاط ها و فعالیت های زندگى 

ولایتمدار خواهد شد. با تحقق جامعه ی ولایتمدار، آثار و نتایج فراوانى 
گردد، برای نمونه مى توان به یاد خدا )نماز(، تقسیم عادلانه  حاصل مى 

ثروت )زکات(، اشاعه ی نیکى ها )امر به معروف( و ریشه کن ساختن 
کرد. بدی ها و نابسامانى ها )نهى از منکر( اشاره 
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سؤالات

کرد؟ 1- آیا با صِرف وجود قانون الهى مى توان جامعه را اداره 
2- بلا توجله بله عقیلده ی منصلوب بلودن  اهل بیلت ؟عهم؟، چلرا خداونلد بلرای 

ح ملى کند؟ ک هلا و معیارهلا را مطلر معرفلى جانشلینان پیامبلر ما
3- چرا ولایت امر در اختیار خدا و برای خداست؟
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سوره مبارکه انعام

ح  کـه مطر گرفتیـم  کـه امـروز در دنبالـه بحث هـای گذشـته، در نظـر  مطلبـی 
که در پیرامون مسـئله ولایت، به این  بشـود، بیان چند مسـئله از مسائلی سـت 

مسـائل برخـورد می کنیم...
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ولىّ جامعه اسامى

حفـظ  کـه  قـرآن  روی  از  کردیـد  ثابـت  شـما  خُـب،  کـه  اسـت  ایـن  یکـی 
بـر  اسـت  متوقـف   ... خارجـی  وابسـتگی های  نفـی  و  داخلـی  پیوسـتگی های 
اینکـه یـک مرکزیتـی، یـك قـدرت متمرکـزی در جامعـه اسـلامی وجـود داشـته 
باشـد تـا همـه نشـاط ها و فعالیت هـا و همـه جهت گیری هـا و موضع گیری هـای 
کند؛ و اسم این  قطب ها و جناح های مختلف این جامعه را، او رهبری و اداره 
ولـی  اسـت. ولـیّ بـا تشـدید یـاء، یعنـی فرمانـروا؛ یعنـی آن کسـی که همـه نیروهـا 
کارهـا بـه او بایـد برگـردد و خلاصـه، آن کسـی که  از او بایـد الهـام بگیـرد و همـه 
مدیریـت جامعـه اسـلامی، هـم از جنبـه فکـری و هـم از جنبـه عملـی بـا اوسـت، 
کردیـم. حـالا بفرماییـد ببینیـم  ایـن اسـمش ولـیّ اسـت. این هـا را از قـرآن ثابـت 
کـه ولـیّ جامعـه اسـلامی کیسـت؟ آیا مـا یک حرف خلاصه ای در ایـن باب داریم 
کـه بسـیار خـب، حـالا می خواهیـم بشناسـیم ولـیّ را؛ چـه  گفتنـد  گـر بـه مـا  کـه ا

کسـی ولـیّ می توانـد باشـد؟ ... .

»الله« ولىّ حقیقى جامعه اسامى

کلمـه اسـت، می گوید آن کسـی که ولىّ واقعى  قـرآن پاسـخش در این جـا یـك 
کلم در جامعله اسلامى، جلز خلدای  جامعله اسلامى ا سلت، او خدا سلت. حا
کـه توحید هم همیـن را به ما  متعلال، کلسِ دیگری نیسلت. این مطلبی ا سـت 
که  می گفـت، نبـوت هـم همیـن اصـل را بـرای مـا مسـلّم می کـرد، حـالا می بینیـد 
ولایـت هـم ایـن مطلـب را بـه مـا می گویـد. این جـا ایـن جملـه را بـه اشـاره عـرض 
کنـم و بگـذرم؛ همیشـه بایـد اصـول یـک مکتـب و یک مسـلک همین جور باشـد 
را  نتیجـه  آن  دیگـر  اصل هـای  کـه  بدهـد  نتیجـه ای  اصل هـا،  از  یـک  هـر  کـه 

می دهـد...
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امـر و نهـی و فرمـان و حـق  بنابرایـن آن کسـی که در جامعـه اسـلامی، حـق 
کـردن خط مشـی جامعـه و خلاصـه،  اجـرای اوامـر و حـق فرمـان دادن و معیـن 
 

ُ
 وَلِـىّ

ُ
حـق تحکّـم در همـه خصوصیـات زندگـی انسـان ها دارد، خداسـت، »وَ الله

کـردم و  کـه تعبیـر ولـیّ و اولیـا داشـت، در قـرآن تتبـع  1. بنـده آیاتـی 
»

َ
ؤمِنیـن

ُ
الم

کـردم، دیـدم ایـن تعبیر که خدا ولـیّ جامعه  همـه را تقریبـاً یـك مطالعـه اجمالـی 
کـم همـه امـور  اسـلامی ا سـت، مؤمنیـن جـز خـدا ولـیّ و یـاوری ندارنـد، خـدا حا
کـه در قـرآن جـزو مسـلّمات اسـت.  بشـر بایـد باشـد، ایـن یـک مسـئله ای  اسـت 
البتـه توجـه دارنـد برادرهـا، لکـن در عیـن حـال خوب اسـت که توجـه بدهم من 
کـه ممکـن اسـت در ذهنشـان مطلـب مخلـوط بشـود؛ صحبت سـرِ  بـرای بعضـی 
کـه  سـلطه تکوینـی پـروردگار نیسـت؛ آن به جـای خـود محفـوظ، معلـوم اسـت 
گـردش زمین و آسـمان را بـه اراده قاهره خویـش تنظیم می کند.  خـدای متعـال 
کـه قوانیـن زندگـی انسـان ها و روابـط فـردی و اجتماعی  صحبـت سـرِ ایـن اسـت 
کـم و فرمانـروای قانونی، در  جامعـه بشـر هـم بایـد از خـدا الهـام بگیـرد؛ یعنـی حا
کـه مـا تعبیـر می کنیـم از آن  جامعـه الهـیِ اسـلامیِ قرآنـی و ظِـلّ نظـام اسـلامی، 
کـه دلـم می خواهـد در ذهن هـا  همیشـه بـه نظـام علـوی، و ایـن تعبیـری  اسـت 

بمانـد؛ نظـام علـوی... 

ولایت پیامبر؟ص؟، جلوه ی عینى ولایت الله 

کـم  حا چـه  یعنـی  آقـا،  دیگـری؛  مطلـب  یـک  بـه  می رسـیم  این جـا  خُـب، 
امـر و نهـی بکنـد،  تـا  روبـه رو نمی شـود  بـا مـردم  کـه  خداسـت؟ خـدای متعـال 
کـه یـك انسـانی بـر آن هـا حکومـت بکنـد، یـك انسـانی  انسـان ها احتیـاج دارنـد 
اینکـه می گویـم یـك  را به دسـت بگیـرد.  کار انسـان ها  کـه سررشـته  لازم اسـت 

1 . سوره مبارکه آل عمران، آیه 68.
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انسـانی، روی یـکِ آن تکیـه نـدارم، رهبـری دسـته جمعی را نمی خواهـم نفـی 
 

ّ
کار انسـان ها را به دسـت بگیـرد؛ وإلا کـه سررشـته  کنـم، نـه؛ انسـان لازم اسـت 

گلر چنانچله در میلان جامعله انسلانى و بشلری، فقلط قانلون باشلد، وللو آن  ا
کـه حالا  قانلون از طلرف خلدا باشلد، امیلری نباشلد بـه تعبیـر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
کـه فرمانروایی بکند،  عـرض می کنـم، فرمانروایـی نباشـد، یـا یك هیئتی نباشـد 
گلر در جامعله بشلری نباشلد، انتظلام جامعله  خلاصـه ناظلر بلر اجلرای قانلون ا

کسـی باشـد؟ بشلری بلاز هلم به هلم خلورده اسلت. ایـن انسـان چـه 
بـر بشـر و جامعـه بشـری، عمـلًا  کـه قـرار اسـت  یـا انسـان هایی  آن انسـانی 
فرمانروایـی بکننـد، عمـلًا ولـیّ جامعـه باشـند، عمـلًا ولایـت جامعـه را بـه عهـده 
گون به این سـؤال،  گونا کسـانی باشـند؟ پاسـخ  مکتب های  بگیرند، این ها  چه 
گون بوده.  گونا گـون بـوده. پاسـخ واقعیت هـای تاریخی هـم به این سـؤال  گونا
گفته انـد: اَلمُلـكُ لِمَـن غَلَـب؛ هـر کسـی غالـب شـد، یعنـی حکومت  یـک عـده ای 
کـه دارای تدبیـر بیشـتری . یـک عده ای  گفته انـد هرکسـی  جنـگل. یـك عـده ای 
گفته انـد  کـه از طـرف مـردم مـورد قبـول باشـد. یـک عـده ای  گفته انـد هرکسـی 
کـه از آن دودمـانِ چنین و چنـان باشـد. یـک عـده ای سـخنان دیگـری  هرکسـی 

کرده انـد. گفته انـد، منطق هـا و منشـأها و سـلیقه های دیگـری ابـراز 
 وَ 

ُ
ـمُ الله

ُ
ک

ُ
ما وَلِیّ

َّ
کـه »اِن پاسـخ دیـن و مکتـبِ دیـن بـه ایـن سـؤال، ایـن اسـت 

«1 ؛ آن کسلى که عملاً در جامعله، زملام فرملان را و املر و نهلى را بله دسلت  ُ
ه

ُ
سـول

َ
ر

مى گیلرد از سلوی پلروردگار عاللم، رسلول او سلت. لـذا در جامعـه ای، وقتی کـه 
کـم دیگـری بـه جـز پیغمبر  کـه بـا بـودن پیغمبـر، حا پیامبـری آمـد، معنـی نـدارد 
کـه بایـد زمـام قـدرت را در  کسـی  بـر مـردم حکومـت بکنـد. پیغمبـر یعنـی همـان 

کـم باشـد. جامعـه بـه دسـت بگیـرد، حا
1.  سوره مبارکه مائده، آیه 55.
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»مومنان راستین« جانشینان پیامبر

خـدا  پیغمبـر  وقتی کـه  چیسـت؟  تکلیـف  رفـت،  دنیـا  از  پیغمبـر  وقتی کـه 
کـرد،  مثـل همـه انسـان های دیگـر از دنیـا رفـت و جـان بـه جان آفریـن تسـلیم 
نوا« 

َ
 آم

َ
ذیـن

َّ
کنیـم؟ بـاز آیـه قـرآن پاسـخ می دهـد بـه ایـن مطلـب؛ »وَ ال آنجـا چـه کار 

کـدام مؤمنـان؟ هرکه به مکتبِ دین ایمـان آورد، او  مؤمنـان ولـیّ شـما هسـتند. 
کـه بـه عـدد همـه  کـم جامعـه اسـلامی  اسـت ؟ خُـب، اینکـه لازم می آیـد  ولـیّ و حا

کنیـم در این جـا؟  کـم داشـته باشـیم! چـه کار  نفـوسِ مؤمـن، حا
اینکـه  قـرآن ضمـن  آیـه  کـه  پیداسـت  دارنـد.  نشـانه خاصـی  کـه  مؤمنانـی 
کسـی را معیّن بکند، می خواهد یك انسـانِ معلومِ مشـخصی را،  می خواهد یک 
کـم شـما ایـن اسـت؛ ضمنـاً می خواهـد معیـار  رویـش انگشـت بگـذارد، بگویـد حا
ع  کـه در نظـر شـار کنیـد! می خواهـد آن انسـانی  را هـم بـه دسـت بدهـد. دقـت 
و قانون گـذارِ اسـلام مشـخص اسـت، او را می خواهـد بـر مـردم حکومـت بدهـد، 
کم شـما  امـا درضمـن،  معیـار را هـم می خواهـد بگویـد، علـت اینکـه مـا گفتیم حا
ایـن باشـد، معیـار ایـن اسـت. ایـن اسـت علـت انتخـاب او از طـرف پـروردگار، یـا 
نـوا« آن کسـانی که ایمـان 

َ
 آم

َ
ذیـن

َّ
انتصـاب او از طـرف پـروردگار؛ لـذا می گویـد »وَ ال

کـه ایمان  نوا« این اسـت 
َ

کـه لازمـه اطلاقِ »آم آورده انـد، ایمـانِ درسـت آورده انـد، 
زندگـی  طـول  در  آن کسـانی که  ظاهـری.  ایمان هـای  نـه  باشـد،  مـراد  درسـت 
کـه ایمـان آوردنـد، آن کسـانی که بـا عمـل خـود، ایمانشـان را  خـود نشـان دادنـد 
کـه واقعـاً مؤمـن باشـند.  نـوا«، شـرط اول ایـن اسـت 

َ
 آم

َ
ذیـن

َّ
کردنـد؛ پـس »ال امضـا 

ـلاۀِ« آن مؤمنینـی که نمـاز را اقامه 
َّ

 الص
َ

قیمون
ُ
 ی

َ
ذیـن

َّ
شـرایط دیگـری هـم دارد، »ال

را  نمـاز  اسـت،  چیـز  یـك  خوانـدن  نمـاز  می خواننـد.  نمـاز  نه اینکـه  می کننـد، 
گـر می خواسـتند بگوینـد نمـاز می خواننـد،  به پاداشـتن یـک چیـز دیگـر اسـت. ا
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کوتاه تـر، هـم موجزتـر. می توانسـتند بگوینـد یُصَلّـونَ؛ تعبیـری اسـت هـم 
کـه روح نمـاز در جامعـه  اقامـه صـلاۀ در یـك جامعـه، معنایـش ایـن اسـت 
زنـده بشـود، جامعـه جامعـه نمازخوان بشـود؛ و می دانید که جامعـه نمازخوان، 
کنارهایش، ذکر خدا و یاد خدا، به طور  گوشـه و  که در تمام  یعنی آن جامعه ای 
کـه ذکـر خـدا و یـاد خـدا در آن موج  کـه جامعـه ای  کامـل مـوج می زنـد و می دانیـد 
ایـن جامعـه هیـچ فاجعـه ای انجـام نمی گیـرد، هیـچ جنایتـی، هیـچ  بزنـد، در 
خیانتـی، هیـچ لگـدی بـه ارزش هـای انسـانی در ایـن جامعـه انجـام نمی گیـرد. 
هسـتند،  خـدا  متذکـر  مـردم  می زنـد،  مـوج  خـدا  ذکـر  آن  در  کـه  جامعـه ای  آن 
کارِ مـردم، برای  جهت گیـری، جهت گیـری خدایـی  اسـت، در ایـن جامعـه، همه 

خـدا انجـام می گیـرد. 
علـت دزدی هـا، علـت زبونی هـا، علـت ظلم هـا، علـت تن بـه ظلم دادن هـا ـ از 
دو طـرف ـ علـت تعدّی هایـی کـه انجـام می گیـرد، همچنیـن علـت تـن بـه تعـدی 

دادن هایـی کـه انجـام می گیـرد، تمامـاً دوری از یـاد خـدا و ذکـر خداسـت...
کنـد؛ جهـت جامعـه را به سـوی خـدا قـرار  کـه در جامعـه اقامـه صـلاۀ  مؤمنـی 
«. بـه 

َ
ـلاۀ

َّ
 الص

َ
ـون

ُ
قیم

ُ
 ی

َ
ذیـن

َّ
کنـد. »ال بدهـد، ذکـر الهـی را در جامعـه رایـج و مسـتقر 

عادلانـه  تقسـیم   » َ
كاۀ

َّ
الـز  

َ
ؤتـون

ُ
ی »وَ  ولـیّ،  نمی کنـد  پیـدا  خاتمـه  هـم  این جـا 

ثـروت بکننـد، زکات بدهنـد، اهـل انفـاق در راه خـدا باشـند، دنبالـش می گویـد 
بـه یـك  ایـن اشـاره  را بدهنـد.  کـع هسـتند زکات  « درحالی کـه را َ

م راكِعـون
ُ

»وَه

کـه بعضـی از  مـورد و یـك داسـتان خـاص اسـت. شـنیده ام، بلـدم آن حرفـی را 
«، معنایـش ایـن اسـت 

َ
ـم راكِعـون

ُ
کـه »وَ ه گفته انـد  گفته انـد،  مفسـرین دیگـر 

ع باشـند، و اشـاره بـه قضیـه خاصـی نیسـت.  کـه این هـا همیشـه در حـال رکـو
 » َ

ـم راكِعـون
ُ

امـا روحِ عربیّـت و عربی دانـی ایـن احتمـال را نفـی می کنـد، »وَ ه



�ت )1( رامو�ن ولا�ی �ی در �پ

83

کـه  مطلبی سـت  همـان  مؤیـد  این هـم  می دهنـد.  زکات  ع  رکـو حـال  در  یعنـی 
گمـان می کنـم  کـه  کـه بـه احتمالـی بـه ذهـن مـن می آیـد؛  کـردم،  دیـروز عـرض 
ع  کـه امیرالمؤمنیـن در حـال رکـو زکاتْ  مطلـق انفاقـات اسـت؛ چـون انگشـتری 
داد، زکات اصطلاحـی نبـود، انفاقـی بـود در راه خـدا، و اطـلاق زکات شـده، »وَ 
« یعنی یك انسـان، آن قدر دل بسـته به مسـاوات  َ

م راكِعـون
ُ

 وَ ه
َ

كاۀ
َّ

 الز
َ

ؤتـون
ُ
ی

باشـد، به قـدری علاقه منـد بـه انفـاق باشـد، به قـدری برایـش دیـدن فقـر و فقیـر 
کـه صبـر نکنـد نمـازش تمـام بشـود، ایـن سـائل برود، فقیـر دیگری  دردآور باشـد 
بیایـد. انگشـتر تنهـا و منحصـر خـودش را ندهـد، بگویـد می گذارم بعـد می دهم. 
به قـدری جاذبـه ایـن انسـان زیاد اسـت برای انفاق، آن قدر ایـن آدم محوِ در راه 
کنـد، مجال نـدارد که تحمل  کـه صبر  کـه امـان ندارد  انجـام ایـن تکلیـف اسـت 
کـه خـدا آن جلـوه را دوسـت  کنـد. فقیـری دیـده، فقـری دیـده، جلـوه ای دیـده 
نمـی دارد، او هـم دوسـت نمـی دارد، لـذا چیـزی هـم نـدارد جـز انگشـتر؛ در حـال 

نمـاز، درمـی آورد می دهـد بـه سـائل. 
کـه  تاریـخ  در  اسـت  مشـخصی   و  مخصـوص  ماجـرای  یـك  بـه  اشـاره  ایـن 
بزرگـوار  ایـن  یعنـی  را؛  ماجـرا  ایـن  آورده  به وجـود  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  را  ایـن 
کـرده، آیـه نـازل شـده  در حـال نمـاز بـوده، فقیـری آمـده و ایـن بزرگـوار انفـاق 
اشـاره ای  به طـور  دارد  آیـه  می کنیـد،  ملاحظـه  همان طوری کـه  پـس  اسـت. 
به صـورت  نـه  ولـی  می کنـد؛  معیـن  ولی امـر  به عنـوان  را  علی بن ابی طالـب؟ع؟ 
کنیـد می خواهـد  کـه وقتـی معاویـه مثـلًا، فـرض  کـردن زورگویـان تاریـخ،  معیـن 
بـرای خـودش جانشـین معیـن بکنـد، می گویـد ایـن پسـر جانشـین مـن اسـت، 
کـه بـه ایـن مقـام، او بعـد از مـن برسـد. امـا خـدای  کـه هسـت، بایـد  فرزنـد مـن 
کـه  می گویـد  نمی کنـد؛  معیـن  جانشـین  پیغمبـر  بـرای  این جـوری  متعـال 
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على بن ابی طالب باید بعد از پیغمبر به حکومت برسد، چون ماك حکومت 
در او هسلت به نحو شلدید... این آیه قرآن اسـت. بنابراین در اسـلام، ولی امر 
کـه خـودِ خـدا او را معین  کـه فرسـتاده خداسـت، آن کسـی ا سـت  آن کسـی  اسـت 
کـه هیـچ انسـانی به حسـبِ طبیعـت خلقـت و  می کنـد؛ چـون فـرض ایـن اسـت 

آفرینشـش، حـق تحکـم بـر انسـان های دیگـر را نـدارد. 
تنهلا کسلى کله حلق تحکلم دارد، خداسلت و چلون خدا حق تحکلم دارد، 
خدا مى تواند طبق مصلحتِ انسلان ها، این حق را به هرکه بخواهد، بدهد 
کار خلدا، بیلرون از مصلحلت نیسلت، دیکتاتلوری نیسلت،  کله  و مى دانیلم 

کارِ خـدا، طبـق مصلحـت انسان هاسـت...  قلـدری و زورگویـی نیسـت 
آنچه که در اسـلام تکیه روی آن شـده، این اسـت که زمام امر مردم، دسـت 
خ می کشـانند. مگـر تاریـخ نشـان نـداد  کـه انسـان ها را بـه دوز کسـانی نیفتـد  آن 
کـه بـا جامعـه اسـلامی، اندکـی بعـد از صـدر  ایـن مطلـب را بـه مـا؟ مگـر ندیدیـم 
کردنـد و چـه شـد؟ و چـه بـر سـر ایـن جامعـه آمـد؟ ...  مشعشـع آغـاز اسـلام، چـه 
کـه در قرن هـای دوم و سـوم هجـری تقریبـاً، آدم وقتـی بـه تاریـخ نـگاه  لـذا بـود 
می کنـد، می بینـد فجایـع دسـتگاه قـدرت و خلافـت را، و می بینـد بی اعتنایـی 
و بی تفاوتـی مـردم را، حیـرت می کنـد. آیـا ایـن همـان مردمنـد؟ این هـا همـان 
کـه در مقابـل عثمـان صبـر نکردنـد، از اطـراف، او را محاصـره  مردمـی هسـتند 
کردنـد؟  کردنـد و بعـد هـم بالاخـره بـا آن وضـع فجیـع او را از خلافـت خلـع و عـزل 
کـه حـالا در شـب عروسـی خلیفـه  این هـا همان هاینـد؟ این هـا همان هـا هسـتند 
کـه می توانسـت یـک جنـاح عظیمـی از جامعـه اسـلامی  گزافـی را  ج  عباسـی، خـر
ج چـه عیّاشـی هایی می شـود، ... می دیدنـد  کـه دارد خـر کنـد، می بیننـد  را اداره 
کار دارد انجـام می گیرد و در عین حال،  کـه در متـن واقعیـت جامعـه اسـلامی این 
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جامعـه  کـم  حا اینکـه  اسـت  مهـم  چقـدر  ببینیـد  شـما  پـس  بی خبـر...  غافـلِ 
کـه خـدا معیـن می کنـد. کسـی باشـد  کسـی باشـد. آن  اسـلامی چـه 

 « از 
َ

سـول
وا الرَّ

ُ
طیع

َ
کنیـد، »وَ ا «1 ، از خـدا اطاعـت  َ

ـوا الله
ُ

طیع
َ
آیـه قـرآن می گویـد »ا

ـم « صاحبـانِ فرمـانِ از میـان خودتـان. 
ُ

مـرِ مِنک
َ
ولىِ الا

ُ
کنیـد، »وَ ا رسـول اطاعـت 

می کنـد  خیـال  مسـلمان نام،  نـادانِ  جاهـلِ  آن  چـه؟  یعنـی  فرمـان  صاحبـان 
کـه زورش  کـه می توانـد فرمـان بدهـد، هرکسـی  صاحـب فرمـان، یعنـی هرکسـی 
می چربـد بـرای فرمـان دادن؛ می گویـد ایـن اولی الامـر اسـت. مـا می گوییـم نـه، 
کـه هرکـه می توانـد فرمـان بدهـد، اولی الامـر  گـر بنـا باشـد  اولی الامـر او نیسـت. ا
باشـد و ازطرف قرآن به رسـمیت شـناخته شـده باشـد، خب در فلان کوهسـتان، 
گـوش دررفتـه هـم فرمـان می دهـد، او هـم در  فـلان دزدِ قداره بنـدِ سـبیل از بنا
آنجـا همـه کاره اسـت؛ پـس آنجـا اولی الامـر اسـت؟ و اطاعـت فرمـان او واجـب 

اسـت؟ ... .
که منشـور فرمان  که شـیعه معتقد اسـت، آن اولی الامری  اسـت  اولی الامری 
گـر  کـه ا کـرده باشـد، ایـن را می خواهیـم مـا. آن انسـانی  اسـت  را، خـدا بـه نـام او 
گرفتـه  ـم« اسـت، جـزو انسـان های دیگـر اسـت، امـا ولایـت را از خـدا 

ُ
چـه »مِنک

گرفتـه باشـد.  ... . کبـری خداسـت، از خـدا  کـه صاحـب ولایـت  باشـد، 
دقیقی سـت.  و  ظریـف  منطـق  بسـیار  مسـئله،  ایـن  در  شـیعه  منطـق  پـس 
و  معیارهـا  می کنـد،  اسـتنباط  و  احسـاس  قـرآن  از  را  خـدا  نصـب  اینکـه  ضمـن 
ملاك هـا را هـم بـه دسـت مـردم می دهـد تـا مـردم فریـب نخورنـد. نگوینـد خیلـی 
خـب، علی بن ابی طالـب روی سـر مـا، روی چشـم مـا، قبولـش داریـم، حـالا هـم 
نگوینـد.  این جـوری  بلـه،  اسـت.  هارون الرشـید  علی بن ابی طالـب،  جانشـین 

گفتـه می شـد... کمااینکـه ایـن حـرف 
1 . سوره مبارکه نساء، آیه 59.
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کـه  تـو  می گویـد  شـیعه  نیسـت.  درسـت  حـرف  ایـن  نـه،  می گویـد  شـیعه 
و ولایـت  بایـد معیارهـای خلافـت  قبـول داری،  را  حکومـت علی بن ابی طالـب 
علی بن ابی طالـب  کـه  باشـی  داشـته  قبـول  بایـد  باشـی.  داشـته  قبـول  هـم  را 
گر کسـی،  به خاطـر جمـع بـودن ایـن معیارها به عنوان ولیّ انتخاب شـده؛ پس ا
کـه  در او ایـن معیارهـا نبـود یـا ضـد ایـن معیارهـا در او بـود، ایـن آدم حـق نـدارد 
کند. حق ندارد ولایت شـیعه را،  جانشـین علی بن ابی طالـب، خـودش را معرفـی 
کسـی حـق نـدارد بپذیـرد از او. ایـن اولیـن مطلبـی  کنـد و  ولیّ امـر بـودن را، ادعـا 

کـه در ایـن زمینـه، در پیرامـون مسـئله ولایـت پیـش می آیـد.

چرایی ولایت »الله«

کنـد،  کسـی ایـن را سـؤال  گـر  مطلـب دوم، ... ولایـت خـدا بـرای چیسـت؟ ا
بگویـد آقـا، بـه چـه دلیـل شـما می گوییـد: چـرا ولایـتِ امـر در اختیـار خـدا و بـرای 
طبیعـی  فلسـفه  یـك  از  ناشـی  ایـن،  کـه  اسـت  ایـن  جوابـش  چـرا؟  خداسـت؟ 
کـه در جهان بینـی اسـلام مشـخص و معیـن شـده اسـت. در جهان بینلى  ا سـت 
ِى   ف

َ
ن

َ
ـک  مـا سَ

ُ
ـه

َ
اسلام، همله چیلزِ عاللم از قلدرت پلروردگار ناشلى مى شلود، »وَ ل

کن اسـت، از آنِ خداسـت.  1 هـر آنچـه در روز و شـب آرمیـده و سـا
هـارِ«

َّ
 وَ الن

ِ
یـل

َّ
الل

خُـب، چیلزی کله همله پدیده هلای خلقلت بلرای اوسلت و حکوملت تکوینلىِ بر 
همه چیز در اختیار او اسلت، حکومت قانونى و تشلریعى هم باید در اختیار او 

باشلد، چـاره ای نیسـت...

1 . سوره مبارکه انعام، آیه 13.
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تبیین قرآنى ولایت الله، پیامبر و مومنان راستین

فرمـان  را  شـما  خـدا  همانـا   1
هلِهـا«

َ
ا اِلـى   مانـاتِ 

َ
الا وا 

ُّ
د

َ
ـؤ

ُ
ت ن 

َ
ا ـم 

ُ
ك رُ

ُ
أم

َ
ی  

َ
 الله

َّ
»اِن

ن 
َ
ـاسِ ا

ّ
 الن

َ
یـن

َ
ـم ب

ُ
مت

َ
ک

َ
»وَ اِذا ح برگردانیـد،  اهلـش  بـه  را  امانت هـا  کـه  می دهـد 

ـدلِ« و چـون میـانِ مـردم داوری و حکومـت و قضـاوت می کنیـد، 
َ

مـوا بِالع
ُ

حک
َ
ت

ـهِ «  ـم بِ
ُ

ک
ُ

عِظ
َ
ـا ی

ّ
 نِعِم

َ
 الله

َّ
»اِن بکنیـد،  و قضـاوت  و داد، حکومـت  برطبـق عـدل 

کـه شـما را بـدان پنـد می دهـد و موعظـه  همانـا پـروردگار چـه نیکـو چیـزی ا سـت 
« همانـا پـروردگار شـنوا و بیناسـت. آنچـه را 

ً
صیـرا

َ
 ب

ً
ـمیعا  سَ

َ
 كان

َ
 الله

َّ
می کنـد، »اِن

کامـل اسـت.  گاهـی و دانـش  کـه بـه شـما فرمـان می دهـد، از روی شـنوایی و آ
چـون شـنوای نیازهـای درونـی شماسـت، چـون بینای سرنوشـت شماسـت، لذا 

بـه شـما می دهـد و می بخشـاید.  را احتیـاج داریـد،  آنچـه 
کـه دربـاره امانـت صحبـت می کند، و می گویـد امانت ها را به  ایـن از آیـه اول 
اهلـش بدهیـد، درحقیقـت یـك زمینه چینـی بـرای آیـه دوم اسـت. امانـت فقـط 
کـه یـك تومـان مـن دسـت شـما دارم، ایـن یـك تومـان را بـه مـن  ایـن نیسـت 
کـه آنچـه امانـت  برگردانیـد. مهم تریـنِ نشـانه و نمونه هـای امانـت، ایـن اسـت 
خداسـت در میـان مـردم، آن را انسـان بـه جایـش برسـاند و بـه اهلـش برسـاند. 
که میثاق و پیمان خدا با آدمى ست، آن را در جایش مصرف  اطاعت انسان 
ج کند، اطاعت از خدا بکند و از آن که خدا فرموده که اطاعت بشود.  کند و خر

ایلن مهم تریلن مصداق امانت اسلت. 
آورده ایـد،  ایمـان  آن کسـانی که  نـوا«  ای 

َ
آم  

َ
ذیـن

َّ
ال ـا 

َ
ه

ُّ
ی

َ
ا »یـا  می فرمایـد  بعـد 

کنیـد از پیامبر  «، و اطاعـت 
َ

سـول
وا الرَّ

ُ
طیع

َ
کنیـد از خـدا، »وَ ا «  اطاعـت  َ

ـه
ّ
ـوا الل

ُ
طیع

َ
»ا

کنیـد از صاحبـان فرمـان از میـان خودتـان؛  ـم « اطاعـت 
ُ

مـرِ مِنک
َ
ولىِ الا

ُ
خـدا، »وَا

1 . سوره مبارکه نساء، آیات 58-60.
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بعضـی  بـا  اسـلامی  تـزِ  این جـا  فرماننـد.  صاحبـان  شـما  میـان  در  آن کسـانی که 
از تزهـا و ایده هـای دیگـر، مایِـز و محـل افتراقـش معلـوم می شـود. تـزِ اسـلامی 
کـه لازم نباشـد، نـه؛ ایـده اسـلامی  کـه حکومـت، روزی خواهـد بـود  نمی گویـد 
نباشـد،  حکومـت  و  دولـت  جامعـه،  در  کـه  را  روزی  آن  نمی کنـد  پیش بینـی 
کـه  را  روزی  آن  می کننـد  پیش بینـی  مکتب هـا  از  بعضـی  در حالی کـه  نه خیـر؛ 
جامعـه، جامعـه ایـده آل اسـت و یکـی از خصوصیاتش این اسـت که دیگر دولت 

را پیش بینـی نمی کنـد. ایـن  اسـلام  نـه؛  و حکومـت در آن جامعـه نیسـت؛ 
کـه می گفتنـد علی بن ابی طالـب بایـد  ج، زیـر بهانـه حکومـت الهـی بـود  خـوار
« حکومـت بـرای خداسـت. امیرالمؤمنیـن در   لِلهِّ

ّ
نباشـد. می گفتنـد »لا حُکـمَ اِلا

 حَـقٍ یُرادُ بِها باطِلٌ« سـخن، سـخنِ درسـتی  اسـت، 
ُ

جـواب ایـن می گویـد »کَلِمَــۀ
کـم واقعـاً خداسـت، آن کسـی که مقـررات را می دهـد و سررشـته زندگـی را بـه  حا
«ِ یا می گویید   لِلهّ

ّ
دسـت می گیرد، واقعاً خداسـت، اما شـما می گویید »لا حُکمَ اِلا

کیسـت؟ آن هـم  ِ لِله« قانـون و حکومـت بـرای خـدا، مجـری قانـون 
ّ

»لا اِمـرَۀَ اِلا
کسـی نباید مجری قانون باشـد؟ بعد لذا در جواب  که غیر خدا،  شـما می گویید 
 لِلنّـاسِ مِن اَمیرٍ«، بالاخره انسـانیت و جامعه بشـری 

َ
ایـن سـخن می گویـد: »لابُـدّ

بایـد  کـه  انسـانی  اسـت  ایـن طبـع  کـم و فرمانـروا لازم دارد.  امیـر لازم دارد، حا
کفایـت نمی کنـد،  زندگـی اش بـا یـك مجـری قانـون همـراه باشـد؛ بـودن قانـون 
بایـد کسـی باشـد تـا اینکـه ایـن قانـون را اجـرا کند و نظـارت کند بر اجـرای دقیق 
و صحیـح ایـن قانـون، همیـن را می گویـد »وَ اُولِی الَامـرِ مِنکُم «، منتهـا اولی الامر، 
کـه فرمـان رانـد درسـت اسـت؟ گاهی می شـود در  آیـا مطلـق اولی الامـر اسـت؟ هـر 
یـك جـا دو نفـر فرمـان می راننـد ضد یکدیگر، هـر دو اولی الامرند؟ گاهی می شـود 
کـه عقل و خـرد انسـانی، فرمانرانـی او را نفی می کند؛  یـک آدمـی فرمـان می رانـد 
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کـه بیـن مـا و طـرز فکـر تسـنن، یـك اختلاف  بـاز هـم اولی الامـر اسـت؟  اینجاسـت 
اساسـی پیـدا  می شـود. مـا می گوییـم اولى الاملر، صاحلب فرملان، آن صاحلب 
فرمانلى  اسلت کله با معیارهای الهى تطبیق بکنلد. در حالی که آن هـا این چنین 
مراجعـه  چیسـت،  فقهی شـان  کتـب  در  حـالا  نمی کننـد،  کـه  عمـلًا  را  شـرطی 
درسـتی نداشـتم ببینـم. آنی کـه شـایع اسـت در افـواه و در زبان هـا، ایـن اسـت 
کـه بـه مقـام فرمانرانـی و فرمانروایـی رسـید، برایشـان محتـرم  کـه نـه، هرکسـی 

و معتبـر اسـت.
گـر در چیـزی منازعـه و اختلافـی داشـتید،  ا ـىءٍ« پـس 

َ
ـم فـى  ش

ُ
عت

َ
ناز

َ
ـاِن ت

َ
»ف

 
َ

ؤمِنـون
ُ
ـم ت

ُ
نت

ُ
سـولِ« برگردانیـد آن را بـه خـدا و پیامبـر. »اِن ك

ـى الِله وَ الرَّ
َ
 اِل

ُ
وه

ّ
د ـرُ

َ
»ف

 » ٌ
یر

َ
 خ

َ
گـر شـما مؤمـن بـه خـدا و روز واپسـین هسـتید، »ذلِـك ـهِ وَ الیَـومِ الآخِـرِ« ا

ّ
بِالل

« دارای عاقبـت بهتری ا سـت. ببینید، مردم  ً
أویلا

َ
 ت

ُ
ـن حسَ

َ
ایـن نیکوتـر اسـت، »وَ ا

را متوجـه می کنـد بـه عواقب نیـكِ فرمانروایی نیکان و عواقب سـوء فرمانروایی 
بـدان. این هـم یـک آیـه. 

کلی سـر  که از این فرمان  کسـانی ا سـت  دنباله اش آیه سـوم اسـت. طعن به 
«  آیـا نمی نگری به  َ

یك
َ
 اِل

َ
نزِل

ُ
نوا بِمـا ا

َ
م آم

ُ
ه

َّ
ن

َ
 ا

َ
مون

ُ
زع

َ
 ی

َ
ذین

َّ
ى ال

َ
 اِل

َ
ـر

َ
ـم ت

َ
 ل

َ
می پیچنـد، »ا

کـه ایمـان آورده انـد به آنچه که بر تو نازل شـده اسـت،  آن کسـانی که می پندارنـد 
کـه بر آییـن تـو و آیین پیشـینیان  « می پندارند  َ

بلِـك
َ
 مِن ق

َ
نـزِل

ُ
بـه آییـن تـو، »وَ مـا ا

تـو، ادیـان آسـمانی، ایمـان دارنـد؛ پیـشِ خودشـان، خودشـان را مؤمـن فـرض 
کاری از آن ها سـر می زند  می کننـد؛ بـا اینکـه خودشـان را مؤمـن فـرض می کننـد، 
ـى 

َ
اِل مـوا 

َ
حاك

َ
ت

َ
ی ن 

َ
ا  

َ
ریـدون

ُ
»ی چیسـت؟  آن  خداسـت،  بـه  ایمـان  بـا  منافـی  کـه 

کار  کننـد بـه طاغـوت، یعنـی بـرای حـل و فصـل  کـم  اغـوتِ« می خواهنـد تحا
ّ

الط

کننـد، از طاغـوت نظـر بخواهنـد، فرمـان بگیرنـد، بـر  خـود بـه طاغـوت مراجعـه 
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طبـق نظـر او، فرمـان او، زندگـی خـود را بـه راه ببرند؛ این منافی با ایمان اسـت، 
کننـد  کـم  اغـوتِ«، می کوشـند، می خواهنـد تحا

ّ
ـى الط

َ
مـوا اِل

َ
حاك

َ
ت

َ
ن ی

َ
 ا

َ
ریـدون

ُ
»ی

ـهِ « در حالی که به این هـا فرمان  روا بِ
ُ

کف
َ
ن ی

َ
مِروا ا

ُ
ـد ا

َ
نـزد طاغـوت، در حالی کـه »وَ ق

م 
ُ

ه

َّ
ضِل

ُ
ن ی

َ
 ا

ُ
ـیطان

َّ
 الش

ُ
رید

ُ
کفر و انکار بورزند، »وَ ی که به طاغوت  داده شـده اسـت 

کند، گمراهی و سرگشـتگی  که آنـان را گمراه  « و شـیطان می خواهد 
ً
عیدا

َ
 ب

ً
ـلالا

َ
ض

اسـت،  ایـن شـیطان، همـان خـود طاغـوت  احتمـال می دهـم  بسـی دور. مـن 
چیـز دیگـری نیسـت. این هـا می خواهنـد سـراغ طاغـوت برونـد، غافـل از اینکـه 
کـه بـا عنـوان طاغـوت  در قـرآن شـناخته  ایـن شـیطانِ طاغـوت، ایـن شـیطانی 
گمراهی هـا، از وادی هـای تِیـهِ  می شـود، آن هـا را از راه راسـت دور می کنـد تـا از 
سـرگردانی، سرشـان را در مـی آورد. طاغـوت آن هـا را، شـیطان آن هـا را از جـاده 
کار یـك ذره، دوذره نیسـت، خیلـی بـه  کـه برگشتنشـان  آن چنـان دور می انـدازد 

دشـواری دیگـر برگردنـد بـه راه راسـتِ هدایـت. ایـن آیـه قـرآن اسـت. 
کـه نوشـتم عـرض  آنچـه  این جـا نوشـتیم، عیـن  کـه  بعـدی  البتـه مطلـبِ 
می کنـم. ولایـت خـدا و پذیـرش آن از طـرف مؤمنـان ناشـی از یـک فلسـفه اسـت 
کـه  گردیـده و بنابرایـن یـک امـر طبیعـی  اسـت.  کـه در جهان بینـی اسـلام مقـرر 
کـرد و ولیّ امـر خداسـت، ایـن یـک  اینی کـه مـا می گوییـم از خـدا بایـد اطاعـت 
 مـا 

ُ
ـه

َ
کـه آیـه »وَ ل فلسـفه طبیعـیِ روشـنی دارد. چـون همه چیـز بـرای خداسـت. 

1؛ ایـن مطلـب را درسـت روشـن می کنـد...
هـارِ«

َّ
 وَ الن

ِ
یـل

َّ
ِـى الل  ف

َ
ن

َ
ـک سَ

1 . سوره مبارکه انعام، آیه 13.



�ت )1( رامو�ن ولا�ی �ی در �پ

91

هارم س�ت و �چ �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

کم بر همه ی امور  که باید حا تنها ولىّ جامعه، خداوند است. اوست 
بشر باشد و قوانین زندگى بشر باید از وی الهام بگیرد. زیرا همه چیزِ 

گر چنانچه در میان جامعه ی  عالم از قدرت پروردگار ناشى مى شود. ا
بشری فقط قانون باشد، انتظام جامعه به هم مى خورد و نیاز به امیر و 
که حضور  کسى نیست جز پیامبر و از آن جایی  مجری است. آن مجری 

پیامبر در جامعه اسامى همیشگى و دایمى نیست، بعد از ایشان، 
که اوصاف آن ها توسط خدا بیان شده، بر جامعه ی  مومنان راستین 

اسامى ولایت دارند.





م: �ج �ن س�ت و �چ ��ش �ج�ی م�ج

رامو�ن ولا�ی�ت )2( �ی در �چ

ه، 1353/07/23 �ج
�ن سه �ش

مری
ق

ارک 1394 � ا�ن الم�ج 28 رم�ن
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سؤالات

کند؟ ط پیدا مى 
ّ
1- شیطان و طاغوت چه وقت بر فرد یا جامعه تسل

2- آیا رهایی از ولایت طاغوت امکان پذیر است؟ چگونه؟
3- میان جاهلیّت مدرن و ولایت طاغوت چه رابطه ای برقرار است؟



رامو�ن ولا�ی�ت )2( �ی در �پ

95

بسم الله الرحمن الرحیم
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سوره مبارکه بقره

ح بدهیم،  کنیم، شـر کـه امـروز بـا این آیـات می خواهیـم ثابت  و امـا مطلبـی 
کـه هـر مسـلمانی و هـر آن کسـی که مدعـی  ایـن اسـت: بعـد از آنی کـه فهمیدیـم 
بندگـی خداسـت، بایـد ولـیّ زندگـی خـود و فرمانـروا و صاحب اختیـار فعالیت ها و 
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نشـاط های سراسـر دوران عمـر خـود را، از سـوی خـدا بدانـد، از خـدا بخواهد، به 
کـه خـدا می گمـارد و معیـن می کنـد، سـر بسـپارد، دسـت اطاعـت بـه  آن ولـیّ ای 
کـم  ولـیّ الله بدهـد. خلاصـه کلام، در همـه فعالیت هـای زندگـی، فقـط خـدا را حا
اسـت.  برگزیـده  بـه جانشـینی خـود  آن کسـی که خـدا  هـر  و  بشناسـد  فرمانـروا  و 
کـه آن کسـانی که خـدا آن هـا را به جانشـینی خود  کردیـم  البتـه ایـن بحـث را هـم 
کـه انبیاینـد و پـس از انبیـا، اولیاینـد.  گفتیـم  کسـانی هسـتند؛ و  برگزیـده، چـه 
کمـان و  کـه شـما بـه نـام اولیـا هـم آن هـا را می شناسـید؛ یعنـی حا همان هایـی 
کم الهی، یا با نام و نشـان، هر دو  کـه ولـیّ و حا فرمانروایـان الهـی. منتهـا گفتیـم 
معیـن می شـود، یـا اینکـه بـا نـام معیـن نمی شـود، بـا نشـان معیـن می شـود. ... 
کسـی ولایـت خـدا را نپذیـرد و زیـر  گـر  کـه ا مطلـب مـورد نظـر امـروز ایـن اسـت 
کار اسـمش  فرمـان غیـر خـدا بـرود، اولًا خـود این آدم چـه حکمی دارد؟ ثانیاً این 

کـدام اسـت؟ ... . چیسـت؟ ثالثـاً ایـن عمـل نتیجـه اش 

طاغوت و  معنای آن

کریـم، هـر ولایتـی غیـر از ولایـت خـدا را به عنـوان ولایـت طاغـوت  در قـرآن 
کرده اند. آن کسلى که تحت ولایت خدا نباشلد، تحت ولایت طاغوت  معرفی 
یعنلى  طغیلان  اسـت.  طغیـان  مـاده  از  طاغـوت  چـه؟  یعنـی  طاغـوت  اسلت. 
سرکشلى کلردن، از آن محلدوده و دایلره طبیعلى و فطلری زندگلىِ انسلان فراتلر 
اسـت،  آمـده  پدیـد  شـدن  کامـل  بـرای  انسـانیّت  بفرماییـد  فـرض  مثـلًا  رفتلن. 
آن کسـی که انسـانیّت را از کامـل شـدن بینـدازد، طاغـوت اسـت. فـرض بفرمایید 
کنند، ایـن یـك امر فطـریِ طبیعـی و مطابق  انسـان ها بایـد بـا آییـن خـدا زندگـی 
کاری  بیـاورد،  بـار  جـوری  را  انسـان ها  کسـی  گـر  ا انسان هاسـت،  سرشـت  بـا 
کـه این هـا بـا آییـن غیـر خـدا  بـا آن هـا بکنـد، تصرفـی روی آن هـا انجـام بدهـد 



رامو�ن ولا�ی�ت )2( �ی در �پ

97

زندگـی بکننـد، ایـن آدم طاغـوت اسـت. انسـان بایـد دائمـاً در جِدّ و جهد و تلاش 
که انسـان را به عدم  باشـد، برای اینکه وجود خود را به ثمر برسـاند. هر عاملی 
کـردن، بـه تنبلـی، بـه راحت طلبـی، بـه عافیت جویـی،  جدیـت، بـه عـدم تـلاش 

تشـویق و ترغیـب بکنـد، او طاغـوت اسـت. 
کـه انسـان را از فرمـان  انسـان ها بایـد سـر بـه فرمـان خـدا باشـند، هر چیـزی 
در مقابـل خـدا عصیـان  انسـان  بکنـد، موجـب شـود  ج  ببـرد، خـار کنـاری  خـدا 
کـه بعضـی خیال  بـورزد، او طاغـوت اسـت. پـس طاغـوت، اسـم خـاص نیسـت، 
کـه طاغـوت، اسـم بـرای یـك بُتـی  اسـت. بلـه اسـم بُـت اسـت، امـا آن  می کننـد 
گاهـی آن بـت،  گاهـی آن بُـت، تـو خـودت هسـتی؛  بُـت، بُـتِ معینـی نیسـت. 
گاهـی آن  گاهـی آن بـت، زندگـی راحت طلبانـه معمولـی تو سـت؛  پـول توسـت؛ 
کـه تـو دسـتت را تـوی  کسـی  اسـت  گاهـی آن بـت، آن  بـت، آن مـراد توسـت؛ 
کـه تـو  دسـت او گذاشـتی و چشـمت را بسـتی و سـرت را پاییـن انداختـی تـا هرجـا 
گاهـی ایـن بـت، طـلا و نقـره اسـت، بی جـان اسـت، فلـز اسـت؛  را می بـرد، ببـرد. 
گاهـی هـم انسـان اسـت، جانـدار اسـت، نظـام اجتماعـی  اسـت، قانـون اسـت؛ 
طاغـوت، بنابرایـن، یـك اسـم خـاص نیسـت ـ البتـه در زمینـه طبقه بندی هـای 
کـه آدم اسـتنباط می کنـد در  کـردم، آن جـوری  اجتماعـی در بحـث نبـوت عـرض 
کنـار مـأ و مترفیـن و احبـار و رهبـان، طاغـوت آن مقـام  میـان آیـات قرآنـی، در 
کـه فعـلًا  بالاتـر این هاسـت.آن یـک تعبیـر دیگـری  اسـت و جـای دیگـری ا سـت 
ج  کـه از تحـت ولایـت خدایـی خـار بحـث دربـاره آن نداریـم ـ بنابرایـن هرکسـی 
گزیـر در ولایـت طاغوتـی و شـیطانی وارد شـده اسـت. شـیطان و طاغـوت  شـد، نا

با هـم چه کاره انـد؟ آیـا نسـبتی دارنـد با هـم؟ بلـه، از نسـبت، بالاتـر دارنـد.
آیـه  شلیطان، هملان طاغلوت اسلت؛ طاغلوت، هملان شلیطان اسلت. 
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قـرآن می گویـد ایـن را، می خواهـم آیـه را بخوانـم بـرای اسـتنتاج لفظـی فقـط، 
کـه طاغـوت مسـاوی  اسـت بـا شـیطان. آیـه قـرآن می فرمایدکـه  تـا معلـوم بشـود 
مؤمـن  آورده انـد،  ایمـان  آن کسـانی که  الِله«  1   

ِ
ـبیل سَ فـى    

َ
قاتِلـون

ُ
ی نـوا 

َ
آم  

َ
ذیـن

َّ
»ال

 فـى  
َ

قاتِلـون
ُ
ـروا ی

َ
ف

َ
 ك

َ
ذیـن

َّ
ال راه خداسـت، »وَ  در  و ستیز شـان  مقاتلـه  شـده اند، 

کفـر و انـکار ورزیده انـد؛ مقاتله شـان،  اغـوتِ«  آن کسـانی که بـه دیـن، 
ّ

 الط
ِ

ـبیل سَ

ولیـاءَ 
َ
قاتِلـوا ا

َ
ستیز شـان، جنگشـان در راه طاغـوت اسـت. بعـد می فرمایدکـه »ف

ـیطانِ« بـا اولیـا  و هم جبهـگان و پیوسـتگان و وابسـتگان شـیطان سـتیزه و 
َّ

الش

کـه مکـر شـیطان،    »
ً
عیفـا

َ
 ض

َ
ـیطانِ كان

َّ
 الش

َ
یـد

َ
 ك

َّ
مقابلـه و مقاتلـه بکنیـد، »اِن

تدبیـر شـیطان، حیلـه شـیطان، ضعیف اسـت. در این آیه می بینیـد که طاغوت 
به جـای شـیطان و شـیطان به جـای طاغـوت، نـام بـرده شـده اند. شـیطان هـر 
کارهـای شـرارت آمیز و بـه  جِ از وجـود آدمـی، او را بـه  کـه از خـار عنصـری  اسـت 
کارهـای فسـادآمیز، بـه انحطـاط، بـه پَسـتی، بـه زبونـی، بـه ظلـم، بـه بـدی، بـه 

کجـی وا مـی دارد؛ بـه او می گوینـد شـیطان. 
خویشـاوندان  از  شـیطانی  داریـم،  جـن  شـیاطینِ  داریـم،  اِنـس  شـیاطینِ 
داریـم،  بیگانـه  افـراد  از  شـیطانی  داریـم،  بـزرگان  از  شـیطانی  داریـم،  زنـان  و 
شـیطانی از احساسـات داریـم، بـه ایـن می گوینـد شـیطان. یکـی از مصداق هـا و 
کـه در مقابل آدمِ صفی الله، قدِ مخالفت و اسـتقلال  نمونه هایـش، ابلیـس اسـت 

می کنـد...  علـم 

ولایت طاغوت و آثار و نتایج آن 

آن کسـی که  ا سـت.  طاغوتـی  و  شـیطانی  ولایـت  خدایـی،  غیـر  ولایـت  هـر 
کـه تحـت فرمـان  بایـد بدانـد  در تحـت فرمـان ولـیّ حقیقـی زندگـی نمی کنـد، 

1 . سوره مبارکه نساء، آیه 76.
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فرمـان  تحـت  آقـا،  بپرسـید  اسـت  ممکـن  می کنـد.  زندگـی  شـیطان  و  طاغـوت 
کـردن و تـن بـه فرمـان او دادن، چـه مفسـده ای مگـر  شـیطان و طاغـوت زندگـی 
دارد؟ این هـم یکـی از نـکات آیـات امـروز اسـت. قـرآن در ایـن زمینـه بـه مـا چنـد 

می دهـد. جـواب 
گلر تلن بله ولایلت شلیطان دادی، شلیطان بلر  کـه ا جـواب اول ایـن اسـت 
ط خواهد 

ّ
قِ آفریننده ثمربخشِ وجود تو مسلل

ّ
تملام انرژی هلای سلازنده خلا

گردنت را بردی طرف شـیطان و طاغوت،  گر چنانچه  شلد. اولش این اسـت، ا
گـردن تـو بینـدازد، دیگـر از دسـت او خلاصـی پیـدا  کـه ریسـمان ولایتـش را بـر 
کـرد. هر چـه در وجـود تـو، از نیـرو و از ابتـکار و از فعالیت های سـازنده و  نخواهـی 
از جلوه هـای درخشـنده وجـود دارد، تحـت قبضـه طاغـوت و شـیطان درخواهـد 
آمد. وقتی که تو تمام وجودت در قبضه او درآمد، آن وقت او به آسـانی می تواند 
خـودش  کـه  همان جایـی  بـه  می خواهـد،  خـودش  کـه  راهـی  همـان  در  را  تـو 
و  ببـرد؛  و  بکشـاند  می خواهـد،  خـودش  کـه  وسـیله ای  همـان  بـا  می خواهـد، 
کـه شـیطان و طاغـوت انسـان را بـه نـور و معرفـت و آسـایش و رفـاه و  پیداسـت 
معنویـت رهنمـون نمی شـود. او برایـش ایـن چیزها هدف نیسـت برای شلیطان 
و طاغوت، مصالح شخصى خودش هدف اوّلى  است، و مى خواهد آن ها را 

تأمیلن کنلد؛ پلس تلو را در راه مصاللح شلخصى خود بله کار مى انلدازد.
کلمات و این جملات  کردم، این  که عرض  کنید، این سلسـله ای  گر دقت  ا
را، کـه حساب شـده  اسـت، تحـت هـر جملـه ای معنایی هسـت، خواهیـد دید که 
کـه مـا از تاریـخ خبـری داریـم تـا امـروز  چقـدر بـا واقعیت هـای تاریخـی، از آغـازی 
انرژی هـا  و  نیروهـا  تمـام  بـه ولایـت طاغـوت دادی،  تـن  گـر  ا تطبیـق می کنـد. 
تـو در قبضـه طاغـوت واقـع می شـود و وقتی کـه در  و ابتکارهـا و اسـتعدادهای 
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بـرای  تـو  بـه کار نمی افتـد، چـون سـود  تـو  بـه سـود  واقـع شـد،  قبضـه طاغـوت 
ح اسـت، مصالح  ح نیسـت. بـرای شـیطان خـود او مطر طاغـوت و شـیطان مطـر
گـر چنانچـه در آن راه و بـا آن مصالـح، تـو  ح اسـت. ا ح اسـت، راه او مطـر او مطـر
گـر بـرای تأمیـن آن مصالـح،  گمـراه شـدی، شـدی. ا قربانـی شـدی، شـدی؛ تـو 
لازم شـد تو قربانی بشـوی، باید بشـوی؛ لازم شـد تو گمراه بشـوی، باید بشـوی. 
کـه خـودت را دادی بـه  شـیطان اسـت دیگـر، قـدرت در اختیـار او سـت و تـو هـم 

کـه خاطرخـواه او سـت. دسـت او، می کشـد هرجـا 
برایتـان،  می خوانـم  نسـاء  سـوره  از  کـه  آیـه ای  ایـن  اسـت،  قـرآن  آیـه  ایـن 
عـدِ 

َ
 مِـن ب

َ
سـول

شـاقِقِ الرَّ
ُ
ـن ی

َ
بسـیار آیـه قابـل توجـه و قابـل تدبّـری ا سـت. ...»وَ م

کـه بـا پیامبـر بـه مخاصمـت و سـتیزه برخیـزد پس  دی«1  هر کسـی 
ُ

 اله
ُ

ـه
َ
 ل

َ
ـن

َّ
بَی

َ
مـا ت

از اینکـه مسـیر هدایـت بـرای او روشـن گردیـد، از پیغمبـر جـدا بشـود، راهش را از 
بِـع 

َّ
ت

َ
کنـد، »وَ ی کـه قبـلًا برایتـان ترسـیم کردیم، منشـعب  راه نبـوت، همـان راهـی 

 « به غیـر راه مؤمنـان و جامعـه اسـلامی و هدف هـای ایمانی 
َ

ؤمِنیـن
ُ

 الم
ِ

ـبیل  سَ
َ

یر
َ

غ

راهـی را پیـروی بکنـد، خـودش را از جمـعِ مسـلمانِ صحیـح و با هـدف و با جهت 
گردن افکنده اسـت، بر  کـه خودِ او بر  ى« همان چیزی را 

َّ
وَل

َ
ـهِ ما ت ِ

ّ
وَل

ُ
کنـار بکشـد، »ن

گردنـش اسـتوار می کنیـم. هملان ولایتلى را کله خلود او بله دسلت خلود پذیرفته 
اسلت، رنلگِ ثابلت زندگىِ بیچاره اش قرار مى دهیم. به دسـت خـودش به آن 
منطقـه رفتـه بـود و آنجـا سـکنی گرفته بـود، او را همان جا، پاشکسـته می کنیم، 
2. خـود تو رفتی زمامـت را دادی 

سِـهِم«
ُ

نف
َ
روا ما بِا ِ

ّ
ی

َ
غ

ُ
ى ی

َّ
ت

َ
ومٍ ح

َ
 ما بِق

ُ
ـر ِ

ّ
ی

َ
غ

ُ
 لا ی

َ
 الله

َّ
»اِن

بـه شـیطان، پـس بگـذار ایـن زمام در دسـت شـیطان بماند، این سـنّت ماسـت، 
ایـن قانـون آفرینـش اسـت. این بـرای این دنیایـت، برای آن دنیایت چیسـت؟ 

 1. سوره مبارکه نساء، آیه 115.
2 . سوره مبارکه رعد، آیه 11.
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کـه چشـم بسـتی، یك سـره خواهـی رفـت بـه  از این جـا هـم  ـم «؛ 
َّ
ن

َ
ه

َ
ـهِ ج صلِ

ُ
»وَ ن

خ قهـر پـروردگار و عـذاب جاودانـه الهـی. وقتـی انسـان بـه تاریـخ نـگاه  سـراغ دوز
می کنـد، می بینـد عینـاً همین جـور اسـت.

تبیین تاریخى آثار و  نتایج ولایت طاغوت

این هـا مسـائلِ مهـم  اسـت،  کـه خیلـی مهـم  ا سـت  ایـن مسـائل، مسـائلی 
کار کرده ایـم  اجتماعـی اسـت. مـا روی قـرآن، از دیـدگاه ایـن مسـائل، خیلـی کـم 
کـه  کـم تطبیـق دادیـم. و چقـدر خـوب اسـت  و این هـا را بـا تاریـخ اسـلام خیلـی 
مخصوصـاً  و  اجتماعـی  مسـائل  در  تدبّـر،  صاحـبِ  و  قـرآن  بـه  علاقه منـد  افـراد 
کننـد؛ بعد این هـا را با واقعیت هـای تاریخی  تاریخـی  قـرآن، بیشـتر دقـت و تدبّـر 
کـدام تفسـیرها و توجیه هـای تاریخـی،  کـه  کـه تطبیـق بدهنـد، معلـوم می شـود 
مطابـق بـا واقـع اسـت. ایـن تکـه تاریخـی، یـک تفسـیری  اسـت بـرای ایـن آیـه. 
کـه در این گونـه محافـل مخصوصـاً، تاریـخ  البتـه می دانیـد بنـده دأبـم نیسـت 

بگویـم؛ امـروز می خواهـم یک قـدری تاریـخ بگویـم. 
کوفـه  از  اسـت. شـما  اسـلام  تاریـخ  از شـهرهای خیلـی عجیـب  کوفـه  شـهر 
راجع بـه  نـدارد  تازگـی  می گویـم،  کـه  اینهایـی  داریـد.  یـاد  بـه  خاطـره  چندجـور 
کـه امیرالمؤمنیـن در میـان  کوفـه آن جایـی  اسـت  کـه  کوفـه. بـه یادتـان هسـت 
کشـورهای اسـلامی و شـهرهای وابسـته به مملکت عظیم اسـلامی، آن جا  همه 
کـرد. ایـن یـک پوئـن مثبـت، به قـول آقایان.  را بـرای خلافـت خـودش انتخـاب 
کـه اهل کوفـه در جنگ های امیرالمؤمنین شـرکت کردند،  بـاز خاطرتـان هسـت 
جنـگ جمـل را این هـا بـه پایـان رسـاندند، جنگ نهـروان را این ها تمـام کردند، 
کوفـه و بعضـی از قبایـل دیگـر بودنـد و  در جنـگ صفیـن هـم، قبایـل اطـراف 
کـه آن جنـگ را بـه پایـان رسـاندند و بـه  همیـن مـردان جنگـی آن شـهر بودنـد 
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کـه همیـن مـردم  آن جایی کـه رسـید. بـاز یـک جـای دیگـر به خاطرتـان هسـت 
گِلـه و شـکایت می کردکـه چـرا  کـه امیرالمؤمنیـن از دسـت این هـا  کوفـه بودنـد 
کـه بزرگانشـان،  وقتـی می گویـم بیاییـد جنـگ، نمی آییـد؟ بـاز همین هـا بودنـد 
کـه آقـا بیـا،  نامـه نوشـتند، رفتنـد خدمـت امـام حسـن مجتبی  صلوات الله علیـه 
مـا ایـن شـهر را دربسـت می دهیـم در اختیـار تـو و ایشـان تشـریف نیاوردنـد. بـاز 
ـهُ   کـه »اَنَّ کـه بزرگانشـان نامـه نوشـتند بـه حسـین بن علی؟ع؟  همین هـا بودنـد 
کمـی نداریـم و خدا این  لَیـسَ  عَلَینَـا اِمَـام«  امامـی نداریـم، پیشـوایی نداریـم، حا
کرده، و شـما بیا. و راسـت هم می گفتند سـلیمان بن صرد،  طاغیه را بر ما مسـلط 
کـه  بودنـد  همین هـا  بـاز  و  غیره ذلـک.  و  مسلم بن عوسـجه  حبیب بن مظاهـر، 
آمدنـد در یـک جنـگ بسـی نابرابـر و نامتعادلـی، در مقابـل حسـین بن علی؟ع؟ 
صـف کشـیدند و آن فاجعـه انجـام گرفـت. بـاز همین ها بودند که بعـد از اندکی، 
کـه در تاریـخ اسـلام جـزو نمونه هـای  یـک ماجرایـی در تاریـخ به وجـود آوردنـد 
کـه  بـاز همین هـا بودنـد  و  توابیـن. ...  نـادر و پرشـکوه اسـت؛ ماجـرای  بسـیار 
می بینیـد سسـتی ها و تنبلی هـا و ضعف هـا و ناتوانی هـای روحـی و فکـری، در 

آن هـا در بعضـی از قضایـا بـه چشـم می خـورد. 
ایـن آدم هـا مگـر دو جـور، دو روحیـه، دو رو داشـتند؟  ایـن چیسـت مگـر؟ 
کبـری بـه آن ها می گویـد: »یا اَهلَ  الکوفَــۀِ یا اَهـلَ  الخَتلِ   کـه زینـب  همان هایـی 
ا سـت،  مسـئله ای  یـک  ایـن  می کنـد.  یـاد  را  آن هـا  غـدّاری  مردمـان  الغَـدرِ«،  وَ 
کوفه و یک بحثی  کوفه یک مسـئله ای  اسـت. به نظر من مطالعه روی  مسـئله 
گر کسـی  کوفـه در تاریـخ، بسـیار بحـث جالبـی اسـت، ا دربـاره روان شناسـی شـهر 
کار باشـد. متخصصیـن، جامعه شـناس ها، روان شـناس ها بنشـینند  اهـل ایـن 
کننـد، ببیننـد این چـه موجود  کننـد، بحـث  کننـد، فکـر  کوفـه صحبـت  راجع بـه 
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عجیبـی اسـت؛ یک جـا آن همـه شـگفتی از لحاظ نشـان دادن جلوه های عظیم 
دو  مگـر؟  چیسـت  بی عرضگـی.  و  تنبلـی  و  سسـتی  این همـه  یک جـا  انسـانی، 
کوفـه یـک منطقـه ای   کوفـه؟  کوفی هـا؟ دو جنبـه و دو رو دارد جامعـه  طبقه انـد 
کلمـات متیـنِ رسـایِ امیرالمؤمنیـن، آن چنـان سـاخته و  کـه زیـر فرمـان  اسـت 
ع، یک سـبزه،  کـه هرچـه می پـرورد، هرچه سـبز می کنـد این مزر آب دیـده شـده، 
یـک پروریـده و یـک نهـالِ قابـل تربیـت اسـت. اصلًا زمینـه و آب و هوا انسان سـاز 
اسـت. لـذا مـردان بـزرگِ حماسـه آفرین تاریـخ شـیعه، از همه جـا بیشـتر، حتـی از 
مدینـه بیشـتر، در کوفه انـد. بـر اثـر چه؟ بر اثـر تعلیمات و تلقینـات امیرالمؤمنین 
در مـدت همـان چهـار سـال. شـوخی نیسـت، مثـل علی بن ابی طالبـی در یـک 
کـه ایـن حکومـت، در ظـرف چهـار سـال، در  کنـد. درسـت اسـت  شـهر حکومـت 
کامیاب بوده اسـت.  کوفه مسـلماً  کام بوده، اما در سـطح  سـطح جهان اسـلام نا
کوفه بنابراین  کوفه مسـلماً تأثیرات شـگرف و عجیبی داشـته اسـت.  در جامعه 
شـده یـک مهـد تشـیع، زادگاه اصالت هـا و فضیلت هـای شـیعی. درسـت اسـت؟
کـه آن جـا  کـه همـه کسـانی  کـه زادگاه اصالت هاسـت، لازم نیسـت  امـا هرجـا 
هسـتند، افـراد اصیـل و بافضیلـت و ایده آلـی باشـند. یـک طبقـه مـردم، همیشـه 
در یـک جامعـه پرشـور و پر خـروش، نمایشـگر شـور و خـروش آن جامعه هسـتند. 
گاهـی چنـد ده هزار،حتـی چنـد هـزار انسـان، یـک  در میـان میلیون هـا نفـر آدم، 
کـه نـام آن چنـد میلیـون، بـه  عمـل قهرمانانـه ای از خودشـان انجـام می دهنـد 
یـک طبقـه در  ثمـر می شـود.  دنیـا  در  و حماسـه آفرینی  و شـورآفرینی  قهرمانـی 
کـه این هـا جالب بودنـد. نه که یک طبقـه به اصطلاح  میـان مـردم کوفـه بودنـد 
گروهـی، یـک رگـه ای از  جامعه شناسـانه، نـه؛ یـک قشـری، یـک جمعـی، یـک 
مـردم این جـوری بودنـد. امـا تـوده مـردم، عامـه مـردم، مثـل مـردم همه جـای 
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دیگـر بودنـد، بدتـر نبودنـد. مثـل مـردم مشـهد، مثـل مـردم تهـران، مثـل مـردم 
گـروه  آن  امـا چـون  مـردم جاهـای دیگـر.  مثـل  مـردم مدینـه،  مثـل  اصفهـان، 
هـراس  و  رعـب  مایـه  کوفـه،  یعنـی  اسـلامی،  مملکـت  گوشـه  آن  در  انـدک، 
فرماندارهـا،  رذل تریـن  بدتریـن عناصـر،  بودنـد؛ همیشـه  زمـان  حکومت هـای 
پسـت ترین آدم هـای خودشـان را، نوکرهـا و جلادهـای خودشـان را می گماشـتند 
و  لحـاظ شـدت عمـل  از  ـ چـه  مـردم می کردنـد  بـا آن  کاری  و  بـر سـر آن شـهر، 
اختنـاق، چـه از لحـاظ تبلیغـات مسـموم، چـه از لحـاظ ترویـج فقـر و بیچارگـی 
گاه، بی توجه، یک کشـش بیشـتری  کـه تـوده مردم به طور ناخودآ میـان آن هـا ـ 

کننـد.  به طـرف فسـاد و انحطـاط پیـدا 
گلروه زبلده ای  گلروه مبلارز، آن  بـرای خاطـر چـه می کردنـد؟ بلرای خاطلر آن 
کله در ایلن شلهر بلود و در شلهرهای دیگلر نبلود. بلرای خاطلر اینکله بکوبنلد 
ک نهلادِ بزرگ، ممکن بود بتواننلد از آن  کِ پا زمینله ای را کله ایلن انسلان های پلا
اسلتفاده بکننلد. بـرای خاطـر اینکـه آن هـا نتواننـد اسـتفاده بکننـد، می رفتنـد 
در  را  مـردم  می کردنـد،  مسـموم  تبلیغـات  می کردنـد.  خـراب  به کلـی  را  زمینـه 
ضعیـف  مالـی  لحـاظ  از  را  مـردم  می گذاشـتند،  اختنـاق  در  می گذاشـتند،  فشـار 
کوفـه را در یـک شـرایطی قـرار  می کردنـد، خلاصـه بـا انـواع وسـایل، مـردم شـهر 
کـه دیگـرِ مـردم شـهرها در آن شـرایط، نبودنـد. و بـر اثـر همیـن بـود  می دادنـد 
کـه عامـه مـردم، تحـت تأثیـر فعالیت هـایِ دسـتگاه هایِ ظالـمِ جائـرِ غـدّار، یـک 
کارهـا ناشایسـت بـود؛ امـا منشـأش بـدی  کـه ایـن  کارهایـی از ایشـان سـر مـی زد 
گـر  کوفـه. در ایـن زمینـه ا کوتاهـی راجع بـه  ح  مـردم آن شـهر نبـود. ایـن یـک شـر
کسـانی بتواننـد فکـر کننـد مطالعـه کننـد، در تاریـخ، به نظر مـن چیزهای جالبی 

می آیـد.  گیرشـان 



رامو�ن ولا�ی�ت )2( �ی در �پ

105

خلیفـه  را  حجاج بن یوسـف  برایتـان.  کنـم  معنـا  را  آیـه  می خواهـم 
که هیچ کس چون حجاج  کوفه، چون می دانسـت  اموی، عبدالملک، فرسـتاد 
از عهده مردمِ شـورش گرِ حماسـه آفرینِ کوفه برنمی آید. جلادترین و پسـت ترینِ 
نوکرهـای خـودش را فرسـتاد و او حجاج بن یوسـف بـود. حجاج بن یوسـف آمـد، 
کـم قبلی را  کـه حجـاج آمـده اسـت، حا نیمـه شـب وارد شـهر شـد، کسـی نفهمیـد 
کـردن. یک صـد نفـر مـرد  کـرده بودنـد، یـا مثـل بیـرون  هـم مـردم ظاهـراً بیـرون 
شمشـیرزن یـا سـی، چهـل نفر، همراهـش آورده بود ... آمـد آدم هایش را اطراف 
گـوش  کـه در آن زمزمـه محرابیـان و متحجّـدان و مقدّسـان بـه  کوفـه،  مسـجد 
می رسـید، گماشـت. خـودش هـم یـک گوشـه،  کنـاری در میـان جمعیـت خزیـد. 

دسـتورهای لازم را بـه غلامانـش و نوکرانـش داد. 
گـرد آمدنـد تـا نمـاز  کوفـه، اولِ اذان صبـح، جمـع آمدنـد،  مـردم در مسـجد 
معلـوم می شـود،  امـا  آمدنـد.  نمـاز  و  عبـادت  بـرای  بخواننـد.  امـام  بـا  را  صبـح 
کـه  گاهانـه عبـادت نمی کردنـد. دلیلـش هـم همینـی  اسـت  آن چنان کـه بایـد، آ
وارد  کـه  بفهمنـد  مـردم  اینکـه  بـدون  آمـد.  حجاج بن یوسـف  می کنـم.  عـرض 
کـه بـرای چـه آمـده و چـه منظـوری دارد. آمد از لابـه لای جمعیت  مسـجد شـده، 
کسـی را بکنـد یک دفعـه خـودش را انداخـت  خزیـد، بـدون اینکـه جلب توجـه 
کوفـه را هـم دیده اید چقدر بزرگ اسـت. مردم  روی منبـر، رفـت آن بـالا. مسـجد 
کلمـه  اول ملتفـت نشـدند. این هـم نشسـته بـود روی منبـر، بـدون اینکـه یـک 
کرد، دید حجاج روی منبر اسـت،  حـرف بزنـد. یک دفعـه یـک نفر سـرش را بلند 

کیـه روی منبـر؟ ... . گفـت ایـن  البتـه نشـناخت. 
می گویـد  ـى «، 

َّ
وَل

َ
ت مـا  ـهِ  ِ

ّ
وَل

ُ
»ن می گویـد.  چـه  قـرآن  آیـه  کنیـد  توجـه  درسـت 

گردنـش  کـه بـه  کنـاری بـرود، بنـدی را  آن کسـی که از راه ایمـان و مؤمنیـن، بـه 
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بـودی، روی  تـو مسـلمان  خُـب  قـرص می کنیـم.  گلویـش  اسـت، دور  افکنـده 
آنجـا  مـی روی  چـرا  نمی شناسـی اش.  کـه  نشسـته  آدمـی  یـک  مسـجدت  منبـر 
کـی هسـتید؟ خودتـان را معرفـی  می نشـینی؟ می رفتـی بـالا، می گفتـی آقـا شـما 
را  ایـن سـؤال  گـر  ا او سـؤال می کردیـد.  از  نفـر سـوم  نفـر دوم،  اول،  نفـر  کنیـد؟ 
این هـا  دادنـد.  ج  خـر بـه  سسـتی  این هـا  بـود.  دیگـری  جـور  وضـع  می کردنـد، 
ج دادنـد، نشسـتند تـا او حـرف بزنـد.  حالـت بی ارادگـی و ضعـف نفـس بـه خـر
کـه دیـد همـه مـردم دارنـد بـه او نـگاه می کننـد، گفـت: گویا مـردم کوفه  بعـد 
کردنـد، خُـب، معلـوم بود نمی شناسـند.  مـرا نمی شناسـند. مـردم نگاهـی به هـم 
گفـت بنـده الآن خـودم را بـه شـما معرفـی می کنـم. عمامـه را از سـرش برداشـت. 
کـرد به مردم، یک شـعر عربـی خواند، ایـن لثـام هـم برداشـته شـد. یـک نگاهـی 

 تَعرِفونی
ُ

نایا                  اِذا اَضَعُ العَمَامَـۀ
َ
عِ الثّ

ّ
اَنَا ابنُ جَلا و طَلا

گفـت: بلـه، حجـاج، بلـه، بلـه  کـه بـردارم، مـرا می شناسـید. ...   عمامـه ام را 
درسـت فهمیدیـد. مـردم حـالا بـا حـال رعـب نشسـته اند. این جـا، یـک نفـر بـا 
کـه خُـب بابـا، حجـاج یـک مـرد، مـن هـم یـک مـرد؛ او بـالا  خـودش نمی گویـد 
نشسـته، مـن هـم پاییـن، هرچـه او دارد مـن هـم دارم. مـردم ضعـفِ نفسشـان 

این جـا.  گرفـت 
که مانند میوه رسـیده، بر  کوفه من سـرهایی را می بینم  که: ای مردم  گفت 
گردن هـا آویختـه شـده و وقـت چیدنـش رسـیده اسـت. می بینـم لازم اسـت یـک 
مقـداری سـر از ایـن تن هـا جـدا بشـود. مـردم بیشـتر مرعـوب شـدند بـا اظهـارات 
کوفـه نرفتـه  کـه  کـه پـوچ بـود، توخالـی بـود. خُـب حجـاج بـا بمـب اتـم  ایشـان 
گـر منفجـر می کـرد،  کـه منفجـر نمی کـرد؛ چـون ا گـر بمـب اتـم هـم داشـت  بـود، ا
بـر آن هـا حکومـت بکنـد؛ لازم بـود یـک عـده ای زنـده  تـا ایـن  کسـی نمی مانـد 
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کسـی حکومـت  گـر همـه را می کشـت، بـر چـه  کـه نمی کشـت. ا بماننـد، همـه را 
کنـد؟ ایـن  می کـرد؟ بـر در و دیـوار؟ چـه لذتـی دارد؟ بـرود در بیابـان حکومـت 

مطلـب را مـردم فکـر نمی کردنـد. 
گفـت: نامـه  ... غلامـش را صـدا زد، غلامـش بلنـد شـد، روی منبـر ایسـتاد. 
امیرالمؤمنین را بخوان برای آقایان. غلام نامه امیرالمؤمنین را، البته می دانید 
مـروان  عبدالملـک  نامـه  مـروان!  عبدالملـک  جنـاب  یعنـی  امیرالمؤمنیـن  کـه 
کـرد و بنـا کرد خوانـدن. اولش این بود: بسـم الله الرحمن الرحیم،  ـ خلیفـه ـ را بـاز 
مِـن امیرالمؤمنیـن عَبدُالمَلکِ بن مَـروان اِلـی اَهـلِ الکوفــۀ، یا اَهلَ الکوفــۀ سَـلامٌ 
کوفـه سـلام بـر شـما. تـا این جـا را خوانـد، یک دفعـه حجـاج رو  عَلَیکُـم. ای اهـل 
گفـت:  کـرد بـه مـردم،  گرفـت. رو  کت، آرام بگیـر. آرام  گفـت: سـا کـرد بـه غـلام، 
خیلـی بی تربیـت شـدید شـما. امیرالمؤمنیـن دارد بـه شـما سـلام می کنـد، شـما 
کرد از سـر خواندن،  جـواب سـلامش را نمی دهیـد. غـلام از سـر بخـوان. غـلام بنا 
مِـن امیرالمؤُمنیـن عَبدُالمَلکِ بن مَـروان اِلـی اَهـلِ الکوفــۀ، یا اَهلَ الکوفــۀ سَـلامٌ 
عَلَیکُـم. یک دفعـه از تمـام مسـجد صـدا بلنـد شـد: وَ عَلـی امیرالمؤُمنیـنِ سَـلام. 
جـواب سـلامش را دادنـد. حجـاج یـک تبسـم رضایت بخشـی بـر لبانـش نقـش 
کار مـردم  کار تمـام شـد.  کار تمـام شـد. و واقعـاً هـم  کـه  گفتـش  بسـت، در دلـش 

کوفـه همان جـا تمـام شـد. 
 

َ
ؤمِنین

ُ
 الم

ِ
ـبیل

َ
 س

َ
یر

َ
بِع غ

َّ
ت

َ
ـدى  وَ ی

ُ
 اله

ُ
ه

َ
 ل

َ
ـن

َّ
بَی

َ
عـدِ ما ت

َ
 مِن ب

َ
سـول

َّ
شـاقِقِ الر

ُ
ـن ی

َ
»وَ م

که امیرالکافرین  کردید؟ به سلام امیرالمؤمنینِ او،  ى « حجاج را قبول 

َّ
وَل

َ
هِ ما ت ِ

ّ
وَل

ُ
ن

او  می خواهیـد  کـه  حـالا  خُـب،  خیلـی  گفتیـد،  جـواب  اسـت،  امیرالفاسـقین  و 
کـه شـما بـابِ حجاجیـد، خـدا بـا معجـزه، حجـاج  را، حجـاج بـرای شـما. حـالا 
را برنمـی دارد، و زین العابدیـن؟ع؟ را به جـای او بگـذارد. همـان حجـاج بـرای 
را  تـا وقتی کـه خـود شـما حجـاج  را نخواهیـد.  تـا وقتی کـه دیگـر حجـاج  شـما، 
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می پسـندید، همـه زندگـی شـما و فکـر شـما و روح شـما در اختیـار حجـاج خواهـد 
بـود. ایـن سـنت عالـم آفرینـش اسـت، سـنت تاریـخ اسـت...

تبیین قرآنى نتایج و آثار ولایت طاغوت

1 چـون خوانـدی قـرآن را، 
»

َ
ـرآن

ُ
 الق

َ
أت ـرَ

َ
ـاِذا ق

َ
»ف کنـم برایتـان.  آیـات را معنـا 

جیـمِ« پـس از آسـیب شـیطان مطـرود، بـه خـدا 
ـیطانِ الرَّ

َّ
 الش

َ
عِذ بِـالِله مِـن

َ
اسـت

َ
»ف

کـه معـارف اسـلامی را آموختـی،  کـه قـرآن را خوانـدی، حـالا  پناهنـده شـو. حـالا 
خلود را از آسلیب  فهمیـدی،  کـه  حـالا  نمی فهمیـدی،  کـه  حـالا  تـا  بـرادر،  ای 
شلیطانى کله مى خواهلد تلو قلرآن را ندانلى و نفهملى، محفلوظ بلدار. یعنلى چه 
محفلوظ بلدار؟ سلعى کلن معرفلت قرآنلى ای که در دل تو انباشلته اسلت، از تو 
هِ« پناهنده شو 

ّ
عِذ بِالل

َ
است

َ
نستاند. راه عمل را و راه فهمِ بیشتر را بر تو نبندد؛ »ف

  .»
ٌ

ـلطان  سُ
ُ

ه
َ
یسَ ل

َ
 ل

ُ
ـه

َّ
جیـمِ« از شـر شـیطان مطـرود، »اِن

ـیطانِ الرَّ
َّ

 الش
َ

بـه خـدا، »مِـن
مگـر می توانـم بـه خـدا پناهنـده بشـوم؟ مگـر می توانـم از شـر شـیطان بگریـزم؟ 
« همانا شـیطان را،  َ

لـون

َّ
وَك

َ
ت

َ
هِم ی ِ

ّ
ب

َ
لى  ر

َ
نـوا وَ ع

َ
 آم

َ
ذین

َّ
ى ال

َ
ل

َ
 ع

ٌ
ـلطان  سُ

ُ
ه

َ
یسَ ل

َ
 ل

ُ
ـه

َّ
بلـه، »اِن

قـدرت شـرآفرینِ فسـادآفرین را، تسـلط و نیرویـی نیسـت بـر آن کسـانی که مؤمـن 
خـدا  ولایـت  تحـت  آن کسـانی که  کننـد.  اتـکا  و  تـوکل  الله  بـر  و  الله  بـه  بشـوند 
قـرار می دهنـد و می کوشـند و می شـتابند به سـوی منطقـه ولایـت  را  خودشـان 

الله، شـیطان بـر این هـا تسـلّطی نـدارد. 
کسـانی  اسـت   « همانا تسـلط شـیطان بر آن 

ُ
ـه

َ
ون

َّ
وَل

َ
ت

َ
 ی

َ
ذین

َّ
ـى ال

َ
ل

َ
 ع

ُ
ه

ُ
ـلطان ما سُ

َّ
»اِن

که سـخن درشـت  کسـانی  اسـت  که ولایت او را پذیرفته اند. تسـلّط حجاج بر آن 
گـردن خـود را بـا دسـت خـود بـه دسـت او داده انـد.  او را پذیرفته انـد. ریسـمان 
 »

ُ
ـه

َ
ون

َّ
وَل

َ
ت

َ
ی  

َ
ذیـن

َّ
ال ـى 

َ
ل

َ
»ع و سـلطه شـیطان،  قـدرت  فقـط  و  فقـط   » ُ

ه
ُ
ـلطان مـا سُ

َّ
»اِن

1 . سوره مبارکه نحل، آیات 98-100.
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« و  َ
شـرِكون

ُ
ـهِ م ـم بِ

ُ
 ه

َ
ذیـن

َّ
کـه ولایـت او را پذیرفته انـد، »وَ ال کسـانی اسـت  بـر آن 

« آن کسی که 
َ

سـول
شـاقِقِ الرَّ

ُ
ن ی

َ
گرفته اند. »وَ م آن کسـانی که او را شـریک برای خدا 

ـنَ لَـهُ الهُـدى«   بعـد از  کنـد بـا پیامبـر، »مِـن بَعـدِ مـا تَبَیَّ کنـد، سـتیزه گری  جدایـی 
آنی کـه راه هدایـت بـرای او روشـن و نمایـان شـد، از راه پیامبـر جـدا بشـود، بـه 
گـردن  تعهّـد ایمـانِ اظهـارِ نبـوت و ایمـان بـه نبـوت و شـهادت بـر نبـوت، تـن و 
کند راهی جز راه مؤمنان راسـتین  «  و پیروی  َ

ؤمِنین
ُ

 الم
ِ

ـبیل  سَ
َ

یر
َ

بِع غ
َّ
ت

َ
نسـپرد، »وَ ی

ـى « هـر آن چیـز و هـر آن کـس را که بـه ولایـت پذیرفته اسـت، بر او 

َّ
وَل

َ
ـهِ مـا ت ِ

ّ
وَل

ُ
را، »ن

« فرمانـروای او می سـازیم، ولـیّ او می سـازیم،  ـهِ ِ
ّ
وَل

ُ
ولـیّ و فرمانـروا می سـازیم، »ن

ـمَ«  و 
َّ

ن
َ

ه
َ

ـهِ ج صلِ
ُ
کـه خـود او بـه ولایـت پذیرفتـه اسـت، »وَ ن ـى « هـر آنچـه را 

َّ
وَل

َ
»مـا ت

« و چـه بـد فرجـام و سـرانجامی 
ً
صیـرا

َ
خ، »وَ سـاءَت م سـرازیرش می کنیـم در دوز

خ. ا سـت دوز
ـهِ« 1 خـدا نمی گـذرد از آن کـه بـه او شـرك ورزیـده   بِ

َ
ك

َ
شـر

ُ
ن ی

َ
غفِـرُ ا

َ
 لا ی

َ
 الله

َّ
»اِن

شـود. ... خـدا مغفـرت خـود را شـامل حـال آن کسـی که شـرك را پذیرفتـه اسـت، 
نمی فرمایـد. آن کسـی که مشـرک شـده، در ولایـت غیـرِ خـدا داخـل شـده، منطقـه 
گنـاه و از نافرمانـی،  کـه از  نفـوذ خـدا را بـه غیـر خـدا سـپرده؛ آن جراحت هایـی را 
و از بـدی و بدبختـی و نابسـامانی بـر روح او نشسـته اسـت، هرگـز التیـام نخواهد 
شـاءُ«  امـا 

َ
ـن ی

َ
 لِم

َ
 ذلِـك

َ
ون

ُ
غفِـرُ مـا د

َ
یافـت؛ یعنـی مغفـرت پیـدا نمی کنـد. ... »وَ ی

گناهـان دیگـر را بـرای هر کـه بخواهـد، مـورد مغفـرت  کمتـر و پایین تـر از ایـن، 
کَتـره ای نیسـت. آن کـه توبـه بکنـد،  کـه البتـه خواسـت خـدا هـم  قـرار می دهـد. 
کـه مـورد  آن کـه جبـران بکنـد، آن کـه به سـوی خـدا بـرود، او را خـدا می خواهـد 
هِ«   ـ بـاز برمی گردد سـرِ شـرک ـ هرکسـی برای 

ّ
شـرِك بِالل

ُ
ـن ی

َ
مغفـرت قـرار بدهـد، »وَ م

«  از راه هدایـت، 
ً
عیـدا

َ
 ب

ً
ـلالا

َ
 ض

َ
ـلّ

َ
ـد ض

َ
ق

َ
خـدا شـریکی قائـل شـود و همـاوردی، »ف

1.  سوره مبارکه نساء، آیات 115-120.
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گمـراه شـده اسـت.  خیلـی، خیلـی دور 
گـم می شـوید در بیابـان؛ امـا فقـط یـك  کـه از جـاده شـما  یك وقـت هسـتش 
کیلومتـر  گـم می شـوید و ده هـا  کویـر از جـاده  کیلومتـر جـدا شـدید. یك وقـت در 
از جـاده جـدا شـدید، آسـان نیسـت برگشـتن از آن. تـلاش بیشـتری می خواهـد، 
هوشـیاری بیشـتری می خواهـد، راهنمـای قوی تـری می خواهـد. آن کسـانی که 
بـرای خـدا شـرك ورزیده انـد، همین جـور از راه راسـت و میانـه و هدایـت، خیلـی، 
«  دچـار سرگشـتگی و گمراهی 

ً
عیـدا

َ
 ب

ً
ـلالا

َ
 ض

َ
ـلّ

َ
ـد ض

َ
ق

َ
خیلـی، خیلـی دور شـدند، »ف

«، یک روایتـی در ذیل این 
ً
ا اِناثا

ّ
ـهِ اِل  مِن دونِ

َ
دعـون

َ
بسـی دوری شـده اسـت. »اِن ی

کننـد، ببیننـد، بنده  کـه اهـل حدیـث هسـتند مراجعه  کـه، کسـانی  کلمـه هسـت 
نقـل نمی کنـم.

کـه می خواننـد، جـز  را  « جـز خـدا هـر آن چـه 
ً
ا اِناثـا

ّ
ـهِ اِل  مِـن دونِ

َ
دعـون

َ
»اِن ی

«  و نمی خوانند جز خـدا، مگر 
ً
ریـدا

َ
 م

ً
ـیطانا

َ
ا ش

ّ
 اِل

َ
دعـون

َ
زنانـی چنـد نیسـتند. »وَ اِن ی

شـیطانی سـرکش و دور از فضیلـت و عـاری از نیکـی را. مَریـد را ما این جا سـرکش 
کنـار سـرکش، بنویسـید عـاری از نیکـی و فضیلـت،  کردیـم؛ امـا می توانیـد  معنـا 
کـه مطـرود خداسـت. »وَ  « شـیطانی 

ُ
 الله

ُ
ـه

َ
ن

َ
ع

َ
این هـم یـك معنـای مریـد اسـت، »ل

گذاشـته، جبهه شـیطان با جبهه خدا  «، از اول هم قرارش را شـیطان با خدا 
َ

قال

 «؛ طبـع شـیطان صفت ها 
َ

به طـور طبیعـت و خصلـت، آشـتی پذیر نیسـتند. »وَ قـال
اساسـاً  شـیطان،  طبقـه  و  شـیطان ها  همـه  می گویـد،  دارد  را  شـیطان ها  و 
گفتـه  کـرده و  «  تعهـد 

ً
فروضـا

َ
 م

ً
صیبـا

َ
 ن

َ
 مِـن عِبـادِك

َّ
ن

َ
خِـذ

َّ
ت

َ
ا

َ
 ل

َ
همین جورنـد، »وَقـال

بـرای  تـو ای خـدا، نصیبـی مقـرر و سـهمی مفـروض  بنـدگان  از  کـه مـن  اسـت 
گمراهـی  کـرد؛ یعنـی عـده ای از بنـدگان تـو را از راه راسـت بـه  خـود جـدا خواهـم 
می کشـانم، عقـل آن هـا را می گیـرم، بینـش و خـرد آن هـا را کور می کنـم، به جای 
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اینکـه در ولایـت تو باشـند، تحت ولایـت و فرمانروایی خود، آن ها را درمی آورم. 
ـم « آن هـا را به شـدت 

ُ
ه

َّ
ن

َ
ی ِ

ّ
ن

َ
م

ُ
ا

َ
ـم«  آن هـا را بـه شـدت گمـراه می کنـم، »وَ ل

ُ
ه

َّ
ن

َّ
ضِل

ُ
ا

َ
»وَ ل

پایبنـد آرزوهـای دور و دراز می کنـم. 
ـم « یك قدری تکیه کنید. آرزوهـای دور و دراز، آنچه که 

ُ
ه

َّ
ن

َ
ی ِ

ّ
ن

َ
م

ُ
ا

َ
کلمـه »ل روی 

گـر دنـدان  کـه ا یـك انسـان را از هـر تلاشـی در راه خـدا بـاز مـی دارد. ... آرزوهایـی 
سـبکی،  می بینـی  آزادی،  می بینـی  یکهـو  دور،  انداختـی  کنـدی  را  طمعـش 
ـم «  

ُ
ه

َّ
ن

َ
ی ِ

ّ
ن

َ
م

ُ
ا

َ
می بینـی هیـچ قید و بنـدی دسـت و پـای تـو را نبسـته در راه خـدا؛ »وَ ل

کـرد. آن هـا را پایبنـد آرزوهـای دور و دراز خواهـم 
گـوش  نعـامِ«  بـه آن هـا دسـتور خواهـم داد تـا 

َ
 الا

َ
 آذان

َّ
ـن

ُ
ک ِ

ّ
ت

َ
یُب

َ
ل

َ
ـم ف

ُ
ه

َّ
ن رَ

ُ
آم

َ
»وَ ل

چهارپایـان را بشـکافند. نمونـه ای از یـک سـنت جاهلـی و غلـط ... ظاهـر قضیه 
گـوش  کـه  ایـن اسـت، سـنت جاهلـی آن زمان، درزمـان پیغمبـر، حکـم می کـرد 
کننـد، بشـکافند، تـا اینکـه بـه ایـن وسـیله، مثـلًا  ایـن حیـوان را ببرنـد، قیچـی 
کننـد. یـک سـنت جاهلـی   کنیـد رزق و برکـت و سـلامت را بـرای او تأمیـن  فـرض 
اسـت. ایـن را یـک سـمبلی بـرای سـنت ها و فکرهـا و شـیوه ها و برنامه هـای غیـر 
خدایـی ذکـر می کنـد این جـا. ببینیـد چقـدر مسـخره اسـت، ببینیـد چقـدر پـوچ 
اسـت ایـن سـنت، سـنت های شـیطانی همـه اش همین جـور اسـت. در نظر خودِ 

کـه پـوچ نیسـت، امـا در نظـر آدم عاقـل پـوچ اسـت.  پیـروان ایـن سـنت، 
هِ« 

ّ
 الل

َ
لـق

َ
 خ

َّ
ن

ُ
ـر ِ

ّ
ی

َ
یُغ

َ
ل

َ
ـم ف

ُ
ه

َّ
ن

َ
ر

ُ
آم

َ
ـم« ایـن جملـه خیلـی جالـب اسـت، »وَ ل

ُ
ه

َّ
ن

َ
ر

ُ
آم

َ
»وَ ل

را دگرگـون  و فطـرت و سرشـت خدایـی  کـه خلقـت  فرمـان می دهـم  آن هـا  بـه 
کـه تحـت فرمـان مـن هسـتند، خدایـا، آن کسـانی که مـن  کننـد. آن انسـان هایی 
از منطقـه حکومـت و ولایـت، تـو پـروردگارا، صیـد می کنـم و بـه شـوره زار ولایـت 
خـود می بـرم، دسـتور می دهـم بـه آن هـا، وادارشـان می کنـم تـا خلقـت و فطـرت 
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کـه تـو بـرای آن هـا معیـن  کنـار بگذارنـد، دور بشـوند از آن خـط سـیری  الهـی را 
کـردی. قانـون بـرای آن هـا می گـذارم، قانـون خـلاف فطـرت؛ دسـتور بـه آن هـا 
کـه  راهـی  می گـذارم،  پایشـان  جلـوی  راه  طبیعـت؛  خـلاف  دسـتور  می دهـم، 
ـم 

ُ
ه

َّ
ن رَ

ُ
آم

َ
آن هـا را به سـوی سـر منزلی غیـر سـر منزل طبیعـی انسـانی می رسـاند، »وَ ل

کید،  ه«  دسـتور بـه آن هـا خواهـم داد محققاً، تـا به طور حتـم و ا
ّ
 الل

َ
لـق

َ
 خ

َّ
ن

ُ
ـر ِ

ّ
ی

َ
یُغ

َ
ل

َ
ف

عهـد  ایـن  سـازند.  دگرگـون  را  خـداداده  فطـرت  را،  تـو  آفرینـش  را،  تـو  خلقـت 
شـیطان بـا خداسـت. 

لـج، و پیمـان  بـا خـدا، پیمانـش این جـور پیمانـی اسـت، پیمـان  شـیطان 
عنـاد در مقابـل خـدا. مـا این جوریـم خـدا! همـه شـیطان ها، ایـن لوحـه طومـارِ 
کار اسـت. مطمئن  برنامه شـان اسـت. همـه شـیطان های عالـم کارشـان همیـن 
کننـد،  زندگـی  بخواهنـد  خـداداد  سرشـت  و  فطـرت  بـا  مردمـی  گـر  ا کـه  باشـید 
ممکـن  نمی گـذارد،  دارد،  ولایـت  آنـان  بـر  کـه  شـیطانی  نمی گـذارد؛  شـیطان 
کـه در ولایـت او هسـتند، تحـت  نیسـت بگـذارد. و هرجـوری باشـد، آنهایـی را 
ولایـت و سـیطره او هسـتند، آن هـا را از آفرینـش و فطـرت خدایـی دور می کنـد، 
لـذا  می شـود.  لنـگ  شـیطانیّتش  شـیطان،  نمی گـذرد  کارش  او،  بـدون  چـون 
 

َ
ـیطان

َّ
خِذِ الش

َّ
ت

َ
ن ی

َ
کـه ـ خطاب به من و شماسـت ـ »وَ م دنبالـش، خـدا می فرمایـد 

د 
َ

ق
َ
کـه به جـای خـدا شـیطان را به ولایـت بپذیـرد، »ف ـهِ«  هرکسـی 

ّ
 مِـن دونِ الل

ً
وَلیّـا

کرده.  کـرده اسـت، خسـارت  «  زیانـی بسـیار آشـکار و نمایـان 
ً
بینا

ُ
 م

ً
سـرانا

ُ
 خ

َ
سِـر

َ
خ

ـم«  شـیطان بـه این هـا وعـده می دهـد، آینده تـان، عمرتـان، زندگی تـان؛ 
ُ

ه
ُ

عِد
َ
»ی

یهِم « و آن ها را مبتـلا به آرزوها و پندارهـای دور و دراز 
ّ
ن

َ
م

ُ
ـم وَ ی

ُ
ه

ُ
عِد

َ
همـه دروغ، »ی

« و شـیطان جـز غـرور و فریـب و دروغ، 
ً
ـرورا

ُ
ا غ

ّ
 اِل

ُ
ـیطان

َّ
ـمُ الش

ُ
ه

ُ
عِد

َ
می کنـد، »وَ مـا ی

وعـده ای بـه انسـان نمی دهـد.
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م �ج �ن س�ت و �چ �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

هر ولایتى بجز ولایت خدا و جانشینانش، ولایتِ شیطان و طاغوت 
که شیطان بر  است. پذیرشِ ولایت طاغوت موجب آن مى شود 

ط 
ّ
همه ی نیروهای سازنده و آفریننده ی نهادینه شده در انسان تسل

یافته و آن ها را در مجرای هواها و هوسهای خویش درآورد. طاغوت 
جز بهره مندی خود، برای هیچ چیز دیگری اصالت قائل نیست و 

تنها دستاوردش برای جامعه انسانى زیان و خسارت و برباد رفتن 
کردن فروغ و روشنایی و نور  انرژی های ارزنده و سازنده و خاموش 

معرفت و بندگى است.
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سؤالات

1- هجرت چه نسبتى با ولایت دارد؟
کسى مى تواند مسلمان بوده و تحت ولایت شیطان باشد؟ 2- آیا 

3- آیا مسلمان زیستن در ولایت طاغوت امکان دارد؟
تر است یا فاسق در ولایتِ عادل؟ ى در ولایتِ جائر بالا

ّ
4- جایگاه متق
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هجرت

مسـئله هجـرت مربـوط می شـود بـه مسـئله ولایت، با آن وسـعتی که مسـئله 
ولایلت عبارتسلت از ایجلاد  کـه  گفتیـم  کردیـم. و  ح  ولایـت را مـا این جـا مطـر
رابطله و پیونلد مسلتحکمى در میلان عناصلر صلفِ مؤملن بلا یکدیگلر و قطلع 
هرگونله وابسلتگى میلان صلفِ مؤملن بلا صلفِ غیلر مؤملن؛ و در مرتبله بعلدی، 
ایجاد رابطه ای بس قوی و نیرومند، میان همه افرادِ صف مؤمن با آن نقطه 
کله اداره جامعله اسلامى بله عهلده اوسلت؛ یعنلى  مرکلزی و قلدرت متمرکلز، 
کـه ولیّ  کنـار این، بحـث کردیم  کلم، پیشلوا. آن وقـت در  املام، یعنلى وللىّ، حا
 وَ 

ُ
ـمُ الله

ُ
ک

ُ
مـا وَلِیّ

َّ
کیسـت در جامعـه اسـلامی. جـواب مـا را قـرآن داد، »اِن و پیشـوا 

1،  که 
»

َ
م راكِعـون

ُ
 وَ ه

َ
كاۀ

َّ
 الز

َ
ؤتـون

ُ
 وَ ی

َ
لاۀ

َّ
 الص

َ
قیمـون

ُ
 ی

َ
ذین

َّ
ـوا ال

ُ
ن

َ
 آم

َ
ذیـن

َّ
 وَ ال

ُ
ه

ُ
سـول

َ
ر

گـر مـا ولایـت را توانسـتیم بـا ایـن  اشـاره کردیـم بـه ماجـرای امیرالمؤمنیـن؟ع؟. ا
وسـعت بفهمیـم و مسـئله را در حـد مسـائل فرعـی ولایـت و درجـه دویِ ولایـت 
خلاصـه نکنیـم، آن چنانی کـه بعضـی، بـدون توجـه خلاصـه می کننـد، آن وقـت 
این جـور  از دنباله هـای مسـئله ولایـت خواهـد شـد. چـرا  مسـئله هجـرت یکـی 
گـر لازم باشـد هـر انسـانی در ولایـت خـدا و ولـیّ  می گوییـم؟ بـرای خاطـر اینکـه ا
کـه  گـر پذیرفتیـم  خـدا زندگـی بکنـد ـ کـه ایـن را اصـل ولایـت بـه مـا می آموخـت ـ ا
می بایـد انسـان همـه نیروهایـش، همـه نشـاط های جسـمی و فکـری و روانـی 
او، بـا اراده ولـیِّ الهـی و والـی مِـن قِبَـلِ الله بـه کار بیفتـد و خلاصـه، انسـان  باید با 
گـر ایـن مطالـب را  جمیـع عناصـر وجـودش بنـده خـدا باشـد، نـه بنـده طاغـوت؛ ا
گـر  کـه ا کنیـم  مـا قبـول داریـم و می پذیریـم، پـس ناچـار، ایـن را هـم بایـد قبـول 
یـك جایـی وجـود مـا و هسـتی مـا و همـه نیروهـا و نشـاط های مـا، تحـت فرمـانِ 

1 . سوره مبارکه مائده، آیه 55 .
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ولایـت الهـی نبـود، بلکـه تحـت فرمـان ولایـت طاغوتـی و شـیطانی بـود، تعهـد 
کنیـم،  کـه مـا خودمـان را از قید و بنـد ولایـت طاغـوت رهـا  الهـی مـا ایـن اسـت 
ج  کنیـم و برویـم تحـت سـایه پُر میمنـتِ ولایـتِ الله. خـار نجـات بدهیـم، آزاد 
شـدن از آن ولایـت ظالـم و وارد شـدن بـه آن ولایـت عـادل، اسـمش هجـرت 
کـه در دنبالـه ولایت  کـه مسـئله هجـرت، یکـی از مسائلی اسـت  اسـت. می بینیـد 

ح اسـت... مطـر

چرایی هجرت

آیـا   ... بگریـزد؟  شـیطان  و  طاغـوت  ولایـت  تحـت  از  انسـان  بایـد  چـرا 
نمی تـوان در ولایـت طاغـوت بـود و مسـلمان بـود؟ آیـا نمی شـود مـا فـرض کنیم؛ 
کـه تحـت ولایت شـیطان زندگی بکند، اما بنـده رحمان زندگی  یـك مسـلمانی را 
بکنـد؟ چنیـن چیـزی می شـود یـا نـه؟ آیـا ممکـن اسـت در آن جایی کـه، بر سراسـر 
آفـاق و مناطـق زندگـی انسـان، یـك عامل غیر الهی، مشـغول فرمانروایی ا سـت؛ 
جسـم انسـان را یـك عامـل غیـر الهـی دارد اداره می کنـد، فکـر انسـان ها را یـك 
عامـل غیر الهـی دارد اداره می کنـد، روحیـه و عواطـف و احساسـاتِ افـراد جامعه 
را همـان عامـل دارد بـه این سـو و آن سـو می کشـاند؛ در حالی کـه انسـان در قبضـه 
قـدرت این چنیـن عوامـل طاغوتـی و شـیطانی زندگی می کنـد؛ در عین حال بنده 
خـدا باشـد، مسـلمان باشـد؛ آیـا چنیـن چیـزی ممکـن اسـت یـا ممکـن نیسـت؟ 
کسـی تحـت ولایـت شـیطان باشـد و مسـلمان  ... مـا می پرسـیم، آیـا می توانـد 
کـه از دو  باشـد، یـا نمی توانـد؟ ایـن دوتـا سـؤال، در حقیقـت یـک سـؤال اسـت 
کـه  کنیـم و ببینیـم  جـزء ترکیـب یافتـه اسـت؛ مـا ایـن دو جـزء را درسـت تجزیـه 

معنایـش چیسـت. 
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تضاد مسلمانى با تحت ولایت طاغوت بودن

کـه کسـی تحت ولایت شـیطان باشـد. یعنـی چه تحت  جـزء اول ایـن اسـت 
کـه مـا بـرای ولایـت  ولایـت شـیطان باشـد؟ ولایـت مگـر یعنـی چـه؟ آن معنایـی 
کـه مسـتند بـه چندیـن  گـر چنانچـه آن معنـا را،  کردیـم، ا از آیـات قـرآن اسـتفاده 
کنـار ایـن جملـه »ولایـت شـیطان«، آن وقـت معلوم  آیـه قـرآن بـوده، بگذاریـم در 
کـه ولایـت شـیطان یعنـی چـه؟ ولایلت شلیطان معنایلش ایلن اسلت  می شـود 
کارهلا، در وجلود  کله شلیطان ... بلر تملام نیروهلا و اسلتعدادها و ابتکارهلا و 
که  ط باشلد. آنچه انسـان انجام می دهد، در آن خط مشـیی باشـد 

ّ
آدمى مسلل

کـه شـیطان  کـرده اسـت، آنچـه می اندیشـد، در آن راهـی باشـد  شـیطان معیـن 
مایـل اسـت یـا ترسـیم می کنـد؛ مثـل آدمی که در جریـان یك رودخانـه ای افتاده 
آدم  نفـر  یـک  می آیـد،  کوهسـار  از  سـیلی  بسـتر  در  دارد  تنـدی  آب  یـک  باشـد. 
کـه بـه صخره هـای تنومنـد و  می افتـد تـوی ایـن رودخانـه، البتـه مایـل نیسـت 
کـه بـا ایـن آب بـرود  تنـاور اصابـت بکنـد و سـرش بشـکند، البتـه مایـل نیسـت 
کـه در لابـه لای امـواج ایـن آب خفـه  و تـوی باتـلاق بیفتـد، البتـه مایـل نیسـت 
بشـود و غـرق بشـود؛ امـا با اینکـه مایـل نیسـت، ایـن جریـان تنـدِ آب، او را دارد 
بی اختیـار می بـرد. دسـت و پـا هـم می زنـد، خـود را بـه ا ین طـرف آن طـرف هـم 
جریـان  آب،  جریـان  امـا  می شـود،  متشـبّث  هـم  هر چیـزی  بـه  می چسـباند، 

می بـرد.  را  او  بی اختیـار  تندی اسـت، 
قـرآن  آیـه  لـذا  چیزی سـت؛  یك چنیـن  شـیطان،  ولایـت  و  طاغـوت  ولایـت 
1 پیشـوایان و رهبرانـی وجـود 

ـارِ«
ّ
ـى الن

َ
 اِل

َ
دعـون

َ
 ی

ً
ــۀ

َّ
ئِم

َ
ـم ا

ُ
لناه

َ
ع

َ
می فرمایـد: »وَ ج

خ می کشـانند،  کـه پیـروان و افـراد تحـت فرمـان خود را به طـرف آتش دوز دارنـد 

1 . سوره مبارکه قصص، آیه 41.
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َ
ـرَ اِل

َ
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َ
ل
َ
کـه »ا به طـرف بدبختـی می کشـانند. آیـه دیگـر قـرآن می فرمایـد 

 1
»

ُ
رار

َ
ها وَ بِئـسَ الق

َ
ون

َ
صل

َ
مَ ی

َّ
ن

َ
ه

َ
 البَوارِ * ج

َ
ـم دار

ُ
ه

َ
وم

َ
وا ق

ّ
ل

َ
ح

َ
 وَ ا

ً
فـرا

ُ
 الِله ك

َ
ـت

َ
لـوا نِعم

َّ
د

َ
ب

کردنـد؟ ایـن نعمتـی  کفـران  کـه نعمـت پـروردگار را  آیـا نمی نگـری بـه آن مردمـی 
کـه  کردنـد، چـه بوده؟همه چیـزی می توانـد باشـد. نعمـت قـدرت،  کفـران  کـه 
و  سر رشـته داری  نعمـت  دنیـوی،  قدرت هـای  اسـت،  پـروردگار  قـدرت  مظهـر 
اداره امـور هـزاران انسـان، نعمـت در دسـت داشـتن اسـتعدادها و اندیشـه ها و 
نیروهـا و انرژی هـای فـراوان از انسـان ها، این هـا همـه اش نعمـت اسـت، ایـن 

کـه می توانسـت بـرای انسـانیّت منشـأ خیـر باشـد. سـرمایه هایی ا سـت 
کـه در ایـن آیـه مـورد اشـاره هسـتند،  کـه در اختیـار آن مردمـی  انسـان هایی 
باشـند،  بزرگـی  انسـان های  انسـان ها،  ایـن  می توانسـتند  گرفته انـد،  قـرار 
ج  مـدار عالی تریـن  بـه  می توانسـتند  باشـند،  خـدا  زبـده  بنـدگان  می توانسـتند 
کـه بایـد، بـه کار  کردنـد، در راهـی  کفـران  کمـال برسـند؛ این هـا ایـن نعمت هـا را 
 البَوارِ« خودشـان به 

َ
ـم دار

ُ
ه

َ
وم

َ
ـوا ق

ّ
ل

َ
ح

َ
کـه »وَ ا نینداختنـد. بعـد دنبالـش می فرمایـد 

درك، قـوم خـود را و مـردم تحـت فرمـان خـود را هـم بـه دیـار نیسـتی و نابودی و 
که در آن سـرازیر و  کشـانیدند به جهنـم،  ها« و 

َ
ون

َ
صل

َ
ـمَ ی

َّ
ن

َ
ه

َ
کشـاندند، »ج کـت  هلا

« و چـه بد جایگاه و محل اسـتقراری ا سـت. ُ
رار

َ
افکنـده خواهنـد شـد، »وَ بِئـسَ الق

 ایـن آیـه را موسی بن جعفرصلوات الله وسـلامه علیه بـرای هـارون خواندنـد، 
کـه قومـت را و خـودت را بـه  کسـی هسـتی  کـه تـو همـان  بـه هـارون فهماندنـد 
هـارون  بـرای  افکنـد.  خواهـی  جایگاه هـا  کت بارتریـنِ  هلا و  منزلـگاه  بدتریـن 
کافریـم؟  مـا  مگـر  کـرد  سـؤال  موسـی بن جعفر.  خواندنـد  را  معنـا  ایـن  صریحـاً 
کـه یعنـی مـا معتقـد به خدا و بـه پیغمبر و به دین نیسـتیم؟  منظـورش ایـن بـود 
کافـر فقـط آن  کـه  امـام ؟ع؟ در جوابـش ایـن آیـه را خواندنـد تـا بفهماننـد بـه او 

1 . سوره مبارکه ابراهیم، آیات 28 و 29.
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کـه راسـت و صـاف و صریـح می گویـد نه خیـر خـدا نیسـت، نه خیـر  کسـی نیسـت 
و  اسـت  کافـر  یك جـور  ایـن  اسـت،  افسـانه  مثـلًا  پیغمبـر  یـا  اسـت  دروغ  قـرآن 
کـه صریحـاً حـرف خـودش را می زنـد و آدم او را  کافـر اسـت  ع  ایـن بهتریـن نـو

او درسـت تنظیـم می کنـد. بـا  را  می شناسـد و موضع گیـری خـودش 
اختیـار  در  کـه  را  عظیمـی  نعمت هـای  ایـن  کـه  ا سـت  کسـی  آن  بدتـر  کافـرِ 
کفـران می کنـد، در غیـر مجـرای صحیحـش بـه کار می افکنـد؛ نه فقـط  او سـت، 
کـه همـه انسـان های تحـت فرمـان خود را می کشـاند به جهنـم. ولایت  خـود را، 

طاغـوت، یك چنیـن چیـزی اسـت.
گویـی  او  درحقیقـت  می کنـد،  زندگـی  طاغـوت  ولایـت  تحـت  آن کسـی که 
را  قـرآن  آیـه  ـ حـالا  نـدارد. نمی گویـم به کلـی بی اختیـار اسـت  از خـود  اختیـاری 
کردیـم، تفسـیر مطلـب روشـن می شـود در قـرآن ـ امـا در جریـانِ سـیل  کـه معنـا 
دارد مـی رود. می خواهـد دسـت و پایی بزنـد، نمی توانـد. می خواهـد از راه جهنـم 
بـا  هـم  را  او  می رونـد،  جهنـم  به طـرف  دارنـد  اطـراف  همـه  می بینـد  برگـردد، 
گاهـی  رفتیـد؟  زیـادی هسـت،  کـه جمعیـت  خـودش می کشـانند. آن جاهایـی 
کاهـی  پـر  را مثـل  تـو  بـروی؛ جمعیـت بی اختیـار  از این طـرف  دلـت می خواهـد 
کنـد،  زندگـی  انسـان  کنـد،  زیسـت  خـوب  باشـد،  خـوب  می خواهـد  می بـرد. 
مسـلمان بمانـد و مسـلمان بمیـرد، نمی توانـد؛ یعنـی جریـان اجتماعـی او را دارد 
گـر  کـه دسـت و پایی هـم نمی توانـد بزنـد. ا می کشـد و می بـرد، آن چنـان می بـرد 
کار دیگـری از پیـش  دسـت و پایی هـم بزنـد، جـز هـدر دادن یـك مقـدار انـرژی، 
گاهـی  کـه  اسـت  ایـن  دردناك تـر  بزنـد،  دسـت و پا  نمی توانـد  نه فقـط  نبـرده. 

حتـی.  بفهمـد  نمی توانـد 
کـه در دریـا صیدشـان می کننـد، نمی دانـم دیدیـد یـا نـه.  ایـن ماهی هایـی 
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به طـرف  می شـوند  کشـانده  دارنـد  تـوری  یـك  میـان  در  ماهـی  هـزاران  گاهـی 
کیلومتری دریا، این تور دارد همه این ها  سـاحل، از آن وسـط های دریا، از چند 
گـر بـه آن ماهـی بگویـی: کجـا  مـی روی؟ فکر  را می کشـد جلـو، ملتفـت نیسـتند. ا
می کنـد دارد مقصـدی را بـا اختیـار مـی رود؛ امـا در واقـع بی اختیـار اسـت؛ مقصـد 

کـه مقصـد آن صیـادِ صاحـبِ تـور اسـت.  او همان جاسـت 
ایلن تلور نامرئلىِ نظلام جاهللى، آن چنلان انسلان را مى کشلد، آن چنلان 
کله آدم  کله هدایت کننلدگان آن تلور مایلنلد، آدم را مى کشلاند  به طرف هایلی 
کـه دارد مـی رود به طـرف  گاهـی هـم خیـال می کنـد  کجلا ملى رود.  نمى فهملد 
ـمَ 

َّ
ن

َ
ه

َ
»ج بـه  مـی رود  دارد  نـه،  اینکـه  از  غافـل  رسـتگاری،  و  سـعادت  سـر منزل 

.»
ُ

ـرار
َ

هـا وَ بِئسَ الق
َ
ون

َ
صل

َ
ی

خُـب، ایـن ولایـت، ولایـت طاغوت اسـت، ولایت شـیطان اسـت. این جمله 
آیـا می تـوان در  گفتیـم  کـه سـؤال از آن تشـکیل می شـد.  اول، از دو جملـه ای 
ولایـت طاغـوت زیسـت و مسـلمان زیسـت؟ می تـوان؟ حـالا در ولایـت طاغـوت 
گر بخواهیـم بفهمیم،  زیسـتن را فهمیدیـم اجمـالًا یعنـی چـه. تفصیلـش را هـم ا

می توانیـم برگردیـم بـاز بـه تاریـخ.
با نشـاط  اسـلام  بنی عبـاس، چقـدر عالَـم  و  بنی امیـه  زمـان  ببینیـد در  شـما 
کـرده، ببینیـد چـه مـوج عظیمـی از معلومات و دانش هـا در میان جامعه  حرکـت 
مترجمـان  چـه  شـدند،  پیـدا  بزرگـی  اطبـای  چـه  آمـده،  پدیـد  روز  آن  اسـلامی 
عظیمـی در آن روزگار قحـطِ زبان دانـی و معرفت هـای عمومـی جهانـی، در عالم 
اسـلام پیـدا شـدند و آثـار عظیـم فرهنگ هـای قدیمـی را بـه عربـی ترجمـه کردند 
و نشـر دادنـد در میـان مسـلمان ها. در همـه رشـته ها، از تاریـخ و از حدیـث و از 
علـوم طبیعـی و از طـب و از نجـوم و حتـی از هنرهـای زیبـا و ظریـف، مسـلمان ها 
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آن روز شـدند جـزوِ نمونه هـای بسـیار برجسـته؛ درسـت اسـت؟ به طوری کـه الآن 
هـم وقتـی یـک آدمـی مثـل مثـلًا »گوسـتاو لوبـون« فرانسـوی یـا فـلان نویسـنده 
کـه چشـمش بـه همیـن ظواهـر فقـط خیـره می شـود، وقتـی  و مستشـرق دیگـر، 
نـگاه می کنـد، قرن هـای دوم و سـوم و چهـارم اسـلامی را قـرن تشعشـع اسـلام 
کتابـی نوشـته بـه نـام تمـدن اسـلام در قـرن چهـارم  می دانـد. »آدام مِتـز«، یـک 
هجـری، یـک مرثیه خوانـی عجیبـی می کنـد در این تمدنی که بـه نظر او عظیم 
یـک  تشـریح می کنـد.  قـرن چهـارم هجـری  در  را  تمـدن عظیمـی  یـک  اسـت. 
نفـر مستشـرق فرانسـوی، یـک مستشـرق اروپایـی، به طور کلـی، وقتی کـه نـگاه 
می کنـد بـه آن قرن هـای سـوم و چهـارم و دوم هجری، هنوز چشـم هایش خیره 
کـه فعالیت هـا و انرژی هـا  می مانـد. بـرای چیسـت ایـن؟ بـرای خاطـر ایـن اسـت 
کـرده. امـا مـن از شـما  و نشـاط های عجیبـی در آن روز، از جامعـه اسـلامی بـروز 
گرفـت، بالمـآل  کـه آن روز انجـام  سـؤال می کنـم، آیـا این همـه نشـاط و فعالیتـی 

بـه سـود جامعـه اسـلامی و انسـانیت تمـام شـد؟ می پرسـم از شـما. 
ده قـرن دارد از آن روزگار می گـذرد. تعصبـی نداریـم نسـبت بـه آن روزگار. 
کـه بلـه، عالَـم اسـلام بـود که  در مقابـل دنیـای غیـر مسـلمان می توانیـم بگوییـم 
کـرد،  کـه آن فلسـفه را درسـت  آن دانشـگاه ها را به وجـود آورد، عالـم اسـلام بـود 
کـرد. امـا بیـن  کـه چنیـن و چنـان در طبابـت و در طبیعیـات  عالـم اسـلام بـود 
خودمـان، الحـق و الانصـاف، آن همـه نیـرو و انـرژی، به جـا و به موقـع و بـه سـود 
انسـانیت و بـه سـود جامعـه اسـلامی تمـام شـد؟ جامعـه اسـلامی بعـد از ده قـرن، 
از آن میـراث چـه دارد؟ و چـرا نـدارد؟ چـرا نـدارد؟ چرا آن ثـروت علمی و فرهنگی 
بـرای مـا نمانـده؟ چـرا مـا به عنوان یک جامعـه ای که ده قرنِ پیشـمان آن همه 
تشعشـع داشـته، امـروز در دنیـا نمی درخشـیم و جلـوه نمی کنیـم؟ چـرا؟ آیـا جز به 
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گرچـه فعالیـت انسـانی بـود، امـا زیـر  کـه آن همـه نشـاط و فعالیـت، ا ایـن اسـت 
نگیـن طاغـوت بـود؟ گفـت: 

مـن آن نگیـن سـلیمان بـه هیـچ نسـتانم               کـه گاه گاه بـر او دسـت اهرمـن باشـد
گفتنـد،  گـر هـم  کردنـد. ا کـه بـا جامعـه اسـلامی بـازی  ایـن اهرمن هـا بودنـد 
کـه در ترجمـه بنویسـند در زمـان حکومـت  کردنـد، بـرای خاطـر ایـن بـود  ترجمـه 
حضـرت خلیفـه چنـدم عباسـی، منصـور یـا هـارون یـا مأمـون؛ بـرای اینکـه نـام 
و  ریاضـی  و  طبیعـی  فعالیـت  این همـه  به جـای  گـر  ا ببرنـد.  بـالا  را  خودشـان 
حکومـت  کـه  می دادنـد  اجـازه  غیـره،  و  تجویـدی  و  فقهـی  و  ادبـی  و  نجومـی 
کار بیایـد، نشـاط ها و  کـه امـام صـادق سـرِ  کار بیایـد، اجـازه می دادنـد  علـوی سـرِ 
نیروهـا را امـام صـادق در اختیـار بگیـرد، ولـو از لحـاظ علمـی، از لحـاظ ادبـی، از 
کـه امـروز دنیـا بـه آن هـا می بالـد و افتخار می کند، صد سـال  لحـاظ ایـن مسـائلی 
هـم عقـب می ماندنـد، بـاز به سـود انسـانیت بود. انسـانیت رشـد می کرد، اسـلام 
گل می کـرد، انرژی هـا و اسـتعدادها در راه صحیـح بـه کار می رفـت. کتاب ترجمه 
کننـد، طـب و پیشـرفت علمـی را بـه منتهـا درجـه برسـانند، امـا از لحـاظ اخلاقـی 
کـه اختـلاف طبقاتـی آن هـا هنوز هم  و اخـلاق اجتماعـی، آن قـدر ضعیـف باشـند 

جـزوِ افسـانه های تاریـخ بـه شـمار بیایـد؟ 
عینـاً مثـل تمـدن کثیـف ننگین دنیای معاصر مـا. قدرت های بزرگ جهانی 
کتشـافات علمی شـان، می بالنـد بـه اختراعـات محیّرالعقولشـان،  می بالنـد بـه ا
کشـف  را  دارو  فـلان  مـا  کـه  می رسـانند  خورشـید  بـه  را  افتخارشـان  کلاه گوشـه 
لحـاظ  از  ایـن  کردیـم،  را  کار  فـلان  آوردیـم،  به وجـود  را  فرمـول  فـلان  کردیـم، 
در دوران هـای  اسـت  کـه هنـوز  اخلاقـی، هنـوز  و  انسـانی  لحـاظ  از  امـا  علمـی؛ 
هـزاران سـال پیـشِ تاریخـی دارنـد زندگی می کننـد. هنوز ثروت های افسـانه ای 
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گرسـنگی ها و فقرهـای افسـانه ای  اسـت، هنـوز بهره منـدی یـک درصـد  کنـار  در 
گرسـنه اسـت در  که برای میلیون ها انسـان  بسـیار کوچـک در دنیـا، از امتیازاتـی 

کشـورهای محـروم، وجـود دارد...
الآن هم وقتی که ما بگردیم در تاریخ قرن دوم و سوم هجری، آن کسانی که 
آن کسـانی که  بکنیـم،  یـاد  افتخـار،  و  شـرف  بـا  همـراه  را  نامشـان  می توانیـم 
می توانیـم اسمشـان را در لیسـت مـردان افتخارآفریـن عالـم، تحویـل مقامـات 
به شـدت  متمـدن،  نظـام  همـان  بـا  کـه  هسـتند  کسـانی  آن  بدهیـم،  جهانـی 
کـه در بـازار بـه دارش می کشـند و می کُشـند،  ی بن خُنیـس اسـت  جنگیدنـد؛ مُعَلِّ
را  زبانـش  و  می کننـد  قطـع  را  پایـش  و  دسـت  کـه  اسـت  یحیی بن امّ طویـل 
کـه صـد تازیانه بـه او می زننـد، یحیی بن زید  می برنـد، محمدبن ابی عُمیـر اسـت 
کوه هـای خراسـان در هجـده سـالگی می کشـند، زیدبن علـی   کـه او را در  اسـت 
کـه چهـار سـال جنـازه اش را روی دار نگـه می دارنـد. آن کسـانی که ما امروز  اسـت 
افتخارآفریـنِ  چهره هـای  لیسـت  بـه  بدهیـم  افتخـار  بـا  را  نامشـان  می توانیـم 
کـه آقـای  جهـان بشـریّت، این هاینـد، و این هـا آن روز بـا ایـن تمـدن پرشـکوهی 
گوسـتاو لوبـون از آن یـاد می کنـد و اسـم می بـرد، هیـچ رابطـه ای نداشـتند؛ بلکـه 
کـه وقتـی ولایـت طاغـوت و شـیطان بـر  ضـد آن تمـدن  بودنـد. پـس می بینیـد 
کارشـان را در دسـت  جامعـه ای، بـر انسـان هایی حکم فرمایـی می کنـد و زمـام 
کار می افتـد، استعدادهایشـان بـه جریـان می افتـد، امـا  دارد؛ انرژی هایشـان بـه 
کـه امـروز در دنیـای متمـدن بـه کار افتاده و آن جـوری که در  چه جـور؟ آن جـوری 
کـه در  ده قـرن، یـازده قـرنِ پیـش در عالـم اسـلام بـه کار افتـاده بـود. آن جـوری 
منطق هـا و ارزش هـای اصیـل و معیارهـا و میزان هـای انسـانی، یـک پـول سـیاه 

قیمـت نـدارد، ایـن ولایـت طاغـوت اسـت.
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لازمه مسلمانى؛ تحت ولایت الله بودن

آن وقـت در ولایـت طاغـوت، مسـلمان زیسـتن می شـود؟ مسللمان زیسلتن 
قلا ؟ مسللمان زیسلتن، یعنلى تملام امکانلات و انرژی هلا و نیروهلا  چیسلت آ
بلودن.  خلدا  اختیلار  در  دربسلت  انسلان،  یلک  اسلتعدادهای  و  قدرت هلا  و 
و  فعالیـت  خـدا،  اختیـار  در  جانشـان  خـدا،  اختیـار  در  مالشـان  همه چیزشـان، 
حرکـت روزانه شـان در اختیـار خـدا، خـواب شب شـان در اختیـار خـدا، اندیشـه 
در  هـم  بلـه.  بزنیـد؟  برایـش  می توانیـد  مثالـی  آیـا  خـدا.  اختیـار  در  فکرشـان  و 
مثـال  گروه هـا  در  هـم  داریـم،  مثـال  مدنیـت  و  جامعـه  به صـورت  اجتماعاتـی 
و  بیـرون  آمدنـد  طاغوتـی  نظام هـای  از  کـه  عصیانگـری  گروه هـای  در  داریـم؛ 

داریـم. مثـال  کردنـد،  خـدا  به سـوی  هجـرت  و  گریختنـد 
اوّلـی، مثـل جامعـه مدینه، در زمان حیـات پیغمبر. در زمان حیات پیغمبر، 
جامعـه مدینـه، یـك جامعـه بنـده خـدا بـود. یـك جامعـه مسـلمان بـود. آن جا هر 
که برمی داشـتی، در راه خدا بود. آنجا یهودی و مسـیحی اش هم تحت  قدمی 
گـر زندگـی می کـرد، زندگـی اش، زندگـی اسـلامی بـود. در جامعله  فرمـان اسـلام ا
اسلامى، یهلودیِ تحلت ذمّله هلم، مسلیحىِ تحلت ذمّله اسلام هلم، در راه 
اسلام حرکت مى کند. از لحاظ اعمال شلخصى، یهودی ا سلت؛ اما از لحاظ 
یلك عضلو اجتماعلى، یلک مسللمان اسلت. خیلـی مسـلمان تر از آن مسـلمانی 
کـه در نظـام جاهلـی زندگـی می کنـد. در زمـان پیغمبـر، پـول در راه خدا، شمشـیر 
کـه از یـك  کاری  در راه خـدا، زبـان در راه خـدا، فکـر و اندیشـه در راه خـدا، هـر 
انسـان برمی آیـد، در راه خـدا بـود؛ عواطـف و احساسـات در راه خـدا؛ ایـن بـرای 
بـرای  بـود.  همین جـور  کم و بیـش  هـم،  امیرالمؤمنیـن  زمـان  در  جامعـه.  یـک 
کم الهـی و ولیّ خدا  کـه حا خاطـر اینکـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـودش از این جهـت 
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بـود، بـا پیغمبـر فرقـی نداشـت؛ امـا وارث بدجامعـه ای بـود. وارث نابسـامانی ها 
گـر به جـای امیرالمؤمنیـن بـود  بـود، وارث پریشـانی ها بـود، و خـود پیغمبـر هـم ا
و بعـد از بیسـت وپنج سـال آمـده بـود، مسـلّم بـا همـان مشـکلات امیرالمؤمنیـن 

روبـه رو بـود؛ ایـن در اجتماعـات. 
گروه شیعیان اطراف ائمه ؟عهم؟ در طول تاریخ. ماه رمضان  گروه ها،  و اما در 
 دنبـال بحـث ولایـت، 

ّ
تمـام شـد مـا بـه بحـث امامـت بـه تفصیـل نرسـیدیم، و إلا

گر می توانسـتم این بحث را بکنم، به شـما  بحـث امامـت را می کـردم. آن وقـت ا
کـه  کـه شـیعه در زمـان ائمـه چه جـور واحـدی بـوده. نشـان می دادیـم  می گفتـم 
امـام ؟ع؟ روابـط و مناسـباتش بـا شـیعه و شـیعه، روابـط و مناسـباتش بـا جامعه 
اجمـال  به طـور  حـالا  می شـد.  معلـوم  ایـن  بـوده؛  قـرار  از چـه  خـودش  پیرامـون 
عـرض می کنـم. شـیعه بـه ظاهـر در نظـام طاغوتـی زندگـی می کـرد، امـا در باطـن 
گروه بسـیار اندکی  درسـت در جهـت ضـد نظـام طاغوتی حرکت می کرد.  مثل آن 
درسـت  این هـا  کربـلا.  در  بودنـد  حسین بن علیصلوات الله وسـلامه علیه  بـا  کـه 
کـه سـیل آن هـا  ایـن سـیل را شـکافته بودنـد و آمـده بودنـد در خـلاف مسـیری 
را هدایـت می کـرد. بنابرایـن در تاریـخ یـک نمونه هایـی داریـم. هـم در جامعـه، 
گروه هـا. امـا افـراد معمولـی، به طورکلی فـرد، نمی توانـد مسـلمان باشـد؛  هـم در 
انرژی هایـش، همـه قوّه هـا و نیروهایـش و  به طور کلـی وجـودش، امکاناتـش، 
اسـتعدادهایش، تحـت فرمـان خدا باشـد؛ در حالی که در آن چنـان جامعه ای که 
کردم ـ جامعه طاغوتی ـ زندگی بکند، چنین چیزی ممکن نیسـت.  قبلًا ترسـیم 
گـر در محیـط طاغوتـی و نظـام طاغوتـی، یـك نفـر زندگـی بکنـد، یـک کسـری از  ا
مسـلمانی اش بالاخـره در راه طاغـوت اسـت، یـک بخشـی از زندگـی اش بالاخـره 

بنـده طاغـوت اسـت، صد در صـد بنـده خـدا نمی توانـد باشـد. 
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کتـاب اصـول  کافـی بـا چندیـن عبـارت نقـل شـده اسـت.  حدیـث شـریفی در 
کتـب شـیعه اسـت، ایـن حدیـث  کـه از معتبرتریـن و قدیمی تریـن  کافـی شـریف، 
کـرده، اینی کـه مـن می خوانـم یکـی از آن چنـد زبـان اسـت.  را بـا چنـد زبـان نقـل 
می تواننـد آقایـان مراجعـه کننـد بـه کافـی، کتـاب الحجــۀ، ظاهـراً عنـوان بابش 
هـم ایـن باشـد: بـاب مَـن دانَ الُله عَـزّ وَ جَـلّ بِغَیـرِ امـام مِـنَ الله؛1 می فرمایـد از 
 

َ
کُلّ بَـنَّ  عَذِّ کـه خـدای متعـال فرمـوده: »لَاُ قـول امـام ؟ع؟ و امـام از قـول خـدا، 
 

ُ
ــۀ عِیَّ کانَتِ الرَّ کُلِّ اِمـامٍ جائِـرٍ لَیـسَ مِـنَ الِله وَ اِن  ــۀٍ فِـی الِاسـلامِ دانَـت بوَلایَــۀِ  رَعِیَّ
کُلِّ اِمامٍ  ــۀٍ فِی الِاسلامِ دانَت بِوَلایَــۀِ  کُلِّ رَعِیَّ عفُوَنَّ عَن   وَ لَاَ

ً
ــۀ ۀً تَقِیَّ فی اَعمالِها بَرَّ

«؛ عجیب حدیثی 
ً

 مُسِیئَــۀ
ً

 فی اَنفُسِـها ظالِمَــۀ
ُ

ــۀ عِیَّ کانَـتِ الرَّ عـادِلٍ مِـنَ الِله وَ اِن 
اسـت ایـن. ایـن حدیـث می گویـد آن مردملى کله تحلت ولایلت وللىّ  الله زندگلى 
گرچله در کارهلای شلخصى و خصوصلى، قصورها و  مى کننلد، اهلل نجاتنلد؛ ا
تقصیرهلا و گناه هایلی هلم گاهلى داشلته باشلند، آن مردملى که تحلت ولایت 
گر چه در کارهای  شیطان و طاغوت زندگى مى کنند، اهل بدبختى و عذابند؛ ا
شلخصى، در اعملال خصوصلى، اهلل نیکوکاری و کارهای خوب هم باشلند؛ 
کـردم چنـد زبـان اسـت و همـه زبان هـا  ایـن خیلـی عجیـب اسـت. البتـه عـرض 
همیـن معنـا را می دهـد. حدیـث  هم در اصول کافی  اسـت. تـازه مراجعه نکردم، 
ـ  کنـم  بـه نظـرم می رسـدـ چـون بنـده غالبـاً سـند احادیـث را هـم مقیـدم نـگاه 
فکرمی کنـم سـندش هـم سـند خوبـی بود. مدتـی پیش دیدم الآن یادم نیسـت. 
اینکـه  مثـل  می گفتـم  را،  حدیـث  ایـن  همیشـه  می کـردم  تشـبیه  بنـده 
ماشـینی شـما سـوار شـدید، به قصـد مثـلًا فـلان نقطـه معیـن، بـه  قصـد نیشـابور؛ 
بـه هـدف  مـی رود، شـما حتمـاً  نیشـابور  دارد طـرف  ماشـین  ایـن  گـر چنانچـه  ا
گـر ایـن ماشـین به جای اینکه بـرود طرف نیشـابور، دارد می رود مثلًا  می رسـید، ا

1 . کسی که خدا را اطاعت کند، تحت سلطه حاکمی که از طرف خدا نیست.
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که شـما به هدف نمی رسـید.  طرف سـرخس، طرف قوچان، خُب مسـلّم اسـت 
هـدف  بـه  را  شـما  و  نیشـابور  به طـرف  مـی رود  دارد  کـه  ماشـینی  آن  در  حـالا 
گـر در ماشـین، مـردم بـا ادب، بـا مهربانـی، بـا رفتـار خـوب، بـا آداب  می رسـاند، ا
گـر هـم بـا آداب انسـانی و انسـانیت  کردنـد، چـه بهتـر، ا انسـانی با هـم معاشـرت 
و نیکـی و احسـان با هـم معاشـرت نکردنـد، بالاخـره بـه نیشـابور می رسـند، بـه 
کردنـد، آن بدی هـا هـم  گر چـه در بیـن راه، یک قـدری بـدی  هـدف می رسـند؛ ا
البتـه یـك سـزاهایی خواهـد داشـت، یـک آثـاری، یـک نتایجـی خواهـد داشـت. 
آن نتایجـش را هـم مجبورنـد متحمـل بشـوند؛ امـا بـه هدف می رسـند. بر خلاف 
کـه بایـد شـما را بـه نیشـابور برسـاند، دارد بـه نقطـه مقابل نیشـابور  آن، ماشـینی 
کـت، بـا احتـرام  گـر چنانچـه در ایـن ماشـین، همـه افـراد بـا ادب، بـا نزا مـی رود، ا
کننـد، و می بیننـد ایـن  بـا همدیگـر رفتـار  کننـد، بـا خوشـرویی بـا همدیگـر عمـل 
ماشـین دارد به جـای نیشـابور، مـی رود بـه طـرف قوچـان، درمقابـل ایـن حادثـه 
آدم هـای  این هـا خیلـی  نشـان نمی دهنـد؛  پدیـده، هیـچ عکس العملـی  ایـن  و 
نـه؟  یـا  رسـید  خواهنـد  هـدف  بـه  آیـا  امـا  هـم،  بـا  مهرباننـد  خیلـی  خوبی انـد، 

کـه نـه.  پیداسـت 
در مثـال اول، راننـده، یـك راننـده امیـن بـود، یـک راننـده راه بلد بـود، »اِمامٍ 
کانَـتِ  گر چـه بد اخـلاق بودنـد، »وَ اِن  مِـنَ الِله« بـود، آن هـا را رسـاند بـه هـدف؛ ا
«. در مثـال دوم، راننـده، راننـده راه بلـدی 

ً
 مُسِیئَــۀ

ً
 فِـی اَعمالِهـا ظالِمَــۀ

ُ
ــۀ عِیَّ الرَّ

کـرده  گـم  نبـود، راننـده امینـی نبـود، راننـده هواپرسـتی بـود، مسـت بـود، راه را 
کار خـودش را بـر خواسـته مردم مقدم  بـود، در سـرخس و قوچـان کاری داشـت، 
رسـید؛  نخواهنـد  بـه هـدف  مسـلّم  این هـا  آن جـا؛  داشـت می رفـت  بـود،  کـرده 
گـرم،  با هـم خیلـی هـم مهربـان، خیلـی هـم  مـردم  گرچـه در داخـل ماشـین،  ا
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«؛ اما 
ً

ــۀ ۀً تَقِیَّ  فِـی اَعمالِها بَرَّ
ُ

ــۀ عِیَّ کانَتِ الرَّ خیلـی هـم خوش اخـلاق باشـند، »وَ اِن 
« بـه عـذاب خـدا دچار خواهند شـد، به هدف نخواهند رسـید.  بَـنَّ عَذِّ بالاخـره »لَاُ
کـه بـا ولایـت طاغـوت اداره می شـود، مثـل همـان  بنابرایـن در یـك جامعـه ای 
کـه بـا رانندگـی آدم غیـر امین و غیر بلد دارد رهبری می شـود، انسـان ها  ماشـینی 

بـه هـدف نخواهنـد رسـید و نمی تواننـد مسـلمان بماننـد. 
چـه کار کننـد؟ چـه کار کننـد؟ این جـا آیـه قـرآن جـواب می دهـد. آیـه قـرآن بـه 
 ظالِمی  

ُ
ـۀ

َ
لائِک

َ
مُ الم

ُ
اه

ّ
وَف

َ
 ت

َ
ذین

َّ
 ال

َّ
کنم، جواب می دهد، می فرماید: »اِن این چه کار 

در حالی کـه  قبـض می کننـد،  را  آنـان  جـان  فرشـتگان،  آن کسـانی که   1
سِـهِم«

ُ
نف

َ
ا

کـه بـر جـان خـود، بـر  ایـن بیچاره هـا بـر خویشـتن سـتم می کرده انـد؛ آن مردمـی 
آینـده خـود، بـر همه چیـز خـود سـتم کردنـد و حـالا دارنـد می میرنـد، فرشـته های 
خـدا، مأموریـن پـروردگار دارنـد این هـا را قبـض روح می کننـد، »قالـوا« فرشـتگان 
کجـا بودیـد؟ آدم  ـم« در چـه وضعـی بودیـد؟ 

ُ
نت

ُ
بـه این هـا می گوینـد، »فیـمَ ك

این قـدر  آدم  ایـن  می بینـد  وقتـی  آسـمان  فرشـته  کـه  می کنـد  خیـال  چنیـن 
کـه  کـه آمـده، آن طبیبـی، یـا آن جراحـی  وضعـش خـراب اسـت؛ مثـل آن آدمـی 
کنـد، می بینـد خیلـی اوضاعـش خراب اسـت،  آمـده مثـلًا یـك بیمـاری را جراحـی 
خیلـی وضـع ایـن بیمـار تأسـف آور و یـأس آور اسـت، می گویـد: مگر تو کجـا زندگی 
می کـردی؟ چـرا ایـن جـوری ا سـت وضعـت؟ مـن ایـن  چنیـن اسـتیناس می کنـم 
کـه ملائکـه از خرابـی حـال ایـن بیچـاره، از بـدی روحـش، از بدبختـی و عذابـی 
کجـا زندگـی  کـه در انتظـار اوسـت، تعجـب می کننـد، بـه او می گوینـد: مگـر تـو 
کـه این قدر بـه خودتان ظلم کردیـد، دارید  می کـردی بیچـاره؟ شـما کجـا بودیـد 
م « کجا 

ُ
نت

ُ
از دنیـا می رویـد، ظالـم بـر نفـس داریـد از دنیـا می رویـد؟ »قالـوا فیـمَ ك

بودیـد؟ چگونـه بودیـد شـما؟ 
1 .  سوره مبارکه نساء، آیات 97-100.
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در  مـا  رضِ«  
َ
الا فـِى   

َ
فین

َ
ضع

َ
سـت

ُ
ـا م

ّ
ن

ُ
»ك گوینـد:  »قالـوا«  می گوینـد،  جـواب  در 

کـه زندگـی می کردیـم، مسـتضعف بودیـم، مـا جـزوِ تـوده  زمیـن، در میـان مـردم 
کـه اختیار جامعه  بی اختیـار بودیـم. مسـتضعفین آن گروهـی هسـتند در جامعـه 
رفتنـش،  در  و  جامعـه  خط مشـی  در  مسـتضعفند.  اینهـا  نیسـت،  آن هـا  دسـت 
اختیـاری  هیـچ  فعالیتـش  در  جهت گیـری اش،  در  سـکونش،  در  حرکتـش،  در 
کِشـندگان  خاطرخـواهِ  کـه  آن جـا  مـی رود  گفتـم،  دیـروز  همان طور کـه  ندارنـد. 
از خودشـان اختیـاری ندارنـد  ریسـمان اسـت. همین طـور می رونـد بیچاره هـا، 

کجـا برونـد و چـه بکننـد.  کـه بـه 
اول دبسـتان  کلاس  کنیـد،  فـرض  را  کوچـک دبسـتانی  بچـه  یـک مشـت 
و  چشـم  امـروز  هفت سـاله،  بچه هـای  کـه  هفت سـاله،  سـنین  در  نـه  ـ آن هـم 
گوششان خیلی بیشتر از این حرف ها باز است ـ بچه چهار، پنج ساله را بگذارند 
از  می آیـد.  یـادم  بنـده  سـابق،  مکتب خانه هـای  مثـل  مکتب خانـه،  مدرسـه، 
کـه می آمدیـم بیـرون طـرف خانـه، دسـته جمعی، اصـلًا نمی فهمیدیـم  مکتـب 
کجـا داریـم می رویـم. بچه هـا ملتفـت نیسـتند چـی بـه کجاسـت. یـک مُبصِـری 
کنیـد، یـک بزرگ تـری با یک چوبـی؛ از این طرف برویـد، از آن طرف  مثـلًا فـرض 
برویـد، زیـر ماشـین نرویـد، یـا زیر ماشـین بروید! ـ یک وقت هم دلـش می خواهد 
این جـوری بشـود)خنده حضـار( ـ اصـلًا ملتفت نیسـتند کجا می رونـد، یک دفعه 
دانش آمـوز  یکـی  آن  خانـه  در  می بیننـد  مثـلًا،  خودشـانند  خانـه  در  می بیننـد 
گـر ایـن مبصـر دلـش خواسـت این هـا را ببـرد یک خـورده ای  دیگرنـد مثـلًا. حـالا ا

در خیابـان بگردانـد، می بیننـد مثـلًا فلان جا  هسـتند. 
کـه در یـک جامعـه؛ خبـری از جریانـات  کسـانی اند  مسـتضعفین زمیـن آن 
کجـا دارنـد می رونـد.  کجاسـت، نمی فهمنـد  جامعـه ندارنـد. نمی داننـد چـی بـه 
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کسـی دارد این هـا  کجـا خواهنـد رسـید و چـه  کـه دارنـد می رونـد، بـه  و از این جـا 
کـه نرفتیـم، بعـد چـه کار بایـد بکنیـم،  را می بـرد و چگونـه می شـود نرفـت و حـالا 
انداخته انـد  را  سرشـان  همین طـور  نیسـتند؛  ملتفـت  اصـلًا  نمی فهمنـد،  اصـلًا 
پاییـن، مثـل بلاتشـبیه، بلاتشـبیه، بلاتشـبیه؛ اسـب عصّـاری. بلاتشـبیهِ اسـب 
می زنـد،  قـدم  دارد  همـه اش  بسـتند،  را  چشـم هایش  حضـار(  البته.)خنـده 
دور  مـی رود،  مـی رود،  مـی رود،  هـی  همین طـور  مـی رود.  راه  دارد  همـه اش 
گـر ایـن حیـوان بنـا بـود چیـزی بفهمـد، بـا  می زنـد، دور می زنـد، دور می زنـد؛ ا
کـه حـالا بایـد حـدود پاریـس و آن جاهـا باشـیم این همـه  خـودش تصـوّر می کـرد 
کـه دمِ غـروب چشـمش را بـاز می کننـد، می بینـد  راه رفتیم)خنـده حضـار( بعـد 
کجـا رفتـه، نمی فهمـد  کـه اول صبـح بـوده. اصـلًا نمی دانـد  همان جایـی  اسـت 
کجـا دارد مـی رود وقتـی دارد حرکـت می کنـد. مسـتضعفین این هاینـد در یـک 
کـه بـا نظـام  کثریـتِ تـوده بی اطـلاع مـردم. البتـه در غیـر جامعه هایـی  جامعـه، ا
قیمـت  انسـانی  گوهـر  بـرای  کـه  جامعه هایـی  آن  می شـوند،  اداره  صحیحـی 
کرامـت قائلنـد نـه؛  کـه بـرای انسـان و اراده انسـان  قائلنـد نـه؛ آن جامعه هایـی 
م فىِ 

ُ
کـه رهبـرش پیغمبـر اسـت، امـا قرآن به او می گوید: »وَ شـاوِره آن جامعـه ای 

1، بااینکـه پیغمبـر اسـت، با اینکـه احتیاجـی بـه مشـورت مـردم نـدارد، بـاز 
مـرِ«

َ
الا

کنـد، آن هـا را عزیـز بشـمارد، آن هـا  کـه بـا مـردم مشـورت  فرمـان داده می شـود 
یك چنیـن  نـه؛  جامعه هـا  ایـن  بدهـد؛  شـخصیت  آن هـا  بـه  بشـمارد،  بـزرگ  را 
کـه بـا نظـام فـردی، بـا نظـام ظالمانـه، بـا  تـوده ای نـدارد، امـا در جامعه هایـی 
کثریت مردم مسـتضعفین هسـتند.  نظام جاهلانه و از این قبیل اداره می شـود، ا
رضِ« مـا جـزو مسـتضعفین بودیـم. مـا را 

َ
 فـِى الا

َ
فین

َ
ضع

َ
سـت

ُ
ـا م

ّ
ن

ُ
می گوینـد: »ك

کردنـد،  کثافت مـال  کردنـد،  کشـاندند، بردنـد، انداختنـد، لگدمـال  همین طـور 
1 . سوره مبارکه آل عمران، آیه 159.
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نفهمیدیـم، حـالا هـم داریـم می میریـم. ایـن عـذر و جـواب مسـتضعفین اسـت. 
رضِ« 

َ
 فـِى الا

َ
فین

َ
ضع

َ
سـت

ُ
ا م

ّ
ن

ُ
ببیـن ملائکـه بـه آن هـا چـه می گوینـد حالا. »قالوا ك

گوینـد مـا در زمیـن مسـتضعف بودیم؛ جـزو افراد ضعیف گرفته شـده، بی اختیار، 
منطـق  می شـود  معلـوم  می گویند. ببینیـد،  جـواب  ملائکـه  بودیـم.  بی تـوان 
کامـلًا برابـر اسـت، عقـل آدم هـم همیـن را  ملائکـه بـا منطـق خردپسـند انسـانی 
 الِله 

ُ
رض

َ
ن ا

ُ
ک

َ
ـم ت

َ
ل
َ
گویند: »ا می گویـد. ... فرشـتگان پـروردگار می گوینـد، »قالـوا«، 

هاجِروا فیها«  بابا آن جا مستضعف بودید، زمین پروردگار هم منحصر 
ُ

ت
َ
 ف

ً
ــۀ

َ
واسِع

کـه شـما  بـه همان جـا بـود؟ همـه دنیـا خلاصـه شـده بـود در همـان جامعـه ای 
گسـترده نبـود تـا  در آن جامعـه، مسـتضعفانه زندگـی می کردیـد؟ سـرزمین خـدا 
ج بشـوید، برویـد بـه یـك نقطـه آزادی؟ به یـک نقطه ای  شـما از ایـن زنـدان خـار
کـه بتوانیـد نیروهایتـان را  کـه بتوانیـد خـدا را عبـادت بکنیـد، بـه یـك نقطـه ای 
کـه مسـتضعف در آن نقطـه  در راه صحیـح بـه کار بیندازیـد، بـه یـك نقطـه ای 
« آیـا نبود 

ً
ــۀ

َ
 الِله واسِع

ُ
رض

َ
ن ا

ُ
ک

َ
ـم ت

َ
 ل

َ
نباشـید، در دنیـا چنیـن جایـی نبـود؟ »قالـوا ا

کنید، و  هاجِـروا فیهـا« تـا در زمین خـدا هجـرت 
ُ
ت

َ
زمیـن خـدا گسـترده و وسـیع؟ »ف

جـای دیگـر برویـد؟ دیگـر جـواب ندارنـد بدهند، چـه بگویند بیچاره هـا، معروف 
کـه حـرف حسـاب، جـواب ندارد. لذاسـت که قـرآن، در فرجام و سـرانجام  اسـت 
کـه  آن هایـی  مسـتضعفین،  آن   » َ

ولئِـك
ُ
ا

َ
»ف می گویـد:  این جـور  بیچاره هـا  ایـن 

کـه آن ها را به جهنـم می بردند،  نیرویشـان و اختیارشـان دسـت طاغوت هـا بـود 
 »

ً
صیرا

َ
مُ وَ سـاءَت م

َّ
ن

َ
ه

َ
م « جایگاهشـان کجاسـت؟ »ج

ُ
أواه

َ
« پـس آنـان، »م َ

ولئِـك
ُ
ا

َ
»ف

کار.  و چـه بدبرگشـت گاه و سـرانجام گاهی  اسـت بـرای انسـان؛ این هـم آخـر 
کننـد، همـه نمی تواننـد  البتله یلك اسلتثنا دارد، همـه نمی تواننـد هجـرت 
خودشـان را از آن بنـد نظـام جاهلـی نجـات بدهنـد؛ یـک عـده ای ناتواننـد، یک 
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کـه امـکان  کودکنـد، یـک عـده ای زنانـی هسـتند  عـده ای پیرنـد، یـک عـده ای 
 « مگر 

َ
فین

َ
ضع

َ
ست

ُ
ا الم

َّ
کار برایشـان نیسـت. لذا این ها مسـتثنی می شـوند، »اِل این 

سـاءِ وَ الوِلدانِ « ملرد، زن، فرزنلدان که،  ِ
ّ
جـالِ وَ الن ِ

 الرّ
َ

آن ضعیفـان و ناتوانـان، »مِـن
 

َ
دون

َ
هت

َ
« که چاره ای ندارند، کاری از آن ها بر نمى آید، »وَ لا ی

ً
ـۀ

َ
 حیل

َ
طیعون

َ
ست

َ
»لا ی

« راهلى پیلدا نمى کننلد به سلوی منطقله نلور، به سلوی منطقله اسلام و  ً
ـبیلا سَ

« پـس  َ
ولئِـك

ُ
ا

َ
کاری بکننـد، »ف عبودیلت خلدا راهـی پیـدا نمی کننـد، نمی تواننـد 

که  م « امید اسـت 
ُ

نه
َ

وَ ع
ُ

عف
َ
ن ی

َ
 ا

ُ
ـى الله

َ
س

َ
کاری نمی توانند بکنند، »ع که  این هایی 

کـه خدایِ  کنـد. ببینیـد، عیـن عبـارت قـرآن اسـت؛ امید اسـت  خـدا از آنـان عفـو 
« و خدا 

ً
فورا

َ
ا غ

ً
وّ

ُ
ف

َ
 ع

ُ
 الله

َ
کنـد، این جـور اسـت تکلیـف. »وَ كان متعـال از آنـان عفـو 

عفو کننـده و دارای مغفـرت اسـت.

آثار و نتایج هجرت

احسـاس  آن هاسـت،  بـه  هجـرت  خطـاب  آن کسـانی که  اینکـه  بـرای  بعـد 
زیـان خواهـد  و  مایـه بدبختـی  بـرای آن هـا  کـه هجـرت  نکننـد، خیـال نکننـد 
دسـت  جایـی  بـه  نمی توانیـم؟  می توانیـم،  شـد،  خواهـد  چگونـه  کـه  شـد، 
 الِله«  

ِ
ـبیل هاجِـر فـى  سَ

ُ
ـن ی

َ
پیـدا می کنیـم، نمی کنیـم؟ در جـواب می فرمایـد: »وَ م

  »
ً

ــۀ
َ

ع  وَ سَ
ً
ثیرا

َ
 ك

ً
ما

َ
راغ

ُ
رضِ م

َ
ِى الا جِد ف

َ
آن کسـی که مهاجرت می کند در راه خدا، »ی

گسلترده. می بینـد عجـب  مى یابلد در زمیلن، جولانگاهلى بسلیار و سلرزمینى 
در  زد  بالـی می تـوان  و  پـر  کام دل،  بـه  کـرد در دنیـا؛ عجـب  پـروازی می شـود 
جامعـه اسـلامی، تـا حـالا پـر و بـال ما و پـرواز ما، وقتی کـه خیلـی اوج می گرفتیم، 
بیچـاره  مکـه،  در  پهنـاور!  عجـب  ا سـت،  آفاقـی  عجـب  بـود.  قفـس  سـقف  تـا 
دو  مسـجد الحرام  در  می کـرد،  حِـدّت  خیلـی  گـر  ا می خوانـد،  بـه زور  را  نمـازش 
کتـك نـوشِ جان می کـرد. دیگـر نهایت  رکعـت نمـاز می خوانـد، بعـد هـم مفصّـل 
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کـرد، آمـد بـه سـرزمین  کـه هجـرت  مسـلمانی ایـن بـود، نـه بیشـتر از ایـن. بعـد 
آزاد، بـه هـوای آزاد، بـه جامعـه اسـلامی، بـه تحـت ولایـت الله و رسـول الله؛ دیـد 
عجـب جایـی  اسـت این جـا، این جـا یَتَسـابِقونَ اِلَـی الخَیـرات اسـت، این جـا بـا 
معلـوم می شـود. هر کـه  و  افـراد، مشـخص  مرتبـه  عبـادت،  و  تقـوا  و  قـرآن  آیـه 
بیشـتر بـرای خـدا حرکـت بکنـد، عبـادت بکند، تـلاش بکند، جهاد بکنـد، انفاق 

بکنـد، او عزیزتـر اسـت در ایـن جامعـه. 
گـر می فهمیدنـد یـك درهـم در راه خـدا در مکـه داده، سـیخ داغش  دیـروز ا
می کردنـد و زیـر شـکنجه آتشـش می زدنـد؛ وقتی کـه بیایـی در راه خـدا مهاجـرت 
کـه  سـول، ای مسـلمان صـدر اسـلام، آن وقـت می بینـی    الرَّ

ُ
کنـی به سـوی مدینــۀ

کام  چـه جولانگاهـی  اسـت، چـه جای پروازی ا سـت، چطور انسـان می توانـد به 
ـهِ«  هر کـه مهاجـرت می کنـد در راه 

ّ
 الل

ِ
ـبیل هاجِـر فـى  سَ

ُ
ـن ی

َ
دل، پـر و بـال بزنـد. »وَ م

رضِ «  یعنـی به سـوی جامعه الهـی و اسـلامی، می یابـد در زمین 
َ
جِـد فـِى الا

َ
خـدا، »ی

« جولانگاهـی، پروازگاهی فـراوان و وسـعتی، گشایشـی، 
ً

ــۀ
َ

ع  وَ سَ
ً
ثیـرا

َ
 ك

ً
مـا

َ
راغ

ُ
»م

گسـتردگی ای.
کـردی از مکـه، از دار الکفـر به سـوی  گـر چنانچـه در راه خـدا حرکـت  حـالا ا
این جـا  مُـردی،  گرفـت،  را خـدا  راه جانـت  بیـن  در  کـردی،  دارالهجـرۀ حرکـت 
کار  چطـور اسـت؟ می گوینـد آن وقـت تـو، اجـرت و پاداشـت با خداسـت؛ چـون تو 

کـه لازم بـود انجـام بدهـی، از تـو سـر زد،  کـردی. حرکتـی  خـودت را 
بـه راه بادیـه رفتـن بـه از نشسـتن باطـل        کـه گـر مراد نجویم به قدر وسـع بکوشـم

تـوان  به قـدر  هر کسـی  کـه  می خواهـد  اسـلام  می خواهـد.  را  ایـن  اسـلام  و 
کـه می توانـد و مسـتطیع اسـت و اسـتطاعت دارد، در راه  خـودش، آن مقـداری 

کنـد.  خـدا حرکـت 
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ج  « آن کسـی که از خانه خـود خار هِ سـولِ
َ

ـى الِله وَ ر
َ
 اِل

ً
هاجِـرا

ُ
هِ م یتِ

َ
ج مِن ب خـرُ

َ
ـن ی

َ
»م

 
َ

ـمّ
ُ
»ث پیامبـرش،  و  خـدا  به سـوی  می کنـد  مهاجـرت  دارد  در حالی کـه  می شـود، 

هِ« پس 
ّ
ـى الل

َ
ل

َ
 ع

ُ
ه جـرُ

َ
 ا

َ
ـع

َ
ـد وَق

َ
ق

َ
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ی

 »
ً
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َ
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َ
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ُ
 الله

َ
بی گمـان پـاداش او بـر عهـده خـدا و بـر ذمه خداسـت، »وَ كان

و خـدا آمرزنـده و دارای بخشـایندگی ا سـت.
ایـن نکتـه را توجـه کنیـد کـه چـون امـروز دیگـر روز آخـر بحـث تـلاوت و قـرآن مـا 
هسـت، ایـن مبحـث تقریباً نیمـه کاره می ماند. این نکته را عرض کنـم، هجرت از 
دارالکفـر، از ولایـت غیـر خـدا، از ولایـت شـیطان و طاغـوت بـه کجـا؟ بـه دار الهجـرۀ، 
دار الایمـان، تحـت ولایـتِ الله، تحـت ولایـت امام؛ تحت ولایت پیغمبـر و ولیِّ الهی 
گـر چنانچـه یك چنیـن منطقـه ای در  بایـد هجـرت کـرد، ایـن هجـرت اسـت. حـالا ا
عالـم نبـود، چـه کار بایـد کرد؟ در دار الکفر باید مانـد؟ یا باید به فکر ایجاد دارالهجرۀ 
افتـاد؟ خـود پیغمبـر هـم جـزوِ مهاجریـن بـود دیگر، مگـر نبود؟ پیغمبـر هم هجرت 
کـرد؛ امـا قبـل از آنی کـه پیغمبـر هجـرت بکنـد، دارالهجـره ای تقریباً وجود نداشـت، 

پیغمبـر بـا هجرت خـود، دارالهجـرۀ را ایجـاد کرد. 
گاهى لازم مى شلود که گروهى از انسلان ها با هجرت خود، نقطه شلروع 
کننلد، به وجـود  کننلد، جامعله الهلى و اسلامى را بنیان گلذاری  هجلرت را آغلاز 
کننـد.  هجـرت  آنجـا  بـه  مؤمنیـن  آن وقـت  کننـد،  ایجـاد  دارالهجـرۀ  بیاورنـد، 

غـرض، ایـن حاصـلِ مطلـب دربـاره هجـرت اسـت.
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م سش س�ت و سش �ی ��ش �ج ه م�ج را �ج
ن

گاهی گد �ن

ولایت طاغوت، مومن را با هزاران پیوند و رابطه به قدرت طاغوت 
کند،  وابسته مى سازد و او را با تور نامرئىِ نظامِ جاهلى محاصره مى 
کرده و وی را بی اختیار بسوی سرانجامِ  آزادی حقیقى را از او سلب 

کشاند. ولایت طاغوت ثمره ای  که در انتظار آن نظام است، مى  شومى 
جز تباهى و دوری از خط و مشى اسام ندارد. این واقعیت تخلف 

ناپذیر، هجرت را ضروری مى سازد. در حقیقت هجرت دنباله ی اصل 
ج از نظام و ولایت طاغوتى است.  ولایت و لازمه ی اتصال به امام و خرو
ج انسان از ظلمت طاغوت و حرکت بسوی نور را موجب  هجرت، خرو
کند.  مى شود و آدمى را در مسیر رشد وتعالى و سعادت وکمال وارد مى 
هجرت یک تعهّد فوری و ضروری برای مومن حقیقى به شمار مى رود؛ 

زیرا در اندیشۀ اسامى، مسلمانى و تحت ولایت طاغوت بودن دو 
که با یکدیگر قابل جمع نمى باشد. مقوله ای است 



م ما�ی مودارها و �ن �ن
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خاصه ی جلد چهارم از مجموعه ی اندیشه ولایت )ولایت در قرآن(

کلـی اندیشـه اسـلامی در قـرآن پـس از »ایمـان« و »توحیـد« و  ح  کتـاب طـر
»نبـوت«، بـه بررسـی »ولایـت« بـه عنـوان تتمـه نبـوت و لازمـه ی هـر مکتـب و 

ح ذیـل می باشـد: بـه شـر ع  ایـن موضـو ملتـی، می پـردازد. محورهـای اصلـی 
1. لازم اسـت تـا عـلاوه بـر تدبّـر در قـرآن جهـت کشـف حقایـق آن، در مسـائل 
اجتماعـی و مخصوصـاً تاریخـی قـرآن، دقـت بیشـتری صـورت گیرد. زیـرا از یک 
قـرآن می تـوان  بـه  بـا مراجعـه  از سـوی دیگـر  قـرآن اسـت و  تاریـخ، تفسـیر  سـو 

کـه  دریافـت 
کدام یک از تفسیرها و توجیه های تاریخی، مطابق با واقع است.

تشـکیل جامعـه ی  بـه  اقـدام  انسان سـازی  بـه هـدف  نیـل  نبـی جهـت   .2
اسـلامی می نمایـد و ایـن امـر جـز بـا تشـکیلات امکان پذیـر نمی باشـد. از لـوازم هر 
تشـکیلاتی، انسـجام درونـی اعضـای آن با یکدیگر اسـت. اسـلام بـه این اتصال 

و انسـجام و پیوسـتگی شـدید، »ولایـت« می گویـد.
کـه بـه معنی پیوسـتگی و اتصال شـدید می باشـد، دارای سـه بعد  3. ولایـت 
اسـت: بًعد اول آن، پیوسـتگی داخلی اسـت. یعنی هم جبهگی و اتصال شـدید 
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یـک عـده انسـان بـا فکـر واحد و هـدف واحد. بًعـد دوم، عدم وابسـتگی خارجی 
کـه معنـای آن عـدم پیوسـتگی جامعـه ی اسـلامی بـا امـم غیـر مسـلمان  اسـت 

گیرد.  کـه جامعـه اسـلامی تحـت فرمـان آن ها قـرار  اسـت بـه صورتـی 
4. بًعـد سـوم ولایـت، پیوسـتگی بـا امـام و ولـیّ جامعـه اسـت. بـدون تحقـق 
آن، ابعـاد دیگـر ولایـت نیـز محقـق نخواهنـد شـد. پس ضروری اسـت هـر یک از 
کـه همان ولـیّ جامعه ی اسـلامی اسـت، در همه  آحـاد امّـت اسـلام بـا قلـبِ امّـت 
حـال، از لحـاظ فکـری و عملـی و روحیـات، ارتبـاط مسـتحکم و نیرومنـد برقـرار 

نمایند.
بـه محبـت  کـه محـدود  نامیـد  ولایتمـدار  را می تـوان  انسـانی  بنابرایـن   .5
صـرف نسـبت بـه ولـیّ جامعـه نبوده و به صورت روز افزون، پیروی و وابسـتگی 
خـود را بـا امـام خویـش در فکـر، عمـل و روحیـات حفـظ نمایـد. بـر همین اسـاس 
کـه ولـیّ و امـام در آن مشـخص بـوده  در صورتـی جامعـه، ولایتمـدار خواهـد بـود 
و منشـأ همـه ی نیروهـا و فعالیت هـا باشـد. در نتیجـه جامعـه زنـده شـده و تمـام 
کمـال و تعالـی انسـان رشـد خواهـد یافت. اسـتعدادهای انسـانی جهـت نیـل بـه 
6. »الله« تنها ولیّ اسـت زیرا همه چیز از قدرت خدا ناشـی می شـود )ولایت 
که قانون  تکوینی(، پس حکومت تشـریعی نیز باید در دسـت او باشـد. از آن جا 
الهـی نیازمنـد مجـری اسـت، خداونـد، پیامبـر را به عنوان جلـوه ی عینی ولایت 
که دارای صفات  خویش ارسـال فرموده اسـت. پس از پیامبر، مومنان راسـتین 
ایمان راسـتین، اقامه ی نماز و اسـتقرار ذکر خدا، ایتای زکات و تقسـیم عادلانه 

ی ثروت می باشـند، جانشـینان ایشان هستند.
7. هـر ولایتـی غیـر از ولایـت خـدا و جانشـینان او، ولایـت طاغـوت اسـت. بـا 
پذیـرش ایـن ولایـت، طاغـوت بـر تمـام انرژی هـای سـازنده و ثمربخـش وجـود 
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از انسـان در راه مصالـح خـود بهره کشـی می نمایـد و در  انسـان مسـلط شـده و 
نتیجـه ولایـت طاغـوت، رنـگ ثابـت زندگـی انسـان می گـردد.

ج شـدن از ولایـت ظالـم و وارد شـدن بـه ولایـت عـادل  کـه خـار 8. هجـرت 
می باشـد، جـزو ضروریـات مسـئله ی ولایـت شـمرده می شـود. زیـرا از یـک طـرف 
و  کارهـا  اسـتعدادها،  نیروهـا،  تمـام  بـر  آن  تسـلط  معنـی  بـه  طاغـوت  ولایـت 
ابتکارهـای انسـان اسـت و از طـرف دیگـر مسـلمانی یعنـی اینکه تمـام امکانات، 
بـا  بنابرایـن مسـلمانی  باشـد.  اختیـار خـدا  انسـان در  اسـتعدادهای  و  انرژی هـا 
تحـت ولایـت طاغـوت بـودن در تضـاد بـوده و لازمـه ی مسـلمانی، تحـت ولایـت 
الله بـودن اسـت. البتـه مومـن بـا هجرت، به جولانگاه فراوان و گشـایش دسـت 
ک مـرگ در اثنـای هجـرت، اجـر و پـاداش مهاجـر بـا  می یابـد و در صـورت ادرا
تأسـیس  و  بنیانگـذاری  مطلـوب،  مقصـدِ  نبـودن  مهیـا  صـورت  در  خداسـت. 

جامعـه اسـلامی مقدمـه و از لـوازم هجـرت می باشـد.
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و�ت �جود�ن ا �ت��ت ولا�ی�ت طا�ن اد مسلما�نی �ج صن �ت
روها �ی مام �ن �ن �جر �ت

آ
�ل� ا

ت
ی � و�ت �یع�ن �یرا ولا�ی�ت طا�ن رن

�ا�ن 
ن
کارهای ا� �ت عدادها، کارها و ا�ج اس�ت

ردگی ا�یسش و گس�ت ، و گسش راوا�ن گاهی �ن گاه و �چ�وارن ولا�ن �ن �جه �ج �ت ا�ن دس�ت �ی

�ا�ن می گردد
ن
�ندگی ا� ا�ج�ت رن ، ر�نگ �ش و�ت ولا�ی�ت طا�ن

مه ی مسلما�نی، �ت��ت ولا�ی�ت الله �جود�ن لارن
عدادهای ی ها و اس�ت �رش ، ا�ن ا�ت مام امکا�ن ی �ت �یرا مسلما�نی �یع�ن رن

د دا �جاسش ار �ن �ی �ت �ا�ن در ا�ن
ن
ا�

ر�ت ، در �ور�ت ادراک مرگ در ه�ج داس�ت ا �ن ر �ج ر و �چاداسش مها�ج ا�ج

ود�ی�ت �ید و راهی �جه سوی اسلام و ��ج
آ

می ا �ن ها �جر �ن
آ

ه، کاری ارن دس�ت ا �ت داسش ر�ت �ن ی ه�ج ا�ی وا�ن �ن که �ت �ی ع�ن �ن گ�وهی ارن مس�ت

د �ن دا �نمی ک�ن �ی دا �چ �ن

�ت�ن ر ر�ن را�ت �ا�ن �ن
ن
�ندگی ا� �ری رن عی و �ن �ی ی کرد�ن و ارن م�دوده و دا�یره ط�ج �رکسش

�ن
آ

ود ا �ج امعه اسلامی در �ور�ت �ن � �ج س�ی
أ

ا اری و �ت گدن ا�ن �ی
�ن �ج





 باسمه تعالی
 : نگاه رویکردي به اسلام و تبیین رویکرد توحیديجلسه اول

 
 فصل اول: رویکرد

 معنای رویکرد
 "رویکرد" معادل "Approach"دانست و در زبان انگلیسی زاویه دید را شاید بتوان به عنوان نزدیک ترین مفهوم به واژه رویکرد 

 شود.هاي متنوع با موضوعی روبرو می شویم، چهره متفاوتی از موضوع به ما نمایانده میاست. از آنجایی که در رویکرد با زوایه دیده

 براي تبیین بهتر معناي رویکرد به مثال زیر توجه فرمایید:

 .ندمی پرسرا آنها  نظردرباره نمایشگاه  ،د و پس از بازدیدنتصور کنید چند نفر همزمان وارد یک نمایشگاه نقاشی می شو

از نقاشی هاي معروف  ،برخی نقاشی هاي اوکه متقلب می خواند چرا  يفرد رااهمیت دارد نقاش  براي او اصالت نقاشیچون  ،نفر اول

 است. دنیا کپی برداري شده

دست می خواند چرا که به خوبی توانسته است نقاشی هاي نقاش را فردي چیره، مهم استاو مهارت نقاشی براي  که از آنجا ،نفر دوم

 .ندکپی کرا معروف دنیا 

توجه  ...برخورد مدیر نمایشگاه و و نحوه معرفی آثار ،به مشتري پسند بودند زمان برگزاري ،از آنجا که نگاه اقتصادي دارد ،نفر سوم

 .کنندکرده و از آن زاویه نمایشگاه را ارزیابی می

زاویه دید سیاسی دارد برگزاري این نمایشگاه در این زمان خاص را تایید طیف خاص سیاسی می خواند که در  نچو ،نفر چهارم

 .مجموعه وزارت ارشاد اسلامی حضور دارند

 .براي اوقات فراغت به نمایشگاه رفته از گرم بودن سالن و نبود آب معدنی خنک در سالن گلایه دارد چون ،نفر پنجم

 .است تفاوت زاویه دید این افراد استرا رقم زده هاي این چند نفر ختفاوت پاس چه آن

هاي پاسخ نتیجه در و بیان شد متفاوتی دید زوایاي، بازدیدکنندگان از یک هر نظر در مختلف صفات برجستگیبخاطر  بالادر مثال 

 .شود متفاوتی به سوال داده می

همانگونه که احتمالاً در مثال متوجه شدید در زاویه دید بیشتر جانب فاعل شناسا در نظر خوانیم. را رویکرد نمی اما تمامی زوایاي دید

ثر مؤقعی و نشانگر وجود یک سمت و سوي رویکرد نیازمند نوعی زمینه وا. گرفته شده است اما در رویکرد امر دیگري نیز دخیل است

 .بخش در متن واقعیت استو هویت

ي و سو متس یک هشده باشد و از این رو نشانمعطوف مفهوم  یک یای یک شا ابعاد یعد ب رویکرد در واقع زاویه دیدي است که به پس

عالم معرفت و شناخت هستند که در قالب  درمفهوم رویکردها در واقع بازتاب ابعاد یک شی یا  .بخش در واقعیت استثر و هویتؤم

 .دنشو ها مطرح میگزاره

 :گویندمی اجتماعی بعد از سخن اسلامی اندیشه تبیین در طباطبایی، علامه مرحوم مثال طور به

و لم  صریحا الاجتماع على بنیانه أسس الذي الوحید الدین هو الإسلام أنّ لاریب 1شئونه بجمیع اجتماعی الإسلام

 لا و الأخر الأدیان من واحد فی مایماثله لن نجد و لانجد الذي الاهتمام 2شئونه من شأن فی الاجتماع أمر یهمل
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 و الصلاة و کالحج شرائعه و أحکامه أهم فوضع  .... )ذلک تصدق تکاد لا لعلک و( المتمدنۀ  الملل فی سنن

 ۀالحکوم قوى إلى مضافا ذلک على حافظ و الاجتماع أساس على الدینی التقوي بالجملۀ و و الإنفاق الجهاد

 النهی و بالمعروف الأمر و الخیر إلى الدعوة ۀفریض إلى مضافا و حدودها، و ۀالعام الدین لشعائر ۀالحافظ ۀالإسلامی

 3الأمۀ العامۀ لجمیع المنکر عن

و به  نهاده ی است که بنیان خود را بر اجتماعاسلام تنها دین کشبی  ،خود اجتماعی است ئوناسلام در تمام ش

در نه اهتمامی که مانند آن را است. را رها نکرده  خود اجتماع ئونا اعلام کرده و در هیچ یک از شصراحت آن ر

هرچند ممکن است خواننده  .خواهد شدنشده و هرگز یافتن نیافت هاي متمدن در سنن ملتدیگر ادیان و نه 

حج و خود را از قبیل  عبه همین جهت است که اسلام مهمترین احکام و شرای .پذیردن دعوي را از مامحترم این 

 را اسلامیقواي حکومت  علاوه بر اینکهو قرار داد را بر اساس اجتماع و خلاصه تقواي دینی ق افو نماز و ان جهاد

از  و نهیبه معروف دعوت به خیر و امر  فریضه حافظ منافع تمامی شعائر دینی و حدود آن کرده و علاوه بر اینکه

 .واجب نموده است براي عمومرا تمامی منکرات 

 اندیشه در اجتماعی از رویکرد سخن ایشان این اساس بود. بر نخواهد اسلامی دیگر باشد اجتماعی بعد فاقد ايآموزه هر اساس این بر

 :کنندمی تعیین را مسلمان متفکر نگاه و گویندمی اسلام

من  جزء منافعه أن و المجتمع عن مستقل لا و غیرمنفک جزء أنه إلا عینیه نصب لیس اجتماعیا تفکرا یتفکر من

 لنفسه. حالا و وصفا له حال و وصف کل و نفسه شر شره و نفسه خیر المجتمع خیر یرى مجتمعۀ منافع

و  لاینفک جزء را خود بلکه بیند،نمی خود العین نصب را خود شخص همواره کند،می فکر اجتماعى که کسى

 را اجتماع شر و خودش خیر را اجتماع خیر و اجتماع منافع از جزئى را خود منافع و نگردمی اجتماع به وابسته

 بیند.می خودش وصف و حال را اجتماع اوصاف و حالات همه و شر خودش

 نقش معرفتی رویکرد
 دارید لازم که را آنچه کنند،می کمک شما به کلیدي هايشناخت بر آگاهانه تمرکز با ستنده دید زاویه نوعی رویکردهااز آنجا که 

 اولویت در که هاییدانسته و سازدمی فراهم را کلیدي هايدانسته به آگاهانه توجه توان و امکان شما براي رویکرد واقع در. ببینید

 .کندمی فراهم را دید زاویه آگاهانه تغییر و دسترسی امکان معرفتی رویکرد آنکه لاصهکند. خمی دور شما توجه مدار از را نیستند

 به. ودشمی اداره فتگیآش با محدود حوزه همان بلکه رودنمی بین از توجه حوزه محدودیت رویکرد، اتخاذ بدون تداش توجه باید

 اولویت است. فاقد امور به توجه ای آنها همه به توجه عدم اويمس زیاد امور به توجه معرفتی، لحاظ

   ۀالرَّغْب خَذَلَتهْ متفََاوتِ إِلَى أَهوى فرمایند: منْمی اشتر مالک به بیانی در علیه السلام امیرالمومنین

 هر کس به چند چیز مایل باشد (به امور مختلف بپردازد) همان تمایلات او را از همه چیز محروم می سازد.

 در رویکردها .دهدقرار می راه سر را نوین پیشنهادهاي از بسیاري و آفریندمی اقتدار و نشاط فکر عرصه در معنا این به رویکرد

 که دهندمی تغییر را مساله گاه تعریف حتی و شوند می واقع ثرؤم زندگی و هستی توصیف جهان مطلق در و روشی ارزشی، هاي بحث

 .نبود دسترس در معرفتی آشفتگی دلیل آن به از پیش
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 علمی تمباحثا و مطالعات سرنوشت و برخوردارند معرفتی حاکمیت نوعی از رویکردها که شودمی روشن توضیحات این به توجه با

 به موضوع از متفاوتی چهره رویکرد گشاید.می را جدیدي معرفتی میدان ،يجدید معرفتی رویکرد هر واقع در .دارد قرار آنها دست در

 با .وندشمی خارج مدار این از دیگر امور و گیرندمی ما قرار توجه مدار در متفاوتی امور رویکردها، طریق از. دهدمی نشان ما

 بالا پیوندها و هاربط یافتن و علم تولید ظرفیت رویکرد، انتخاب با. است مانده مغفول ما براي که یمرسمی ئلیمسا به حتی رویکردها

 .رودمی

 بخاطر هااندیشه بسیاري از و است هااندیشه نقد براي اول میدان رویکرد پژوهی .برندمی را بالا هادیدگاه نقد سطح همچنین رویکردها

 .پذیرند نقد رویکردي آشفتگی

 در– شده باعث مساله همین و اندبوده غافل تمدنی از رویکرد ،اندزده قلم اسلامی انقلاب درباره که کسانی از بسیاري مثال طور به

 .کنند آن ارائه از ضعیف تقریري -انقلاب به نسبت علاقه عین

 در .دهندمی قرار آن جایگاه و سطح در را فهم و دکنمی هموار بسیار ،اندیشه یک فهم براي را مسیر فکري رویکردهاي همچنین

 این. آورد دست به آن از تريدرست تصویر توانمی اندیشه یک بر رویکردهاي حاکم فهم با که است چنین این نیز اندیشه عرصه

 دیگر با آن افتراق و اشتراك نقاط دادن نشان در همچنین و اندیشه یک به بخشی امتداد و توسعه در خصوص به درست تصویر

 .است موثر بسیار هااندیشه

 اسلامی نوین نگرش درباره ما آنکه وصخص به شود.می باعث را فراوانی هايمحرومیت معرفتی رویکردهاي از غفلت ب،حسا این با

 .است برخوردار تنیدههم  در و متعدد معرفتی رویکردهاي از که کنیممی صحبت) سرهقدس (امام اندیشه پایه بر

 در و دهدمی دست نظر به مد اندیشه از صحیح تصویري آنکه اولا، آنها شناخت و مادر یا حاکم رویکردهاي تعیین ضرورت به توجه

 اندیشه یک درونی سازواري و قدرت انسجام ثانیا شود. می یادآور را مادر رویکردهاي اولویت رویکردها، دیگر نگرفتن نادیده عین

-می چالاکی نوعی آن به رقیب، هاياندیشه برابر ثالثا در و بردمی بالا را آن امتداد بخشی و پاسخگویی قدرت و کندمی نمایان را

 .بخشد

 مزایای مواجھھ رویکرد مدار با ھر پدیده و موضوع
کند. انسان رویکرد جدید میدان جدیدي را باز میرود. هر ها و پیوندها بالا میظرفیت تولید علم و یافتن ربطها با توجه به رویکرد -1

 کند.توانست خلق کند، خلق میبیند و چیزهایی را که نمیدید، میچیزهایی را که نمی

گوئیم اصلاً رویکرد ضعیفی دارد. به جاي اینکه ما بیاییم کنیم. میرود. اول از نقد رویکردها شروع میها بالا میظرفیت نقد دیدگاه -2

 گوئیم اصلاً به این زوایا توجهی نداشته است. اره آن را نقد کنیم، مییک گز

 گانھ معرفتیھای پنجنقشھ کلی رویکرد
 .است )سره قدس( راحل امام نظر مد میِاسلا نوین نگرش به گانهجپن معرفتی رویکردهاي از کلی طرحی ارائه نوبت اکنون

 :از عبارتند گانهجپن رویکردهاي این

 توحیدي رویکرد: الف

 تربیتی رویکردي: ب

 فرهنگی رویکرد: ج

 تمدنی رویکرد: د

۳ 
 



 حکومتی رویکرد: ه

 را اسلامی نوین نگرش هویت توحیدي رویکرد. است اسلامی اندیشه به توحیدي رویکرد رویکرد، تریناصلی رویکرد پنج این میان در

 .گرددمی باز توحید کلمه به نیز پایان در و است توحید کلمه تفصیل اسلام. دهدمی نشان را آن مقصد و مبدأ و کندمی بیان

 و انسان تعالی و رشد خلقت عالم در توحید لیجت اولین. کنندمی بیان را لامیاس نوین نگرش جوهره و جنس فرهنگی و تربیتی رویکرد

 تفاوت. کندمی لیجت فرهنگ و تربیت در که است انسان جان خلقی، جنبه در توحید مخاطب واقع در. است عبودیت مقام به او رسیدن

 افق و مقیاس فرهنگی رویکرد و دارد تعلق فردي افقبه  و مقیاس در تربیتی رویکرد. است آنها حوزه تربیتی و توحیدي رویکرد میان

 .گیردمی هدف را اجتماعی

 تمدنی گسترهاي در کنندمی دنبال فرهنگی و تربیتی رویکرد آنچه واقع در. است اسلامی نوین نگرش گستره گربیان تمدنی رویکرد

 اجتماعی عدب )سرهقدس( خمینی امام نگاه در. است اسلامی نوین نگرش عملیاتی چهره بیانگر حکومتی رویکرد پایان در .شودمی دنبال

 در گذشته رویکردهاي هايمطلوبیت تمامی و تاس حکومت امام نگاه در عملیاتی تمرکز نقطه اساس این بر و دارد ترجیح فردي عدب بر

 .شودمی دنبال اسلامی حکومت پایی بر قالب

 

 
 

  

٤ 
 



 توحیدی رویکرد -اول  رویکردفصل دوم: 
 نیز دارد. اسلام این عالم رگرگ در پراحتشام حضوري توحید لذا است، هستی عالم در باطن و ظاهر و آخر و اول متعال خداوند

 گرددمی جاري اي آنتوصیه و هاي توصیفی، ارزشی تمام نظام نگاه توحیدي در رو این از است تشریع عالم در تکوین عالم انعکاس

 باطن دین است، باطنی است. توحید اسلام دین هویت و توحیداست تشریع  عالم در توحید بسط اسلام توان گفت اساساآنجا که می تا

 . ساز دارد اصالت سررشته دار و گر، مفسر،هدایت که نقشی

 شود. محقق جان انسان در باید و است عمل جنس از بلکه توحید ،نیست آموزه یا اندیشه یک تنها توحید اسلامی نوین نگرش در

 نفی و خداوند سرپرستی پذیرش اجتماعی بر پایه بعد در چه و فردي بعد در چه که ايزندگی .است بشر زندگی براي نو روشی توحید

 .یابدمی سامان اوست، غیر آنچه هر سرپرستی

 فرماید:رهبر حکیم انقلاب اسلامی می

 4است. توحید صورت نیست. این، دو و است یکى هم آن هست، خدایى بگوییم که نیست این فقط توحید،

 لا«دارد  سیاسى و اجتماعى امتداد یک توحید این ببینید شما است؛ اما اندیشه یک و فلسفى مبناى توحید یک

 تکلیف و شودمی جامعه وارد ماند؛نمی زندانى و منحصر عقلى و فلسفى فروض و تصورات در فقط» إلا اللهّ إله

 5کندمی معین را مردم تکلیف کند،می معین را محکوم تکلیف کند،می معین را حاکم

 توحید. است زندگى دستورالعمل یک و نظام یک و واقعى امر یک نیست؛ توحید ذهنى امر یک فقط که توحید

 و باشیم چگونه اجتماعى نظام در باشیم، چگونه ماندشمنان با چگونه باشیم، دوستانمان با که گویدمی ما به

 به اعتقاد که حالى در است؛ مرگ از بعد به مربوط توحید، به که اعتقاد کنندمی خیال کنیم. بعضى زندگى چگونه

 احتیاج این به اسلامى هاىملت داریم؛ احتیاج این به ما است. امروز زندگى سازنده و عالم این سازنده توحید،

 6.دارند

 اھمیت و جایگاه رویکرد توحیدی
 قاهري نگاه توحیدي نگاهو کنند ها همه از رویکرد توحیدي تغذیه میو دیگر رویکردتوحیدي حاکم بر همه رویکردها است رویکرد 

 هاتحلیل نظام و رصدها نظام و عواطف نظام در تغییر ایجاد توان که است مؤثري نگاه و دارد؛ را نگاهی هر بر سیطره توان که است

 .دارد را بشر هايیابیراه نظام و

 با بیگانگی توحیدي هايروش ضعف و دارد دنبال به را توحیدي هايروش در ضعف ،توحیدي نگرش و از جهت دیگر ضعف 

 داشت.را در پی خواهد  آفرین اسلامی امتیاز و اصیل هايآموزه و فطرت

نادرست و یافتن  هاي درست ازمطلوبیت حقایق و برگزیدن است که باعث دیدن مؤمنین درخشش و توفندگی و نگاه توحیدي منبع

 آن و سوخت آن بدونو  .کنند می دشوار آزاد هايپویش براي را خویش وجود در مکنون الهی هايحرارت و شودچاره می هاي راه

 .نیست ممکن و مقدور تقریباً ،)هستی عالم(الهی ارزشی منطقه این در آوردن دوام توحیدي، سوز
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 صلی االله( اسلام گرامی رسول شک کند و بی می طلب را توحیدي نگاه الهی مسیر که نمود داشته است چنین همواره نیز هاتجربه

 نفََس در نیز )االله علیه رحمۀ( کبیر خمینی او عزیز فرزند کرد و ساز را تمدن روز آن عربستان لَخت جامعه ،اکسیر این با )و آله علیه

 مستکبرین جهانی چکمه زیر از معجزآسا و سهل را آنها و کرد بیدار و متحول را ملتی که نهفته داشت گرمایی چنین خویش عیسوي

 .کشید بیرون

 لوازم رویکرد توحیدی
 :شود مراعات باید عمل و نظر عرصه دو در که دارد لوازمی اسلامی اندیشه نظام در توحیدي رویکرد بر تاکید

 آن از بالاتر و توحیدي عقیده و ایمان عنوان با آن از که چیزي است. همان توحیدي فهم سمت به حرکت لازمه، اولین نظري عرصه در

 .کردیم یاد توحیدي نگرش و بینش

 بشر اجتماعی و فردي زندگی وایايز تمامی در توحید هیات جریان و توحید عملی بسط توحیدي، رویکرد لازمه نیز عملی عرصه در

 .است آموزه توحید اساس بر دنیایی ساختن و

 .است کاربردي شود، کاملاًمی شمرده اعتقادي واجب تزئینات از و تجریدي رایج که دیدگاه برخلاف » اسلامی توحید «مجموع  در

 جهان .دارد را بشري حیات پویشی و هاي دانشیعرصه همه در حضور ضرورت و امکان توحیدي نگاه یعنی توحیدي رویکرد

 رویکرد حفظ با جوهره یا بعد این مراعات و نمایاندن بازو . است برخوردار توحیدي هویت بلکه بعد از آدمی حیات و هستی

 .است میسر توحیدي

. ببینید، صبر قرآنی "بشِّرِ الصابرِِینَ الثَّمراَت و الأْنَفُْسِ و منَ الأْمَوالِ و نقَصٍْ لَنَبلُونَّکُم بشَِیء منَ الْخَوف والجْوعِ و و"گوید مثلاً قرآن می

. شناسدشناسیم. کل بشریت صبر را می. ببینید، صبر را من و شما می"إنَِّا إِلَیه راجِعونَ الَّذینَ إِذاَ أصَابتْهم مصیبۀٌ قَالُوا إنَِّا للَّه و"چیست؟ 

دانند و مربیان همه شود. همه میخواهی به چیزي برسی، بدون صبر نمیدانند که در این دنیا اگر میصبر، ارج و قرب هم دارد. همه می

کند. ببین شناسند. اما ببینید، اگر تمام آن متغیرها و عناصري که بشر با آنها آشناست دست قرآن بدهید، به آسمان پرتابش میصبر را می

الَّذینَ إِذاَ أصَابتْهم مصیبۀٌ "شناسیم. صابرین چه کسانی هستند؟ کند!! این صبر، آن صبري نیست که من و شما میا چطور معنا میصبر ر

و لَّهونَ قَالُوا إنَِّا لاجِعر هن، آن صبري نیست که من رویم پیش خدا. ایگویند ما براي خدائیم، داریم میکنند. می. توحید زمزمه می"إنَِّا إِلَی

رود در منازل توحید. و قرآن این است. هر چه را دست قرآن . این صبر می"السائرینمنازل"رود در شناسیم. این صبر میو شما می

 هایی در مورد افق قرآن دارند. افق قرآن این است، هر چه را دست قرآنبدهید، همین است. افق قرآنی این است. مرحوم علامه بحث

 رود.ماند، به سمت آسمان میبدهی، روي زمین نمی

گوید به حضرت امام گفتم که شما در چندین دانش صاحب نظر هستید، از کدام دانش بیشتر خوشتان آمد؟ فکر یک بنده خدایی می

 گوید که امام گفتند: فقه ... گویند؟ میکنید امام چه میمی

 تند: مگر خواندي؟ گفتم: فقه؟ فقه که چیزي ندارد!!! امام گف

 ام. گفتم: بله، من شاگرد شما هستم، خوانده

شود. امام فقه را سطحی اف میحامام گفتند: پس نفهمیدي!!! این که امام گفتند نفهمیدي، یعنی چه؟ ببینید، به امام و امثال امام دارد اج

اند روي زمین بیند که در قالب یک دستور، توحید را آوردهفهمد و بعد میگوید فقه معجزه است. کسی که توحید میفهمد. امام مینمی

کند. انصافاً شریعت توقیفی است. توقیف را جا سجده میکند و هماناند، واقعاً احساس عجز میالارض) و توحید را زمینی کرده(علی
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گوید. توي همین چیزها به ما چه می حکاماتواند انجام دهد، کار خود خداست. ببینید، توحید را از عرش آورده روي زمین، کسی نمی

 هاي عجیب و غریب دارد.امام دریافت

نه هر کس که چند تا ورق زده و هیچ چیز هم  -داشته باشد رااین درك عمیق مثل امام  و ر کسی وارد وادي مباحث توحیدي بشوداگ

 رسد، سر از پا نمی شناسد.این آدم زمانی که به تشریع می -سرش نشده

بیند. به شدت بکن و این کار را نکن، ایشان دارد توحید می اگوید این کار رمیفقه بیند. یعنی اگر ایشان درون فقه دارد خدا را مییعنی 

شان شوند، تمام زندگییهایی که با خدا رفیق مشان لذت شده است. اینتمام زندگی چنین افراديجذاب است.  وربا  براي او چشم

 این را اما اوگوئیم یک برگ افتاد، ما می دانند،میاالله فعلو آن را  برندلذت می همافتادن یک برگ درخت  لذت است و حتی از

ا مؤمنین با نگاه توحیدي حقایق ر، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست و معتقدند اندبا همه چیز خوشعرفان بیند. شاهکار می

 بینند. می

البلاغه) پشت سر هم (خطبه اول نهج "و یثیرُوا لَهم دفائنَ الْعقُولِ"دسترسی به اعماق فطرت انسان را دارد. مباحث توحیدي توان 

عقل در  ."یثیرُوا لَهم دفائنَ الْعقُولِ لیستَاءدوهم میثاقَ فطرَْته و یذکَِّرُوهم منْسى نعمته، و یحتجَوا علَیهِم بِالتَّبلیغِ، و"انبیاءاش را فرستاد تا 

گوید کار پیامبران این است: تعلیم. حقیقت تعلیم آنها، اثاره دفائن عقول است، اگر با زمزمه توحیدي باید کرد. می "هاثار"همه هست 

شما سخنرانی امام را نگاه کنید:  باشد. امام چرا توانست این معجزه را بر پا کند؟ چون سخنش فطري بود؛ چون سخنش توحیدي بود.

. بعد همه "کنممن از شما ملت ایران تشکر می ،قالخال رِشکُم یلَ قِخلوالم رِشکُم ین لَمایم همه، اما از باب اینکه، کارههرچند که ما هیچ"

 گفت من با فطرتمطمئن بود؟ چون می شدند. خوب، توحید این توان را دارد و امام این را نشان داد. چرا امام اینقدرمی تمردم مس

ادعا، در صدر سوز الهی، عزیز شمردن مؤمنین و مجاهدین بیها طرف هستم. فطرت را هم قرآن معرفی کرده است. محبت بیگانهانسان

 یکرد طلایی است.آورد. این، در گرو این روها که نظام فرهنگی و سیاسی متفاوتی را به بار مینشاندن اخلاص و ایثار و امثال این

منْ یتَوکَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه إنَِّ  یرْزقهْ منْ حیثُ لَا یحتَسب و و منْ یتَّقِ اللَّه یجعلْ لهَ مخرْجَا و"گوید؟ این آیات سوره طلاق چه می

قَد ءکلُِّ شَیل لَ اللَّهعج قَد ِرهَغُ أمالب االلَّها".  "ررقَد ءکلُِّ شَیل لَ اللَّهعج هایی که گفتم قوانین الهی بود، براي هرچیزي یعنی این "قَد

. خودش درون این مقدرات هست، خودش پاي این "إِنَّ اللَّه بالغُ أمَرهِ"گوید؟ خوب، قبلش چه می. خداوند یک قانونی وضع کرده است

خواست بگوید؟ قبلش چه . حالا قبلش چه می"إِنَّ اللَّه بالغُ أمَرهِ"رساند را که گفته است به آخر می مقدرات هست. خداوند چیزهایی

یرْزقهْ منْ حیثُ  و منْ یتَّقِ اللَّه یجعلْ لهَ مخرْجَا و"گوید. قوانین چیست؟ زند؟ قبلش دارد قوانین را میها را میگفته که حالا این حرف

 !ریزند سرتآید، همه میتقواي الهی را پیشه کنی، جنگ احزاب پیش میاگر . "منْ یتَوکَّلْ علَى اللَّه فهَو حسبه ا یحتَسب ولَ

گویند: بابا، کل دنیا علیه ما شده است. فرمایش حضرت آقا این است: خوب، حالا گویند: چه شده وحشت کردید؟ میحضرت آقا می

قَد جمعوا لکَمُ "گویند که در جنگ احزاب آمدند به مسلمین گفتند حضرت آقا می است که!! این که اصلاً بد نیست!!که درست 

مهَطور جمع شوند، تان را به باد بدهند. این رفتار طبیعی نیست، سابقه نداشته است که کل عرب ایناند که دودمان، جمع شده"فَاخْشو

ها اینطورند؟ علتش این است: آقا رسول اکرم گویند که چرا این. حضرت آقا می"فزَاَدهم إِیمانًا"ابودتان کنند. ولی اند که نیست و نآمده

؟ "أفَهمِتمُ"فرمود: دادند. بعد حتی میگذاشتند و اینطور نبود که یک آیه را بخوانند و بروند، توضیح می(ص) مدام جلسه تفسیر قرآن می

دادند. ایشان فرموده بودند به آنها که اگر درست حرکت کنید، گفت: نفهمیدم. ایشان دوباره از اول توضیح میمی اگر کسیفهمیدید؟ 

. این معلوم است که "فزَاَدهم إِیماناً"شوند (جنگ احزاب). بعد، این قضیه که پیش آمد، هاي کفر علیه شما میدرست بروید، همه جریان

فرمایند که الان دیگر دوره جنگ بدر و خیبر نیست، این جنگ یم. خوب، حضرت آقا اخیراً هم زیاد میکنما داریم درست حرکت می

پژوهان پژوهشگاه  کنیم، پس چرا وحشت کردید؟ در جمع قرآناحزاب است؛ خوب، همه علیه ما، ما که داریم درست حرکت می
۷ 

 



خوانند، فرهنگ قرآنی در ذهنشان حاکم نیست، اگر قرآن خوانده قرآن نمیها ترسند، اینهایی که میفرهنگ و علوم قرآنی گفتند که این

 گویدا را میترسیدند. قرآن خیلی واضح دارد همین چیزهبودند، نمی

تواند حضور داشته باشد. جهان هستی و حیات آدمی از بعد بلکه هویت خوب، رویکرد توحیدي یعنی اینکه نگاه توحیدي همه جا می

خواهید ار است. به همین جهت بازنمایاندن و مراعات این بعد یا جوهره با حفظ رویکرد توحیدي میسر است. اگر میتوحیدي برخورد

واقعیت توحیدي عالم را ببینید، باید با این رویکرد وارد بشوید، رویکرد توحیدي. رویکرد توحیدي را همه جا حفظ کن. در تفسیر 

 یر انقلاب، در تفسیر تحریم اقتصادي و در تفسیر همه چیز رویکرد توحیدي را حفظ کن.داستان خرمشهر، در تفسیر جنگ، در تفس

در رابطه با تفاوت دانشگاه غربی و اسلامی  1358تیر  13در سخنرانی خود در جمع اساتید دانشگاه تهران در  )ره(امام خمینی 

 فرمودند:

-می طرح هادانشگاه براي     اسلام که باشد طرحی آن در باید اسلامی هايدانشگاه و غربی هايدانشگاه بین فرق "

 براي کنندنمی مهار را طبیعت کنند،می ادراك را     طبیعت ـ برسند که هم اي مرتبه هر به ـ غربی هايدانشگاه. کند

 که چیزي آن باز ـ برسند که ايمرتبه هر به ـ طبیعی علوم تمام. ندارد استقلالی     نظر طبیعی علوم به اسلام. معنویت

 تمام. بردمی توحید     و وحدت به رو را همه و واقعیت؛ براي کندمی مهار را طبیعت اسلام. نیست خواهدمی     اسلام

 عالم از ورق یک اینها ـ دارد هم تعریف و ـ کنیدمی     تعریف خارجی هايدانشگاه از و بریدمی اسم شما که علومی

 حظ که است موجودي یک الیه، منتها تا مطلق خیر مبدأ از عالَم،. اوراق     همه از ترنازل ورق یک هم آن است؛

 تمام چنانکه     است؛ نازل بسیار الهی علوم قبال در طبیعی علوم جمیع و است؛ نازل بسیار موجود     یک اشطبیعی

 که است این .... هامکتب سایر و اسلام     مابین فرق. هستند نازل بسیار الهی موجودات مقابل در طبیعی موجودات

 هندسه همین در خواهد،می دیگري معناي یک طب همین در خواهد،می دیگري     معناي یک طبیعت همین در اسلام

  .خواهدمی دیگري معناي یک شناسی ستاره همین در خواهد،می را دیگري معناي     یک

 مطرح قرآن در آن معنوي  ه جنب طبیعی علوم جمیع که بیند می را، معنا این شریف قرآن در کند مطالعه که کسی

 عالم به را محسوس اینکه به امر تعقل، به امر و است  شده واقع قرآن در که تعقلاتی تمام. آن طبیعی جنبه نه ،است

 طبیعت در تا ما منتها عالم؛ از است شبحی یک طبیعت، این و دارد اصالت که     است عالمی تعقل؛ عالم و ببرید تعقل

  .بینیم می را نازل حظ این را، شبح     این هستیم،

 رحمت جزء این     اینکه نه     ؛رحمۀ نَظرََ خَلقََها منذُ ـ الطبیعۀ إلی یا ـ الدنْیا إلَی نَظرََ ما تَعالیَ  االله إِنَ   که است حدیث در  

 را عالم ما که کنندمی ادعا که اینهایی     .است طبیعت این ماوراي به است، عالم این ماوراي به نظر لکن نیست

 که آنهایی. همان به شدند اقناع و دیدند را عالم از کوچکی نازل     ورق یک اینها شناختیم، را عالم اعیان و شناختیم

   را ـ انسان حیوانیت از شبحی انسان، نه هم آن ـ انسان از شبحی یک اینها شناختیم،     را انسان ما که گویندمی

 یک هم اینها هستیم،     شناس اسلام ما که کنند می ادعا که آنهایی. هست همین انسان که کردند گمان و شناختند  

 به انسان. شناختند را اسلام که کردند گمان     و کردند قناعت همین به و دیدند را اسلام نازل مرتبه این از چیزي

 ماست، محسوس چون چیز آن. ماست محسوس منتها است؛ ترنازل     مراتبش همه از طبیعتش مرتبه دارد، که مراتبی

   الآن، نیست معنویت. کندمی اشباع گاهی را ما محسوس این هستیم، طبیعت عالم در الآن     و هستیم طبیعی که ما

  .هست محسوسات  
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 نیست، طبیعی تعلیمات اسلام     تعلیمات. است توحید مرتبه به عالم تمام و محسوسات تمام برگرداندن براي اسلام  

. توحید به شده مهار اینها لکن ،دارد را این همه     نیست؛ طب تعلیمات. دارد را همه نیست؛ ریاضی تعلیمات

 معنا این باید بنابراین،. است الوهیت مقام آخر که نورانی، مقام آن به ظلمانی     هايظل همه و طبیعت همه برگرداندن

 که خاصیتی     آن لکن مادي؛ علوم همه طبیعی، علوم همه کنیم؛می تعریف کنیم؛می تمجید هم آن از     ما ـ علوم که

 از که معنایی آن ـ است نازلی چیز     یک فقط باشد هم اگر. نیست خبري آن از غرب در خواهدمی اینها از اسلام

 سطح در که نیست معنا همین خواهیم،می ما قدیمه مدارس  علوم از که معنایی آن و خواهیممی ما هادانشگاه علوم

 است ارجمند هم بسیار و کنند می   ]  کار  [   آن در دارند را ظاهر سطح همان ما     متفکرین و. هست الآن ظاهر

  .نیست این خواهد می اسلام آنکه لکن     کارهایشان؛

 خواهد،می اسلام آن از آنکه     باشد، غیرطبیعی علوم چه و باشد طبیعی علوم چه علوم، تمام خواهدمی اسلام که آنی  

 علمی هر. بکند توحید به   برگشت و الهی علوم به بشود     مهار اینها تمام که است این دارد، اسلام که مقصدي آن

 آن در را خدا بیند می که را ماده ببیند، آن در را خدا بیند می که را طبیعت انسان     یعنی باشد، آن در الوهیت هجنب

 تمام برگرداندن     براي: است آمده آن براي اسلام آنکه. ببیند آن در را خدا بکند مشاهده که را موجودات     سایر ببیند،

 خود اینکه نه. است مطلوب معنا این هم هادانشگاه     از و. الهی علم به طبیعی علوم تمام و الهیت به طبیعی موجودات

 مرکز آن مهم لکن ـ باشد باید هم بدنی معالجات باشد، باید همه هم طبیعی     علوم باشد، باید هم طب البته ـ را طب

 اگر مثلاً     ... که کنیم خیال ما نباید. الوهیت جهت آن به برگردد باید اینها تمام. است توحید مرکز     که ،است ثقل

 7"  .دارند هارژیم     سایر یا دارند مردم سایر که است علومی مثل نظر باشد، هم اسلام در علومی

 13/3/1358، جمع اساتید دانشگاه تهران، بیانات در امام خمینی (ره) 7
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 باسمه تعالی
 : تبیین رویکرد تربیتی و تبیین رویکرد فرهنگیجلسه دوم

 

 رویکرد تربیتی -فصل سوم: رویکرد دوم 
 جاآن از دیگر منظر از. است اوندخد بندگیو  شناختن انسان، خلقت هدف و است عبودیت توحید، دیگر روي اسلام نگاه از

 تمام آیینه خداوند، عبودیت و عرفتم مسیر از که است این خلقت هدف ،است آفرینش جهان روح و خداوند خلیفه انسانکه 

 ،هستند مسیر این در انسان راهنمایان که انبیا هدف همچنین و الهی تعالیم تمامی هدف اساس این بر. شود الهی صفات نماي

 .نیست انسان تکامل و تربیت جز چیزي

کند، بلکه چهره انسانی و کاربردي طیبه اسلامی را براي ما روشن میترین لایه نظام ارزشی حیات نگاه تربیتی نه تنها اصلی

 دهد. توحید، تفسیر الهی جهان هستی است.توحید را هم به ما نشان می

 به دستیابی و رشد انسان تعالی و تهذیب، هدغدغ تردیدبی پس است انسان حرکت هدف و اسلامی اندیشه هویت توحید اگر

 دیگر روي تربیتی نگرش توان گفتمی نگاه این است. با اسلامی هايمطلوبیت نظام کل در حاکم هدغدغ توحید، ساحت

 .دارد سیطره اسلامی ايتوصیه و نظامات تحلیلی تمام بر تربیتی رویکرد و تربیت دلیل همین است. به توحیدي نگرش

 روح قوانین الھی تزکیھ و تربیت است
 بلکه در کنار تنظیم حیات بشر روح .ما نیست که صرفا براي تنظیم حیات بشر باشد قوانین اسلامی مانند قوانیناز جهت دیگر 

است تزکیه و تربیت  این قوانین را که همان البته همگان روح است.حاد مسلمانان و جامعه تزکیه و تربیت افراد و آ این قوانین

 .د این روح حاکم در قوانین الهی را درك و حس کندتوانولی اگر کسی نگاه تربیتی داشته باشد تا حدودي می ،درك نمی کنند

اصلا و ابدا  .دیگر باشدچیز فقه یک و تربیت یک چیز گونه نیست که این .فقه کاملا از یک روح تربیتی برخوردار استمثلا 

من به  :گویند که نیست. علامه طباطبایی رحمۀ االله علیه میتربیت  از فقه چیزي غیر .فقه امتداد تربیت است .نیست طوراین 

دین سیر و سلوك نیست؟  يکجا :گفت و یک لبخندي زد ایشان استادم آقاي قاضی گفتم که کجاي دین سیر و سلوك است؟

 .نظام قضائی هم همین طور است است. تربیت توحیدي تو را هدف گرفته ،گوید هرچیزي که دارد می

 اسلام نگاه در تربیت اقعیتی به نام روح و جان انسان می شود.تربیت یک پدیده کاملا عینی است که موجب درگیر شدن با و

 او پرورش انسان تربیت واقع ذاتی اوست. در سودار و سمت ستعدادهاي ا و فطرت شکوفایی و انسانی هشاکل ارتقاي معناي به

 .درونی است سوگیري و امیال و استعدادها همین رساندن فعلیت به و

 باید نیز او پرورش و تربیت وبودن انسان نقش اساسی دارد  مختار و یآگاه عنصر دو او فطرت شکوفایی و انسان تربیت در

 سر از و آگاهی با که است انسان آن تربیت ثمره منظر این بگیرد. از صورت او شخصیت در مهم حقیقت دو این به توجه با

  .برسد خود وجودي کمال به مسیر این از و برگزیند را خیر جانب اختیار

 آگاهی و اختیار سر از انسان تا است بخشی آگاهی مبناي بر هاانسان فطرت ساختن بیدار انبیا، مکتب در تربیت اساس این بر

 .یابد دست تعالی به و کند حرکت

 .است اسلامی نهضت و انقلاب جمله از اسلامی هايحرکت و مبارزات در اصلی بخش آگاهی و تبیین ساسا این بر
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 واقعیت؛ رساندن و واقعیت بیان - تبیین حال همه در اسلامى، مبارزات دردارد.  اهمیت خیلى تبیین

 وابسته.... جوانى یک ونه چهل سال در.... داد دست از نباید را این و دارد اهمیت خیلى- بلاغ تبلیغ،

 کرد؛ ملاقات من با جائى.... بودند کرده بلند سر تازه روز آن که بود هائىهمین گروهک از یکى به

 قدرى یک شود؛ نمى که اجتماعى زمینه این توى گفتم من. بکنیم کارها را این خواهیممى که داد شرح

 کمال بکنید. با خواهیدمى چه کار کنید تفهیم مردم بزنید، به حرف کنید، تبیین کنید، صحبت مردم با

 شد موجب هاتبیین همین و است اسلامى تبیین روش.... است! بله اسلامى روش گفت: آن اعتنائىبى

 1.بیاید غلط فائق هاىتربیت و تاریخى هاىپیش زمینه این از بسیارى بر اسلامى انقلاب که

تربیتی اسلام را به کوهی  هايغدغه؛ اگر ددارد آن اعماق تا انسانی شخصیت روئین سطوح از راگتحول نگاهی تربیتی رویکرد

 نگرش ادایج آن قله در و اخلاقی فضائل آوردن بار آن  کمرکش است و زندگی هايمهارت پرورشاین کوه  دامنهتشبیه کنیم 

 .نامید توانمی الهی فطرت شکوفایی آرایشی، چنین با را همه این و باشدمی توحیدي گرایش راسخ و

یا بهشت عقائد. اگر کسی  جهنم داریم، جهنم یا بهشت اعمال، جهنم یا بهشت اخلاق، جهنمبهشت و سه به وزِان همین امر، سه 

تر از جهنم شود. ولی اگر کسی به جهت اخلاق جهنمی باشد، کندبه جهت اعمال جهنمی باشد، سریع تر از جهنم خارج می

 شود ولی باز وضعش از کسی که به جهت عقائد در جهنم است، بهتر است. چون جهنم عقائد، خلود را بهمراه دارد.خارج می

 .است انسان تربیت حکومتی، هاينظام سایر با آن هايتفاوت منشا و اسلامی حکومت اصلی هدف امام حضرت نگاه در

 عدالت این در که است این هارژیم سایر با انسانی اسلام رژیم بین ما فرق که شود می توهم اینکه

است.  اجتماعی عدالت هایشفرق از یکی هست، هانیست. فرق این فرق لکن است این صحیح هست

 انبیا و ....است نبوده هاي دنیا غیر آن رژیم توحیدي انبیا توجهش به معنویات انسانرژیم از یک هیچ

 این کردن مهار و حکمت و کتاب {با} تربیت و تعلیم انسانی نفوس تزکیه براي اندآمده اصلش

 2طبیعت.

 جزو همه اینها فساد، با مبارزه ظلم، با مبارزه حق، حکومت ایجاد عدالت، استقرار اجتماعی، وظائف

 مقدمه هم عدالت است؛ مقدمه هم اسلامی جامعه است؛ مقدمه چیز است. همه همان نجات مقدمات

 قطعاً - شده ذکر انبیاء هدف عنوان به که» بالقسط النّاس لیقوم «که هست کریم قرآن در است. اینکه

 3انسان رستگاري از است نهائی عبارت هدف است؛ میانی هدف این منتها است، هدف عدل

 انسان شناسی تربیتی
 انسان فعال شدن و با گیردمی پیشی شناسی انسان رویکردهاي سایر بر نیز تربیتی شناسی انسان تربیتی، نگرش شدن فعال با

 .شودمی داده نشان قالب آن در اسلام طرح و کندمی تغییر شودمی خوانده انسانی علوم آنچه اساس و پایه تربیتی، شناسی

برد، و ها سهمی میو تعامل با انسان از این پیچیدگی استپیچیده ترین محصول هستی  اي نیست بلکهانسان پدیده ساده

 شود.ها متاثر میبالاخره از این دشواري

 14/2/1387شیراز  دانشگاههاى دانشجویان و اساتید دیدار 1
 شیراز دانشگاه دانشجویان جمع در سخنرانی - 62  ص ،8 ج امام، صحیفه 2
 10/9/1389راهبردي  هاياندیشه نشست نخستین در بیانات 3
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وجودي هایی برخوردار است که سمت و سوهاي رسیم که انسان از استعداداور میدر مبانی انسان شناختی تربیتی؛ ما به این ب

 است.ا دهد. و کار درست شکوفا کردن این استعدادهبشر را نشان می

 تفاوت تربیت با صنعت و ھنر 
برند، الوار را برمی دارند و روي آن کار د. فرض کنید درختی را می نکنرا روي اشیاء پیاده می صنعتگر و هنرمند، هنر خود

آورند. اما باغبان، در عین فعالیت، در موقف انفعال و شنیدن ه در میب در حال دویدن یا یک خانکنند. مثلا از آن یک اسمی

کشد بیرون، بلکه آن گلُ باید بیرون ل را نمی. گُروز دهدهنر خودش را ب گیاه سخن استعدادها قرار دارد. تلاشش این است که

داند که الان باید آب شود و میمنتظر می .باغبان استها دانایی حوصله و به خاطر این این روحیه و و باغبان، به خاطربیاید. 

را  خودهاي درونی کند استعدادیا آن نهال آهسته آهسته شروع می زیاد کند، کود برساند و... این گل باید نورش را کم یا ،بدهد

 است. ايین پدیدهنچ تربیت یک تواند به شما بدهد.هایی که در درونش هست نمیاستعداد . چیزي هم غیر ازدهدبروز 

هایی است که در این فرد قرار دارد، و باید این ارتقا تحت تاثیر استعداد است، اما مطرح اي که فرد داردارتقا شاکله در تربیت

 سخن استعداد او شنیده شود. مربی تعاملی که می کند به یک معنا، جمع میان فعلیت و انفعال است.

 مکانیزم رشد انسان
گیرند، یکی در نه مربی. دو نفر انسان در یک موقف و مصیبت قرار می خاب هاي صحیح متربی استمکانیزم رشد انسان در انت

افتد یکی دیگر نه، این به خاطر انتخاب هایشان است. آن کسی که رشد یافته نیست، به خاطر نوع نگاه مسیر شکوفایی می

 تواند نقمت را نعمت ببیند. الإمامکند و میسریع عبور میخود بلا را به مصیبت و بدبختی تفسیر می کند اما مومن رشد یافته، 

وا حتّى مؤمنینَ تَکونوا لنَ : السلام علیه الکاظمدتَع ۀً البلاءعمو ن ۀً الرَّخاءصیبو ، م برَ أنَّ ذلکند الصع البلاء ن أعظَمالغفَلۀِ م عند 

رفاه و آسایش و شمارید نعمت را گرفتارى و بلا که آن مگر نیستید مؤمن هرگز (شما )608 ص 5 ج الحکمۀ (میزان . الرَّخاء 

انتخاب هاي رشد و شکوفایی در گرو خوشى)  و آسایش هنگام به غفلت از است ارزشمندتر بلا بر صبر زیرا مصیبت؛ را

ربی است که دارد تربیت را ي متهاه مربی، اگر بتواند بفهمد انتخابشود از آن عبور کرد. و اینجاست کصحیح است. و اصلا نمی

 شود.زند نه شگردهاي مربی، مربی میرقم می

را دنبال کند. متربی  انههاي فعال و هشیاردهد این است که انتخابکاري که مربی در بیرون انجام میو مطلوب صریح تربیت 

کند که او با دهد. کاري میصحیح قرار میهاي باید خودش راه برود. مربی تمام هنرش این است که او را در معرض انتخاب

مواجهه  .شودشکوفا می متربیرود. و با هر انتخابی، بهاي صحیح و راقی هاي کمتر، سراغ این انتخاببا فاصله و سرعت

 است.گونه  اینتربیتی 

 نقش تربیتی امام و آقا برای امت
-شوند؛ کلا تمام میکنند، و موقعی که تمام میهستند رهبري میها پرور است. بدون تردید بعضیحضرت امام یک رهبرِ رهبر

امام رسما رهبرپرور بود. ولی مواجهات تربیتی امام،  نند رهبر پروري هم بکنند.اتوکنند و میها رهبري میشوند. ولی بعضی

با مردم هم همین  بلکه نبود نطورپیرامون خودش ای هامام فقط با افراد نخب شد که اطرافیانش را رشد بدهد.منحصر به این نمی

درباره  ایشان کند. مثلا همین مواجههمواجهه را داشت. الحمدالله مردم متوجه شده بودند که امام با ما دارد برخورد تربیتی می

 ها افتاده است.زبانصدري که خیلی سربنی
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ی بنی صدر فهمید که دیگر جایی در ایران ندارد. کار به جایی رسید که خیلی راحت با یک خبر رادیویی داستان تمام شد. یعن

و امام به زیبایی مردم را رشد داد. ذهن و  ...گفت که من یازده میلیون راي دارم ودر حالی که صریح حتی جلوي امام هم می

همین روش  . همین روش و منش را حضرت آقا هم در پیش گرفته و دقیقادادعبور را صدر، تجربیات مردم از کسی مانند بنی

 را دارد.

گیرد، توانید قبول بکنید. اگر نگاه تربیتی نداشته باشید دلتان آرام نمیاگر رویکرد تربیتی نداشته باشید، مردم سالاري را نمی

گویید یعنی چه یک مشت بلها، یک مشت اکثرهم لا یعقلون و ... حکومت توانید مردم سالاري را بپذیرید. و مدام مینمی

ات باید برود این را تجربه بکند، باید هاي صحیح بکند. راه دیگري نیست. بچهکنند؟! شما باید منتظر شوید بچه انتخابانتخاب 

 برود آن را تجربه بکند.

کنید! گفت: بله این منش من است. گفتم که این طوري یک بار به یکی از اساتید اخلاق گفتم که شما خیلی توصیه خرد نمی

خورد. گفت: خب باشد سرش به سنگ بخورد. رود سرش به سنگ مید: چرا خوب نیست؟ گفتم: آدم میخوب نیست! گفتن

کند. بعد گفتند: مهم من نیستم که، او مهم است، راه دیگري کند، عقلش رشد میرود! گفت: عوضش رشد میگفتم: عمر هدر می

کند، اگر نگرفت برود با سر بخورد به دیوار. بعد لان اصلاح میکنم. اگر گرفت همین اتواند، من که دارم اشاره مینیست. اگر می

لباب کم هستند، تعداد کسانی که اهل لُبند، اهل لاکند. اگر اولواست. عقل این طوري رشد میاشود. گاهی این طوري درست می

روند تجربه کنند. راه دیگري نیست. گیرد، ولی عمدتا باید بدهی میگیرد، عقلانیت را میدهی، همان را میعقلند، عقل را می

البته یک چارچوبی باید مراعات بشود. واجبات و محرمات، باید مراعات بشود. آنجا هم تازه گاهی مدارا هست. عقلش باید 

. ندارداي اگر بیرونی باشد فایده شوند.ها درونی . باید ارزشمایکاري نکردهپس  ،مرشد بدهی ماگر عقل او را نتوانیرشد کند. 

ورد تربیتی آپس معلوم است دست .شودزاد میآ شته شود، اوسیستم تشویق و تنبیه بردا وقتی ولیکرد، کنترلش  شودمی

هیچ تکان و  بوده، همان نقاط صفر دراصلا  مبینیمی ،مدارین سیستم را برمیوقتی آ است. قد نکشیده چرا که او ایم.هنداشت

 .است نخورده

رویکرد انسان گرایی به این معنا درست  بخشد.تعالیم اسلامی را تجلی می ،رویکرد صمیمی و انسان گرایانه ،نگرش تربیتی این

و معنایی عمیق و کاربردي به کرامت گرایی  د،بینخوشی و سعادت و شکوفایی و نورانیت او را می د،بینرا می انساناست. 

 دهد.استثنایی مکتب اسلام می

آقا این قدر به تربیت و این حضرت این که  سرّ. تعالی انسان به عنوان ،کندچیزي را دنبال می ،کندمیکسی که به تربیت فکر 

واقعا به  ، ولیمثل ایشان سابقه کار سیاسی داشتندکه بودند هم ها بعضی آدم .همین مسئله است ،قدر به فرهنگ اهتمام دارد

 قدرت تحلیل هم نداشتند. .شدنداصلا متوجه نمی هاي فرهنگیكرلحاظ د

 وقتی .توفنده و تهاجمی اسلامی لازم است ،قاهر، به معناي بازگشت به تعلیمات اصیل ،به تعلیمات امام جدي یک بازگشت

 از آب در بهتر از این طبعا و .شودم غربی، همین میوعلو  شناساقتصاد و شناسایم دست یک مشت دکتر و جامعهکار را داده

نه  هستیم نه آن دن هستیم.خورلطمه در حال خیلی  ،آشفتگی این ازهم ما  و ،می خوردیک التقاط و آشفتگی رقم و  .آیدنمی

بعضی  .شان هستیحجاب هم روي سر خانم ها .الگوي توسعه غربی را قبول کردند تماما ي اسلامیبعضی کشورها .شدیم این

این  بله، .اندالان یکی از کشورهاي پیشرفته صنعتی .کردندزندگی میشصت سال پیش روي درخت (اشاره به مالزي)، کشورها 

 .ما دنبال ژاپن اسلامی نیستیم .کنیم درست خواهیم یک طویله پیشرفتهکه نمی فرمودند:ولی حضرت آقا ، شودجوري هم می
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 .ما دنبال ژاپن اسلامی نیستیم .اشتباه است ،نخیرند: آقا گفت ،یکی از یاران خود ایشان گفت ما دنبال ژاپن اسلامی هستیم

 مقاصد بسیار متفاوتی داریم. 

 

 خلاصھ رویکرد تربیتی
رویکرد  ها و قواعدي دارد و اساس هم همینمکانیزم .یک حقیقتی وجود دارد به نام تعالی انسانی :گفترویکرد تربیتی می

آن اقتدارات و آن رویکرد د و یباش داشته اینهارویکرد تربیتی باید چشم مسلح به دیدن و مراعات در است. شما  تربیتی

آن رویکرد تربیتی را به ساحت مدیریت  ،و آقا حضرت امام شد،عرض طور که همانآورد. را هم به دنبال می ...امتیازها و

 .کلان اجتماعی هم کشیدند
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 رویکرد فرھنگی -فصل چھارم: رویکرد سوم 
 زندگی الگوي نهایتاً عادات و خلقیات، ها،گرایش ها،بینش معارف، را انسانی سازهویت و روح هايمؤلفه و عناصر اگر

فرهنگ در نتیجه  .است شده اجتماعی ايپدیده به تبدیل که ،است انسانی سازهویت و روح هايمؤلفه همین بدانیم؛ فرهنگ

 آن ،تبدیل به یک پدیده اجتماعی بشوداي اگر یک گرایش یا یک مطالبهپس  ،یعنی هویت اسلامی جامعه انسانی ما ،اسلامی

 . محسوب می شوداز نظر ما در این تعریف، فرهنگ گرایش 

 4نگاه اسلام بھ جامعھ

 جامعه، هویت اما شودمی تشکیل انسانها از ايمجموعه از یعنی است انسانی ايپدیده جامعه کریم، قرآن و اسلام نگاه از 

 گیردمی شکل پیوند آحاد انسانی میان جامعه سازد. درنمی جامعه انسانی مجموعه هر و ها استانسان مجموعه از فراتر امري

 خلقت در خدا که است خویشاوندي نسلی و هايوابستگی همان اول درجه در پیوندها این .شودمی تشکیل مشترك میدانی و

 .است خویش نیازهاي براي برآوردن یکدیگر به هاانسان نیاز و وابستگی همچنین و است گذاشته انسان

 آماده چونان جسدي انسانی مجموعه ترکیب، این نتیجه در و شوندمی ترکیب یکدیگر با پیوندها این نتیجه در انسانی آحاد

 این از اجتماعی روح تولد با. خوانیممی» روح اجتماعی«را  امر آن که ،است آن روح مثابه به شود کهمی دیگري امر پذیرش

 .است جامعه نامش که گذاردمی هستی عرصه به پاي جدید موجود پس

 جامعه، و تولد اجتماعی روح تکوین و انسانی آحاد ترکیب از پس اسلام نگاه در که است آن جدید رویش این در مهم نکته

 و شناسدمی به رسمیت هم کنار در را جامعه و فرد اسلام بنابراین .رودنمی میان از و است باقی انسانی آحاد هویت همچنان

 غلبه نوعی آیدمی حساب به جامعه به اسلام جدي توجه سر آنچه .است قائل خود به خاص آثاري و هویت یک هر براي

 .است افراد بر اجتماعی روح

-می واقع مؤثر است اجتماع تشکیل مبدأ و ریشه که انسان فرد یک در غرائز و اخلاق رشد و تربیت

 را فرد جامعه، نیروى قدرت گفتیم که آنجایى از گرنه و نکند معارضه تربیت آن با جو جامعه که شود

 مؤثر اصلا ما تربیت یا کند ضدیت تربیت این با جامعه غرائز و اخلاق کند، اگرمی مستهلک خود در

 5.نیست گیرىاندازه و قیاس که قابل است ناچیز قدر آن یا و شودنمی واقع

اینطوري  اجتماع و جامعه وضع... شودمی کشیده قهرا نخواهد، که هم آن افتاد، راه ايجامعه یک وقتی

 6.است

 نظر را مد آن خود هايآموزه تمامی در و اندداده قرار توجه مورد را جامعه مساله جدي لکش به الهی ادیان دلیل همین به

 است. الهی جامعه پاییبر انبیا هدف و گیردمی صورت جامعه بستر در انبیا حرکت اساسادارند. 

 را هاانسان توانمی چگونه...  که سوال این به دارند پاسخ یک فقط انبیا. نیست انبیا کار فردي تربیت

 محیط باید انسان ساختن براي گویندمی که است این هم جواب آن ...کرد تربیت الهی طبق الگوي بر

 دانه دانه گویندمی انبیا. بس و کرد تربیت بپروراند خود در را او بتواند که سالم محیطی محیط متناسب،

 اخلاقی، فصل سوم: فرد شامل، اصالت فرد و اصالت جمعکتاب جهاد اکبر، بخش اول:سلوك بیشتر مراجعه شود به  و آشنایی براي مطالعه 4
 .154 ص ؛ 4 ج ؛ المیزان تفسیر ترجمه 5
 532ص  ،8 جلد امام، صحیفه 6
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 محیط توحیدي، جامعه الهی، جامعه باید... است لازم نظامی ،است جامعه لازم... گرفت قالب ودشنمی

 گروه بلکه تایشهزار نه تایشده نه اشیکی نه محیط متناسب این در انسان تا کرد درست متناسب

  7.بشود ساخته گروهش

 سازي آدم مکه در است مجبور بتراشد و کند درست را مدنی زاویه جامعه هايسنگ آنکه براي پیغمبر

 شوندمی اینها ،نفر دویست شاید و دیگر یکی دیگر ییک، مسعود بن عبداالله یک ،رذابو دانه یک کند

 مدینه به نوبت وقتی اما... و اسلامی توحیدي جامعه یعنی ؛آینده مدنی جامعه تشکیل براي بنا سنگ

 و احکام به حاکم است و جامعه راس در پیغمبر شودمی تشکیل مدینه در اسلامی جامعه و رسدمی

 8.خداست هايفرمان

با مصالح  اولویت تعارض هنگام در و قرار دارد بالاتري و رتبه جایگاه در فردي مصالح از اجتماعی مصالح اساس این بر

 .اجتماعی است

 فداي را فرد کنند، اصلاح را جامعه که است بوده این براي ... بشریت و بشر صدر از انبیا تمام ]تلاش[

 - السلامعلیهم - ائمه خود از بالاتر فردي ما نداریم، انبیا خود از بالاتر فردي ما. کردندجامعه می

 9جامعه. براي کردندمی فدا را فردها خودشان را، فردها این نداریم؛

تمامی  دل در فرهنگ جهت همین است. به جوامع آحاد اتصال نقطه که است اجتماعی روح از مهمی جزء واقع فرهنگ در

 است. جامعه هر نرم چهره واقع در هستند. فرهنگ متاثر آن از همه و دارد جریان جامعه اجزاء

 مولفھ ھای فرھنگی
 روح شوندضرب می جامعه در که زمانی .... و عادات هنر، آداب، اخلاق، دانش، عقاید، مانند انسانی هايمولفه دیگر نگاه در

 زبان، چون دیگري هايمولفه جامعه فرهنگ تکامل روند در .دهندمی تشکیل را جامعه فرهنگ از بخشی و یابندمی اجتماعی

. دهندمی شکل را جامعه فرهنگ از هاي دیگريجنبه و گیرندمی شکل...  و قومی و بومی هايخصلت ملی، مواریث ادبیات،

 .دارند فرهنگ درتکوین را نقش عمده ترین اخلاق و عقاید ،انسانی هايمولفه میان در اما

 در آنها خلقیات و روحیات و هاانسان باور و معتقد فهم، برداشت، درك، آن از است عبارت فرهنگ

 10.کندمی وادار کار به را انسان که است زندگى؛ آنهائى

 که هم جامعه رفتارهاي. جامعه است یک یا فرد یک اخلاقیات و عقاید همان فرهنگ عمده بخش

 یا واقع عقاید در. است عقاید همان از برخاسته است ملت یک فرهنگ و عمومی فرهنگ جزو

 رفتارهاي اجتماعی خلقیاتآورند. می وجود به و دهندمی شکل را انسان رفتارهاي اخلاقیات

 تدرس بنابراین. آورندمی وجود به را فردي رفتارهاي فردي خلقیات و آورندمی به وجود را اجتماعی

 عبارت فرهنگ شهری و اساس لیکن شودمی هم رفتارها شامل زیادي در موارد فرهنگ مقوله که تاس

 387قرآن، ص  در اسلامی اندیشه کلی طرح 7
 388-387قرآن، ص  در اسلامی اندیشه کلی طرح 8
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 خلقیات و فرد خلقیات نیز و عالم حقایق و واقعیات از هر انسانی تلقی و برداشت و هعقید از است

 11.ملی و اجتماعی

 ضرورت و اھمیت پرداختن بھ فرھنگ
 سو یک از .دهدمی سامان را انقلاب اندیشه از اعظمی بخش و سازدمی را اسلامی انقلاب حقیقت و چیستی مبناي فرهنگ

 مهمترین فرهنگ سوم نیز منظر است. از آن موجودیت و هویت دیگر سوي از و اسلامی جامعه زیرساخت و محکم زیربناي

 مسلمان غیر و مسلمان جامعه وجه تمایز اسلامی است. فرهنگ اسلامی جامعه پیشرفت همچنین و اجتماعی حیات ادامه ابزار

 تغییر در فرهنگ مشترکند. نقش خود براي افراد آسایش و امنیت رفاه، تامین گرفتن هدف در جوامع همه که چرا است

 دانست. تغییر این محور را فرهنگ توانمی که جدي است آنچنان اسلامی تعالیم اساس بر اجتماعی زندگی و جامعه ساخت

... کنند درست آدمکه  آمدند معنا همین براي هم انبیاء چنانچه است سازيآدم کارخانه یک فرهنگ

 کنند.  درست آدم بیایند که است همین انبیا خدا به ماموریت

 آن فرهنگ دارد اساسی دخالت جامعه هر موجودیت در که صريعن والاترین و بالاترین شکبی

 انحراف با و دهدمی کیلتش را جامعه آن موجودیت و هویت جامعه هر فرهنگ ااساس .است جامعه

 پوچ ولی باشد قوي و قدرتمند نظامی و صنعتی سیاسی، اقتصادي، بعدهاي در جامعه ندچ هر فرهنگ

 12.است تهی میان و

 پیدا رژیم یک فرهنگ در انحرافی اگر دانیممی و دانیدمی و است کم شود گفته چه هر فرهنگ درباره

 و استقلال به و باشند پایبند الهی و انسانی مستقیم صراط به رژیم آن مقامات و هاارگان همه و شود

 و ماسلا از تبعیت به نیز ملت و کنند تعقیب را آن و باشند داشته عقیده شیطانی قیود از ملت آزادي

 همه و کند غلبه همه بر فرهنگی انحراف که تگذش نخواهد دیري ،دباش پایبند آن ارزنده هايتهخواس

 مستقیم و زیبا صورت به انحراف که کند چنان آن را آتیه نسل و کشاند انحراف به نخواهی خواهی را

 13.بپذیرد حقیقی اسلام جاي به را انحرافی اسلام و بداند نجات راه ،را

 ملت یک براي جسمی شاکله را سیاسی نظام و اقتصادي نظام اقتصادي، ضعو کشور، یک در ما اگر

  14.فرهنگ از تاس عبارت مجموعه این روح بدانیم،

 مبارزه این، است فرهنگى مبارزه یک اول درجه در لامىاس انقلاب براى و لاماس براى ،مبارزه

 و آیدمى در نظامى آنگاه و سیاسى مبارزه یک صورت به کند مى پیدا عمق وقتى که است فرهنگى

 اجتماعى بنیادین و عظیم مبارزات نوبت ،رسید پیروزى به مبارزه همه این از ناشى انقلاب که هنگامى

  15.است فرهنگى حرکت یک اسلامى حرکتهاى همه مایه و پایه. است اقتصادى و

 19/9/1379فرهنگى  انقلاب عالى شوراى اعضاى با دیدار در بیانات 11
 243، ص 15صحیفه امام، ج  12
 323-322، ص 15صحیفه امام، ج  13
 23/3/1390فرهنگی  انقلاب عالی شوراي اعضاي با رهبر معظم انقلابدیدار 14
 204 ص مردم، با سال چهار اي،هاي آیت االله سید علی خامنهدیدگاه 15
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 آن در لازم سیاسى و اجتماعى و اقتصادى تحول، نیاید وجود به جامعه در فرهنگى تحول یک تا

 تحلیل و اسلامى بینش براساس این و کندنمى پیدا رسوخ و تداوم یا .گیردنمى شکل یا ،جامعه

 16.ستاجتماعى تحولات از اسلامى

 17.گیردنمى شکل فرهنگ یک به اتکا بدون اقتصادى و اجتماعى بنیاد هیچ

 کارکردهاي و جایگاه به تعجب برانگیز اعتناییبی و گاه کاري کم کند،می چندان دو را فرهنگ عرصه به توجه ضرورت آنچه

 .است کلیدي و ايریشه مساله این

 حتّى یا و اقتصادى و اجتماعى مختلف هاىصحنه در رسدمى نظرمان به که مشکلاتى از بسیارى

 یک بر آغاز از اسلامى، جمهورى نظام اینکه گردد. بابرمى فرهنگى مشکلات داریم، ... به سیاسى

بود ...  فرهنگى چیز همه از بیش عنصر یک نظام، پدید آورنده این و و رهبر شد بنیان فرهنگى مبناى

 قبول باید را این حقاً داریم؛ کارىفرهنگى، ... کم هاىدر زمینه که کنیم اعتراف باید حال عین در

  18کنیم.

 جمهورى نظام در ما که رسدمى اینطور ذهنم به کنیم. من ارزیابى نو از را فرهنگ مقوله باید ما

 عامل یک بعنوان هم فرهنگ، تأثیر من نظر ایم. بهگرفته کم دست قدرى را مقوله فرهنگ اسلامى،

 براى حامل یک بعنوان هم امتمان، و کشور اجتماعى و رفتارهاى فردى در تعیین کننده و اصلى

 شاید و باید که آنچنان و گرفته قرار عنهسیاسى مغفولٌ هاىگرایش سیاسى هاىاثرگذارى و تأثیرات

 چیزى آن بگیرید ... این جدى را مقابل دشمن در فرهنگى آرایىصف مسأله و فرهنگ نیست ... مسأله

 19ام.شده خدا کشته راه در که کنممى احساس شدم، کشته آن راه در اگر هم بنده که است

 این است. لازم است کرده تهدید شدت به را هاسال این در اسلامی هايحرکت روح همواره فرهنگ گرفتن قرار حاشیه در

 .متوقف شود و سپس کند اندبرگزیده را آن عمیق نگاهی با و شناخته را فرهنگ که جدي هاياراده توسط پرخسارت سیر

 ھای فرھنگی تشیعظرفیت
 این مهمترین از است که به برخی بالایی برخوردار آفرین سعادت و تحول ظرفیت از شیعی ولایی -توحیدي  فرهنگ

 ها اشاره می شود: ظرفیت

 دتوانمی هم کنار را چیزها خیلی ازقدرت جامعیت و جمع بین اضداد و ترسیمی استثنایی از مرز تعادل دارد.  -1

 ساحت در ؛بشري کمالاتجمع  تبین در قدرتی نگیرند. قرار هم کنار ، شایدبشر ي مادياندیشه سپهر در که بگذارد،

 دارد. رفتار ساحت در و عواطف ساحت در ،اندیشه

 اجتماعی و همچنین مختلف هايظرفیت شدن جمع براي هاییایده طرح و هاحوزه بخشی و یافتن قدرت توحید -2

 .دارد آفرین گراییهم و بخش تعالی هايارزش طرح

 333جمهورى ص  ریاست دوران در اى خامنه االله آیۀ حضرت هاىمصاحبه مجموعه مصاحبه ها، 16
 107ص اي،خامنه االلهآیه حضرت جمهوري ریاست دوره دومین از گزارشی :دوم ساله چهار 17
 19/9/1369تاریخ  در رهبري معظم مقام بیانات 18
 23/9/1378تاریخ  در فرهنگى انقلاب عالى شوراى اعضاى با دیدار در رهبري معظم مقام بیانات 19
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 بیاید فرهنگ حوزه در ،این تفکر توحید بخش اگرو است  بالا بسیار شیعی و اسلامی فکر بخشی توحید قدرت

 ،محاربک لمنْ حرب و سالمَکُم لمنِْ سلمْ انیدر زیارت عاشورا می فرماید:  ،خواهیم بود مترقی فرهنگ یک شاهد

 در تو با که کسی با هستم صلح خود منحسین  امام اي ،با او هستم صلح خود من باشد، صلح در تو با که کسی

 شما هستید. من معیار، نباشد جنگ

پندارى در حالى  دست مى آنان را متحد و هم( 20تحَسبهم جمیعاً و قلُُوبهم شتََّى  دهدوحدت به ما نمی اجازه نگاه مادياما آن 

 جهنم گوید:می (ره) امام حضرت .است کثرت ماده عالم ، عالمدنداروحدت  امکانجهان ماده )  هایشان پراکنده است که دل

لیبرال و سکولار خاطر بهولی  کندمی وصل وحدت به را هاتعلق که ستتوحیدي ا ،و فکر معنا عالماما  ماده، عالماست  کثرت 

 .هاي باطلتفکر به دادیم تن ونچ ،هستیم شیعه فرهنگ این به ظلمما در حال شدن فکرمان 

 رویکرد فرھنگی
 رویکرد مغز و محور دیگر شود. به تعبیرمی دنبال اجتماعی افقی در که است تربیتی رویکرد همان واقع در فرهنگی رویکرد

 به انسان فعلی را تا کوشدمی و درنظر گرفته را» انسان معیار«و » انسان فعلی«تربیتی  رویکرد .است» تربیت جامعه«فرهنگی 

 را فعلی جامعه می کند سعی و گیردرا در نظر می» جامعه معیار«و » جامعه فعلی« فرهنگی رویکرد انسان معیار برساند، ولی

 .کند نزدیک معیار جامعه به

 است که ظرفیت صورت این فرهنگ داشتن و در به نظر بشري حیات امور همه دل در یعنی فرهنگی رویکرد و نگاه

توان و  ،بینیممی چیز را همه فرهنگی بعد اگر رویکرد فرهنگی داشته باشیم، آن شود. می دیده مختلف مسائل فرهنگی

-فرهنگی امور مختلف زندگی را می ظرفیت شما که زمانی شود،می عرصه این حیاط هاي فرهنگی امور زندگی باعثظرفیت

 نگاه همان این کنید، دفاع چیز همه از توانیدمی فرهنگ پایگاه از همواره و شودي فرهنگ میبینید باعث حیات عرصه

 روید.می فرهنگی رویکرد دامان در فرهنگی مهندسی دیگر تعبیر است و به فرهنگی مهندسی

 در کنید. مشخص را شده خود پذیرفته یعنی باید فرهنگ .استاما براي رسیدن به مهندسی فرهنگی نیاز به مهندسی فرهنگ 

و هاي اسلامی است و شهادت از ارزش ایثار مثلااست. زمانی فرا ارزشی نظام اینالبته که  داریم ارزشی نظام یکما اسلام 

-، نظام زمانی شکل می کرد ارائه هم نظام یکبتوان  شاید حتی زمانی است، فرا ها، همه این ارزشهادیگر ارزشطور همین

بیشتري  مهم است، چه چیزي ضریب چه چیزيیعنی معلوم بشود که ، با هم معین بشود آنها و مناسبات هاارزش پیوند گیرد که

 یک منشور یا هاارزش از فهرستی الا یک و شودمی ارائه ارزشی ، در این حالت یک نظامبشود روي این ها کاراگر  دارد،

 اصراريدوم بودنشان  و اول ترتیب و و پیوندشان است بر شده فهرست که مواردي این یعنی ، منشورآیدبدست می ارزشی

و چه چیزي  است، چه چیزي اول شده کار هاو اولویت پیوندها ها،ربط نظام، یعنی بر روي شودمی گفته موقعی که . امانیست

ر بر روي اینها اگ .معلوم شود ،است پیوسته ياشیوهچه به و اینکه  پیوسته چه چیزي به چه چیزي ،استمعلوم شده  ،باشد دوم

 هر اتئباید با توجه به اقتضا ،اسلام که فرا زمانی است ارزشی نظام. اما بر اساس آیدبدست می اسلامی ارزشی کار بشود نظام

 .داد شکلو کرده را معین  فرهنگی هايانتخاب ،زمانیو  برهه

 14سوره مبارکه حشر آیه  20
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 انسان شناسی فرھنگی
 هویت و اصالتشود که بواسطه نوعی از با نگاه فرهنگی تبدیل به انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی میانسان شناسی تربیتی 

 روشی و بینشی هايتفاوت اجتماعی، هاينگاه افق در تربیتی نگرش طعم حفظ با و یافته، رفیعی جایگاه انسانی، جامعه یافتن

 .آفریندمی گیريچشم

فعالان شناسند و می را جامعههم  و شناسندانسان را می هم شوند، افرادي باشند، کهدر این صحنه وارد می که کسانی پس باید

نیز برخوردار باشند تا بتوانند محکم تصمیم بگیرند  علمی هايجرئت و اقتدارات از بایدعرصه مهندسی و نظام سازي فرهنگی 

 بهباشد.  بیستم ارزش این و باشد دوم ارزش این و باشد اول ارزش این که ما در این استجامعه  سعادت الانو بگویند که 

باید آن را به کسانی بدهید که توان مهندسی اجتماعی  ،شد مهندسی فرهنگ که این از شده، بعد مهندسی فرهنگ گویندمیاین 

 نظام دارد که شما بر اساس آن مهندسی فرهنگ بدست آمده از یرهايي پارامترها و متغاهر عرصه در مهندسی فرهنگیدارند. 

فرهنگ مدیریت یا کنید و میتزریق ها را در عرصه مدیریت مثلا آن ارزش ؛کنیدهاي فرهنگی اسلام آنها را تعیین میارزش

هاي فرهنگی در هر عرصه اجتماعی، سمت و سوي ؛ یعنی با تزریق مطلوبیتکنیداخلاق مدیریت را مهندسی فرهنگی می

 کنید.ایجاد میفرهنگی مطلوب اسلام را 
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 باسمه تعالی
 جلسه سوم: تبیین رویکرد تمدنی و تبیین رویکرد حکومتی

 

 رویکرد تمدنی –فصل پنجم: رویکرد چھارم 
 ؟چیست مقصود از تمدن

 سخت و بیرونی شکل دادن چهره و بیرونی عرصه به جامعه یک اصول و مبانی اهداف، تمام شدن کشیده واقع در تمدن یک تولد

و  کلان سطح در او هايمطلوبیت که کندمی پیدا دست خود مطلوب تمدنی ساختار به زمانی انسان بنابرایناست.  مبناي آن بر جامعه

 کند. ظهور و بروز خود سخت چهره در

 تعریف علم، همان اقتضائات و مناسبت به ها،آن از کدام هر در و رود،می کار به مختلفی علوم در اصطلاحی، صورت به تمدن، واژه

 تمدن از متفاوتی تعاریف یک هر شناسیبا باستان مرتبط رشته و تاریخ سیاست، اقتصاد، اجتماعی، شود. علوممی ارائه آن از متفاوتی

 بیان براي دانشی حوزه هر در گرایانهکارکرد نگاه با و هستند صفات تمدن برخی به ناظر تعاریف، این از یک هر شکبی اند.کرده ارائه

 اند.شده برگزیده تمدن از مقصود

 بر، کاملاًزمان دار،دامنه محصولی ما تمدن ارتکازات است، در بشري اثرگذاري و اثرپذیري هايحوزه ترینکلان شمار در سازي تمدن

 تغییر حوزه در شمارش واحدهايو  دشومی ها شمردهانسان از وسیعی طیف هايتلاش عصاره و فردي هاياراده و هااندازه از خارج

 است. سال 100سال،  100 تمدنی

 تعریف تمدن
ویتسرسکُه)Herskovits(: 

 پرتو در اجتماعی، که نهادهاي و تأسیسات سنن، و آداب ،فنون، هنرها ها،دانش مجموعه از است عبارت تمدن«

 یافته و تکامل و توسعه گذشته اعصار و طی قرون انسانی هايگروه و افراد هايفعالیت و اختراعات و ابداعات

 یونان، تمدن مصر، تمدن مثل ؛رایج است دارند ارتباط هم با که جامعه چند یا و جامعه یک هايقسمت تمام در

 بستگی خاص خود تکنیکی و تاریخی و جغرافیایی عوامل به است که هاییویژگی داراي کدام هر که ایران تمدن

 1»دارد.

-می لوکاس هنريمثلا  گردانندمی باز دو آن معناییِ قلمروِ به را آنها میان تفاوت تنها و دانندمی معنا هم را فرهنگ و تمدن نیز برخی

 : گوید

 خوبی به ،شناسانانسان شناسی در اصطلاح شده، گرفته لاتینی کولتورا)( culturaاز  که فرهنگ)( culture واژه

 کنار را آن بودند و ناخشنوداز آن  واژه این ابهام اما به خاطر ،استتر تمدن قدیمی واژه و با این که است افتاده جا

 49 ص شناسی، فرهنگ زمینه محمود، الامینی، روح 1
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 و دامنه آنکه جز کند،می دلالت مفهوم یک بر واژه دو هر اکنون هم البته و واژه فرهنگ را بکار بردند. گذاشتند

یا تمدن  Homeric cultureفرهنگ هومري  گوییم می که روست این ازتر از تمدن است. محدود فرهنگ زمان

 western civilization.2غربی 

 :می دانند تمدن روح را فرهنگ نیز برخی و

 : )1973 – 1905( الجزایري متفکر نبی، بن مالک

 در که است چیز چهار بخشد می روح تمدن به که آنچه او نظر از .داندمی تمدن روح را فرهنگ تمدن، و فرهنگ میان تفکیک عین در

 :گنجد می فرهنگ دایره

 3.صنعت )4 عملی؛ منطق )3 زیباشناختی؛ رویکرد )2 اخلاقی؛ رویکرد )1

 آهسته تا ایستاده ثبات ينکته یک مثل که است عقلانی گاهاستخ این و دارد عقلانی گاهخاست تمدنی هر گفت بایدخلاصه  طور به

 به ناظر ،دارد وجود هاتمدن در که ینعقلا اصول. این است فرهنگ همان واقع در عقلانی گاهخاست این ،بگیرد شکل تمدن یک آهسته

که  انسانی فاکتورهاي دسته یک و است بسته نقش ،زندگی می باشد با رابطه در هاانسان جمعی ذهنیت در که و معنایی زندگی از هدف

 نرم بروزات و شودجسد می یک به مانند یک روح منتهی عملا، فرهنگ این .معرفی می کند دهدمی شکل را جامعه هویت و فرد هویت

 .شودمی انسانی حیات دریا تبدیل به جسد  سخت رخدادهاي به تبدیل

کرد.  مدیریت را روح توان می جسد با البته. آورد می پدید فرهنگ که است جسدي و تمدن ما است اجتماعی حیات روح پس فرهنگ

 انضباط به را  مناسک رفتار و عواطف ما ،اثردارد انسان بواطن در انسان رفتار است؛ چون اینهم در و شریعت و فقه  فلسفه مناسک

 در جامعه مرموزي بسیار ورود زندگی سبک است این زندگی سبک در مهم هايبحث از یکی .کندمی عوض را هم کشد و عقایدمی

 .گذارندمی تاثیر باطن انسان روي کنند ومی را مدیریت با سبک زندگی مناسک و دارد

 نظام همین اساسا .است سیاسی نظام طور همین فرهنگی و نظام اقتصادي، نظام همچون اجتماعی، هاينظام مجموعه داراي تمدنی هر

اجتماعی  و عملی بعد یک و نظري، بعد یک داراي تمدنی هاينظام از یک هر البته .دهندمی شکل را یک تمدن تمامیت که هستند ها

 .ها استنظام این اجتماعی و عملی بعد و عقلانیت آن عینی چهره تمدن .هستند

 

 سازی تمدن مدیریت
 رفته بسیاري سخنان ،خیر یا است پذیر مدیریت اینکه آیا و شودمی تمدن پدید آمدن باعث مشخصی عوامل آیا که این تمدن و باب در

 چه و  دارد قاطعی تأثیر تمدنی هايگیري سمت در هاانسان هايباورداشت و هادریافت تغییر کمدست که نیست تردیدي است؛ لکن

 و شکل و سو و سمت در پایه هايمعرفت تأثیر گویاي شودمی شروع علوم بندي طبقه از سازي تمدن که اعتنا، مورد دیدگاه این بسا

غرب  .چه باشد مهم است علوم بندياست و تعیین طبقه این که چه چیزي علم درباره شما نظر و دیدگاهیعنی  .باشد تمدنی حرکت قواره

نباید براي ما تعیین کند که چه چیزي علم است. چرا که این نقطه ناموسی در نگاه تمدنی محسوب می شود و باید خود ما تعیین کنیم 
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نه مقلدانه به دنبال  ،که علم چیست، باید بر اساس مطالعه و بررسی آیات و روایات به ماهیت و چیستی علم و احکام آن پی ببریم

 کند.می مد نظر شما را روشن تمدن قیافه  و ریخت مجموعا اینها .ب علم حرکت کنیمتعارف غرب در با

 مشخص و حرکت یک با ...و فرهنگ دانش، تربیت و چون اجتماعی هايسرمایه خوردن پیوند باعث آنچه تردیدبی حال عین در

 مشکلات و مسائل تمدنی و تحمل بلند مقاصد با هاحوزه این از یک هر متصدیان دل و ذهن خوردن گره شود،می تمدنی دارهدف

السلام) می حضرت علی (علیه .خیلی مهم است ، اینداراي مقاصد تمدنی باشند ،انسان هاي صاحب تاثیراست. اینکه  راه این پیمودن

 در ، شدي چیره که گاه آن و باش همت بلند ، هستی چیزي پی در (هرگاه 4»غَلَبت إِذاَ الظَّفرَِ کرَِیم طَلَبت إِذاَ الْهمِمِ بعید کنُْ« فرمایند:

 .بدهید عادت بلند همت به ار خود فرزندان: فرمایندمی آقا حضرتباش)  کریم پیروزي

 ویژگی ھای اصلی تمدن
 است. نظام یک اول گام در تمدنالف: 

 مانند: نظام مختلف اجتماعی نظامات تمدن یک اجزا .است تشکیل شده هدف و ربط اجزا، از نظامی هر گفتیم ترپیش که گونههمان

 دفاعی نظام حقوقی، نظام تربیت، و تعلیم نظام اقتصادي، نظام حکومتی، و نظام سیاسی اخلاقی، و ارزشی نظام فرهنگی، نظام اعتقادي،

  .هستند ... و انتظامی و

 تشکیل اند،آمده در پارچهیک صورتی به و یافتهپیوند  مشخص هدفی تحقق براي که اجتماعی هاينقش مجموعه از اجتماعی هاينظام

 مدیر، ناظم، معلم، از اجتماعی هاينقش اي از مجموعه آموزشی مثلا نظام سازند.می را اجتماعی ساختارهاي خود درون در و شودمی

 دانشکده، دانشگاه، مدرسه، مانند ییساختارها آن تحقق براي و دارد خود در دل را ... و اداري کارمندان دانشجو، دانشگاه، استاد

 است. کرده ایجاد را .... و فناوري و علوم تحقیقاتوزارت  یا پرورش و آموزش وزارت

 تمدن منظر از که ايبه گونه ،است برقرار شدیدي تأثر و تأثیر آنها میان که ،بشویم نکته این متذکر باید تمدن اجزا میان ربط باب در

 براي ابزاري معناي به تمدن در آنها که حضور چرا نمایند،نمی القا را مستقلی مفهوم خود خودي به اجتماعی هاينظام این از کدام هیچ

 ذاتی خصایص از نظم دیگر سوي اند. ازگرفته هدف را هویت یکسان یک همه عملا و باشدمی کلان سیستم و نظام یک بردنپیش

 در توانایی معناي به بیرونی نظم و آن اجزاي بین درونی هماهنگی معناي به نظم درونی از توانمی تمدن آید. دربارهمی شمار به تمدن

 برد. نام دیگر تمدنی هاينظام یا هستی قوانین و حقایق هاي خارجی،پدیده با سازوار ارتباط

 در فرهنگی هايرساندن قابلیت فعلیت به واقع در تمدن کنند. هدفمی دنبال را هدفی پایان در منسجم و متراکم مترابط، اجزاء این

 طریق این از جامعه هر مطلوبیت به و دستیابی است .... و سیاسی حکومتی، اقتصادي، ساختار مانند اجتماعی پایدار ساختارهاي سایه

 مستمر صورت به تواندمی تمدن باشد. یک داشته پیشرفت تعالی و سوي به رو همواره تمدن که است شده باعث ویژگی است. این

 .برساند فعلیت به را آن و درآورده، اجرا و مرحله عمل به خود نظري وجهه از را جدیدي هايقابلیت

 است. عینی نظامی تمدنب: 

، است متفاوت است ذهنی که امري تمدن مفهوم با اساساً شود. تمدنمی درگیر خارجی هايواقعیت با و است خارجی ايپدیده تمدن

 .کرد خلق باید و ساخت باید را تمدنچرا که 
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 .است فرهنگ از متاخر تمدنج: 

 تدریج به تا یابدامتداد می زمان طول در و گرفته شکل فرهنگی ابتدا یعنی .آیدمی وجود به آن از بعد و فرهنگ از پس همواره تمدن،

است.  آن خارجی تجسد و جامعهآن  فرهنگ نشانه و علامت جامعه، یک شود. تمدن تمدن یک به تبدیل و یافته خارجی ايچهره

 .دهدمی بسط را خود پشتیبان فرهنگ این طریق از و کندمی تولید را خاصی فرهنگی نمودهاي بوجود آمدن، از پس نیز تمدن لبتها

 و زند،می قالب و حد و کند،می درست قواره و اندازه تمدن،دارد،  سخت ايچهره -است  جامعه نرم چهره که -فرهنگ  برابر در تمدن

 از و سازدمی جاري اجتماعی نظامات در را فرهنگی هايمطلوبیت و بخشدمی خارجی حدود و تعین دارد، نرم حالتی که فرهنگ به

 .است سخت حالت نوعی داراي تمدن که شودمی گفته آورد. لذا می ارمغان به پایداري و ثبات فرهنگ براي مسیر این

 هايگزاره ساحت از تواندامر می این و دهد، نشان را خود کلان و سخت هايچهره خواهدمی سرعت به باشد، گراتمدن فرهنگی اگر

 مرتبط، صنایع و یابیقبله ابزارهاي جهت قبله، تعیین براي نیاز مورد هايدانش و علوم به پرداختن میزان در مثلا ؛گردد آغاز جزئی

 طراحی و معماري منازل، معماري نوع حتّی و هاي درس،کلاس چینش نحوه ها،اتاق و هاساختمان جهت مجالس، در نشستن نحوه

 .کرد خواهد عوض نیز را شهر چهره حدود ممکن، در و نموده و ... تأثیر هاخیابان مانند شهري فضاي

 مثال است. براي مثابه روح به فرهنگ و جسد حکم در تمدن دیگر تعبیر دارد. به معنوي جنبه بیشتر فرهنگ و عینی جنبه بیشتر تمدن

 اختراع، علم، قانون، مانند اما مسائلی آورد، شمار به فرهنگی امور باید را اعتقادات و ادبیات حکمت، فلسفه، هنر، مانند مقولاتی

 .برشمرد تمدنی اموري را نظامی و سیاسی اقتدار اقتصاد، سیاست، صنعت،

 شمار به فرهنگ است، جزء هنري و شناختی زیبایی امري که منظر این از معماري، مثال طور به وجهی هستند دو نیز هاپدیده برخی

 امري کندمی دنبال را اجتماع نظم که آن جهت از قانون، است. یا تمدن جزء است، زندگی آسایش براي ابزاري که آنجا از ولی رود،می

 .کندمی پیدا نیز فرهنگی وجههشود  اشراب تربیتی و انسانی نظرهاي دقت آن در اگر ولی است تمدنی

 باید شود. البتهنمی تمدن خوانده است، آن در که فرهنگی وجود بدون تمدن که حالی در باشد، داشته وجود تنهایی به تواندمی فرهنگ

 برخوردار فرهنگی هايمایهبن و هاحتما از پشتوانه شود برپا تمدنی اگر اما شودنمی منجر تمدن به فرهنگی هر لزوما که داشت توجه

 همچنین و بدهد نشان را خودش سخت چهره خواهدمی و ها استساحت کردن قبضه فکر در که است فرهنگی گراتمدن است. فرهنگ

 .است نگرکلان شدت به

 است. جهانی این پدیدهاي د: تمدن

 گرچه تمدن یک دهد. دینی بودنمی نشان جهان همین در را جامعه یک کلان صورت و است بشر دنیوي زندگی سامان دنبال به تمدن

 اساس بر دنیوي زندگی سامان خصوصیت یعنی دنیا است. این همین در دینی جامعه ساخت به ناظر تمدن، اما کندمی الهی آن را کالبد

 .کند باید انجام بپذیردمی ترسیم اسلام که اهدافی و مطلوبیت

 .نیست وابسته جغرافیایی گستره به تمدن :ه

 پدیدار شدن جغرافیایی لازمه وسیع گستره رایج، هايبرداشت خلاف کنیم. بر تاکید نیز تمدن سلبی خصوصیت یک بر باید پایان در

 اساس بر اجتماعی نظامات دادن شکل و بیرونی سخت هايچهره قالب در جامعه یک اهداف بروز اصلی ملاك بلکه نیست تمدن یک

 کشور این در که شرطی به گیرد صورت نیز کشور در یک یا جزیره یک در محدود، جغرافیاي یک در تواندمی مساله این و است آن

٤ 
 



 بروز با منافاتی نیز جغرافیایی گستره و فراگیري البتهباشند.  شده تعریف مشخص عقلانیت یک اساس بر اجتماعی مختلف هاينظام

  .ندارد تمدن یک

 تعریف مختار در مورد تمدن
 نظم اساس بر جامعه انسانی، یک در که است پویایی و عینی نظام کرد: تمدن تعریف گونهاین را تمدن توانمی هامولفه این از پس

 نظامی و حکومتی اقتصادي، پایدار ساختارهاي نسبتاً حمایت سایه در را خود فرهنگی هايقابلیت ،تواندمی و توانسته بیرونی و درونی

 .دست یابد مادي و معنوي فراگیر دستاوردهاي به و ،برساند عینیت و فعلیت به

 یاسلام جایگاه نگاه تمدنی در اندیشھ
 خود اجزاي تمامی در ،است تشریع عالم در تکوین عالم بازتاب که دین هویت زند،می موج تکوین عالم سراسر در توحید که آنجا از

 ایجاد به حداکثري نگاهی نیز باید دین، زندمی موج عالم سراسر در توحید اگر که ،دارد نیز يدیگر لازمه بیان است. این توحیدي

 اسلام دیگر تعبیر به. ها استزمینه و هاعرصه حداکثر دین، گستره حداقل منظر این باشد. از شتهاد هاعرصه همه در توحید تهیئ

 .است حداکثري اسلامی حقیقی،

 گستره یک واقع نتوانسته در ،کند بروز تمدن یک قالب در نتواند دین اگر که چرا ؛است وابسته تمدنی قالب به دین حیات نگاه این با

 .کند مدیریت را انسان زندگی و جهان از مولفه پر و وسیع مهم،

 نبود در که چرا؛ سکولاریسم است عملی تولید باز و دین بردن محاق باعث به سازيتمدن عرصه به اسلام ورود عدم دیگر سوي از

 افق تریننهایی در ،اسلامی تمدن برپایی نگاه این با .بود خواهند سکولار هايواقعیت زد خواهد رقم را واقعیت آنچه دین، متاع

 .گیردمی قرار اسلام اجتماعی هايمطلوبیت

 رویکرد تمدنی
 را آن تمدنی چهره و هاظرفیت بشري همواره حیات متنوع مسائل با مواجهه یعنی؛ در تمدنی رویکرد پیشین توضیحات به توجه با

 بازتاب نیز هستند. رویکرد تمدنی اندیشه عالم در واقعیت یک ابعاد یا اصلی هايمولفه بازتاب رویکردها گفتیم که گونهببینیم؛ همان

 است. اسلامی نوین نگرش در اسلام تمدنی بعد

توان گفت: استمرار و دهد. درباره رویکرد تمدنی میتوجه تربیتی در افق نگاه اجتماعی اسلام، ما را به سمت رویکرد فرهنگی سوق می 

 کند.رهنمون می» رویکرد تمدنی«امتداد این رویکرد در چهره سخت و کلان آن، ما را به سمت 

 معماري به ساحت فرهنگی هايمولفه یعنی اجتماعی افق در تربیتی هايمولفه تبدیل براي تلاش تمدنی، رویکرد اثر اصلی ترین

-می پدید وسیع، ايگستره در یک اندیشه خارجی تحقق و کردن نهادینه امکان تمدنی، رویکرد است. با آنها به بخشی ثبات و اجتماع

 باشد. آن براساس تمدنی ایجاد ظرفیت خود، داراي ذات در اندیشه آن هرچند ؛است ناممکن امري چنین آن، بدون و آید،

 که گفتیم پیشتر. است اسلامی اهداف پیگیري براي ختس اجتماعی مداخله توانمندي و نگرش ادجای تمدنی، رویکرد جدي آثار از یکی

 به تبلیغ آن ساسا که -فرهنگی راهکار از بیش گاه بروز این. دارند را سخت صهعر در بروز قابلیت نیز فرهنگی خرد هايگزاره حتی

 .است گذار تاثیر گزاره این کردن ماندگار و ترویج در -تاس تبیین معناي

٥ 
 



 مسالھ تمدنی
 نظر مصداق یک به ،نگاه دو هر در ،اشاره مقام در هرچند رسد،می مردم هتود بسیط اذهان به که نیست ايلهامس همان تمدنی هلامس

 پردازش فرایند یک لهامس یک شدن علمی براي رسد؛عرفی می هايذهن به که نیستند مسائلی همان علمی هايلهامس که همچنان .شود

 .شود طی باید ویژه پرورش و

 زمینی گرانی سیب .شویدمی زمینی سیب متوجه گران شدن ،رویدمی محله فروشی میوه به زمینی براي خرید سیب به عنوان مثال شما

 می حد همین در بعضی نیست سختی چیز این  .شوندمی متوجه همه چه عارف و چه عامی شوید،ا شما و هر کس دیگري متوجه میر

 اناز خودش تر بدبخت ند بانکفروش و شروع میگویند گراندهند و به او میبه فروشنده گیر می دکنن تحلیل دنبخواه هم خیلی ،مانند

 صادر را زمینی که سیب ،است این بخاطر ،به ناگاه رشد قیمت زیادي داشته زمینی سیب اگر که شوندمی . اما بعضی متوجهشدن درگیر

و تحلیل  دنفهمتر میاین افراد مقداري عمیق. به ناگاه زیاد بالا رفته است قیمت ،است سابق اندازه هم تقاضا شده کم عرضه ،کنندمی

 فقط شده گران زمینی سیب اگر گویدمی نسبت به این معضل و مساله دارد؛ تريو فهم عمیق بالاتري دارد لیلحکسی عمق ت اما .کنندمی

 این ،است صادرات رشد بنابر و شده عوض اقتصادي هايسیاست اصلا بلکه ،کنندمی صادر را زمینی سیب دارند که نیست این بخاطر

 کند.میله معضل و مساتحلیل و فهم  ،هاسیاست ساحت فرد در

 یک اما .کندمی لهمسا به تبدیل آن را ايساده حد در ،کندمی لهمسا به تبدیلیک معضل را  که موقعی ساده عامی و عرفی، ذهن ببینید 

از جهت پژوهشی  ،کندمی لهمسا به تبدیل را معضل یک که موقعی ،نظر وسعت صاحبیک ذهن  تجربه و دیده، با خورده، دنیا ورز ذهن

 خود لهمسا خرج علم چقدر اینکه یعنی سوال تحسین العلم، نصف السوال حسنگفته اند: . کندمیتبدیل به یک مسئله علمی  آن را

باید  ،شودب علمی يمسئله به تبدیلبخواهد  ايمسئلهاگر  پژوهش بحث دراین که یک مساله بدون تامل بیان بشود فایده ندارد.  ،کردي

 .مورد اعتنا قرار بگیرد وعرضه کرد  علمی جامعه مسئله را به بتوان تا ،تلاش فکري فراوانی صورت بگیرد آندر مورد 

 شیوع با. است نادري نعمت اجتماعی هلایک مس تمدنی هچهر دیدن توانمندي ازبرخورداري  و مسأله یک از تمدنی تقریر توانداشتن 

 باشکوه تمدنی سمت به اجتماعی سیر سرعت ،ریزانو برنامه پژوهشگران همچنین و مدیران و راهبران هجامع در یژهوبه تقریر تمدنی،

 ارتقا خواهد یافت. اجتماعی هاي اصلاحیفعالیت برکت اندیشندبی چنین و ببینند چنین يپرشمارتر افراد میزان هر .شودمی ترسریع

 هماهنگ نظامات ادجای ،تمدن در الهمس مهمترین گفتیم که گونههمان. تاس آن تمدنی ابعاد درك معناي، به الهمس یک به تمدنی نگاه

 نقش، جایگاه، مساله هر به تمدنی نگاه در. است آن سخت چهره در فرهنگی هايمطلوبیت بروز معماري و عینی عرصه در اجتماعی

 .گیردمی قرار نظر مد آن عینی امتدادهاي و رسیدگی نوع ها،ظرفیت

 یا فقدان آن، و برعکس شد؛ خواهد جامعه رهبران هايخواسته تردقیق و بهتر فهم باعث تمدنی، رویکرد از برخورداري سوم منظر از

 ضعف رویکرد و نگرش شد. ضعف ایشان خواهد هايدغدغه و ها،مطلوبیت ها،خواسته اهداف، ترضعیف فهم سبب رویکرد، این ضعف

 رغمعلی حتی گاه که است شده موجب اجتماعی اقشار تاثیرگذار و نخبگان مدیران، گذاران،سیاست از توجهی قابل سطوح در تمدنی

 ایشان افکار و هادغدغه ها،مطلوبیت سوگیري از و باشند نداشته را جامعه» ربره«با  جدي تفاهم قدرت جدي، گرایش و قلبی میل

 معظم رهبر و )سرهقدس(امام کلان هايخواسته از نمونه هاده توانمی که است اینگونه .دهند قرار خود فراروي نادرست تصویري

 به و روبرو ناقص و ضعیف هاییفهم و هادریافت با ولی شده، مطرح تمدنی کلان سطح در و ایشان طرف از که .نمود فهرست را انقلاب

 !است گشته ضایع تدریج
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 تمدنی رویكرد ھای مؤلفھ
 لازم است: زیرهاي مؤلفه از برخوردار نگرشی ،در رویکرد تمدنی

 ترین بروزات زندگی اجتماعی.ترین و گستردهگرایی تا سطح عالیکلان .1

 نگاه ماند و اینمی باقی کلان در که است نگري نگاهیکه کلان گذاشت را فرق این توانمی نگريکلان و گراییکلان بین

 موهبت از برخورداري عین گرایی در اما در کلان .است ارزشمند مسلماً است که پژوهیتمدن و سنجیتمدن بینی،تمدن همان

 تمدنی رویکرد کشد.می کلان آن سوي را به خود نگاه امور همین دل کشد و درمی خرد نیز هايساحت به را خود نگريکلان

 .گرایی داردنیست بلکه نیاز به کلان بینیتمدن صرفاً

 توجه به نظامات اجتماعی. .2

 ايعرصه هر در و گسترده هايربط دیدن به عادت مطرح است و سنجینکته و خردبینی بجاي اندیشینظامدر رویکرد تمدنی 

، حائز پرداختن تفسیر و تحلیل به موقعیت اساس بر و ملاحظه کردن را موقعیت اينکته هر دررا دیدن و  پیوندها بالاترین

 اهمیت است.

 .هاي نرم اجتماعینظر به چهره سخت، پایدار و حاصل مصدري پدیده .3

 دیگر نگهدارنده و مترجم چهره، برخی ،آوردهادست این لکن .است بشري آوردهايدست همه دیدن ،عام معنایی در تمدن

 یک کشیدن سلیقه مثلاً ؛زدن جمع سلیقه .است متمایزي سلیقه ،اجتماعی حیات از لایه این دیدن سلیقه .ندهست آوردهادست

 ساحت تا انتخاب یکسلیقه کشیدن  هنر یا یا دانش ساحت تا برداشت یک کشیدنسلیقه  قانون یا ساحت تا روح

 به تمدنی سلیقه هايمؤلفه از یکی سلیقه این ...و معماري جسد تا فرهنگ و فکر یکسلیقه کشیدن  اجتماعی یا ساختارهاي

 .رودمی شمار

 لوازم اقدامات تمدنی
 نیت به توانمی یعنی .رسدمی نظر به نمامتناقض ابتدائاً که امري. شد خواهد باز تمدنی خرد اقدامات براي راه تمدنی رویکرد تعریف با

-می نتیجه در .نمود فراهم سازانهتمدن تأثیرگذاري براي را پیرامون و محیط آن هايظرفیت همه و پرداخت خرد اموري به سازيتمدن

داشت و  خواهد ما براي دمادم الهامات ،نگرشی غناي این .نمود گیريها هدففعالیت جمیع در مدبرانه و آگاهانه ،توان تمدن اسلامی را

 گستره و گونه ،نگرش تمدنی و رویکرد تمدنی داشتن لذا .داشت خواهد معمولی نگاه یک از ترعمیق تأثیري عاطفی نظام روي همچنین

 .است آفرین

 دوام افق این در .نیست پرشماري پدیده چندان اجتماعی فهم است؛ اجتماعی نافذ نگاه از برخورداري داشتن تمدنی نگاه اول شرط

-می خرد دردهایی را خرد دردهاي اینچنین هستند که هاییویژه است؛ انسان شخصیتی آوردندهپدید و خاص ايروحیه محتاج آوردن

  .دارند هاشکست و هاپیروزي از متفاوتی تفسیر همواره همچنین پندارند و

 آن سخن مخاطرات یا هاظرفیت و آن الزامات درباره ،محسوس حادثه یک تشریح همانند دید و را تاریخی پیچ توانمی افق، این در

 .داد گرایش تاریخی مهم پیچ آن و مطالبات اقتضائات سمت به ناملموس یا ملموس صورت به را اجتماعی هايظرفیت همه راند و

۷ 
 



  مقام معظم رھبریو  ره تمدن در نگاه امام خمینی
 الهی هايآموزه اساس بر دنیا سوي سامان به حرکت ،است گرفته قرار تاکید مورد انقلاب کبیر معمار نگاه در بیشتر آنچه گفت توانمی

 .دانستمی اسلامی هدف نهضت را آن و ،بردمی کار به معنا آن به بیشتر را تمدن مفهوم امام که ،است

 به هم با همه. برویم جلو به هم با همه هم، با همه یعنی. بعد به حالا از کنیم     سازندگی باید اسلامی نهضت این با

 و سیاه را، بشر     اقشار همه آنکه: اللهی رسول تمدن الهی، تمدن! »محمدرضایی تمدن« نه صحیح، تمدن     یک   ]  سوي  [  

 انسانیت میزان است، تقوامیزان      .  أَتقْیکمِ  عنداالله أکَرمَکم إِنَّ  : تقوا به اینکه مگر ،گذاردنمی فرق هیچ را سفیدش

 5 .است

 لهمعظم نگاه در آن خارجی و عینی مصداق که تاس رهبري معظم مقام بیانات در رفتپیش مفهوم معادل راحل امام نگاه در تمدن مفهوم

 .است اسلامی نوین تمدن برپایی

 هاي عمومیخواسته زیادي حدود تا بتواند که کنیم خلاصه مفهوم یک در را ایران ملت هايهدف بخواهیم اگر

 تعریفی که با منتها پیشرفت؛ از است عبارت کلیدي مفهوم آن بگیرد، بر در را آن و کند بیان را ملت و کشور

غرب...  مادي تمدن منطق در پیشرفت با است متفاوت اسلام، منطق در کند. پیشرفتمی پیشرفت براي اسلام

و  علم در پیشرفت و ثروت در پیشرفت از است عبارت مهمترین، عنوان به و اول درجه در آنها، نظر در پیشرفت

پیشرفت  علم، در دارد: پیشرفت بیشتري ابعاد پیشرفت اسلامی، منطق در فناوري... اما پیشرفت و نظامی پیشرفت

-بین اعتبار و عزت در پیشرفت اقتصاد، در پیشرفت عمومی، رفاه در عدالت، پیشرفت در پیشرفت اخلاق، در

 الهی؛ جنبه معنوي، جنبه یعنی متعال؛ خداي به تقرب و عبودیت در سیاسی... پیشرفت استقلال در المللی، پیشرفت

 این خدا. هم دنیا در به ماست: تقرب نهائی هدف ما انقلاب در و هست اسلام در که است پیشرفتی هم جزو این

 دنْیاه ترََك منْ منَّا لَیس «که  است آموخته ما به اسلام ،هم آخرت است، شده ملحوظ است، نظر مورد پیشرفتی که

هرَتخلآ لَا و َرَتهآخ اهنْیدکرد...  دنیا فداي نباید را آخرت که همچنان کرد، ترك نباید آخرت براي را دنیا 6»ل

 7جانبه همه یعنی این؛ یعنی انقلاب، منطق در اسلامی، پیشرفت پیشرفت

 خارجی و عینی مصداق یک بالاخره بگیریم اسلامی نوین سازيتمدن معناي به را جانبه همه پیشرفت اگر ما

 یک ایجاد اسلامی، انقلاب هدف و ایران ملت هدف که بگوئیم اینجور دارد؛ وجود اسلامی مفهوم با پیشرفت براي

 8.است درستی محاسبه این. است اسلامی نوین تمدن

 را اسلامی نظام و انقلاب محتواي و بود جهانی سطحی در و هاعرصه تمامی در اسلامی احکام اجراي نهایی، هدف خمینی امام نگاه در

 .کردمی ترسیم چنین این

 342ص  6صحیفه امام خمینی ج  5
 براي را آخرتش] که کسی یا[ و آخرتش خاطر به را دنیایش که کسی: فرمودند السلام علیه صادق امام  .156 ص ،3 ج صدوق، شیخ الفقیه، یحضره لا من 6

 .نیست ما از کند رها   دنیایش
 19/7/1391بجنورد  مردم اجتماع در رهبري معظم مقام بیانات 7
 23/7/1391شمالی  خراسان استان جوانان اجتماع در رهبري معظم مقام بیانات 8
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 یا و خرمشهر تنها اسلام، فرزندان شهادت عوض     در بگوییم که ،بکشانیم سقوط به اندازه این تا را شهادت نباید

 تصور گراهاملی. است آن از بالاتر هدفمان ما. گراهاستملی باطل خیالات     اینها تمامی. شد آزاد دیگر شهرهاي

 کفر و شرك تا     گوییممی ما. است گرسنگی و فقر جهان در اسلامی الملل بین اهداف کردن پیاده هدفمان     ما نمودند

 داریم تصمیم ما. نداریم دعوا کسی با     مملکت و شهر سر بر ما. هستیم ما هست، مبارزه تا و. هست مبارزه هست،

 9.آوریم در اهتزاز به بزرگواري     و کرامت رفیع قلل بر را»  االله الاّ اله لا« پرچم

که  جا هر مملکت، همه در ها،وزارتخانه همه در قشرها، همه در جا،همه در اسلام احکام که است این ما آمال

 10.باشد جارى اسلام احکام جا، همه مملکت، نزدیک و دور در ها،کشاورزي در بازارها، در هست،

 آنکه. است شده خودتان رأي حسب به هم آن خواستید،می اسلامی جمهوري خواستید،می اسلامی هم حکومت

 در و هست اسلام در {است} که احکامی همه شدن پیاده که - است اسلامی محتواي جمهوري است نشده

 11.باشد باید طولانی وقتش خواهد،می وقت او البته –باشد  باید اسلامی جمهوري

 مذهبی و ملی هاياساس پایه بر تمدن هايمولفه تعریف و غرب تمدنی سیطره از استقلال اعلام قدم اولین ،تمدنی نگاه این اساس بر

 .است

 گوئیم،ما می که پیشرفتی است بشود... ممکن تداعی غربی رائج مفهوم به توسعه نباید پیشرفت، گوئیممی وقتی ما

 در اما - دارد حتماً که - باشد داشته مشترکی وجوه شود،می فهمیده دنیا در توسعه مفهوم از امروز که چه آن با

 غربامروز  واژگانی نظام در توسعه با که ،باشد داشته را خودش خاص معناي پیشرفت کلمه ما، واژگانی نظام

 - هاشاخص همان با و مختصات همان با - غربی توسعه لزوماً هستیم، دنبالش ما چه آن. بشود اشتباه نبایستی

 12 .نیست

 اسلامی تمدن. است آن تاکید شده بر و است گرفته قرار نظر مد تريتفصیلی شکل به اسلامی تمدن مقوله انقلاب معظم رهبر بیانات در

 .است اجتماعی عرصه در انقلاب غایی هدف و انبیا حرکت امتداد رهبر انقلاب نگاه در

یک  پیام آور ما که باشد این باید قرآن درس! من عزیزِ خواهرانِ و برادران باشد، این باید ما براى بعثت درس

-را پایه تمدن یک نه را هایىتمدن روز آن...  برافروخت اکرم پیغمبر که است مشعلى همان این،...  هستیم نو سخن

 درحال پدید... ایران ملت که است این مسئله: .... بگویم شما به خواهممى را این ... تواندمى هم امروز و کرد ریزى

 بکنیم؛ بلکه را کار این بگیریم تصمیم ما اینکه نه. هستیم جهت این در و صراط این در ما... است تمدن یک آوردن

 13.است آن آوردن وجود به حالِ در ایران ملت تاریخى حرکت

 29/4/1367) 598مکه (قبول قطعنامه  خونین کشتار سالگرد در ایران ملت به پیام ، 88 ص ، 21 ج امام، صحیفه 9
 10/7/1358 199ص  10 ج امام، صحیفه 10
 16/8/1358 535ص  10 ج امام، صحیفه 11
 27/2/1388کردستان  دانشجویان و استادان دیدار در رهبري معظم مقام بیانات 12
 20/10/1372مناسبت عید مبعث در تاریخ  به نظام، کارگزاران و مسئولان دیدار در رهبرى معظم مقام بیانات 13
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. است جدى اىقضیه جدید، تاریخ یک و اسلامى تمدن و نظام بناى یک قضیه ملتّ، این براى! جوانان! من عزیزان

 پیام پیام، این.....  است جهانى مقیاس در عظیم حرکت یک مسأله افتاد، اتفّاق ایران در آنچه.....  بگیرید جدى آنرا

 14.است جهانى و المللىبین

 پاسخ این بخواهیم اگر چیست؟ اسلامی نظام کلی خطّ....  است؟ کرده ترسیم خود براي را خطی چه اسلامی نظام

شک بی....  است اسلامی تمدن به رسیدن اسلامی نظام کلّی خط گفت خواهیم کنیم، ادا جمله یک در را سؤال

زندگی  میدان وارد اندتوانسته تاریخ بزرگ هايتمدن که ايشیوه همان با و بشود میدان وارد تواندمی اسلامی تمدن

 15.برسد نقطه آن به و بپیماید را پرکار و طولانی و پیچیده فرآیند این تواندمی هم اسلامی تمدن... شوند بشر

. تشکیل دادیم اسلامى نظام بعد داشتیم، اسلامى انقلاب یک ما گفتم جلسات همین از یکى در قبل سال سه دو بنده

 المللبین تمدن تشکیل بعد مرحله. است اسلامى کشور تشکیل بعد، مرحله. است اسلامى دولت تشکیل بعد، مرحله

 16.ایجاد کنیم را اسلامى دولت باید داریم، قرار اسلامى کشور و اسلامى دولت مرحله در امروز ما. است اسلامى

 کشور اسلامى وقت آن کنیم، کامل شده، برداشته بحمداللهّ امروز تا که را هایىقدم...  بتوانیم الهى توفیق به اگر... 

 وجود خواهد به اسلامى تمدن آمد، پدید اسلامى کشور وقتى....  آمد خواهد وجود به گفتم، که شکلى همان به

 17.گرفت فراخواهد را بشریت عمومى فضاى اسلامى فرهنگ وقت آن آمد؛

 تمدن که است. چرا) السلام علیه( زمان امام ظهور زمینه کردن فراهم براي اسلامی انقلاب نهایی هدف واقع در تمدن اسلامی برپایی

 .شد خواهد پا بر ایشان دست به اسلام حقیقی

حقیقی  تمدن ظهور، دوران است. در )ارواحنافداه(بقیۀ االله  حضرت ظهور دوران در کامل صورت به اسلامی تمدن

 بقیۀاالله، حضرت ظهور دوران کنندمی خیال کسان آمد. بعضی خواهد وجود به اسلامی حقیقی دنیاي و اسلامی

 صراط در انسان حرکت شروع اولِ دنیاست؛ اولِ بقیۀاالله، حضرت ظهور دوران کنممی عرض آخرِ دنیاست! من

 در انبیا همه کنیم، فرض همواري و مستقیم وسیع، جاده یک مثل را الهی مستقیم صراط است؛.... اگر مستقیم الهی

 سیرْ رسید، جاده این به برسانند. وقتی جاده این به هاراهکوره از را بشر تا اندآمده گذشته سال چند هزار این

 که اي استدوره ظهور، بود. دوره خواهد ترضایعاتکم یا ضایعاتبی و ترموفق تر،عمومی تر،جانبه همه تندتر،

 عالم در موجود استعدادهاي همه از تواندمی کند؛ طی را خدا راه تواندمی بکشد؛ راحتی نفس تواندبشریت می

 استعدادها شود؛نمی بهینه استفاده بشر امکانات از کند. امروز استفاده بهینه شکل به انسان در وجود و طبیعت

 زیست محیط علیه بینیدمی شما که هاییپدیده این طور. همه همین هم طبیعی استعدادهاي شود؛نابود می و ضایع

 راه این در است. بشر طبیعی امکانات از کردن استفاده بد از ناشی دارد، وجود زیست سازي محیطآلوده در و

 11/8/1373تاریخ  در استکبار با مبارزه ملّى روز و امریکا جاسوسى لانه تسخیر سالروز آستانه در بیانات 14
 14/7/1379قم  وفضلاي طلاّب دیدار در رهبري معظم مقام 15
 6/8/1383 تاریخ در نظام کارگزارن و مسئولان جمع در بیانات 16
 28/5/1384 در تهران جمعه نماز خطبههاى در بیانات 17
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 است. بشر فراوانی هايراه دانش، نیست. راه منحصري راه نیست؛ درستی راه این اما رود؛پیش می و است افتاده

 18کند. طی و بیابد را راه آن نظام الهی سایه در تواندمی

 جمع که اسلام است. الگویی نظرمد جامعه از کامل و عینی اينمونه ارائه ظهور عصر از پیش اسلامی تمدن برپایی کارکرد تریناصلی

 کل در سپس و مسلمان ملل در این الگو تکثیر براي کانونی و گذاشت خواهد او رويفرا را بشر اخروي و دنیوي هايآرمان میان

 .بود خواهد جهان

که  بزرگى آرزوهاى اسلامى، اهداف اسلامى، هاىآرمان آن، در که اىجامعه یعنى چه؟ یعنى اسلامى جامعه

 که اىجامعه آزاد، جامعه عدالت، از برخوردار عادل، کند. جامعه پیدا تحقق است، کرده ترسیم بشر براى اسلام

 داراى اىجامعه تأثیرند، داراى ند،انقش داراى خود پیشرفت در خود، آینده در کشور، اداره در آن، مردم در

 هاىفتپیشر داراى اىجامعه نگى،گرس و فقر از مبراى و رفاه از برخوردار اىجامعه ملّى، تغناىاس و ملىّ عزتّ

 رکود، بدون سکون، بدون اىجامعه بالاخره و سیاسى پیشرفت اقتصادى، پیشرفت علمى، یشرفتپ جانبه، همه

 لامی،اس امت ایجاد براي زمینه آمد، وجود به ايجامعه چنین یک وقتی.... دائم؛ روىپیش حال رد و توقف بدون

 19آمد؛ خواهد وجود به هم جامعه ینا ترشگس یعنی

 على شهداء لتکونوا: «شویممى اسوه و الگو عالم، هاىمسلمان براى آنوقت آمد، وجود به مرحله این اگر

 21.است اسلام دنیاى ایجاد بعدى، مرحله وقت آن »20النّاس

 22.آیدمی وجود به دنیا در نظایرش شد، درست که الگو. کرد درست اسلامی دنیاي شودمی اسلامی کشور از 

  

 14/7/1379قم  و فضلاي طلاّب دیدار در رهبري معظم مقام بیانات 18
 24/7/1390کرمانشاه  دانشجویان دیدار در رهبري معظم مقام بیانات 19
 143آیه  بقره، 20
 21/9/1380اسلامى  جمهورى نظام کارگزاران جمع در رهبري معظم مقام بیانات 21
 12/9/1379نظام  کارگزاران دیدار در رهبري معظم مقام بیانات 22
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 رویکرد حکومتی -فصل ششم: رویکرد پنجم 
 اسلامی نوین نگرش در رویکردھا آرایش

 یافته تفصیل توحید اسلام همان که ايگونه به ؛است اندیشه این هویت که گفتیم سخن اسلامی نوین نگرش در توحید فاخر جایگاه از

 و تربیت دلیل همین به. است عبودیت رسیدن به مقام و انسان تربیت مخلوق، جنبه در توحید دیگر روي. است تشریع عرصه در

رویکرد تربیتی انسان فعلی و انسان معیار را در نظر گرفته و  .دارد سیطره اسلامی ايتوصیه و تحلیلی نظامات تمام بر تربیتی رویکرد

 ارد و بر این اساس رویکرد فرهنگیاما در اندیشه اسلامی جامعه جایگاهی والا د ،کوشد تا انسان فعلی را به انسان معیار برساندمی

استمرار و امتداد رویکرد  ،گیرد و سعی می کند جامعه فعلی را به جامعه معیار نزدیک کندجامعه فعلی و جامعه معیار را در نظر می

 می کند. فرهنگی در چهره سخت و کلان آن، ما را به سمت رویکرد تمدنی رهنمون

 ناکافی و حکومت ناتمام عنصر بدون ،کردمی نمایندگی را آن )سرهقدس( امام که اسلامی نوین نگرش در فاخر نظري بافت این اما

 حاکمیت و دین اقامه ،است آن جاري سرتاسر در که اندیشه این اساس و روح که چرا. شود بدل اسلام ضد به تواندمی گاه بلکه ،است

 .است جهانی این زندگی زوایاي تمامی در توحید جریان و االله کلمه

و  علم و بحث و درس مراکز، این در. نداشتند طراوت و روح و جان علمیه هاىحوزه رهبرمان، قیام از قبل

اما  -.... است مشکور ما بزرگوار اسلاف سعى البته که- خوردمی چشم به تأملات و مطالعات و اصولى تحقیقات

 23.نداشت وجود دین، اقامه و حاکمیت سمت به دارجهت حرکت یعنى بود، محور که چیزى آن

 و فرهنگی تربیتی، جهت رویکردهاي همین به ؛سازند مطالبه و چهره پسین، سازند و رویکردهاي جوهره و جنس پیشین، رویکردهاي

 اقتصادي و سیاسی حکومتی، رویکرد امثال از حال عین دارند و در رویکرد اول یعنی رویکرد توحیدي در ریشه همگی ،تمدنی

هر چند  .چهارگانه است رویکردهاي این عملیاتی هچهر ،سیاسی – حکومتی می کنند. اما رویکرد ایفا آن براي را روح و نقش جلوترند

 رویکردها قرار دارد.تر از این ولی در رتبه پایین ،کندرویکرد سیاسی و آنچه مربوط به حکومت است اقتضائات خود را تحمیل می

 خویش تخصصی هحوز در یک هر و است متفاوت ما اجتماعی نظامات دیگر و امنیتی نظام ما، دفاعی نظام ما، قضائی نظام مسلماًپس 

هاي اصیل اسلامی هستند از آبشخور آن چهار رویکرد مادر هاي عملیاتی دیدگاهلکن اینها که همه چهره کند؛می ارائه نوینی رویکرد

 کنند.تغذیه می

 .شودمی سازيغنی تر،پایین مراتب در ولو دیگر توسط رویکردهاي سامانه این در حضور واسطه به رویکردها این از یک هر مقابل، در

 شود.تري بدل میلذا تربیت نیز با رعایت جنبه فرهنگی، تمدنی و حکومتی غنی شده و به تربیت راقی

 سیاست و حکومت تعریف
 نظر در جامعه آن براي که مقاصدي سوي به آن هدایت و یک جامعه هايظرفیت همه گرفتن دست در و سرپرستی معناي به حکومت

  .است جامعه یک جمعی اراده نمایندگی جایگاه حکومت جایگاه .شود استگرفته می

 اندیشه در اراده الهی است. اما حکومتبشري و اراده جمعی بشري مظهر  جمعی اراده مظهریت اسلامی به معناي اندیشه در حکومت

 .آیدمی پدید جامعه اداره جهت قاهر اراده یک گیري شکل زمینه حکومت حاکم است؛ چرا که با قشر اراده اعمال موطن الهی غیر

 22/3/1368 قم علمیه حوزه اساتید و فضلا طلاب، بیعت مراسم در رهبر معظم انقلاب سخنرانى 23
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 اینو  باشد برخوردار کار این براي مشروعیتی از باید دهد. حاکممی نشان را خود جامعه کلان مدیریت و رهبري سطح دو در اراده این

 به خویش هاراد اعمال در حاکمان پیروزي در مقبولیت مسلماً. نماید مشایعت ترپایین یا حداکثري مقبولیت یک تواندمی را مشروعیت

 .است مؤثر معه جاراد نمایندگان عنوان

مردم « دارد تام تناسب جایگاه این حقیقت با که الگویی ترینفطري .دارد و داشته وجود جامعه هادار و حکومت براي مختلفی الگوهاي

 .است» سالاري دینی

 ھدف ھمھ ادیان الھی حاکمیت و اقامھ دین 
 است. بوده این راستا در همه الهی اولیاي و انبیا مبارزات و است الهی ادیان همه مهم و بزرگ هدف الهی حاکمیت و دین اقامه

ملاحظه  است، نزدیک ما به که را؛ اسلام صدر و را اسلام تاریخ و کنید ملاحظه را انبیا تاریخ و حالت اگر شما

 هم هست قرآن در تاریخش تفصیل که  )علیه السلام( کنند... موسی بیدار را مردم اندآمده انبیا که بینیدکنید، .... می

 در زمان که فرعون، ضد بر را توده مردم همین را، مردم عصا یک با هاهست... مدت هم آسمانی کتب دیگر در و

 است... قرآن همه دسترس در اسلام پیغمبر تاریخ ماست، به نزدیک که اسلام کرد،... بسیج بود، قدرت بزرگترین او

 اینکه. قدرتمند بودند که مشرکینی مشرکین؛ مقابل در است جنگجویی کتاب یک قرآن است، سلحشوري کتاب یک

 دست همه قدرت قریش، مشرکین بودند؛ قدرتمندها همان آنوقت در مشرکین »کافَّۀً المشرکِین قاتلُوا«فرماید می

 و قتال کرد مشرکین، ضد بر کرد بسیج را هابرهنه پا سرو همین کرد؟ بسیج را مردم اسلام پیغمبر بود..... آنها

 .کرد ایجاد را اجتماعی عدالت و مالید، خاك به را دماغشان را مشرکین تا کرد هاجنگ

 به عدل قیام قسط، به قیام» بالقسط النّاس لیقوم«است  ادیان همه مهم هدف دین، حاکمیت. است وظیفه دین، اقامه

 .است ادیان بزرگ هدف الهى، حاکمیت و عدل به قیام قسط، به قیام. است ادیان بزرگ هدف الهی، حاکمیت و

اگر  الّا و بودند؛ الهى حاکمیت دنبال که بود این خاطر به مصیبتشان و زجر ما (علیهم الصلاةوالسلام) تمام ائمه اصلا

 فقط و کردندمى جمع خودشان دور نفر چند و نشستندمى باقر (صلوات االله علیهما) یک گوشه امام و صادق امام

 حنیفۀ أبو هذا«فرماید مى حدیث یک در صادق امام خود. نداشت کارى آنها به کسى گفتند،مى شرعى لهایک مس

 به چرا پس،. دارد اصحاب بصرى حسن دارد، اصحاب حنیفه ابو» اصحاب له البصرى الحسن هذا و اصحاب له

 24.نداشتند امامت داعیه آنها اما دارد؛ امامت داعیه حضرت آن که دانندمى چون ندارند؟ آنها کارى

 شما لذا... است الهى ادیان همه مسلمّات از - انسان زندگى سر تا سر بر...  - زندگى همه امور در دین حاکمیت

 امور بر مسلطین و مترفین و طواغیت و هاقدرت و هاحکومت با الهى عظام انبیا کنید کهمى ملاحظه قرآن در

 مورد معابد، و هاخانه خلوت زوایاى و روح اعماق در که بود این براى فقط اگر دین..... کردندمى مبارزه جامعه،

 به أُرسلتم بما اناّ مترفوها، قال الاّ نذیرٍ من قریۀٍ فی ارسلنا ما و«فرماید: میقرآن  چرا.... بگیرد قرار استفاده

 این جز این کردند؟مى مخالفت به تحریک آنها هم را مردم توده و.... کردندچرا مترفِون اول مقابله می». کافرون

 نظم. کردندمى دعوت جامعه بر حاکم نظم از غیر نوین اجتماعى نظم به یک اىجامعه هر در انبیا که نیست

 30/5/1370لرستان  استان روحانیون و علما جمع در رهبر معظم انقلاب سخنرانى 24
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 هاىرژیم اساس با انبیا. هستند آن نمودارهاى اجتماعى و سیاسى هاىنظام ... هاحکومت که است همان اجتماعى

 و آیات در و کنند لشکرکشى گاه.... که بودند مجبور لذا بودند؛ آن معترض به و مخالف طاغوتى، جامعه بر حاکم

(علی نبینا وآله  ابراهیم بار اولین را خدا راه در جنگ» ابراهیم االله سبیل فی قاتل اول من«که  است آمده...  روایات

 کردند که کارى اولین وسلم)وآلهعلیهاالله(صلی پیامبراکرم که است هم معلوم اسلام در....  کرد شروع السلام)وعلیه

 25.مسلمّات است از این...  بود حکومت تشکیل

 رویکرد حکومتی
 خاص خود رنگ و باشد داشته حضور اجتماعی هاي حیاتعرصه همه در تواند می که است حاکمی و شامل نگاه نیز حکومتی رویکرد

 تردیدبی رویکرد این در .ها استظرفیت و هافرصت همه دل در جامعه اداره ،قاهر اراده آن به توجه رویکرد این در .بزند مسائل به را

 .گردد بدل مذموم امري به ممدوح امري حکومتی رویکرد آمدن میان در با بسا چه .شودعوض می مسائل بسیاري تعریف

 به .دهدمی مادر و عمیق هاياراده به را تعین بخش خروجی یک چهره آفریند و همچنین می عملیاتی قاهر چهره حکومتی رویکرد

 حکومتی رویکرد. نام بردیم اسلامی نوین نگرش عملیاتی قاهر چهره و تعین بخش، خروجیِ عنوان به حکومتی رویکرد از دلیل همین

 چرا شودمی دنبال حکومت مسیر از مقاصد دین اساسا منظر این از. است آن معماري و جامعه در قدرت گرفتن دست در معناي به

 و بیهوده امري -هستند گذشته معرفتی رویکردهاي تمامی ايتوصیه بازتاب که - دینی احکام گستره و ماهیت دین، حاکمیت بدون

 .داد خواهند دست از را -دین  عملی احکام - خود معناي اسلام احکام ،دین حاکمیت بدون دیگر تعبیر به. بود خواهد عبث

تشریع  جامعه فرهنگى و اقتصادى و سیاسى اداره براى و دولت یک تکوین براى که رساندمى قوانین این کیفیت

این  در. سازدمى را اجتماعى کلى نظام یک که است متنوعى مقررات و قوانین حاوى شرع احکام اولًا،: است گشته

 خویش و قوم و عشیره و اولاد و همسایه با معاشرت طرز از: است آمده فراهم دارد نیاز بشر چه هر حقوقى نظام

 ملل، سایر با مراوده و صلح و جنگ به مربوط مقررات تا گرفته زناشویى زندگى و خصوصى امور و و همشهرى

تمام  عنوان به است فصلى کافى اصول} {کتاب در.....  کشاورزى و صنعت و تجارت حقوق تا جزایى از قوانین

 و چیز همه روشنگر. است شیء کلُِّ تبیانُ قرآن، یعنى کتاب و 26است شده بیان سنت و کتاب در مردم احتیاجات

 27هست. سنت و کتاب در دارد احتیاج ملت آنچه تمام که روایات) (طبق کندمى یاد سوگند امام. است همه امور

حکومت  تشکیل مستلزم آنها به عمل و آنها اجراى که یابیمدرمى شرع احکام کیفیت و ماهیت در دقت با ثانیاً،

 28.کرد عمل الهى احکام اجراى وظیفه به تواننمى اداره و اجرا پهناور و عظیم دستگاه یک تأسیس بدون و است؛

 رفیع جایگاهی و نشینداسلام می اولیه احکام و پایه اصول جایگاه در بلکه اسلام فقهی احکام از یکی عنوان به نه حکومت نگاه این با

 اسلامی احکام و است اسلامی اهداف تحقق براي حکومت ،اسلام حقیقت خمینی امام نگاه در. شودمی حاکم احکام تمامی بر و یابدمی

 .هستند تغییر قابل اصلی هدف با تعارض هنگام در لذا و روندشمار می به مساله این تحقق براي ابزاري

 19/6/1380خارج  درس آغاز در رهبر معظم انقلاب بیانات 25
 و جمیعِ ما یحتاَج النَّاس إِلیَه إِلَّا و قَد جاء فیه کتاَب أوَ سنَّۀ ....باب الرَّد إِلَى الْکتاَبِ و السنَّۀِ  العلم فضل کتاب،  1 ج کافى، اصول 26
 1حدیث  ...باب الرَّد إِلَى الْکتاَبِ و السنَّۀِ العلم فضل ، کتاب 1 ج کافى، اصول 27
 30-29ص  فقیه، ولایت خمینی، امام 28
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 بالعرض، و مطلوبات الأحکام بل شؤونها، من شأن هی و الإسلام، قوانین الأحکام و بشؤونها، الحکومۀ هو الإسلام

اسلام  قوانین ،احکام و است آن شؤون تمامی با حکومت حقیقت در (اسلام 29العدالۀ. بسط و لإجرائها آلیۀ أمُور

 اجراي براي ايوسیله و هستند بالعرض مطلوب احکام بلکه. است حکومت شؤون از شأنی قوانین و هستند

 .هستند عدالت بسط حکومت و

 حکومت جامع ھمھ شئون اسلام
 و است اسلام همه شئون جامع حکومت، که دهدمی شانن است آن شئون تمامی با حکومت همان اسلام، حقیقت که امام تعبیر این

 عدالت تحقق اسلام، هدف. هستند اسلام اجرایی قوانین احکام، دیگر تعبیر به و )شؤونها من شأن هی و( هستند اسلام از بخشی احکام،

 این خود الا و اندعدالت تحقق طریق که است اینر خاط به احکام مطلوبیت و است زندگی زوایاي همه در عدالت شدن جاري و

 و حکومت باب در )ره( امام حضرت نظریه کلیت که ستا کلیدي بیان یک عبارت، این. ندارند بالذات مطلوبیت اجتماعی، احکام

 ايمطلقه ولایت معناي همان این و. دانندمی حکومت شئون از و فرع را احکام و اصل را حکومت  )ره( امام .دهدمی نشان را احکام

 .است شده اعطا فقیه به که است

مطلقه  ولایت و الهیه حکومت کرد، عرض باید است، الهیه فرعیه احکام چوبچار در حکومت اختیارات اگر

که  آن پیامدهاي به کنممی اشاره و باشد محتوابی و معنابی پدیده یک وسلم)وآلهعلیهاالله(صلی اسلام نبی به مفوضه

-علیهااللهصلی( االله ولرس مطلقه ولایت از ايعبهش حکومت، کنم عرض باید. دباش آنها به ملتزم تواندنمی کس هیچ

 30.است حج و روزه نماز، حتی فرعیه احکام تمام بر مقدم و است اسلام اولیه احکام از یکی و است) وسلموآله

اقتضا  مثلا اسلامی نظام حفظ که آنجایی نیستند.... یکسان اهمیت لحاظ از که است احکامی داراي اسلامی فقه

اهمیت  از که واجباتی از تا ده تا، دو یکی، بشود لازم شاید. کنیم نظر صرف فرعی احکام از برخی ما که کندمی

 31.بکنیم واجب این فداي است برخوردار کمتري

 بود، این اگر چون. است اسلامی ظواهر و همه امور از اهم آن حفظ است، کار سر بر اسلامی حکومت و نظام وقتی

 32.بیاورد خود دنبال به هم را امور بقیه تواندمی

 .است فقه عملی فلسفه و دهدمی معنا اسلامی احکام به که است حکومت اساس این بر

 دهنده نشان حکومت است، بشریت زندگى زوایاى تمامى در فقه تمامى عملى فلسفه واقعى مجتهد نظر در حکومت

 33است فرهنگى و نظامى و سیاسى و اجتماعى معضلات تمامى با برخورد در فقه عملى جنبه

 633ص  ،1 ج البیع، کتاب 29
 453ص  ، 20 ج نور، صحیفه 30
 7/12/66رهبري،  معظم مقام 31
 271ص  صهبا، مرکز حکومت، و ولایت از نقل به 25/11/75رهبري،  معظم مقام 32
 3/12/67روحانیت)  (منشور جماعات و جمعه ائمه و طلاب مدرسین، مراجع، روحانیون، به پیام 289 ص ، 21 ج امام، صحیفه 33
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 حاکم جامعھ اسلامی و اختیارات آن
 به و کرد زنده را دیگر اسلام بار فقیه، ولایت نقش بر تاکید آن دنبال به و اسلام حاکمیت مسئله دوباره طرح با )قدس سره( خمینی امام

 عنوان به )علیهم السلام( معصومین طرف که از باشد فقهایی اختیار در باید جامعه حاکم جایگاه اسلامی اندیشه منظر از. بخشید معنا آن

 .داراست را )السلامعلیهم( ائمه اطهار و پیامبر اختیارات همان و اندشده معرفی اسلام ابعاد همه حافظ

 از صدر که را حکومتى خاصیت آن لکن است، نکرده تعیین غیبت دوره در حکومت براى را معینى شخص خدا اگر

که  خاصیت این. است داده قرار هم غیبت از بعد براى بود موجود السلام)(علیه صاحب حضرت زمان تا اسلام

تشکیل  و خاست پا به باشد خصلت دو این داراى که لایقى فرد اگر باشد... عدالت و قانون به علم از عبارت

 و باشد؛مى دارا داشت جامعه اداره امر در واله)علیهاالله(صلی اکرم رسول حضرت که را ولایتى همان داد، حکومت

 بیشتر واله)علیهاالله(صلی اکرم رسول حکومتى اختیارات که توهم این .کنند اطاعت او از که است لازم مردم بر همه

 غلط و باطل است، فقیه از بیش السلام)(علیه امیر حضرت حکومتى یا اختیارات بود، السلام)(علیه امیر حضرت از

 معنوى فضایل زیادى لکن....  است؛ عالم همه از بیش واله)علیهاهللاکرم (صلی رسول حضرت فضایل البته. است

-اللَّه(صلوات ائمه، دیگر و رسول حضرت که ولایتى و همان اختیارات. دهدنمی افزایش را حکومتى اختیارات

 داشتند، مسلمانان مصالح در آن صرف و مالیات گرفتن و استانداران، ولات تعیین سپاه، بسیج و تدارك در علیهم)،

 عادل عالم عنوانِ روى نیست، معینى شخص منتها است؛ داده قرار فعلى حکومت براى را اختیارات همان خداوند

 فقیه غیبت، از بعد داشتند، )السلامعلیهم( ائمه و واله)علیهاالله(صلی اکرم رسول که را ولایتى گوییممى وقتى. است

 اکرم رسول و )السلامعلیهم( ائمه مقام همان فقها مقام که شود پیدا نباید توهم این کس هیچ براى دارد، عادل

 34.است وظیفه از صحبت بلکه نیست؛ مقام از صحبت اینجا زیرا. استواله) علیهاالله(صلی

 گرفت قرار....  و مستبد، استعمارگران حاکمان جانبه همه حمله هدف اخیر هايسده در دینی، حکومت پایی بر و دین حاکمیت متاسفانه

-این و. شد حاکم سیاست از دین جدایی اندیشه و رفت محاق به اسلام حاکمیت اندیشه مرور به. داد قرار تاثیر تحت را شیعی جامعه و

  .شد گرفته نادیده دین اقامه و حاکمیت اصل آن مانند اصول و بدیهیات و شد تهی خود محتواي از دین عملا گونه

 این معنی به. ندارد احتیاج برهان به چندان و شودمی تصدیق موجب آنها تصور که است موضوعاتی از فقیه ولایت

آورد،  تصور به را آن و برسد فقیه ولایت به چون باشد دریافته اجمالاً حتی را اسلام احکام و عقاید کس هر که

توجهی  چندان فقیه ولایت به امروز اینکه. شناخت خواهد بدیهی و ضروري را آن و کرد خواهد تصدیق درنگبی

خصوصاً  علمیه هايحوزه و عموماً، مسلمانان اجتماعی اوضاع علتش کرده، پیدا استدلال به احتیاج و شودنمی

شروع  آنها نخست را فکري دسایس و ضداسلامی تبلیغات و شد؛ یهود گرفتار آغاز در اسلام نهضت باشد....می

سیصد  از استعمارگر صورت به. یهودند از ترشیطان معنی یک به که رسید طوایفی به نوبت آنها از بعد کردند؛....

را  اسلام تا سازند فراهم هاییزمینه که دیدند لازم خود استعماري مطامع به رسیدن بیشتر.... براي یا پیش، سال

 واقع شده مؤثر متأسفانه آنها سوء تبلیغات کردند.... دسیسه و تبلیغ اسلام ضد بر مختلف وسایل به کنند.... نابود

را  اسلام روحانی، محصلین از بسیاري چه و دانشگاهی چه تحصیل کرده، طبقه مردم، عامه از گذشته الآن. است

 51 - 50ص  فقیه، ولایت 34

۱٦ 
 

                                                            



اسلام  آینده براي شاءاللَّهان و هستید جوان نسل که آقایان شما دارند.... خطایی تصور آن از و اندنفهمیده درست

 معرفی در خود حیات طول در کنممی عرض بنده که مختصري مطالب تعقیب در است لازم بود، خواهید مفید

 که کنید آگاه را مردم شفاهاً، کتباً، دهید،می تشخیص مفیدتر که صورتی هر به. کنید جدیت اسلام قوانین نظامات و

 35.دارد مصایبی و دشمنان چه اکنون هم و داشته، هاییگرفتاري چه خود نهضت از ابتداي اسلام

 نسبت اجتماعی مصلحان او از پیش بود. البته اسلام حاکمیت دوباره احیاگر اسلام حاکمیت مبناي بر اسلامی نوین نگرش طرح با امام

 نظیربی تاریخ طول در او کار جهت این از و بود اسلام حاکمیت مبناي بر نظامی برپایی او کار اما بودند داده نشان دغدغه مساله این به

 .است

پرچم  و کرده قیام گوناگون عوامل تأثیر تحت گذشته، سال پنجاه و صد یک در که متفکرانى و اسلامى مصلحان

همه  با دیگران و اقبال محمد و الدین جمال سید قبیل از گرفتند دوش بر را اسلامى تفکر و احیا و اسلامى دعوت

انقلاب  یک کردن برپا جاىبه که داشتند خود کار در را بزرگ نقص این همگى شان،گرانبهاي و ارجمند خدمات

تلاش  با که انقلاب، قدرت و قوت با نه را مسلمان جوامع اصلاح و کردند اکتفا اسلامى دعوت یک به اسلامى،

از  هرگز اما هست؛ و بوده مأجور و ممدوح البته شیوه، این. کردند جستجو زبان و قلم ابزار با فقط و فکرانهروشن

 داشت.... نباید اندبوده تاریخ اصلى مقاطع سازندگان که را أولوالعزم پیامبران عمل نتیجه همچون نتایجى توقع آن،

بود؛  پیموده سلّم)ووآلهعلیهاالله( صلّى معظم رسول که پیمود را راهى همان درست اسلام، دوباره حیات براى ما امام

از  سرشار و ناپذیرخستگى پیوسته، سنجیده، دار،هدف حرکتى است؛ حرکت بر اصل انقلاب، در. را انقلاب راه یعنى

و  رفتن پیش سنگر به سنگر و پیمودن بلکه شود؛نمى اکتفا تبیین و نوشتن و گفتن به انقلاب، در. اخلاص و ایمان

 تا و آیدمى در حرکت همین خدمت در هم نوشتن و گفتن. گیردمی قرار محور و اصل رساندن، هدف به را خود

هو «یابد: مى ادامه طاغوت شیطانى قدرت ساختن متلاشى و خدا دین به بخشیدن حاکمیت یعنى هدف به رسیدن

 37»36المشرکون کره لو و کلهّ الدین على لیظهره الحقّ دین و بالهدى رسوله ارسل الّذي

 کسى أولوالعزم، پیامبران کار از بعد. بود نظیربى کارى گرفت، انجام دوران این در بزرگواراین  دست به که کارى

 38.بود نداده عظیمى انجام حرکت چنین

 12ص  فقیه، ولایت 35
 9آیه  صف، و 33 آیه توبه، 36
 10/3/1369 )ره( خمینى امام حضرت ارتحال سالگرد اولین مناسبت به رهبر معظم انقلاب پیام 37
 14/3/1369 )ره( خمینى امام حضرت ارتحال سالگرد اولین مراسم در رهبر معظم انقلاب سخنرانى 38
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